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باب نود و چهارم ی ی ی ی 
پاداش گرامیداشت فقرا و گناه اهانت به انان 


- و اضیژ تشسک مغ الّدین تذغون هم یالقدام و لعشم ُریژون وه و ا 
تقذ عیناک عم ری زیه لاه و الکْبا و لا مطع مَن أعْلنا قلبة عن ذکرنا و 
ائبع هواغ و کان مره فرطا(1) 


ژو با کسانی که پروردگارشان را صبح و شام می خوانند [و] خشنودی او 
0 ۱ ۳ 
ان ی ال ما 
ایم و پیروی کرده و [اساس ] کارش بر زیاده روی است. اطاعت مکن 1 


سس 1 
تبارک الذی 


۶ 
کَ اس 
قضو 


سج 


۳ ۲۳۳ ِ "۳ ۳ زد 
نْ شاء جَعل لک حَیرا من ذلک جِناتِ تجری من تختها الائهاژ و 
را(ع) 


۰ 


ایتر ی [و خجسته ] است کسی که اگر بخواهد بهتر از اين را برای تو قرار 
می دهد. باغهایی که جویبارهایی که از زیر [درختان ] ان روان است و برای 
تو کاخها پدید می اورد.) 
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1- 1. کهف /28 
2 2. فرقان / 10 


۳ ع‌ِ سس - 
- و لو لا آنْ یکون التاسن اة واجده لجعلنا لعر یکفز بالخمن لبیوتهم شقفا 
لا 22۰ ۳ ِ رآ چپ رم ۰0 ۳ عءِ ح ع بت م2 
مِنْ فصه و مهارج علیها بَظهرُون و لبيوتهم ابوابا و سرا علیها ینکوّن و 
رَحْرّفاً و ان کل ذلک لا مناغ الحباه لیا و لاجر عنّد ربک للَْتّین(1) 


و اگر نه آن بود که [همه ] مردم [در انکار خدا] امّتی واحد گردند, قطعا 
برای خانه های انان که به آخدای] رحمان کفر می ورزیدند سقفها و 
نردبانهایی از نقره که بر آنها بالا روند قرار می دادیم و زر و زیورهای 
اک و اخرت نیش بروردکار 

تو برای پرهیزگاران است. ) 


- قاتا اسان ادا ما اثتلاة رن قارف و تفع فتفول ۶ 
ما ابتلاغ فقَدر علیّه رِرَقَة قبَْول ربّی آهاتن.(2) 


ص 


ما 


ات 


کر 


[امّا انسان, هنگامی که پروردگارش وی را می آزماید, و عزیزش می دارد 
و نعمت فراوان به او می دهد, می گوید: و 
است و اما چون وی را می آزماید و روزی اش را : بر او تنی..می. کردانده 
می گوید: پروردگارم مرا خوار کرده است. ) 


«واصبر نفسکٍ یعنی آن را باز دار و استوار بدار. طبرسی رحمه 
الله(3)درباره شأّن نزول_ این آیه می 0 این ان در شأّن سلمان(4) و 
ابوذر و عمار و خبات و دی؟ 


ص: 868 


1-. زخرف / 33- 35 

2 . فجر / 15- 16 

3- 1. مجمع البیان 6: 465 

4- 2. در اینجا, از سلمان و کسانی که دل هایشان به اسلام متمایل شده, 
نام برده است. این در حالی است که آیات مکی بوده و سلمان و کسانی 
که دل هایشان به اسلام متمایل شده. قطعا در مدینه ایمان آورده اند. این 
در هم امیختگی اسامی صحابه بر عهده راوی است. 3. ضٌْنان به معنای زیر 
بغل و بوی متعفن زیر بغل است., در «الذُر المنثور» به جای الصنان. 
«جبابهم» آورده است که صحیح تر می باشد, زیرا الجباب جمع چبه و به 
معنای لباس بلند بدون استین است که روی لباس می پوشند. به همین 


دلیل,.زاوی, بش از ان مین کوید «جبه:بشمی پوشیده بودند»*ه اما کلمه:دز 
اصل و مصدر به جبات تبدیل شده است. 


صحابه فقیر پیامبر صلیالله علیه و آله و سلم نازل شده است. موضوع از 
این قرار بود: افرادی که دل هایشان به اسلام متمایل بود, مانند عیینه بن 
حصن و اقرع بن حابس و غیره, نزد پیامبر آمده و در حالی که اشاره به اين 
مردان با ایمان می کردند. گفتند: ای محمد! اگر تو در صدر مجلس 
بننشینی» و این گونه افراد که بوی زننده زیر بغلشان(1) 


مشام انسان را آزاز هی دهد و لباسهای خشن و پشمینه در تن دارند, از 
خود دور سازی, ما نزد تو خواهیم ۳ بهتز ۵ ام یز نم : ولی 
چه کنیم که با وجود اين گروه جای ما نیست ! 


در این هنگام آیات فوق نازل شد؛ پیامبر صلیالله علیه و آله به جستجوی 
این گروه برخاست.؛ آنها را در حالی یافت که در آخر مسجد به ذکر خدا 
مشغول بودند. فرمود: خدا را سپاس میگویم که نمردم وچنین دستوری به 
فن داد که با امتال ها شکیبابی وریم؛ آری. زتدکی .با شما و مر ک: هم با 
شما خوش است ! 


سقع: آلوین توعون» زا کسانی. که خها را می, خهانتد انا آکز آبهر بعتن 
کسانی که صبح و شب بر نماز و دعا مداومت می کنند و به کار دیگری 
نمی پردازند, روز خود را با دعا شروع کرده و با دعا به پایان می برند. 
«یریذون وَجَهَةْ» یعنی در پی رضا و خشنودی خداوند هستند, گفته می شود 
بدون هیچ ریا و خودنمایی خداوند را بزرگ داشته و به او نزدیکی می 
جویند. «ثریذ زيتة الحیاه الصّیا» [زینت دنیا را می خواهی] فعل «ترید» 
جمله حالیه است یعنی درحالی که بخواهی با بزرگان واشراف همنشین 
گردی مانندایشان در خطر این هستی که به جلوههای دنیوی گرایش پیدا 
کنی در صورتی که پیامبرتلاش میکرد با نزدیک شدن بدانها, بزرگان 
مشرکین را به اسلام دعوت نماید تا بدین وسیله پیروانشان نیز اسلام 
اورند, و این هم نشینی با انان هرگز به معنای تمایل به دنیا و زینت های 
دنیوی و میل به دنیاپرستان نبوده ۳۳۳ و تنها گاهی اوقات برای جذب 
سر آن فشر کان با آنان هصشین مین ند که:خداه‌تد با این ایة 


ص: 9 


-1 


ایشان 


را از اين کار به شدت نهی فرمود و به هم نشینی با مومنان فقیر فرمان 
داد. هم نشینی با اشراف مانع از نادیده گرفتن مومنان فقیر نشود. 


«و لا تطع م اقلا قلیه غند ریا و از آن کس که فلیش را آز‌بان‌خوه 
غافل 1۳ اطاعت مکن ). اين آیه چند معنا دارد: یکی آنکه از کسی 
که قلبش را از یاد خود غافل ساخته ایم, اطاعت مکن؛ کنایه از غفلت 
شخص است. به همین دلیل است که در ادامه آیه می فرماید: 5 اتبع 
هواه» و از هوای نفسر حور پیروی کرده ! متل آن ها؛ مثل کسانی است 
که «قلمّا زاغوا آراع اه قلَوبعْم 2 (پس چون [از حق ] برگشتند. خدا 
دلهایشان را برگردانید). دومین معنا: قلبش را به غفلت و فراموشی 
نسبت دادیم. همانطور که (وی را کافر کرد + یعنی نسبت کفر به او داد. 
سومین معنا: او راغافل یافتیم. چهارمینِ معنا: او را غافل کردیم. و نمی 
توان دلش را در شمار دل های مومنان آورد و نشانهایی که فرشتگان او را 

به آن بشناسند, در وی وجود ندارد. بنجمین. معنا؛ با سرپیچیکردن از فرمان 
ما و پیروی از هوا و هوس, قلب او را به حال خود واگذاشته و او را با 
شیطان رها کردیم؛ «و کان مره فرطا» ([اساس ] کارش بر زیاده روی 
است ), یعنی کارش بر اسراف ی و فراتر رفتن از حد و حدود وبا 
گمراهی و هلاکت است. 


درباره اين آیه معتقدم: خداوند در اين آیه فقیران را بسیار ستوده و بر هم 
نشیتی: و هم صحبتی با آن ها خرغیب نمودی است « جرا که در دنیا زهد بیشه 
کردند و بر یاد خدا و نماز 


مداومت نموده اند, وحضرت صلیالله علیه و آله از هم نشینی با روت 
مندان منع شده است. همان افراد خود بزرگ بین که دیگران را از دوستی 


این اب زیت «تبارک»(1) یعنی پاک و منزه است. وت ان شاء جَعَل 
لک» (کسی که اگر بخواهد, به تو عطا می کند 1 منظور در دنیا است, 
«حَیْرا من ذلک» (بهتر از آن قرار می دهد 1 بعنی از آنچه مشرکان گفتند؛ 
«یَجْعَل لک فْصّورا» (و برای 
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1- 1. فرقان / 10 


تو قصرهای می آفریند ) در دنیا و آخرت, بر اساس دو قرائت " و از سیاق 
آیه پیداست که آخرت بر دنیا برتری دارد و خداوند آن قصرها را برای 
محبوب ترین بندگان خود برگزیده است. 


«و لو لا آن رون التّاسُ» زو اک نه این بود که همه مردم یک امت می 
شدند )(1) 


«َأَمّا الانسان اذا با الا اما انسان فاعی که خداوند وق ز1 ی 
آزماید 2[1) 


بعني وی را به ‏ لعمت فان کرده و امتحان می تاو 
«قاکت مغر پزش. می. داز 1 بعتی. به وله مال. و هه نیت 
فراولن به او می دهد) همه نوع نعمتی به وی ارزانی می کند., « وم 
ربی اکرمن» (می گوید پروردگارم مرا گرامی داشته است ). از اين همه 
نعمت شاد گشته و خشنود است. 


روایات: 


نشسته بودم. شخصی به حضرت 0 ای امیرالمومنین, به خدا 
سوگند من شما را برای رضای خدا| دوست می دارم. امیرالمومنین 
عليهالسلام فرمود: راست گفتی, 


همأنا سرشت ما (اهلبیت) گنجینهای است که خداوند میثاق آن را از صلب 


آدم گرفته است. پس برای فقر وتنگدستی خود پوشش (صبر 1 آماده کن؛ 
به درستی که از رسول خدا صلیالله علیه و آله شنیدم که فرمود: اق لو 


به خدا سوگند فقر بو سوی محبان تو, شتابان تر از سیل در دره است. 
(طیتتتا مروت أحَد ال میتاقها من ضلب آوم(3) 
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1- . زخزف / 33 
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3 مففن نشان: داز استه شیغ: صدوق .در فعاتی الاخبار نفل .می. کنده 
شخصی به امام صادق علیه السلام عرض کرد: روایتی است که شخصی به 
امیرالمومنین عليهالسلام عرض کرد: به راستی من شمارا دوست دارم. 
حضرت علیهالسلام در پاسخ او فرمود: پوششی در برابر فقر برای خود 
اماده کن. امام صادق علیهالسلام در توضیح این حدیث فرمود: چنین نیست.؛ 
امیرالمومنین علیهالسلام فرمود: لباس و پوششی برای فقر و نداری ات 


2 اصول کافی: ش-خ-صی خدمت امام صادق (ع ) آمد و عرض کرد: 
اصلحک الله (خداوند شما را اصلاح کند). من مردی هستم که دوستی خود 
را تنها به شما متوجه ساخته و از دیگران بریدهام, و اکنون گرفتاریهای 
شدیدی برایم پیش آمده ک-ه به واسطه آن به فامیل وقومم نزدیک شدم 
(که شاید گرفتاریم را بر طرف کنند) ولی ج-ز دوری از آنها ب-رایم 
نیفزود. امام فرمود: آنچه خدا به تو داده (ولایت اهل بیت علیهمالسلام ) از 
آنچه از ت خو سر فستدم: ها دنیا) بهتر است.؛ عرض کرد: قربانت گردم, 
از خدابه خواه ک-ه م-را از خ-لق-ش ب- ی ن-ی-از ک-ند. فرمود: همأنا 
خداوند اراده کرده رزق بعضی را در دست برخی دیگر قرار دهد 
وروزیشان را چنین ت-ق-سیم نموده (پس مردم به یکدیگر محتاجاند), 
لیکن از خدا بخواه ترا از محتاح شدن به مخلوق پست ولئیمش, بی نیاز 
کند.(1) 


شرح: : « آصلحکالله» کلامی حمل بر بی ادبی است, مگر اينکه منظور از آن 
اصلاح امور آنان در دنیا و قدرتدادن آن ها در زمین و دفع دشمن باشد و یا 
به کار بردن این لفظ به دلیل الفت و دوستی میان آن ها بوده و معنای 
ای ار ور ارت 


«انی رجل منقطع الیکم: من مردی هستم که دوستی خود را تنها به شما 
متوجه ساخته ام». شخص بریدن را به معنای توجه گرفته است. یعنی 
بریدن از خلق و توجه به شما به دلیل دوستی شما و يا منظور این است 
که دوستی من تنها مختص به شما است و «قد تقژبت بذلک: به واسطه ان 
نزدیک شدم» این سخن به مصدر «اصابتنی: دچار شده ام» اشاره دارد و 
يا به نیاز و حاجت شخص برمی گردد؛ مرجع ضمير در جمله مستتر است. و 
«فلم یزدنی : بر من نیفزود» به مصدر «تقرب: نزدیکشدن» اشاره دارد و 
مرجع اشاره در این عبارت بیان شد. عبارت «للا بعدا: جز بر دوری» 
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خویشان نیفزود و بلکه موجب دوری از انها نیز شد. 


«فما آتاک: آنچه خداوند به تو داده است» حرف فاء برای اقتباس معنای 
ات هستم که دوستی خود را تنها به شما متوجه ساخته ام»: آمده 

. منظور از «ما آتاک الله» مودت و دوستی اهلبیت علیهمالسلام 
0 منظور فقر نیز می باشد, اما معنای اول روشن تر 
است. «مما آخذ منک: آنچه از تو گرفته» منظور مال است. «الی لنام 
خلقه» اللثام جمع اللثیم و در مصباح لوّم لوْما با ضم همزه, به افراد پست 
اطلاق می شود و این صفت به افراد خسیس و پست فطرت و خوار و 
مانند ان نیز نسبت می دهند, زیرا خساست. متضاد بخشش است. حدیت 
به این نکته اشاره دارد که فقر نکوهیده بوده و موجب خساست می شود 
8 یر اي از پسندیده نیست و نکوهش شده است., چرا که شخص پست و 
فرومایه نیاز هیچ کس را برآورده نمی کند و چه بسا وی را به خاطر رفع 
نیازش سرزذش نماید, و هرگاه حاجت او را تراورژه ساخت بر وی منت 
بگذارد. 


ممکن است این معنا بر ظالم و فاسقی که به فسق و فجور شهره است 
نیز اطلاق شود, در بسیاری از دعاها امده است: خداوندا فاسق و ظالم ِ 
بر من مسلط مساز, زیرا قلب بر محبت کسی که به وی نیکی کند 
0 ۳ ۲۳ 1090 
همانطور که خداوند می فرماید: «و به کسانی که روم اند متمایل 
مشوید که آتش [دوزخ] به شما می رسد.»(1) 


. اصول کافی: از امام صادق علیهالسلام روایت شده است که فرمود: 
۵ سرج است , راوی گوید: به ان علیهالسلام عرض کردم : 
ِ نداشتن دینار و درهم است ؟ فرمود: خیر, منظور فقر دین 
ست . (2) 


ری و ی و ی 
مرگ سرخ 


ص: 13 
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ه ناسلد, گفته می شود: و ی ی ی 
امام علی علیه السلام استناد می شود که فرمود: فتحافت که رنج و سختی 
سرخی گراییده و جنگ بر ما فشار می آورد, به رسول خدا صلیالله علیه و 
الم بان میتی( یهام که ی بر ما سخت می شد, به سوی 
فاص اه وال خن امه مسرت تست ما یود 


اختلافشان شعله ور شد و ان را به انش تشبیه می کنند. 


اصطلاح «سرخی» بسیار بر شدت و سختی امری اطلاق می شود. «.لکن 


خداست.(2) 


به این معنا که بنا به فرموده رسول خدا صلیالله علیه و آله. پس از حساب 


۳ مشخص می شود. 


ی ی آیا می, دانید مفلش خه کستی است؟ 
اد مفلس در میان ما کسی است که پول و کالایی نداشته باشد 
فرمودند: مفلس در میان امت من کسی است که در روز قیامت با نماز و 
ژوزه و زکات می اند در حالی. که این را شام دادم و این زاب زنا همم 
کرده, مال این را خورده. خون این را ريخته و این را زده است., به این از 
نیکیها و حسناتش داده می شود و به این هم از نیکیها و حسنانش داده می 
شود. اگر نیکیهایش قبل از تمام شدن آنچه که بر گردن اوست, تمام شود 
از گناهان طلبکاران بر دوش او گذاشته می شود و پس از ان.ذر آنتشن 
جهنم انداخته می شود. البته گفته می شود مفلس حقیقی خود اوست. 
ممکن است منظور حضرت صلیالله علیه و آله از «فقر دینی», فقر قلبی 
ودر عمل تقوا و پرهیزکاری نداشته و 
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صفت های نیک دیگر نیز ندارد . من می گویم ممکن است منظور کسی 
باشد که به دین ضربه زده و بر آن صبر نمی کند و همانطور که گفته شد 


از ظالمان و ستمگران یاری میطلبد. 


4 کا: اصول کافی: از امام صادق علیهالسلام روایت شده است که 

فرمود: مومنان فقیر چهل سال زودتر از ثروتمندان مومن در بهشت جای 

خواهند گرفت. سپس فرمود: مثالی برای تو می زنم: مثل آن به دو کشتی 

ی ی 
کنید و دیگری را پر از بار ببیند و گوید نگهش دارید.(1) 


شرح: در فرهنگ لفت «تقلب فی الأمور» به معنای رفتارکردن هر طور که 
بخواهد, است. در النهایه امده است: مومنان فقیر چهل پاییز زودتر از 
ثروتمندان مومن در بهشت جای خواهند گرفت. پاییز, فصل بین تابستان و 
زمستان است. و معادل یک سال گرفته شده و منظور از چهل پاییزر چهل 
سال است. چرا پاییز تنها یکبار در سال بوده و هنگامی که چهل پاییز بگذرد, 
چهل سال گذشته است. 


از اباجعفر علیهالسلام نقل شده است که فرمود: بنده ای هفتاد پاییز در 
ایا ادا ال ی ای ی 
سال ها را بیش از این می داند و در برخی از روایات آن را ۲ هزار قرن 
اه 


این تفاوت زمانی کات است که ثروتمندان اهل صلاح و عمل نیکو و 
پرداخت حقوق واجب باشند, و مال خود را از راه حرام به دست نیاورده 
باشند, و این نگه داشتن آن ها تنها برای حسابرسی و پرسش از راه کسب 
ذراصد و مصرف آن: اسشت و اکر غیز آن این باشد به خطر پر کی دجار دم 
اند. 


«مر بهما» فعل مجهول و باء برای متعدی کردن آن است و ظرف ناثب 
فاعل, العاشر کسی که یک دهم کالا را در مسیر می گیرد .[ مأمور 
مالیات ]. در المصباح آشوه 
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است: عشرت المال عشرا: عشر مال را تحویل گرفت, از باب قتل و 
عشورا به معنای گرفتن عشر بوده و اسم فاعل ان عاشر و عشار است. 
تصفعال؛ اسر ههار مرن اصعال هی ان را تیاه سوه ها رده رود 
السارب به معنای کسي که راه خود را طی می کند؛ «فٍذا هی موقره» (با 
قتخه فای وبا کسشو ان آردی فیرهی لفت ال فد باز تسین با بار سکن 
بر حیوان گذاشتن و فشار آوردن و سنگینکردن است و قری: موقره, رجل 
موقر: 


مرد باوقار, نخله موقره: نخل پرثمر و موقره و موقر و موقره 


«فقال آحبسوها: آن را نگه دارید» فرمان اوقف کشی از باب تشبیه در 
نهایت زیبایی و کمال است و این حدیث بر آن دلالت دارد که فقر برتر از 
ثروت است. اینکه در برخی از روایت ت ها معصومین علیهمالسلام از فقر به 
خدا پناه می برند. ممکن است منظور فقری باشد که با صبر همراه نیست, 
و نه با پرهی زکاری چونکه شخص را از انچه شایسته دین دار نیلست؛ باز 
داروة وتا خطور ففر قلیب و با فقر آخرت است که برخیر ان علما بت ان 
پرداخته و برخی روایت ها بر ان دلالت می کند. 


در فضیلت فقر بر ثروت و کفاف روزی و يا بر عکس ان چهار نقل برای 
عموم مردم وجود دارد: سومین آن این است که کفاف روزی بهتر است و 
چهارمین نقل می گوید وقف وسکوت در این مورد بهتر است. معنای کفاف 
اک را سا ای سس اعانه یواست ۶ 
فقر برای بسیاری از مردم سالم تر و بهتر است. و برخی دیگر نیز ثروت 
برایشان بهنر است. شایسته است مومن در هر حال به آنچه خداوند به او 
ارزانی داشته. راضی باشد و بداند صلاح او در همان است. در دعاها 
درخواست فقر از خداوند وجود ندارد. بلکه در بسیاری از آن ها از فقری 
که انسان را به بدبختی میکشاند, و از ثروتی که موجب سرکشی شود به 
خدا| پناه برده اند. 


5-امام خراوت علیهالسلام فرمود: مصیبت ها بخشش های خداوند است و 
فقر در خزانه الهی محفوظ است(1) 
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شرح: المنح (به کسره میم و فتحه نون) جمع منحه و به معنای بخشش 
است. در فرهنگ لغت امده: منحه بر وزن منعه, یعنی به وی عطا کرد 
اسم ان المنحه (با کسره) بوده و به اعتقاد من, خبر ممکن است دو وجه 


داشته باشد: 


دهد و پاداش فقر در خزانه الهی بوده و به خاطر عظمت و شرافت فقر, 
تنها در اخرت به شخص عطا می شود و دنیا برای دریافت عوض این فقر 


دوم اینکه: مصیبت ها, بخشش و عطاهای الهی است که بر یک از بندگان 
نود تخواهی عظا ی کنواه قفر نیز چرء این بکشش,ها بومو نز حرانه 
الهیر ۰ این بخشش عزیز و گرانقدر بوده و تنها به کسانی تعلق 
فی کیرد کم وت تاه اه ار کی تست ان اه فقیران 
اعتراض نکند, فقیر در اینجا منظور کسی است که جز قوت ضروری خود 
نیابد و تعداد کسانی که اینگونه هستند یک در هزار هزار است. 


من معتقدم: منظور از فقر آن است که موجب شدت نیاز به پروردگار 
شود, و با وجود اين فقر به خلق روی نیاورد, و باعالی ترین درجات رضا و 
خشنودی همراه است. و این یاداوری است بر اینکه مصیبت دیده نیز 
شایسته است مانند کسی که نعمتی نصیبش شده است. شاد باشد. 


6 اصول کافی: امام صادق علیهالسلام به نقل از پیامبر صلیالله علیه و آله 
فرمود: يا علی, خدا فقر را نزد خلق خود امانت نهاده, هر که ان را پنهان و 
پوشیده دارد خدای تعالی به او پاداشی همانند پاداش روزه دار شب زنده 
دار عطا کند, هر کی ۱۳ نزد کسی که قادر به برآوردن نیازش باشد, 
فاش سازد و شخص نیاز او را ترآ هدن انکند: وی را به قتل رسانده است.؛ 
زده, وی را به قتل رسانده است.(1) 
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شرح: «فقد قتله: او را کشته است» یعنی کسی که از وی درخواست 
شده, درخواستکننده را به قتل رسانده است. و عکس این موضوع بسیار 
بعند است. در مصباح آمده است: نکات القرحه انکاها بعنی زخم را خراش 
داد, نکیت فی العدو نکاً: زخم عمیقی به دشمن وارد کردم. از باب نفع 
بوده هم چنین عبارت نکیت فیه آنکی از باب رمی است و اسم آن النکایه 
(با کسره) گویند هنگامی که کشته شود و تار و مار گردد. 


7- امام صادق علیهالسلام فرمود: هرچه بر ایمان بنده افزوده شود. زندگی 
بر او سخت تر و تنگ تر می شود. و نیز می فرماید: اگر مومنان به 
ترخ‌است رفزی مر خداو ند اضرا تمرزنه زندعی. و آنان نی آفدم و 
معیشتشان رو به کاستی می نهد.(1) 


شرح: الازدیاد در اینجا به معنای زیادشدن و «ایمانا و ضیقا» تمیز است. در 
مصباح امده است: ازداد الشیء (بر چیزی افزود) زاد و ازددت مالا یعنی 
بر آنچه که بود افزودم, ابیاتی که به امیرالمومنین علی علیهالسلام نسبت 
داده شده است., این نکته را تايید می کند: چه بسیار ادیب دانشمند و 
زیرک و عاقلی که بهره ای از مال ندارد و چه بسیار انسان نادانی که غرق 
ثروت است. و این تقدیر خدای عزیز و داناست. 


فراوان موجب خودپسندی و غرور است. و فقیران را تحقیر کرده, خشونت 
و سنگ دلی و ظلم وفراموشی از یاد خدا را به دنبال دارد, چرا که در پی 
جمع آوری و نگهداری از اموال هستند, , و چه بسیار حقوقی که بر آن ها 
دِ- نتندم و.جز اندکی آن را تمی بردازنده. و به همین دلیل. در معرضن 

خشم الهی قرار می گیرند؛ اما فقیران از این امور مبرا هستند. چرا که به 
۳ توسل جسته و به درگاه الهی زاری نموده و بر او توکل کرده اند, 
و علاوه بر این موارد, ویژگی های پسندیده دیگری که همراه فقر است.؛ آن 
ها را به خداوند نزدیک می کند, این در صورتی است که بر سختی های 
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ِِِ کافی: امام صادق علیهالسلام فرمود: چیزی از دنیا به بنده عطا 
. مگر برای عبرت گرفتن و چیزی از وی گرفته نشد. مگر برای 
آزمودن.(1) 


شرح: : «|لا اعتبارا» و «اختیارا» مفعولله, و گویا معنا جز برای عبرت گرفتن 
دیگران تحقق نمی یاید, از این سخن بر می آید که خیری در آن ( عطای 
دنیوی) نیست. هنگامی که مفاسد دنیوی و آخروی آن آشکاز می شود و با 
برای این است که از وضع فقیر عبرت گرفته و خدا را : به خاطر ثروت خود 
شکر گوید, و به پاری فقیری بشتابد. همانطور که در حدیث آدم علیهالسلام 
ذکر شد, آنجا که از خداوند درباره اختلاف در میان فرزندان خود پرسید و 
خداوند تبارک وتعالی پاسخ داد: (اين اختلاف در اموال از آنرو است که) 
ثروتمند به نگاه کند و مرا حمد می گوید و شکر مرا به جای می آورد و 
فقیر به ثروتمند نگاه کرده و مرا به دعا می خواند و از من درخواست می 


عبارت «الا اختبارا» در برخی از نسخه ها با یاء دونقطه زیرحرف ذکر شده 
انتته زیر (خذاوند آن بنده: را به فسیله. ففز). بر کزیدم .و برتری دادم و 
بزرگ داشته است., در برخی از نسخه ها همراه با ترکیب است و به معنای 
برای آزمایش است, پس اگر صبر پیشه کند برای او بهتر خواهد بود. ابتلا و 
آزمایش خداوند مجاز است به این اعتبار که خداوند برای عطای پاداش به 
بندگان, به این صورت عمل می نماید. ار ارتباط با 
محون و ا زاین شونده | است. زیرا خداوند سبحان پیش از اینکه بندگان 
عملی انجام دهند. از آن آگاه است. «زوی» مجهول است. در فرهنگ لغت 
زواه زیا و زویا نحاه فانزوی: پوشاندن. پنهانکردن و مخفیساختن است, و 
سره عنه: رای و ان وا 
ضمیر دنیا است و گفته می شود این به زمان حکومت باطلان اختصاص 
دارد و چه بسا با اخباری که در کتاب معيشه خواهد آمد, منافات داشته 
باشد. 
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9 اصول کافی: امام صادق علیهالسلام از پیامبر صلیالله علیه و آله نقل 
فرمود: ای علی. همانا خداوند نیاز را مان مخلوقاتش به امانت گذاشته 
است: پس هر کس آن را پنهان کند خداوند پاداش تماز گزار را به وق غطا 
کند و هر کس فقر خود را نزد کسی فاش سازد که قادر به پاری اوست. 
ولی کمکش نکند, وی را کشته است. این کشتن نه با شمشیر است و نه با 
تير و نیزه, بلکه به وسیله جراحتی که بر قلبش وارد می کند, او را به قتل 
می رساند.(1) 


شرح: منظور از : نمازگزار کسی است که تمام شب را : به عبادت مییردازد 
و یا همواره آداب واخگام آن را به کی به-خای :ها ور 


10 اصول کافی: از امام صادق علیهالسلام نقل شده است, شیعیان خالص 
ما در دولت باطل فقط , به اندازه سد رمق سهم دارند. شما اگر به شرق 
عالم و یا به غرب آن بروید بیش از نیاز روزانه نمی توانید بدست بیاورید. 


)2( 


شرح: جواهری می گوید: «المصاص» خالص هر چیزی را گویند. فلانی 
مفرد ومثنی و جمع در این کلمه یکسان به کار می رود. در کتاب نهایه امده 
ده, یعنی به اندازه ای که تنها رفع گرسنگی کند. در مصباح از ابن فارس و 
ازهری نقل شده است: قوت آن غذایی است که خورده می شود تا شخص 
زنده بماند؛ ون نیز کفته .مین لته دا قوت, کفاف / بسندگی است, یعنی به 
اندازه ای که از معیشت حاصل می شود به ان کفات. هم .مف تویتق. بر 

به اندازه ای است که ایشان را از مردم بی نیاز کرده و از درخواست از 
آنان باز می دارد, سس 1 حضرت علیهالسلام در به دست آوردن روزی 
مبالغه کرده و می فرماید «شرقوا و» الخ, کنایه از تلاش و کوشش در 
کسب روزی و پیمودن زمین است. 


1. اصول کافی: امام صادق علیهالسلام فرمود: خداوند روز قیامت به 
بندگان فقیرمومن ود تفضه. کزژم ۵ با <لخویی. به ان ها فی. فر مایده نم 
عزت و جلالم سوگند 
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در دنیا شما را برای خواری و پستی فقیر نساختم و امروز خواهید دید که 
چه چیز به شما عطا می نمایم. پس هر کس در دنیا به شما نیکی کرده, 
دستش را بگیرید و وارد بهشت نمایید. حضرت علیهالسلام می فرماید: 
فقیری می گوید: بارالها, اهل دنیا با یکدیگر رقابت نمودند: : ازدواج کردند, 
لباس های نرم و لطیف پوشیدند, غذا خوردند, در کاخ ها زندگی کردند, بر 
فز کب های. مشهور سوار شدنده بسن انچه: را به آنان بخشیدی به من نیز 
عطا فرما. خدای تبارک و تعالی می فرماید: تاه برایر انچة که اهل دیا 
از روز ازل تا روزی که دنیا زمانش پایان یافت ,به هر کدام از شما عطا 


می کنم.(1) 


شرح: «و لترون» با سکون واو و تخفیف نون و يا ضم واو و تشدید نون 
کد ها آنع ما موصوله يا استفهامیه است؛ «فمن زود» در جایگاه 


مفعول, بعلی زاد و توشه سفر را آماده کرد, بیشتر مفسران با این نظر 
موافقاند و يا به طور مطلق بوده و شامل شهر و ابادی نیز می شود. 


در مصباح آمده است: «الزاد» توشه اضافی را گویند که بیش از نیاز باشد. 
«منکم» یعنی یکی از شما؛ در برخی از نسخه ها به این صورت امده 
است. می گویند: «من» در اینجا اسم و به معنای یکی است. 

می گویند: «معروفا» صفت مفعول مطلق محذوف است. یعنی «تزویدا 
معروفا». در کتاب النهایه. تنافس از منافسه بوده و یه معنای تمایل در 
چیزی و بی همتا شدن در آن است و به شی ء نفیس و ارزشمند که در نوع 
هنگامی گویند که به چیزی میل و تمایل داشته باشد. نفس با ضمه و نفاسه 


یعنی مطلوب و خواستنی شد ؛ «نفس» با کسره یعنی بخل ورزید؛ ۰ و نفست 
ها تا ای سا 


«المشهور من الدواب» مرکبی را گویند که از نظر بها و نیکی شهره باشد. 
در فرهنگ لغت, مشهور یعنی از نظر جایگاه معروف بوده و بزرگ باشد. در 
نهایه آمده 
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است: «ضعف» پاداش دوبرابر است. می گویند: اگر یک درهم به من 
بدهی؛ دو برابر آن به تو می دهم, یعنی دو درهم. ممکن است گفته اند: آن 
دو برابرش است. ونی زگفته شده: «ضعف الشی ۶» مانند آن شی ۶ است, و 
«ضعفاه» شبیه بودن آن دوچیز به هم دیگر است. ازهری می گوید: 
«ضعف »> در زبان عربی, به مثل و مانند ی شتآ ار اطلاق می 
شود و معنای آن منحصردر دو برابر چیزی نیست. کمترینمقداری که از 
معنای کلمه «ضعف» استفاده فیشود:. متحصر در یک تصوته آن: شی ۴ب کار. 
می رود و بیشتر از یک برابر آن تا بی نهایت می باشد. 


2. کافی: امام صادق علیهالسلام فرمود: در فرزندان آدم مومنان همواره 
قتیر دون کاوران پوس ار مان حضرت راهم لاسام کر 
اود ا مات ار بارا رای ان رسای 
و خداوند برای هر یک از آن دو گروه داراییها و احتیاجاتی قرار داد, 
وگروهی را ثروت داده و گروهی را هم محتاج کرده است.(2) 


شرح» «ربنا لاتجعلنا» من می گویم: این تکمیل سخن ابراهیم, علیهالسلام 
است که خداوندٍ در سوره ممتحنه می فرماید: «قَدٌ کاتث لَكُمْ سوه حسته 
فی اتراهية و الذین قعة 3 قالوا لقمهق [ برآژا منم و مق دون من 
دون الله نا کم و بدا بتنا و بتکم العداوة و العْضاء آندا نی بُوْمُوا 
یالله وخذغ 1 قول (تراهيع لأیه رن تک و ما ملک لک من الم من 
شی ء ربنا غلیک توکلنا و (لیک اشنا و [لک المصیو* رن لا تجعلنا فثته للذین 
کقژوا و اعْفِز نا تبّنا زک آّت العزیر الحکیم» 


(قطعا" برای شما در [ییروی از ] ابراهیم و کسانی که با اویند سرمشقی 
نیکوست: آنگاه که به قوم خود گفتند: «ما از شما و از آنچه به جای خدا 


هه رس ری و شما دشمنی و 
کینه همیشگی پدیدار شده تا وقتی که فقط به خدا ایمان ۳ 


ش آ راهم اه ات را ار ود 
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[گفت: ] «حتماً برای تو آمرزش خواهم خواست, با آنکه در برابر خدا اختیار 
چیزی را برای تو ندارم.» «ای پروردگار ما! « بر تو اعتماد کردیم و به سوی 
تو بازگشتیم و فرجام به سوی توست. پروردگارا, ما را وسیله آزمایش [و 
آماج آزارا یرای کشانی: که کفز ورزیده اند ردان و بر ما ببخشای که تو 
خود توانای سنجیده کاری.» 1 


در مجمعالبیان آشهن است: آیه به این معناست که ما را له به وسیله 
ثروتمندان عذاب کن و نه به وسیله بلا و مصیبتی از جانب خود به سختی 


بلا دچار نمی شدند. 


گفته می شود: آیه به اين معناست: آن ها را بر ما مسلط مساز که ما را 
از دین تو باز دارند. و نیز می گویند: به این معناست که , بر ما لطف فرما 
تادر برایر آزار و اذیت آنان شکیبا باشیم ومجبور به پیزوی از آنان. نگزديم: 
و ار و نیز می گویند: به این 
معناست که ما را از دوستی با کفار حفظ فرما؛ اب 
نماییم, گمان قف:- کتن آنانرا برحق دانسته وتصدیفشان ميکنيم. 

گویند: به اين معناست: هنگام جنگ با کفا ر ما را فرو مگذار, زیرا آگر ما را 
فرو گذاری. خواهند گفت: اگر این مومنان بر حق بودند. خداوند آنان را 
ترک نکرده و یاری می نمود.(1) 


فا ونم معنایی که از روایت برداشت می شود به معنای اول نزدیک تر 
است, زیرا فقر بلایی است که موجب ازمایش کفار می شود به این 
صورت که بگویند: اگر اینان بر حق بودند بیشتر آنان به فقر مبتلا نمی 
شدند. و يا از بیم فقر از اسلام گریزان شوند. 


«اموالا و حاجه» یعنی برخی ثروتمند شده و برخی دیگر فقیر. اموال کفار 
و یا مومنان غیر مخلاص بیشتر است. فقر در مومنان مخلص و پا عموم 
مومنان بیشتر می باشد. 
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3 کافی: یکی از راویان گوید: لمام صادق علیهالسْلام فرمود: مرد 
توانگری خدمت حضرت رسول صلیاللّه علیه و آله آمد و در کنار آن جناب 
نشست, در اين هنگام مرد فقیری آمد در کنار آن مرد توانگر خوش لباس 


مرد تروتمند هنگامی که دید شخص فقیر نزدیک اونشسته, لباسش را که 
زیر پای فرد فقیر رفته بود کشیده و خود را از او دور کرد. رسول اکرم 
یا ان و اه رد آیا ترسیدی از فقر او چیزی به تو برسد که خود 
را از | و کنار می. کشی و فاضله مین گیری؟. 


مرد توانگر گفت: خیر, رسول اکرم فرمود: ترسیدی از داربیهایت چیزی به 
او برسد[واز ثروتت چیزی کاسته شود], گفت خیر این هم نیست, فرمود: 
ترسیدی لباست کثیف شود, گفت: خیر, فرمود: پس چه چیزی تورا 
واداشت که چنین رفتاری [زشت آرا مرتکب شوی؟ 


آنضوی ررض کریبا اه خر هم‌خالت فضفتی اند است کوتسا را 
در نظرم زیبا جلوه میدهد و نیکویيها وخوبيها را ناپسند و زشت مینمایاند و 
اینک [برای دلجویی 


از وی ] ,نصف دارایی خود را به به او می دهم, رسول خدا نهر ان مرد فقیر 
گفت: قبول می کنی, گفت: خیر نمی گیرم. آن مرد گفت: چرا قبول 
تخنکتی ۱ « مت پرآی: انتکف مشرسم. موم تیزمانند نو شوم وبه آمحه در نو 
راه یافته گرفتار شوم 1(۰) 


شرح: شیح بهایی قدسسره, در شرح عبارت «فجلس الی ِ 
صلیالله علیه واله» می گوید: «الی» يا به معنای «مع» است, همانطور که 
برع آز مقس اند تقنمیر آیه تشریقه «من انضاری. الی الله»۱ مق باران 
من در راه خدا چه کسانی هستند؟ ) و يا به معنای «عندکما» (نزد شما) 
است. مانند گفتار شاعری که چنین سروده: «آشهی الی " من الرحیق 
السلسل؛ نزد من از نوشیدن جامهای پی در پی هم گواراتر است». و نیز 
می توان ۱ را شامل معنای توجهکردن. روکردن يا مانند آن 
دانست. «درن الثوب» با فتحه دال و کسره راءء صفت مشبهه از «درن» با 
فتحه حروف؛ بوده و 
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به فعنان آلود کن:می با دمن هی کهیم در مضباغ درن. التوت درا فمه 
درن, معادل ومانند وسخ وسخا فهو وسخ است و هردو لفظ بر یک وزن 
ودارای یک معنا (الودهشدن) هستند. 


گفتهشده, عبارت «فقبض الموسر تیابه» به این معناست که گوشه لباسش 
را جمع کرد؛ به نظر می رسد «من تحت فخذیه» ضمیر در «فخذیه» به 
ففتز بر افی گردق اگر مرجع ضمیر ثروتمند بود. مرد فقیر دلیلی نداشته که 
لباسش را جمع کند, مگر اینکه بگوییم در مقابل رفتاری که از فرد ثروتمند 
سر زده, او نیز چنین رفتاری از خود نشان داده است, واگر بخواهیم مرجع 
ضمیر را مرد ثروتمند بدانیم. مفهوم جمله دچار پیچیدگی و اشکالهای 
دیگری نیزخواهد شد . 


شیخ المتقدم رحمهالله می گوید: ضمیر «فخذیه» به ثروتمند بر می گردد, 
ند این معی کم ضیوعت دنا لامش را کرو رای ود 
گذاشت تا به لباس های فقیر نچسبد. و ممکن است مرد فقیر مرجع ضمير 
باشد, و «من» با درنظر گرفتن احتمال اول [که مرد ثروتمند مرجع ضمیر 
باشد] ,یا به معنای «فی» است يا بنا به قولی که در اثبات «من» میتواند 
زایده قران کبند ترا زایده بداتیم ونان احتفال.دوم را خی ‌فتيم | که. مره 
فقیر مرجع ضمیر است ]/«من»برای ابتدای غایت به کار رفته است . 
وصحیحتر آن است که مرد ثروتمند را مرجع ضمیر بدانیم.و سخن پیامبر 
صلیالله علیه و اله که فرمود: «ترسیدی لباست کثیف شود؟» نیز موید این 
نظرمی ای مت هدف رت ساالای خی اه از اس رم 
مرد ثروتمند بوده است. همانطور که منظور از دو عبارت «ترسیدی فقر او 
گریبانگیر تو نیز بشود؟» و «ترسیدی چیزی از ثروت تو را بهرهمند گردد؟» 
راوشس فر درد آزو 


قتر دوم نت بان کف وی از یم رت شدن اناسیش آن باان رز اه 


ص: 25 


ان اشکار بوده وبا معنای دو جمله اول در کلام رسولالله مناسبت دارد , اما 
مجوز چنین برخوردی نمی شود. ممکن است نکوهش به این دلیل باشد که 
انتقال الودگی در چنین مدت کوتاهی بسیار کم اتفاق میافتد , و يا به این 
دلیل است که مفسده چنین چیزی که لباس آلوده گردد], کم بوده و ارزش 
ازردن مومن را ندارد. 


که شیطان همراه من؛ مرا فریب داده و زشت را برای من زیبا و زیبا را 
برای من زشت جلوه می دهد, و چنین عمل زشتی که از من سرزده, به 
سبب فریب خوردن من از وسوسه های شیطانی است. 


ار را را نا 
بسیاری که داشته است. خود را بینیاز احساس کرده وسبب سرکشی 
ونافرمانی او از حق گشتمر است , همانطور که خدای متعال می فرماید: 
«لن الانسان لیطغی» (حقأ که انسان سرکشی می کند, همین که خود را 
بی نیاز پندارد. 1(۲) 


در نهایه این حدیث نقل شده است هیچ کسی نیست مگر برای او 
همنشینی از فرشتگان وشیطانها قرار داده شده است. و پس هر فردی به 
شیطانی که از راه خیر باز داشته و به بدی تشویق میکند 


«و جعلت له نصف مالی» یعنی برای جبران عملی که از من سرزده و 
قلب او را شکسته ام و نیز به عنوان مجازاتی برای نفسش تا دیگر مرتکب 
چنین لغفزشی نشود. «اخاف ان بدخلنی ما دخلک» بعلی از انچه در 
حالت درونیت ذکر کردی و يا از کبر و غرور و خودبزرگبینی نسبت به مردم 
و تحقیر آنان و دیگر اخلاق نکوهیده که در اثر ثروت زیاد واحساس بینیازی 
در انسان پدید میاید 


ص: 26 


۳ 


4 عافی: امام صادق علیهالسلام فرمود: خداوند در مناجات خود به 
موسی علیهالسلام فرمود: ای موسی: : هرگاه مشاهده کردی که فقر به 
طرف تو می آید به او خوش آمد بگو, که فقرٍ از شعار بندگان صالح می 
باشد. و هر گاه دیدی که مال به ظر فنی هی ایة.بکه این کناهیت است که 
مجازاتش زود تحقق یابد[در همین دنیا مجازتش فراهم گشته وبه آخرت 
گذاشته تمیشود ](1) 


شرح: : «الشعار» به کسره شین؛ لباس زیری است که جسم را می پوشاند, 
زیرا بر روی موی بدن قرار مي گیرد, و استعاره از ویژگی های خاصی 
است. در حدیثی دریاره انصار آمده است: شما لباس زیرین هستید و نه 
جامه رو. 


همچنین «الشعار» به معنای نشان ویرجمی است: که بةه وسیله آن در جنگ 
شناخته میشوند, و فقر از ویژگیهای صالحان است, «مرحبا» یعنی به مکان 
فراخ و وسیعی رسیده ای. گفته می شود: بعنی؛ خداوند جایگاه تو را و سیع 


گردانیده است. این سخن کنایه از نهایت خشنودی و تسلیم بودن فرد می 
باشد. 


«ذنب عجلت عقوبته» یعنی گناهی مرتکب شده ام که باعث شده است 
خداوند مرا از زمره اولیای خود خارج ساخته و ویژگی دشمنان الهی را به 
دست آورده ام, ویا به اين معناست که مرا به گرفتاری سختی مبتلا نموده 
است. که. ترتمتدان را بدان هی آزماید: فسانطور. که خدای متعال می 
فرماید: «انما پرید الله لیعذبهم فی الحیاه الدنیا» (جز این نیست که خدا 
می خواهد در زندگی دنیا به وسیله اینها عذابشان کند؟ و اینکه می گویند 
گناه از بینیازی سرچشمه میگیرد , بسیار بعید است. 


5 امام صادق علیه السلام از رسول خدا 1۳ علیه و آله روایت می 
کند که فرمود: خوشا به حال نیازمندانی که صبر می کنند, و انها کسانی 
هستند که ملکوت اسمانها و زمین را مشاهده می کنند.(2) 

تفسیر «طوبی»(3) بیان شد. عبارت «بالصبر» برای بیان سبب این 


۳ اقبالت ات کت هیال اس رصان اس ار 
اند 


ص: 27 


1-. کافی 2: 263 
2 . کافی 2: 263 
3- . شیخ صدوق در معانی: 112 به نقل از ابابصیر نقل می کند: امام 
صادق علیهالسلام فرمود: طوبی از آن کسی است که در غیبت قائم ما: به 
امر ما چنگ زند و قلبش پس از هدایت گمراه نگردد, عرض کردم: فدایتان 
شوم طوبی چیست: فرمود: نام درختی است در بهشت که ریشه آن در 
خانه علی بن ابی طالب علیهالسلام قرار دارد. هیچ مومنی نیست مگر 
اینکه شاخ از آن در خانه اش وجود دارد, و خدای متعال می فرماید: 
«طوبی لهم و حسن ماب» (خوشا به حالشان. و خوش سرانجامی دارند. ) 
صادق عليهالسلام نقل می کند: طوبی درختی بهشتی است که ريشه ان در 
خانه رسول خدا صلیالله علیه و اله قرار دارد, هیچ مومنی نیست مر اينکه 
شاخه ای از آن در خانه خود دارد, در قلب خود قصد هر کار خیری که 
نماید, به برکت آن شاخه است, اگر سوارکاری یکصد سال به طور پیوسته 
در سایه آن راه بپیماید, از سایه آن خارج نمی شود و اگر کلاغی از ريشه و 
ابتدای آن به پرواز در آید, نهر آن نخواهد رسید, حتی اگر تمام عمر 
پرواز کند و پیر شود. شیخ شوشتری (ره) در اقرب می گوید: طوبی 
مصدری به معنای طیب و پاکیزه است که اصل آن «طیبی» - با ضمه طاء- 
و یاء در آن به دلیل اینکه پس از ضمه قرار گرفته, به «واو» تبدیل شده و 
جمع آن «طیبه» و از جمع های نادر به شمار می رود و تأنیث واژه 
1 غبطه و خوشبختی و نیکویی و خیر و بهتر و نام 
درختی :در منت ه ها ند ونم آرنظییی - با کسره طاء- است. 


[بالصبر ] برای بیان حالت مساکین [جمیله حالیه ]| است. بعید نیست که 
«مساکین» به تشدید وبرای مبالغفه بوده و یعنی کسانی که بسیار صبر 


دیدن ملکوت آتخمان و زمین برای افراد صاحب کمالی مانند انبیا و اوصیا و 
اولیایی است که به ایشان نزدیک اند. ممکن است منظور از دیدن ملکوت 
مان و مین مراتبی باشد که هر یک از آنان به فراخور مقام خود به آن 
می رسند, برخی در آفرینش آسمان و زمین و نظام جهان اندیشه کرده و 
از این هو به فدرت و حکمت المی یی سود ف انکهخداونه آن-ها وا 
بیهوده خلق نکرده بلکه هدف والایی در آن است, که همان پرستش 
پروردگار و شناخت اوست؛ همانطور که خدای متعال 


ص: 29 


باطلا» و در افرینش اسمانها و زمین می اندیشند [که: ] پروردگارا, اینها 
را بیهوده نیافریده ای (1) 


برخی می آندیشند آفریننده آسمان و زمین نه ناتوان است و نه بخیل, 4 
آنان را جز برای مصلحتی بزرگ فقیر و نیازمند نساخته است. پس براین 
بلایی که پروردگار آنها را گرفتار کرده شکیبایی میورزند و در برابر و 
واراده او خشنود هستند 


تفس سا ی سا سای سا یاه ار اس و 
ی ی ما ماع ماه صس ‏ است. 
مسکنه ؛ ۹ و خشوع و توسل به حضرت حق و روی گرداندن 


در نهایه آمده است: در حدیت واژه های مسکین و مسکنه و تمسکن تکرار 
شده و معنای خضوع و ذلت و کمی مال و ثروت و حال بد از ان برداشت 
میشود. «استکان» هنگامی است که شخص فروتنی کند, و «مسکنه» فقر 
نفس: و «تمسکن» زمانی است که تظاهر به درویشی کند, این واژه جمع 
«مسکین» است, بعنلی کسی که بی بهره باشد. 


می گویند: مسکین کسی است که اندک مالی دارد. و گاهی «مسکنه» بر 
ضعف دلالت دارد.در حدیث قیله که می فرماید: «صدقت المسکنه» 
منظور ضعف و ناتوانی است ونه فقر. در این فراز دعا: بارالها مرا مسکین 
و فقیر زنده بدار و فقیر بمیران و در زمره فقیران محشور فرما؛ منظور از 
آن تواضع و فروتنی کردن است و اینکه در شمار ستمگران متکبر نباشد. 
باز نمونهای دیگر که به نمازگزار فرمود: تظاهر به فقر و بیچارگی کن؛ 
یعنی تواضع و فروتنی کن. تمسکن بر وزن تمفعل از ريیشه «سکون» 


است. 


6 کافته آمام صادق غلیه السلام از وسول خوا ضلی الله قلیه» الم تقل 


باشند تا خداوند ۱ ۰ 


ص: 20 


1- . آل عمران: 191 


به خاطر فقرتان به شما پاداش عطا کند, و اگر چنین نکنید هیچ پاداشی 
نخواهید داشت.(1) 


شرح: «نفسا» تمیز بوده و بر این دلالت دارد که پاداش تنها به خاطر 
2 
نشأت گرفته, به این معنا که ثواب, همان پاداش دائم در آخرت است. و جز 
به عمل اختیاری تعلق نمی گیرد, اما آنچه که خداوند به جبران درد و رنج 
های غیر ارادی بنده در دنیا به وی عطا می کند. پاداشی متناوب و منقطع 
در دنیا و نیز در آخرت است. برخی معتقدند, این پاداش کم کم. می تواند 
به گونه ای باشد که آن را احساس نکند, پس علت درد ورنج او نیست؛ 


علامه قدس الله روحه, در باب با 0 
خدای متعال واجب است به جبران دردهایی که وارد کرده است. عوض و 
جبرانی داشته باشد. و معنای عوض این است که سود و منفعتی درخور 
بوده و بزر کداشت. و تکريم در بی. آن نبانشد؛ اکر خنین فتفعتی, در کار 
نباشد, ظالمانه بوده و لازم است این باداش بیش از درد و رنج ها باشد, در 
غیر این صورت درد و رنج ها بیهوده خواهد بود. 


برخی از دانشمندان در شرح آن گفته اند: درد و زنج حاصل .شده بزای 
حیوان است. خواه این درد و رنج را زشت و نایسند بداند, که این امر در 
مورد ما انسان ها زیاد صدق می کند, و خواه ان را حسن و نیکی بداند. 
(کدام مفهوم صحیح است؟ چه در ان وجوهی از قبح و زشتی شناخته شود 
که این مورد مخصوصا از ما سر می زند. و چه در ان شناخته نشود, و 
حسن و نیکی باشد.) 


حسن و نیکی درد فلسفه ای دارد: اول اینکه شخص مستحق دریافت آن 
بوده است. دوم: نفع زائدی را در بر دار سوم: ضرر زائدی را دفع می 
کند, چهارم: از روی عادت رخ می دهد, پنجم: به صورت پیوسته و دائمی 
شر و بدی را دفع می کند, این نیکی ممکن است توسط حق تعالی انجام 
و اس با 


ص: لاد 


1- . کافی2: 263 


اما آن نفع و سودی که توسط حق تعالی اتفاق می افتد, دو وجه دارد: رک 
عوض بودن آن, چرا که در غیر این صورت. این درد و رنج توسط حق تعالی 
ظالمانه محسوب می شود لازم است ور | بیشتر از درد و رنح باشد 
تا هر عاقلی آن را بیذیرد, زیرا شاهد این درد و ردج» اگر ببیند برای جبران 
نها چبنی مفادل آنبه ربج کشیده: عظا شدم اشت: آن زار شنت و اند 
می شمارد چرا که تحمل چنین درد و رنجی را بیهوده میداند. دوم اینکه: 
لطف کرم دانستن؛ خواه برای دردکشیده و خواه برای دیگران, تا درد و رنج 
بیهوده نباشد. 


اما درد و رنجی را که ما زشت و نایسند می شماریم, لازم است حق تعالی 
با دردمند به خاطر درد و رنجی که کشیده است, و نیز به خاطر گواهان 


سمعی بر ان عادلانه رفتار نماید. عوض و جبران برابر با درد و رنج است.؛ 
در غیر این صورت ظلم محسوب می شود. 


این امر فوایدی دارد: اول اینکه: عوض و جبران همان نفع مستحق بدون 
بزررگداشت و تکریم است. پس به قید مستحق بودن» برتری وی اثبات می 
شود و به قید خالی بودن از تکریم و بزر گداشت, پاداشی نیز شامل او می 


گردد. 


دوم اینکه: عوض و جبران لا زم نیست پیوسته باشد, چرا که رویارویی با 
خطرهای بزرگ برای سود اندک و منقطع پسندیده است. 


سوم اینکه: لا زم نیست عوض و جبران تنها منحصر به دنیا باشد, چرا که 
خواو که مصاطت این آ را هی ان اه سکن درا عسصن حاضل 
شود و ممکن است حاصل نشود. 


خهازض ابنکه. کنییت: باداش درنو ینم ود راون آخرته می: سند. یا 
سزاوار پاداش است يا سزاوار عقاب. اگر سزاوار پاداش است., پاداشهای 
گوناگون خواهد بود, به این صورت که پرودگار در مقابل دردهایی که بنده 
دچار آن شده, در جاهای دیگر , به او پاداشهایی عنایت میکند يا هر دردی 
کشیده خداوند. مانند همان چیزی که رنجش را کشیيده. به وی عطا 
میفرماید, و اگر از اهل دوزج و عقاب باشد, به این سبب رنجی که کشیده, 
بخشی از عذاب وی برداشته میشود. البته نه طوری که در 


ص: 31 


عذاب او تخفیفی داده شود و برای کاهش عذابش پرودگار او را در جاهای 
دیگر زندگیاش, به دردهایی مبتلا کند 


پنجم اینکه: همه پاداشهایی که پرودگار درمقابل درد و رنجی که از طرف 
ما به دستور خداوند انجام شود يا کاری که انجام دادن ان جایز است. با 
کاری که غیر از موجوداتی که عقل ندارند مانند حیوانات نیز صادر میگردد, 
به بندگان عطا میفرماید و همچنین زمانی که تزور ان برای مصلحت 
بزرگتر نعمتی را از او سلب میکند و يا بدون اينکه بنده کاری کند که 
مستحق درد ورن باشد, اندوه وغمی را برایش مقدر میسازد, در مقابل به 
او پاداشهای زیادی ارزانی میدارد. که همه این پاداشها جلوه هایی از عدل 
و کرم خدای متعال است . 


تقد این کقتار که باداشهایی. که یرای را رت مه نردهانن وه 


در در دنیا به پایان میرسد ومنقطع خواهد بود, از آن عقیدههایی است که 
دلیل محکمی در اثبات آن وجود ندارد, و برخی از روایت ها خلاف این را 
بان یکت آز نله ووایتی که شاه ما یایت یک سال 
میشمارد, و يا کسی که فرزند خود را از دست بدهد, خداوند وی را وارد 
بهشت کت خواه بر مصیبت خود صبر کند و خواه بی تابن نماید؛ ویا 
کی که خرافت تعصها ارس رن امس کر کش سا مات 
می شود, روایت هایی از این دست زیاد است, گرچه برخی ازاین روایتها 
را درصورتی که نیاز ز باشد. میتوان تاویل دیگری نموند 


گفته شده: فقیر سه حالت دارد: اول, رضایت به فقر, و شاد بودن از آن: 
که این مقام برگزیدگان است؛ دوم . رضایت به فقر بدون آنکه از آن 

خشنود باشد. این شخص نیز پاداش می برد اما کمتر از مورد اول. سوم 

کسی که از فقر خود ناراضی اک 
کرده کراهت دارد. چنین شخصی هیچ پاداشی ندارد. 


این سخن خوشایندی است اما سید رضی رضی الله عنه در نهج البلاغه می 
کود آمیو الموعتین مب الا مکی ان اران کرد که بعار هد بو 
فرمود: خدا رنج تو را وسیله یبرع گناهانت قرار داد؛ زیرا بیماری به 
خودی خود اجری ندارد. ولی گناهان را همانند برگ درختان می ریزاند. 
همانا پاداش فقط در گفتار با 


ص: 
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زبان و کردار با دست ها و گام ها پدید می آید. به درستی که خدای سبحان 
هر کدام از بندگانش را که بخواهد, با توجه به صدق نیت و سیرت صالح 
انان به بهشت می برد.(1) 


سپس سید رحمه الله علیه می فرماید: امام علی, علیه السلام. درست 
فرموده است؛ در بیماری اجر و پاداشی نیست, زیرا بیماری از اموری 
است که با آن برای بندگان استحقاق عوض پیدا می شودنه استحقاق اجر. 
چون عوض در برا, بر کارهایی است که از طرف خداوند به تلد دار مانند 

بیماریها و دردها وگرفتاری وسختیهایی که شبیه آنهاست صادر میگردد و 
بتدکان استحقاق عوض آن را پیدا میکنند . اما استحقاق پاداش و ثواب در 
برابر کار شایسته بندگان پدید می آید. و میان این دو فرق است که امام 
غلی, علية السلام: آن زا بیان فر‌مو‌دنده چنان که علم نافذ و آتذيشه: ذرست 
ایشان اقتضا می کرد. 


در سخن حضرت علیه السلام: «اعتلها: بیمارش کرد» یعنی «اعتل بها: به 
وسیله ان بیمار شد», الشکوی به معنای بیماری است., الحط: تنزیل 
وضعیت و فرود آمدن از بالا به پایین است. «حت الورق: فرو ریختن برگ» 
مانند فرو افتادن و انتحت و تحاتت حت فلان الشی ء: پایین گذاشتن, هم 


متعدی است و هم غیر منعدی ؛ «السریره»: آنچه که مانند راز پنهان شود 
و اگر این روایت درست باشد. عقیده این گروه را در جمله تایید می کند. 


قطب الدین راوندی در شرح نهج البلاغه, سخن سید تور کوار: را نقل می 
۵ اينکه پاداشی ندارد, به طور مطلق اینگونه نیست؛ چرا که 
بیمار هنگامی که ردج و سختی را که خداوند بر دوش او گذاشته است,؛ به 
خاطر خدا رنج بیماری را تحمل می کند, پاداش می برد و عوض بیماری را 
دریافت می کند. تنها زمانی عمل بنده مستحق پاداش است که وی کار 
شایسته انجام دهد و تنها زمانی به عمل خداوند عوض تعلق میگیرد که درد 
و رنجی اختیاری باشد. 
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1- . نهج البلاغه2: 153 


ابن ابی الحدید(1) 


می گوید: شایسته است سخن امیرالمومنین علیه السلام دراین روایت به 

گونهای تفسیر کنیم که عقل آن را بپذیرد ونباید ظاهر اين کلام را معنای 

حقیقی گفتار حضرت علی(ع) بدانیم , سخن این است: زمانی که انسان به 

سبب بیماری مستحق عوض میگردد, نمی توان گفت: خود عوض. سبب 

فا 
مبه 


متکلمان امامیه به رحمت پرودگار مهربان در معتقدند. ولی متعلمان 
شیعی ماء تنها در کیفر و پاداش به تحابط معتقدند. اما کیفر و عوض شامل 
تحابط نمی شود چرا که تحابط در کیفر و پاداش است. , چرا که تحابط 
وبی اثر شدن اعمال در کیفر و پاداش از این روست که این دو با هم 
متضاد هستند و همدیگر را نفی میکنند,چرا یکی ناشی از تکریم و بزرگ 
شمردن مقام پرودگار است و دیگری از کوچک شمردن و جایگاه پرودگار و 
ثمره اهانت به محضر پرودگار پدید آمده است. و محال است که یک 
انسان در آن واحد هم جایگاه بر هد از را بزرگ بداند و هم او را نادیده 
وکوچک بشمارد در عوض , چیزی از تکریم و تعظیم وجود ندارد؛و تنها نفع و 
بهرهمندی خالص است.و با عقاب منافاتی ندارد, و یک انسان می تواند در 
آن واحد, هم مستحق کیفر شود و هم مستحق عوض؛ خواه این عوض در 
دنیا به وی داده شود و یا اینکه در آخرت سبب تخفیف در مجازات او کرد 
و اين تخفیف در عذاب نیزی یکی از راههایی است که پرودگار عوض را به 
بندهاش می رساند. 


و اگر این موضوع ثابت شود, واجب است کلام امیر المومنین علیه السلام 
به درستی تفسیر شود, و این همان معنایی است که حضرت علیه السلام 
ن را اراده فر موده است چرا که ایشان آگاه ترین مردم نسبت به این 
معانی است»وار همین کسارهای واای ایشان است که حنطلمان عام کلام 
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1-. شرح نهج حدیدی 4: 262 


مفهوم سخن حضرت علیه السلام این است که خداوند سبحان از فضل و 
ی ی و ی 
کیفری را که مستحق آن است, از بین ببرد, پس فتحافیت که برداشتن 
عقاب در یی بیماری بااشد و بلافاصله پس از آن صورت گیرد, می توان 
گفت که بیماری به طور مطلق گناهان را نابود می کند, و آن را مانند برگ 
درخت می ریزد, همانطور که به طور مطلق می توان گفت: نزدیکی زن را 
بارداز فت کتومی انبازی بدره آن را می رویاند ؛ گرچه به اعتقاد متکلمان 
وجود فرزند و محصول, با توجه به فاعلیت خداوند آن را در محدوده اختیار 
اسان فراو انم است ایا هم اعال یی ازعورت آوست ای 
ی اما حور وا تاه کال اسان یت اش وان ده 
طور طبیعی تولد فرزند پس از نزدیکی و به ثمر رسیدن محصول پس از 
ابیاری تحقق پیدا کرده است 


و اینکه گفتم: می توان گفت خداوند انسان مستحق عقاب را بیمار می 
کند, بیماری وی تنها برای از بین رفتن عقاب است و علت دیگری ندارد؟ 
پاسخ دادم: خیر, زیرا خداوند قادر است همان ابتدا عقاب را از وی بردارد. 
و دیگر جایز نیست درد و رنجی به شخص برساند مگر اينکه عوضی که به 
وی داده می شود جز با درد و رنج امکان پذیر نباشد, در غیر این صورت. 
وجود درد و رنج بیهوده است. مگر نه اینکه زید جایز نیست هزار درهم به 
عمرو بدهد, سپس او را کتک زده و بگوید: تنها به اين دلیل او را کتک می 
زنم که تا دردی که می کشد. جبران درهم هایی باشد که گرفته است. در 
چنین حالتی, , عقلا وی را سرزنش کرده و او را نادان می شمارند و می 
گویند: مگر نه اينکه درهم ها را به او بخشیدی و از وی پس گرفتی. پس 
دیگر برای چه او را کتک می زنی؟ ؟ همچنین درد و رنج هایی که به پیامبران 
علیهم السلام می رسد به خاطر خطا و گناهانشان نیست تا بگوییم این 
رنج ها موجب از بین رفتن کناهانشان می شود. 


اما سخن حضرت علیه السلام که می فرماید «انما الأجر فی القول» تا آخر 
غبارت: ابشان. انساتب: توات»ر آدتفسیم بندی کردم آند؛ انجا که.می فر مارد 
بیماری موجب پاداش نمی شود چرا که شخص عملی را انجام نداده است. 
تنها زمانی ملکف سزاوار 


ص: 5 


بادانت اشته کم عملی شام دادن باهیه لاتم است. اه که مکلی: را 
سزاوار پاداش می کند, به طور واضح بیان کنیم. 


آنخه که مکلق را سواواز باداش می. کنم. عملی اسنت که اتجام نی زهد, 
خواه این عمل فعل قلبی باشد و يا با اعضای بدن. فعل جوارحی مانند 
کار با زیان ما عمل کردن پاک ار اقضا و‌جوارع کار سای خوارخ 
۳۹ و یت 
اعضاء انجام می دهد, مانند نزدیکی مرد با همسرش. هنگامی که می 
خواهد زن را از گناه مصون دارد ویا زن می خواهد همسرش از زنا در 
امان باشد, و يا اينکه شخصی سنگ سنگینی را بالای سر برده و به قصد 
کشتن بر سینه انسانی بکوبد, و اعمالی از این قبیل. 


اما افعال قلوب شامل عزم و اراده و تصمیم و دیدگاه و ظن و گمان و 
پشیمانی است. که حضرت علیه السلام از همه این ها به درستی نیت و 


وجدانی پاک تعبیر می نماید, همین مقدار مثال کفایت می کند. 


پس اگر بگویم: انسان ممکن است به خاطر انجام ندادن عمل زرشت 
۰ پاداش شود این سخن به کلام امیر المومنین علیه السلام خدشه 
وارد قه کید 


را انجام دهد و يا ترک نماید, با پدرم علی علیه السلام هم عقیده هستم. 


ابن میثم(1) 


قدس سره معتقد است: حضرت علیه السلام برای دوست خود دعایی می 
کند که تحقق آن ممکن بوده, و آن نابودی گناهان به وسیله بیماری است. 
ان حضرت برای بیماری او اجر و پاداشی از خداوند درخواست نکرد, و 
دلیل آن سخن حضرت است که فرمود «فان المرض لا اجر فیه, بیماری 
اجر. و .باخاشن درد دلیاش این است که اخر و باداش تما به اععالی 
سخن حضرت اشاره نموده که فرمود: «اجر فقط در گفتار با زبان است» 
تا آنجا که می فرماید: «و با عمل کردن به وسیله پاها»؛ 
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خضرت. غلیه. السلام پاها را کنایه از قیام برای. غبادت گردن آوزده است: 
همچنین حضرت (ع) کتزهایی.. که مانند فعل پا انجام دادن کاری به شمار 
با نند و از ویژگیهای فطری نیلستند؛ مانند روزه و غیره, به صورت کنایه 
بیان فرموده است. و بیماری از جمله فعل پا عدم فعل بنده به شمار نمیآید 
تا بخواهیم بنده آن را انجام دهد. 


اينکه بیماری گناهان را می ریز به به اعتبار دو امر صورت می گیرد: | 
ی 
می شکند ؛ دوم اینکه: ذات بیماری به گونه ای است که انسان را با توبه و 
پشیمانی بر گناهان و تصمیم بر ترک آن؛ به درگاه الهی بازمی ۰ 
همانطور که خداوند ی «و اذا مس الانسان الصّةٌ 5عا 
لجنبه و قاعدا او قایما» (هنگامی که رج و سختی به ۹ در 
هفه: ح| | به پلو خوابیده يا نشسته و پا ایستاده ما را به دعا می خواند. 4 
(1) 


برخی از گناهان در گوهر نفس جای نگرفته و به سرعت از بین می روند و 
عادت و خوی او نمی شوند. و چه بسا در طول بیماری و با توبه و انابه 
پیوسته به درگاه خداوند از بین بروند, و برای بیان زوال و نابودی آن لفظ 
«حت. فرو ریختن» به کار برده, که از نظر نابودی و جدا شدن, به فرو 
ریختن برگ درخت تشبیه شده است. سپس حضرت علیه السلام با اين 


سخن «ان الله ...» این نکته را خاطر نشان می کند که اگر بنده رنج و 
سختی حاصل از بیماری را با نیتی خالص و قلبی پاک برای رضای ۳ 
تحمل کند, سبب ميشود که بنده اماده دریافت عنایتهای پرودگار و ثوابهای 
الهی و داخل شدن به بهشت گردد و با نیت نزدیکی به خدا, باعث از بین 
رفتن خوی و عادت های نایسند می گردد. این سخن سید رحمه الله. بر 
اساس مذهب معتزله است. 


کیدری, نور الله , می گوید: بیماری به مجرد درد. پاداش و اجری ندارد 
و 
تحمل کند. به وی پاداش عطا می گردد. 


ص: 327 


من معتقدم: اگر آنچه را که مخالفان در این باب گفته اند از نظر بگذرانید, 
در می پابید قواعد و اصول کلامف که در این خصوص بیان می کنند, مانند 
خانه عنکبوت سست و بی پایه است و نباید با فرورفتن در اندیشههای 
ایشان زیاده گویی کرد. اما لازم ینت اباته ق اخبار وارنده فز انفتهور دنا 
به دقت بررسی نمود و بین آنها جمع نمود 


آنچه از آیات وروایات آشکارمیباشد, این است که خدای متعال از روی 
لطف و رحمت خاص خود. مومنان را متناسب به درجه ایمانشان در دنیا به 
انواع بلاها می ازثتاید: ۳ بدین وسیله نفسشان را اصلاح نماید و مانع از 
غرق شدن آن ها در شهوات شده ویاآنها را در معرض صبر و بردباری قرار 
داده تا به آنان پاداشهای بزرگی عطا فرماید یااگر پرودگار صلاح بداند با 
گرفتار کردن ایشان به سختی وبیماری, گناهانشان را محو و نابود نماید, تا 
دیگر مرتکب گناه نشوند. با این وجود عوض بیماری را به ایشان عطا می 
۳ از انواع عوض ها و پاداش ها؛ بم تمد تسا رد 


اگر این سخن «عوض دائم و فا نیست» صحیح باشد, ممکن است 
چنین بگوییم که: ورود به بهشت و برخوردار شدن از نعمت های بهشتی 
تنها به وسیله ایمان و عمل صالح امکان پذیر است ولی چون در ابتدا 
گناهان بین آن ها و داخل شدن در بهشت فاصله انداخته بود بود, خداوند در 
خنیاا ایند انان تا ختلا ی کرواندتا ار آلودکت .ضاهان بای ون وا 
فیاهنه خاخیر, انداخته. اتست تا ایشان را از مود هد کاهینای. برذاتگ و 
خارسی تسده فد این اس نتاس ضلا ‏ تضاحی ااست که 
خداوند درباره ایشان می داند. 


وارد می شود تنها برای بالا بردن درجه و مقام ایشان و پاداش بیش از 
پیش آنان بودمر است, همانطور که در روایت ت های قبلی نیز به این موضوع 
درد تناها که 


ص: 39 


تو رسیده است, بگیر و از شک گذاران باش و به شبهه های گمراهان که 
پیش از این برخی از آن ها را بیان کردیم, توجه مکر 


7 کاف: امام باقر علیه السلام فرمود: چون روز قیامت شود خداوند 
منادی را امر کرده تا مقابل عرش الهی ندا دهد: فقیران کجایند؟ پس 
گروهی زیادی از مردم 


سر بلند می کنند. خداوند می فرماید: بندگان من. پاسخ می دهند: لبیک 
پروردگار ما. خداوند می فرماید: من شما را ها را را نم 
که نزد من خوار و بی ارزش بودهاید, اما شما را برای چنین روزی برگزیدم 
تا چهره های مردم را ببینید و هر کس در حق شما نیکی کرده است. در 
حقیقت برای من کار نیک انجام داده و من به پاداش آن نیکی, بهشت را به 
او می بخشم.(1) 


شرح: «کان» ممکن است فعل تام باشد و يا ناقص. «مر بین یدیه» یعنی 
ایستادن درمقابل عرش الهی, و گفته می شود به این معناست که صدای 
او به همه می رسد گویادر مقابل هر یک ایستاده و آن ها را مخاطب قرار 

می دهد؛ و در آخر, عبارت «یجرح عنق من النار» یعنی گروهی؛ و «عنق 
من الناس» یعنی جماعت و گروهی؛ ِِ_ بکم علی»: برای ذلت و 
خوازی نان نز من طاتعا اختر کم شما را بر کز بده: جلنل. هد الم 

برای این روز (قیامت: «مثل» در اینجا زائد است, مانند عبارت «مثلک 
لایبخل» و يا منظور برای این روز و مانند ان تا شما را پاداش دهم. 


در مصباح آمده است : «مثل» سه وجه دارد: به معنای تشبیه و با مانند 
شی ۶ و پا زائد است. «صفحت الکتاب» بعنی صفحه های کتاب را ورق 
زدم, که منظور ورق های آن است, «تصفحته» نیز به همین معناست؛ 
صفحت القوم صفحا یعنی چهره هایشان را دیدم, (لم یصنعه الا فی) این 
عبارت يا جزای شرط است يا صفت برای «معروفا» می باشد., به این معنا 
که کار نیک خالصانه ای انجام داده باشد.؛ معنای اول واضح تر است و 
عبارت «فکعافوه عنی» به این مطلب اشاره دارد. 
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8. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: اگر شیعیان این چنین برای 


رزق بیشتر بردرگاه خداوند اصرار و پافشاری نمیکردند ,پرودگار رزقشان 
زا از انجه که هت سخت خر فیتمود.11] 


شرح: «هدذه الشیعه: بعنی امامیه, چرا که شیعه اعم از آن ها است و يا به 
یاران غیر مخلص اشاره دارد, چرا که یاران حقیقی اصرار نمی ورزند» گوبا 


9 کافی: محمد بن حسین بن کثیر خزار به نقل از امام صادق علیه 
السلام می گوید: حضرت به من فرمود: آيا وارد بازار شده ای و میوه ها را 
دیده ای که خرید و فروش می شوند وچیزهای دیگری که دوست داری آن 
ها را بخری اما نمی توانی؟ گفتم: آری. فرمود: برای هر چیزی که می بینی 
هقرت خرید آن را تذار + کته ای بر ای نو فوشته من بنیود. 


شرح: «الشیء مما تشتهه» شامل میوه ها و خوردنی ها و پوشیدنی ها و 
غیره می شود, و منظور از «حسنه »> پاداش اخروی بوده ویا آن را , به معنای 
عو ض تفسیر کرده اند, و یابنا ازخ اصلی که پیش از این بیان شد, پاداش 
برای صبر و خشنودی به قضایی است که پرودگار آن راتقدیر فرموده است 


0 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: خدای ِ ننائه, برای اینکه از 
بنده مومن فقیر خود دلجویی نماید, همانطور که برادر از برادر خود 
عذرخواهی می کند, می فرماید: به عزت و جلالم سوگند, برای خوار و 
ذلیل کردنت, تو را در دنیا نیازمند نساختم. اکنون این پرده را بلا بزن و ببین 
در عوض آنچه در دنیا به تو ندادم, چه چیز نصیب تو شده است. پس بنده 
سر خود را بلند کرده و می گوید: , آنچه را که در دنیا از من دریغ فرمودی, 
در عوض آنچه که من عطا فرموده ای, به من ضرر نرساند.(2) 
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شرح: «لیعتذر» همانطور که در بند ثه ذکر شد. مجاز بوده و به دلجو تعبیر 
شده است. المحوح, امکان دارد با کسره واو ویا فتحه خوانده شود. در 
مصباح آحوج بر وزن اکوشق نجدهبو از عاجه رفنه شندم وب ضورت مهو 
نیز به کار می رود: آحوجه الله الی کذا: خداوند وی را به فلان چیز نیازمند 
سا و مایت کاب ِِ 


1 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: در روز قیامت. برخی از مردم 
گردن برافراشته تا به در بهشت می رسند, در بهشت را می کوبند. می 
پرسند: شما که هستید؟ پاسخ می دهند: ما فقرا هستیم. به ان ها می 
گویند: آیا پیش از حساب وارد بهشت می شوید؟ می گویند: در دنیا چیزی 
نم ها دیا انس ار ان تسه سس گام ماس 
فرماید: راست می گویند, وارد بهشت شان کنید.(1) 


شرح: أً قبل الحساب: با حالت تعجب ویا انکار می پرسند: آیا پیش از اینکه 
محاسبه شوید وارد بهشت می شوید؟ ما اعظیتهو نا یعنی خداوند چیزی به 
ما عطا نفرمود و آن را به ملائکه اضافه کرده است زیرا فرشتگان مقربان 
درگاه الهی و وکلای خداوند هستند. تحاسبونا: می گویند: نون را می توان 
همانند سوره زمر «تأمروئی»(2) 


به صورت مشدد خواند و با دو نون و یا بدون تشدید. مخاطب در عبارت 
«صدقوا» ملائکه هستند, و در «آدخلوا» فقرا میباشد؛ اگر به صورت فعل 
مجرد خوانده شود که ظاهر کلام اين طور نیز به نظر می رسد. «آمرهم 
بالدخول» مستلزم فرمان دادن به ملائکه است تا درهای بهشت را 
ای ی اس رم ال ند که تر این رت شاب 
ملانکه فستنت. کفتم مین شوه این عباوت ار مواوی است که ارم را کر 
کرده اما مراد از ان ملزوم است. یعنی درها را بگشایید, بنابراین مفعول 
حذف شده است. بر این اساس که گشودن در. سبب میشود همه کسانی 
که مستحق بهشت هستند وارد بهشت گردند. اگر چه فقرا موجب باز شدن 
درها شدند. گویا اين امر که 
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همه وارد بهشت میگردند, بر بر این اساس است که خداوند مومنان را در 
مورد آنچه که خوردند و پوشیدند و ازدواج شان و امثال آن, اگر از راه حال 
باشد, بازخو انیت نمی 


2 کافت: ابا الخسن .موسی. غلیه. السلام. فرموده خدای. عر و عل .من 
فرماید: من فقرا را برای اینکه در نظر من ذلیل وخوار بودهاند, فقیر 
نساخته و اغنیا را برای اینکه نزد من عزت و کرامت داشتهاند ثروتمند 
نگردانیدم, بلکه برای ان بود تا ثروتمندان را به وسیله فقیران بیازمايم و 
اگر فقیران نبودند, ثروتمندان سزاوار بهشت نمی شدند.(1) 


شرح: ضمیر هو در عبارت: «هو مما ابتلیت به الأغنیاء» , به تفاوت مفهوم 
در جمله قبل باز می گردد. من معتقدم: ار نت برای تبعیض باشد, بر 
این امر دلالت دارد که آزمایش و ابتلای مردم به همدیگربه اشکال مختلف 
صورت میبذیرد که. یکی از آنها: گرفتار کردن آنها به فقر وثروت میباشد, 
ممکن است «من» برای تعلیل باشد. 


«و لو لا الفقرا» به این معناست که بیشترین عبادت ثروتمندان. یاری 
رساندن به فقراست. و یا به این مفهوم که برای ثروتمندان چیزهایی 
واجب است که جز با دستگیری از فقیران به ان دست نمی یابند, پس در 
این خصوص تفکر و تامل کن 

3 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: شیعیان ثروتمند ما, کارگزاران 
ما در امر نیازمندان هستند. پس از جانب ما امور انان را حفظ و رعایت 
کنید تا خداوند شما را حفظ کند.(2) 


شرح: المیاسر و المحاویح جمع الموسر(ثروتمند) و المحوح (نیازمند) بوده 
اما ی ی ی 
باشند: همانطور که فترورابانی.می کفید آیسن اسارا ی فستا: بم معنای 
ترومتد فد همم آن مباننتر. است: 
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صاحب مصیاح اللغه می گوید: آحوج بر وزن آکرم و از الحاجه گرفته شده 
و جمع ان با «واو و نون» است, چرا که صفت عاقل بوده و می گویند 
«محاویج» مانند مفاطیر و مفالیس است و برخی دیگر آن را انکار کرده و 
معتقدند که چنین استعمالی شنیده نشده است 


من معتقدم: استعمال آن در حدیت, حاکی از آن است که چنین جمعی 
اه ای ی وس سار مس ار نتم ات 
هستند که برای مبالغفه در موسر و محوج به کار رفته است. 


«امنا بودن اغنیای شیعه از جانب ائقه علیهم السلام», يا بر مبنای سخنی 
است که کلینی- رحمه الله- (1) در پایان «کتاب الحچجه» آورده و گفته 
است که همه اموال ات اج امام بوده, و به شیعیان فقط اجازه تصرف در 
آنها داده شده است؛ به شرط آنکه رعایت حال فقیران و ناتوانان شیعه را 
بکتتننه با بر این فتناست که انقه علیهم القلام.خلفهای خدایند:.و بر اشتان 
لازم است که حقوق خدا| را از ثروتمندان بگیرند و به مصارفی که باید 


اما تقنحا یت که دزن دوران تقیه و غیبت امکان چنین امری وجود نداشته 
باشد, روت را گرفته و در مصارفی که لازم است, می رسانند و 
ثروتمندان برای این کار مأمور شده اند. چرا که ایشان کارگزاران معصوم 
علیهم السلام هستند و يا به این دلیل که مواردی مانند خمس و فیء و 
انفال در اختیار شیعیان بوده ولی امکان رساندن اموال به دست امامان 
علیهمالسلام را ندارند بنابراین. ثروتمندان از جانب امام علیه السلام مامور 
هستند تا آن ها را به دست شیعیان فقیر برسانند. و اين امر دلالت دارد که 
برهمه شیعیان واجب است تا خمس و ارثیه بدون وارث و غیره از سهم 
امام. را در راه شیعیان فقیر هزینه نمایند. ولی احتیاط آن است که این 
اموال را در اختیار محدت 


ص: 43 
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_ ص‌ 389« و باب «فی ء و انفال و شرح خمس و حدود و امور واجب 
ن.» 


فقیه و عادل است قرار داد تا به نیابت از امام علیه السلام در مصارفی که 
لا زم است., استفاده نماید, خداوند به این امور آگاه تر است. 


فاحفظونا فیهم: یعنی حقوق ان ها را رعایت کنید زیرا پیروان ما هستند و 
بمنزله خانواده ما قلمداد می شوند. یحفظکم الله: یعنی خداوند جان و مال 
شما را در دبا خقطظ و خر آخرت: ۱ غداب دفر می سازد: ممکن. است: 
جمله دعایی باشد, گفته شده: این کلام امام عیله السلام بر این امر دلالت 
دارد که اگر ثروتمندان حقوق فقیران را رعایت نکنند, نعمت از آن ها 
گرفته می شود. چرا که اگر خیانت امانت دار آشکار شود, امانت را از 
دست وی باز می ستانند. همانطور که امیرالمومنین علیه السلام می 
فرماید: خداوند متعال بندگانی را به نعمت خود مقصوض .عی. کرو اند 
منافع بندگان را تأمین نمایند و مادام که آن نعمت را بذل و بخشش می 
کنند,. نغمت. را در اختیار آنان قرار می دهد و چون از این کار خودداری 
نمایند, نعمت را از ایشان گرفته و به دیگری می دهد. 
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اصول کافی: امام صادق علیه السلام از امام علی علیه السلام نقل فرمود: 
فقر بر چهره مومن,؛ از دنباله لگام بر گونه اسب زیباتر است 1(۰) 


شرح: در «آزین للمومنین», لام برای تعدیه بوده و در نهایه آمده است: 
فقر برای مومن زینت بخش تر از لگام بر چهره اسب است. لگام های دو 
طرف صورت اسب مانند رستنگاه مو در دو طرف صورت انسان بوده و 
سپس به تکه چرمی که گام بر آن قرار می گیرد و به اسم موضع و محل 
آن اطلاق می شود. 


من معتقدم: ممکن است برای " تکمیل تشبیه بگویند: فقر انسان را از 
طغیان باز می دارد همانطور که لام مانع از چموش شدن اسب می شود. 
برخی از مفسران عامه میگویند: زمانی ِ ثروتمندان بر داراییهای خود 
تکیه کردند با اطمینان بر آن خوشحال میشوند و به کارهای ناشایست 
گراینش بیدا میکنند و آن زا دنیابیشتر بایدی ۳ پسندیده 
وزیبا. 
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السلام دمارد ۳ سخن خداوند سسوم که می 0 « لو ۷ أن 0 
التاتن [کند واحده» (و اگر : ته آن بود که [همه ] مردم [در انکار خدا ] اصتی 
واحد گردند)», (1) حضرت پاسخ داد: منظور از آن. امت محمد صلی الله 
علیه و آله است که همه بر یک عقیده گرد هم بیایند وبه خداوند کفر بورزند 

و آزیذیرفتن, دین چشم پوشی ورزند «لجعَلنا لِمَن یَکْفْرٌ امن لبيوتَهم 
سقفا من فصه» (قطعاً برای خانه ۰ آنان که به [خدای ] رحمان کفر می 
ورزیدند سقفها و نردبانهایی از نقره که بر آنها بالا روند. قرار می دادیم ). 
ار خداوند با امت محمد صلی الله علیه و آله چنین رفتار نماید, مومنان 
ناراحت شده و این امر انان را اندوهگین می سازد, وسبب میشود که نه با 
انان پیوند زناشویی بسته و نه از ایشان ارث برند. (2) 


و 


تفسیر. آیه. پیشن از این-بیان. شده و آما خاونل آن: ممکن: است. آین. باشد؛ 
منظور از مردمی که در این آیه بدان اشاره شده. امت محمد صلی الله 
علیه و آله پس از وفات 11 حضرت است, قرینه آن «یکون و یکفر» بوده 
که به صورت مضارع بیان شده است. منظور از «من یکفر بالر حمن» 
مخالفان و منکران امامت و تصریحی است که پرودگار آن را از طریق 
پیامبرش به مردم ابلاغ نموده است و لذا با لفظ «الرحمن» بیان شده تا 
نشان. ده رخمانیت خداوند افتضا می. کند که آنان در امور تین سهل 
انگاری نکنند و يا مراد این است که منکرامام, به رحمانیت خداوند کافر 


است. 


و نتیجه آینکه: ی ی ی 2 
ملحق میکند ها نس وم 


جز اندکی که تعدادشان برای یاری امام علیه السلام کافی نیست؛ و با 
اه مت ها کی 

همچنین اگر همه مخالفان به همین اندازه ثروتمند بوده و همه مومنان در 
نهایت فقر و سختی و ذلت باشند, مخالفان با مومنان ازدواج نمی کنند, 
دختر به ان ها نداده و 
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دختران آن ها نیز نمی گيرند, در نتیجه نسبی که موجب ورائت آن ها شود 
پدید نمیأاید و بدین ترتیب نسل مومنان قطع و منقرض می گردد " ویا اينکه 
شدت عم و اندوه موجب ارتداد آن ها می شود. بنا به این دلائل. امت 
محمز صای ال علیه و الق همم کافر الق تمرم تدها ند وففه ان 
ها به طور مظان امتی یی پارشه کافر خواهند موض عر کشانی که ایمانشان 
هه است. به دلیل اندک بودن مومنان از اکثریت کافران به «همه 
مردم» تعبیر شده است. گوبا مومنان در تتمار ان ها نیلستند. 


فزاد اد اتف این ایض است مه اصلی الله علیه. و آلد اشکن آمتی که 
آنان را به اسلام دعوت کرده و آنان دعوت حضرتش را اجابت کرده اند و یا 
ام از موصان وتان و فان موه تا نی مه همه مرو آشا ره 
دارد. منظور از عبارت «و لو فعل ذلک بأمه محمد صلی الله علیه و آله» 
منافقان و مخالفان و با اعم از آن ها, دیگر کافران را نیز شامل می شود. 
مورد اول واضح تر است چرا که قرینه «و لم یناکحوهم» بر اين امر دلالت 
دارد. زیرا دیگر کافران به طور کلی با آنان بیمان زتاشویبی تفی. بندند: 
ضمیر مرفوع به مخالفان برمی گردد و ضمیر منصوب به مومنان. در «و لم 
یوارئوهم» نیز همین طور. 


06-از امام صادق علیهالسلام فرمودند: نزدیک است که فقر انسان را به 
کفر بکشاند و نزدیکی است که حسادت ورزیدن بر تقدیرات الهی غلبه کند. 
در کتاب الخصال نیز امام صادق علیه السلام روایت مشابهی را به نقل از 
پیامبر صلی اللةه غلیه و اله:بیان فرموده اندی(1) 


در کتاب الامامه و التبصره, حضرت موسی بن جعفر علیه السلام به نقل از 
ندرانشر کارا نت مامت را ار مامت صلی لاه واله سای 
فرموده اند. 
توضیح اين روایت بین خاص و عام مشهور است, که در آن فقر به شدت 
تن سس است کم وهای تم مها اس نم سا سا صاب 
۱ 
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1- . خصال 1 : 9 


است و به آن مفتخرم. 


و پا حدبت: خداوندا| بدرويشیم زنده دار, و بدرویشیم بمیران؛ و بزمره 


آنچه که از به نقل از عامه از حضرت روایت شده است, بر این مطلب 
صحه می گذارد: فقر و بیچارگی, سروری دو جهان است. که برای جمع 
بین این دودسته از ان وجوه گوناگونی بیان شده است. 


راغب در مفردات خود نقل می کند: فقر چهار وجه دارد: اول. وجود 
نیازهای ضروری. این قسم. برای همه انسان ها, بلکه برای تمامی 
موجودات تا زمانی که در دنیا هستند وجود دارد, بهمانطور که خداوند می 
فرعایه یا اما الاف ۶ تم الْفْقراء آلی: اللّه اللةْ هو العَنیهٌ الحهید»(1) 
(ای مردم, شما به 0 و خداست که بی نیاز ستوده است ) و 
خداوند در قوصیف انسان به چنین فقری اشاره فرموده است: «ما جَعلناهم 
جسدا لا پاکلون الطعام»(2) و ایشان را جسدی که غذا نخورند قرار 
ندادیم و جاویدان [هم ] نبودند. ) 


مین فقر. ندلشتن اندوخته است, آنجا که خدای متعالی می فرماید: 
«لمق را ء الذین آحصدوا فی سبیل الله»(3) [اين صدقات ] برای آن [دسته 
از ] نیازمندا: ني است که در راه خدا فرومانده اند) تا آنجا که مي فرماید: 
«یِحسبهم الجاهل اعنياء من اتععف نما الصَدقاث للفقراء 5 
الَمساکین. »(4) (از شلذّت خویشتن داری؛ فرد بی ِِ آنان ,را توانگر 
می پندارد. صدقات. تنها به تهیدستان و بینوایان تعلق دارد 4 


سومین نوع» فقر در نفس است. که بد و پلید به شمار می رود در این 
خضوض اسشت که حضزت صلی الله یه و الة می"فرماید: جنر دیک. اشت 
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توافت 607 


بینجامد.» این حدیث در مقابل روایاتی مانند, «بهترین بی نیازی, غنای نفس 
است» قرار دارد. و منظور این است که ار ثروتمند قناعت پیشه نکند. 
تروش به او سود نرساند. 


چهارمین نوع: فقر و نیاز به خدا است, حضرت به این سخن: بارالها مرا 
پیوسته به خودت نیازمند گردان ومرا با دچار کردن من پبه احساس بی 
نیازی به تو, به فقر مبتلا مساز , و نیز آیه «رَبٌ ای لما آنرّلت ال من بر 
فقیر» (بارالها من به خیری که از سوی تو نازل شود. محتاجم )(1) 


اشاره به همین موضوع دارد. شاعر نیز در این خصوص می گوید: 


نیازمندیم به سوی تو مرا به شگفتی واداشت و اگر محبت و دوستی تو 
فقر و نیاز نبود, مرا اینچنین شگفت زده نمی کرد. 


افتقر فهو مفتقر و فقیر (فقیر شد), فعل «فقر» معمولا کاربرد ندارد گرچه 
فیاشن آن افتضا فی کند: اضل کلهة ففس: کفز شکن است: ۱2 


در این جایگاه اين بهترین توصیف برای فقر است. مثلا «نشان چهره» مدح 
فقر بوده, به اين معنا که خالی است بر چهره محبوب که زینت چهره 
اوست و نه باعث زشتی آن. گفته می شود منظور از صورت, ذات ممکن 
الوجود بوده و فقر, نیاز و احتیاج او در وجود و دیگر کمالات به دیگری 
اه مار وان مین ام همان ار توا ات که ان کیان هه 
غیر» 4 ناپذیر است , همانطور که خال سیاه از محل خود جدا| 
نمی شود و این ویژگی نیاز در هر دو مثال هميشه آشکار است. همانطور 
که بیان شد تعبیر آن به سلامت ماندن او از فقر نکوهیده صحیح تر است. 


غزالی در شرح این روایت می نویسد: هنگامی که فقر با اضطرار همراه 
باشد, دیری نمی پاید که به کفر منجر شود, زیرا در این حالت به 
روتمندان حسد ورزیده, و حسد نیکی ها را از بین می برد. ذلت و خواری 
حاضل از ففر. انرهی آن ها را هی آلاید و دیتشان: را تبان. می. سازد: و 
ناخشنود از قضا و قدر و رزق و روزی را به دنبال دارد, 
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2 . مفردات غریب القرآن: 383 


و این حتی اگر کفر نباشد, به کفر منتهی می شود. به همین دلیل, پیامبر 
صلی ال الم اه مقر ساسا ماه می ده 


برخی گفتهاند: اگر در هنگام مرگ چهل هزار دینار داشته باشم, بهتر از اين 
است که حتی یک روز نیازمند گردم و به خواری درخواست از مردم تن 
دهم. والله نمی دانم ۳11 روزی فقیر و يا بیمار شوم, چه بر سر من خواهد 
آمده چه بسا ,ندون. آنکه. متوجه: شوم. به. خداء کفر نورزم. به همین دلیل 
حضرت صلی الله علیه و آله فرموده است: نزدیک است که فقر به کفر 
منجر شود. 


زیرا فقر انسان را به مشقت و سختی و ذلت می اندازد و چه بسا به 
اعتراض در برابر خدا و تصرف در ملک الهی منجر شود. فقر نعمتی از 
نعمت های الهی است که به روی آوردن به درگاه الهی و پناه بردن به خدا 
و درخواست کردن از فرهرند کار دغوت هی کند: فقر زینت انبیاء و اولیا و 
صالحان است. و روایت شده است : هر گاه دیدی فقر به تو روی آورد بگو: 
کیان امن که انس سای صالخا اس ی ام هم را ما ات 
به ویژه اینکه دردناک بوده و صبر و تحمل زیادی می طلبد. 


غزالی می گوید: این سخن در ی و ستایش مال است, و جمع بین مدح و 
مفاسد ان 


بر شما آشکار شود و بدانید از یک بعد خیر و از بعد دیگر شر بوده, نه خیر 
محض است و نه شر محض. بلکه خیر و شر با هم است. یکبار ستایش می 
شود و بار دیگر نکوهش می گردد, و انسان عاقل درمی یابد ستایش شده 
غیر از نکوهش شده است. 


یکی از اصحاب ما در دعای خویش میگفت: پرودگارا از فقر و کمی رزق به 
تو پناه می بریم. گفته می شود: فقری که از آن به خدا پناه می برند, تنها 
فقر نفس است که فقیر رز به کفران نعمت های خدا سوق می دهد. آن ها 
بش ور گام تا داسف سا ار صضت ها که ریا تکار رنه 

دینش را می آلاید حفظ کند. منظور از «القله» صبر اندک و يا تعداد اندک 


است. 


ود تخت اخدم ات که باه صلی له یه هوالع از فقو خدا نموه 
بر د. 
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حضرت صلی الله علیه و آله فرموده است: فقر تاج افتخار من است و به 
ان بر دیگر پیامبران می بالم. این دو حدیت به این صورت با هم جمع می 
شود: فقری که حضرت از ان به خدا پناه برده است., فقر و نیاز به مردم و 
فقری است که نیازهای انسان را کفایت نمی کند. دوم: فقر و نیاز به 
خداست, و تنها اين فقر است که با وجود سهیم بودن دیگر پیامبران علیهم 
السلام در آن مایه مباهات رسول خدا صلی الله علیه و آله می باشد, چرا 
که توحید و پیوستگی ایشان با حضرت احدیت و پیوند ناگسستنی با 
پروردگار, در حدی است که هیچکس را یارای رسیدن به آن ندارد, اين نوع 
کفر پیاخیر صلی الله غلته الم خداوند کاصل بو ار تفر اسان 
غلیم السلام انمت: 


کرمانی در شرح بخاری درباره حدیبت «از فقر به تو پناه می برم, می 
گوید: از این حدیث برای استدلال برتری فقر بر بینیازی استفاده می نماید 
هه به: ای شریعه «ْن ترک خیرا»: بعتی. .مالی را بر جای گذارد. 
رو خداضلی الا علیمیو اله در‌هتری خالت از وتا رقت نی ان نودن 
با انچه خداوند به ایشان ارزانی داشته است, و بی نیازی صفت خداست. 
حدیث «بیشتر اهل بهشت فقرا هستند» یک واقعیت است چرا که گفته می 
شود بیشتر اهل دنیا را فقیران تشکیل می دهند, و اما ترک کردن لذت ها 
به این دلیل بوده است که حضرت صلی الله علیه و آله به تعجیل در لذت 
ها رات ی داد 


دیگران در پاسخ به این مطلب گفته اند: این سخن اشاره به این دارد که 
ای هر لت ها مس شام صلی ال یه و الم وت 
برنری فقر دارد ؛ و استعاذه از فقر با استعاذه از ثروت مغایر است. در خیر 
بودن مال جای هی بحتی نیست, بلکه بجت درباره برنری فقر و روت 
است. در حالی که زره پیامبر صلیالله علیه به هنگام وفاتش در گرو شخص 
دیگری بودنو بی نباری خداوند به.معناق دیکری امنت: 


بیشتر مفسران بر این عقیده اند که بهرهمند مندی انسان از مال دنیا به 
اندازه کفاف ورفع نیازهایش بهتر از فقر يا ثروت است. چرا که افات 


فقر و ثروت گریبان گیرش نمی شود, که درستی این سخن بعید نیست. 
تزخی می: کوزند : همه آنچه 
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تبا مینست امس اما ال خر تدم این ات که کذاسک اقفر 
و ثروت برتر است؟ چرا که بحث درباره شخصیتی مطرح شده است که 
دارای یکی از این دو وبز کیت است. کدامیک از این دو ویز کی در حق ایشان 
بهتر است. 


می گویند: پرسش درباره برتری یکی از آن دو درست نیست, چرا که 
اختمال دارد یکی غمل صالح داشته و دیخری از آن بی بهرهم باشده بش 
نمی توان برتری را تعیین نمود. این پرسش تنها زمانی می تواند مطرح 
شود که هر کدام به اندازه ای عمل نیک داشته باشند که با عمل دیگری در 
یک راستا باشد. تا از اين رهگذر بتوان برتری آن ها را در پیشگاه خداوند 
دریافت. 


بنابراین گفته می شود: وجه اختلاف در فقیری است که حربص نبوده و 
تروتمندی است که بخل نمی ورزد. بر کسی پوشیده نیست که فقیر قانع 
از ثروتمند بخیل برتر بوده. وم و نمتن. مخشندو: تنت: ۵ ففتد . آزمید 
پسندیده تر است. آنچه برای دیگران می خواهد و برای خود نمی خواهد, 
بهتر است به هدفش اضافه شود تا برتری اش مشخص گردد, کسی از 
وال تس له ی اس ول تیگ اس شص را وش 
با دارد نانستد: می دانتده لدا ععمن: آن. نی درسنت است<*-جه .شا 
و تشد که رو وا انشا ال مه ساره سا فخیری که 
فقر و احتیاجش وی را از یاد خدا باز می دارد. 


تا انجا که:می فرماید؛ اگر مال و دارایی بیشتری گرد آورید, فقیر از خطر 
دورتر است, چرا که فتنه ثروت بیشتر از فتنه فقر است. رای هی وید 
ار مرا رداص تسا بای کفییر حفا بت آسم یعیفر زا مور 
می دانند, عده ای ثروت و برخی کفاف. هیچیک از این موارد قابل مقایسه 
با یکدیگر نیستند, , به اين معنی که کدامیک از اين حالت ها برای بنده نزد 
خدا برتر است تا آن را به دست آورد و به آن آراسته گردد؟ آیا اندکی مال 
سودمند تر است تا بدین وسیله قلبش را از مشغله ها خالی نماید و لذت 
مناجات را دریابد و در جمع آوری دارایی اسیر نگردد و از محاسبه طولانی 
در قیامت نجات یابد؟ و يا به کسب مال و دارایی بپردازد تا با نیکی و 
بختیش اه دز کاهی الهیتر یی تون و شود بیتر یب دستت: اور 
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علیه و اله و بیشتر یارانش انتخاب کردند که همان دارایی اندک در دنیا و 
دوری از شکوه زندگی مادی است. پس, بحث درباره کسانی است که از 
مال دنیا برخوردار شدندو این برخورداری و ثروت. بدون تلاش برای کسب 
در مصارف خیر به کار ببرند و چیزی برای خود باقی نگذارند؟ و با ان را به 
جریان انداخته و با کارکردن وفعالیت اقتصادی, دیگران نیز از سود حاصل 
از ان بهرمند شوند؟ 


بر اساس دو تقسیم بندی اولیه, ابن حجر معتقد است: بر اساس مقتضای 
آن؛ این است که مالش را ؛ به اندازه ای ببخشد وبرای خودش به کفاف 


رزق بسنده کند. چنانچه 7۳ راه را در پیش بگیرد, تغییرات جدید به وی 
اسیب نمی رساند. 


اينکه بیشتر صحابه زهد پيشه کرده و به روزی اندک اکتفا نموده اند صحیح 
نیست. آنچه از وضعیت و احوال آن ها مشهور است. این است که پس از 
فتوحات؛ به دو گروه تقسیم شدند: عده ای ضمن خودکفایی, آنچه را که به 
دلتیت ورد بودند تا تیک وا فختشتد کی نم در کام الهی: تفرت؟رمی تن 
برخی نیز بر حال خود باقی مانده و تمام ثروت خود را در راه خدا 
بخشیدند, البته تعدادشان اندک بود. 


روایت هایی که در این خصوص بیان شده با یکدیگر متفاوت است. از جمله 
قوازنی که در هرد ار تردید محوت داونه انق. است: سشخضی:. کم.عال ۰ 
ترفنین ندازده بهتر اشت هال و:دارای: به دست: آوزد تا ان دلت ه.خواری 
درخواست از مردم برحذر باشد و يا بدون آنکه دست نیاز به سوی مردم 
دراز کند, صبر پیشه سازد تا گشایشی در کار وی حاصل شود. 


من معتقدم: همه این روایت ها به این صورت با یکدیگر جمع می شود که 
فقر و ثروت. هر کدام نعمتی از نعمت های الهی به شمار می رود که 
خداوند با توجه به مصلحت بنده, یکی از این دو را به وی عطا می کند, و 


جای آورد؛ و ثروتمند نیز به خاطر نعمتی که به وی عطا شده است 
شکرگزار باشد و با توجه به شرایط خود عمل کند. 
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پس عمل هر کس به مقتضای وضعیتش باشد, معمولا فقیر صبور بیش از 
ثروتمند شاکر پاداش می برد. اما وضعیت ان ها کاملا با یکدیگر اختلاف 
دارد و نمی توان حکم کلی برای دو طرف صادر کرد. به نظر می رسد 
کفاف در مقایسه با فقر و روت بهتر بوده و خطر کمتری دارد, لذ| در 
بیشتر دعاها و نیز در دعای پیامبر صلی الله علیه و اله برای خود و خاندان 
مطهرش, کفاف رزق درخواست شده است. ان شاء الله در کتاب 
«مکاسب» به طور کامل به این بحث می پردازیم. 


خر ی للم نو ای فا نو دی ارت رفولین 
که ات حفت اور کاتسا لالم ان دی ی فان 
تاثیر چشم زخم را, که غالبا از حسد چشم زخم زننده ناشی می شود, شرح 


داده اند. این ظاهر موضوع است که در مبالغه تاثیر چشم زخم گفته اند 
نزدیک است که , بر قضاء و قدر الهی غلبه کند. 


این حدیث در شهاب الأخبار از انس بن مالک از رسول خدا صلی الله علیه 
و آله نقل شده است., راوندی در «االضوء المعنی» می گوید: حسد چنان 
تاثیر قدرتمندی دارد که باعث از دست دادن نعمت شخص می شود و پا 
آرزوی از دست دادن تعمت وی را می کند. بنابراین چه بسا حسد او منجر 
به قتل شخص و يا از دست دادن مال و دارایی و يا قطع شدن روزی وی 
شود. گویا برای غلبه بر قضا و قدر الهی تلاش می کند. چرا که خداوند خیر 
مهف سای سود میا هد و او برای از بین بردنش تلاش می کند و 


ص_ 


2 0 
برخی از مخالفان درباره این حدیث عقیده دارند: نزدیی است حسد در 
قلب شخص حسود, بر علم به قدر غلبه کند و درک نمی کند نعمتی که به 
آن خسادت.فی: ور زد به: خواستت الهی. به. تبخضی.عطا شندم: اشت.: و جر به 
قضا و قدر الهی از بین نمی رود, در حالی که حسود می خواهد این نعمت 
از بین برود و اگر قدر الهی محقق شود به وی حسادت نکرده و تسلیم می 


شود و می داند همه چیز مقدر شده است. 


7 اباتخشن اول, از پدرانشان غلیهم السلام و اجان آن, سول دا 
صلی الله غلم و آلمقل دیهان وان فعیر: علی یی السامو 
خاندانش را خوار 
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نشمارید, زیرا هر یک از آن ها می تواند معادل قبیله ربیعه و مضر از 
دیگران شفاعت نماید. (1) 


شرح: ربیعه و مضر, (2)دو قبیله هستند که در کثرت و زیادی به آن ها مثل 


می ز نند. 


8 امام صادق علیه السلام فرمود: «روز قیامت دو بنده را که هر دو 
بهشتی اند برای حسابرسی می آورند که یکی در دنیا فقیر بوده و دیگری 
غنی. فقیر می گوید: پروردگارا! من چرا توقف کنم؟ به عرژتت سوگند ! تو 

خود می دانی که به من حکومت ندادی تا در آن به عدالت رفتار کردم 
باشم يا به جور, مال ندادی تا حقوق ان را ادا کرده باشم يا نه. روزی من 
بر اساس علم و تقدیر تو به قدر کفافم بود و بس. خداوند متعال می 
فرماید: بنده ام راست می گوید, راهش را باز کنید تا وارد بهشت گردد. 
اما آن دیگری را آنقدر نگه می دارند تا جایی که عرقهای ریخته شده از او 
چهل شتر را می تواند سیراب کند. پس از آن وارد بهشت می گردد. در 
آنجا فقیر به او می گوید: خه خبری ناعت فد که قو .را نکه.دارند؟ .خی 
گوید : حسابرسی به طول اتخانه .داتفا .فساله ای مطرح می شد و 
خداوند آن را می. بخشید. بعده از . چیز دیگر سوال می شد ِ 
که ی ی ۳ 

نوف آنگاه غنی می گوید: 1 بهشت,؛ , تو را یر دادح است» ,(3) 


شرح: «وقف» بنا بر معلوم و پا مجهول بودن؛ لازم و متعدی آشتخ است, 
مورد دوم (متعدی) برای انچه که به دنبال خواهد امد, واضح تر است. چه 
بسا خداوند از 
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2 . ربیعه و مضر, فرزندان نزار دو قبیله بزرگ هستند. نزار, نزار بن 
رآ ای هه هی 
نسب شناسان معتقدند لباب و صریح فرزندان اسماعیل بن ابراهیم علیهم 
السلام, ربیعه و مضر فرزندان نزار بن معد بن عدنان هستند, جای هی 
۱ 


لطف و کرم خاص خود. بنده اش را تایید می کند و الا نعمت های خداوند 
تسیت به: بنده. اش در شمار تضی ایته الیتة تقصت ففر. از بو کت برد تغمت 
های الهی است. ممکن است تصدیق الهی تاییدی بر این فرموده خداوند 
باشد: «من از روی رحمتم قطعا بنده ام را به خاطر آن نعمت ها محاسبه 
نمی کنم». در فرهنگ لغت «آنفا» دس ان دوست است. کتف و قری 
بهما یعنی از ساعتی, ,. یعنی در اولین فرصتی که به ما می پیوندد.(1) ممکن 


29 ابو هریره به نقل از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت می کند: 
(2)چه بسا ژولیده موی غبار الوده ای که لباسی کهنه دارد و به در خانه ها 
برای طلب حاجت می رود, اگر خداوند را قسم دهد حاجتش را روا کند. 


توضیح:؛ در نهایه شعث با حرکت به معنای گسترش کار است, از جمله 
سخن آن ه<«لمّ الله شعته», خداوند پریشانیش را سامان بخشید. و از 
رسول خدا نقل شده است که در دعا فرمود: پروردگارا, از تو رحمتی را 
کند. از حضرت چه بسا ژولیده موی غبار الوده ای که لباسی کهنه دارد و به 
در خانه ها برای طلب حاجت می رود, اگر خداوند را قسم دهد حاجتش را 
روا کند. الطمر (با کسره) لباس کهنه و ژنده را گویند. نقل می کنند به 
زنان گفته می شود: شما هنگامی که گرسنه می شوید, با تهیدستی زندگی 
می کنید. الدقع: خواری و فروتنی در درخواست حاجت. از دقعاء که همان 
خاک است, کر فته شده.ء بعتی چسبیدن و پیوستن به آن. 


و نیز از حضرت صلی الله علیه و آله نقل شده است: گشایش در کار 
صورت نمییذیرد مکر برای نیازمندی که باشدت درخواست خود بخواهد 
واصرار زیاد ورزد. 
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. قاموس3: 118 و‌ایه «و مِنْهْمٌ مَنْ بستَمع ایک حتّی اذا خرجوا من 
قالوا لِلذٍین او - ما ذا قال آنفا». القتال: 6 در مجمع9: 101 
آمده: در برخی از روابت ها , یه نقل از این کر« انفا» با همره:د کر شده 
اما قرائت مشهور «آنفا» با مد است. 

2 . امالی صدوق: 232 


مدقع یعنی شدید. که صاحبش را به خاک ذلت می اندازد. می گویند فقر 
سخت است و در قاموس انز ات به صدق خاتمه دادن است. 


من معتقدم در اوج سختی و نیاز, درخواست کردن از دیگران را جایز می 
سازد. منظور از «شعت», پریشانی مو و دهلندفی آز و نامرتب بودن آن 
است. و «الغبره», بر آلودگی جسم و ظهور نشانه های فقر دلالت دارد, 
اش اس دی اسشتمدال شوت یر وال اه سامت عاصل 


شود. پیش از این توضیح ان بیان شد. 


من معتقدم: در کتاب مشکات(1) ابوهریره به نقل از رسول خدا صلی الله 
علیه و آله می گوید: چه بسا ژولیده طرد شده از مقابل خانه ها که اگر 


سو گند بخورد, آن کار انجام شود. 


طیبی در شرح این حدبت به نقل از بیضاوی قف. کون «اشعت» ژولیده و 
پریشان مو را گویند. کلمه صحیح «مدفوع» با دال است., یعنی کسی که از 
ورودش به خانه اشراف و حضور در محافل آنان جلوگیری شده و حتی به 
او اجازه کوبیدن در را نمی دهند چه رسد به اینکه وارد شده و با آنان هم 
نشین شود اما همین شخص اگر به درگاه الهی عرض حاجت کند, اجابت 
شود ۰«لو اقسم علی الله لابژه», یعنی اگردرخواستی داشته باشد و خداوند 
را قسم دهد, که آن نیاز را ترا برا هرد پرودگار درخواستش را اجابت 
میکند , واین اجابت کردن نیازمندی که برای برآورده شدن خواستهاش را با 
قسم از خدا میخواهد به کسی تشبیه کردهاند که دیگری قسم میدهدتا 
کاری را برایش انجام دهد.و نیز گفته شده است معنایش این است, اک 
خدارا کنسم دهد برر‌دگار خواستباش زا احایت میکتته یا آنکه خواسففاش 
را ترآورنم تمنکن .ولی او را در قسمش تصدیق میکند ولی نعمتی به او 
ات ماد ها را کر 

ظینی..ضی حویدد آنخه که .شفرد اول. را انید می کندر غبارت «اعلن. ال 
است, چرا که مسمی مورد نظر بوده و اگر لفظ مورد نظر ما باشد. می 
باشبت بگویو :ال 
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1-. مشکاه المصاییح: 446 


و اما معنای «ابرار». قاضی معتقد است: استعاره بوده و ممکن است از 
باب تشایه معنوی باشد. 


0. در امالی شیخ صدوق درباره آنچه که نهی شده است., به نقل از 
رسول خدا صلی الله علیه و اله امده است: هر کس مسلمان فقیری را 
خوار بشمارد, حق خداوند ر خوار شکرده است و خداوند روز قیامت او را 
خوار و خقیف می گرداند. مگر اينکه توبه کند. 


و نیز فرمود: هر کس مسلمان فقیری را اکرام نماید, روز قیامت خداوند 
را درحالی ملاقات می کند که از او راضی و خشنود است. (1) 


1. امام رضا علیه السلام فرمود: هر کس آنطور که به ثروتمند سلام می 
کند, به فقیر سلام نکند, روز قیامت خدای عز و جل را خشمگین ملاقات 
خواهد کرد. (2) 


۰. تفسیر قمی: «و لا تطرّد الذین بَذغون رهم بالعداه و العشی بُریدون 
وجْمَةٌ ما عَلیک او تا 
قتطرّدَهم قتکون من الظالمین» (3) [و کسانی را که پروردگار خود را 
بامدادان و شامگاهان می خوانند- در حالی که خشنودی او را می خواهند- 
مران. از حساب آنان چیزی بر عهده تو نیست., و از حساب تو [نیز] چیزی 
بر عهده آنان نیست, ۳ ایشان را برانی و از ستمکاران باشی. + سبب 
نزول اين آیه شریفه آن است که گروهی از فقراء موّمنان در مدینه زندگی 
ی ی 0ب رسول, خدا صلی الله علیه و 
یه آنها دستور دادم بودند ذر ضصفه اي کرد هم آیند: 


شدوا که صلی ات ایو اه مت از انا پخریوتی نت گرم اهب 
برای آنها غذا می آورد و آنها به محضر آن جتاب رفت و آمد می کردند, 
رسول آکرم با نها می نشست و به سخن گفتن مشغول می شد و با آنا 


ص: 57 
آهالی یوق : 257 


3- . انعام / 3 


گاهی بعضی از اصحاب که از توانگران و افراد مرفه بودند نزد حضرت 
رسول می آمدند و هنگامی که می دیدند پیامبر خدا با آنها سخن می گوید 
ناراحت می شدند و زبان به اعتراض می گشودند که چرا رسول خدا آنها 
را از خود دور نمی کند 


یکی از روزها مردی از انصار تزخ وضول. اند و مشاهده کرد مردی از 
اصحاب صفه در خدمت ان حضرت نشسته است., ان مرد فقیر خود را به 
پیامبر چسبانیده و رسول خدا نیز با او مشغول صحبت می باشد. 


مرد انصاری از آنها فاصله گرفت و در کناری نشست, رسول اکرم صلی 
الله علیه و آله به آن مرد فرمودند نزدیک بیاء ولی او در جای خودنشست و 
تک ده کر آنق هنکام سامیر خدا.: به آن مرد انصاری فرمود: مینرسی از 
فقر او چیزی به تو برسد؟ 


مرد گفت: اینها را از خود دور گردان, در این هنگام اين آیه نازل شد «و 
لا تطمّد الذین دون رَهْمْ» تا آخر و بعد فرمود: کذلک فتتّا بَعصَمَم 
ببَعض, بعلی ما توا نحران را به وسیله مال ار کردیم ۳ بنگریم با 
فقراء چه خواهند کرد. 


اغنیاء چگونه واجبات 9 را از اموال خود پیرودار می کنند و به فقر|ء 

می دهند و ما فقرا را نیز آزمایش کردیم که آنها چگونه صبر می کنند, و 

و وا ی رای و «[ هوّلاء مَرّ اللَه 
أ 


عَلَبهمْ من بیْینا أ لیس اللّْ باغلم بالشاکرین». 


و سپس این آیه نازل شد «و گذلک فتنا بَعَضَهَمّ بیَعْضٍ». یعنی ما ثروتمندان 
را به وسیله ثروتشان می آزماییم تا ببينیم چگونه با فقرا رفتار می کنند, ۰ و 
چگونه از مال خود حق و حقوقی را که خداوند بر آن ها واجب کرده است, 
می پردازند. و فقیران را امتحان می کنیم تا صبر ان ها را بر فقر خود و بر 
آنچه در اختیار ثروتمندان است. بیازمايیم. «لیقولوا» منظور فقیران», و 
« آهولاء» منظور ثروتمندان هستند که «مَّ ال عَلهِمْ و من نا لس ال 
باغلم بالشاکرین (1) 
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33. خصال زرسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: بت اد و خی را 
ناپسند می دارد: مرگ را خالن انکه: مر ی رهابی صوفن. از فتته. هاست ‏ و 
اندکی مال را؛ حال آنکه مال اندک راحتی حساب را در پی دارد.(1) 


4 خصال: موسی بن جعفر علیه السلام از پدران بزرگوارشان از حسین 
بن علی علیه السلام و ایشان از امیر المومنین علیه السلام نقل فرمود: دو 
چیز مردم را به هلاکت می رساند: ترس از فقر و درخواست فخر و جاه 
طلبی. (2) 


ک ال تاش ای سول سای الق ین لیم انم 
ام اد سا ی اک ی 
که خدا را معصیت می کند, ولی مردم از او اطاعت می کنند, زنی که 
شوهرش او را حفظ می نماید ولی او به شوهر خیانت می کند. فقر ونیازی 
که صاحبش راهی برای رهایی از آن نمییابد, و همسایه بد.(3) 


6. مع, معانی الأخبار: عقرقوفی نقل می کند: به امام صادق علیه السلام 
عرض کردم: تیوه آم که ابودر زخمم اللفعلبه؛ گفته است: سه چیز را 
مردم ناپسند داشته و من آن ها را دوست می دارم: فو و فقر و بلا را 
دوست دارم. یر ۳ فر مود: چنین نیست,؛ بلکه گفته است: مد ور داح 
اطاعت خدا از زندگی در معصیت خدا برای من محبوب تر است, و فقر در 
طاعت پروردگار. دوست داشتنی تر از ثروت در معصیت خداست. و بلا در 
فرمانبرداری از خداوند از سلامتی که در نافرمانی او باشد, نزد من 
پسندیده تر است. (4) 


جا, مجالس شیخ مفید نیز چنین روایتی نقل شده است. (ظ) 
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1-. خصال 1: 37 

۰2 . خصال 1: 36 

3- . خصال 1: 96 

4 . معانی الأخبار: 165 

5- . مجالس شیخ مفید: 120 


7 فعاتن: الاخبار: مرذی به آمام ضادق غلبه. السلام غرضن کرد در خدینی 
روایت شده است که مردی خدمت امیرالمومنین علیه السلام امد و عرض 
کرد: حقیقتا من شما را دوست دارم حضرت به وی فرمود: جامه ای از 

برای خودت آماده کرده ای. امام صادق عله السلام پاسخ داد: چنین 


نیست, بلکه حضرت فرمود: برای ات جامه ای اماده 
کرده ای. منظور روز قیامت است. ۷ 


39. معانی الاخبار: امام باقر علیه السلام فر مود: هیچیک از شما حقیقت 
ایمان را در نمی یابد مگر اینکه سه ویژگی داشته باشد: مز ی زان کز 
ان رد یه فقر را بیش از ثروت؛ و بیماری را بیشتر از سلامتی دوست 
داشته باشد. عرض کردیم: چه کسی این گونه است؟ فرمود: همه شما. 
آنگاه افزود: هریک از شما کدام را ترجیح می دهد: اینکه در راه دوستی ما 
جان دهد و یا بر بفض و دشمنی ما زندگی کند؟ پاسخ دادم: جان می دهیم. 
به خدا سوگند مرگ در راه دوستی شما برایمان دوست داشتنی تر است. 
فرمود: فقر و ثروت. و بیماری و سلامتی نیز همین گونه است. گفتم: آری, 
پم خدا نس کند چنین است: 13۱ 


9 معانی الخبار: امام صادق علیه السلام فرمود: فقر مرگ سرخ و 
و اس پرسیدند: فقر و نداشتن دینار و درهم را می گویید؟ فرمود: 
0. معانی الخبار: محمد بن عبد الحمید گوید: یکی از اولاد آل ابو طالب 
درگذشت. ابو الحسن علیه السلام در آنجا حضور نداشتند, بعد از اینکه 
آمدند و در جای خود مستقر شدند مردم از سخن گفتن باز 7 ماندنده آنها قبل 
از آمدن امام علیه السّلام در مسائل فقر و مرگ گفتگو می کردند. 
هنگامی که ابو الحیسن علیه السّلام در جای خود قرار گرفتند, , فرمودند: 
تب کف سای الله عانم و آله رف بین شصت و هفتاد مرگ و میر 
زیاد است, و بیشترین 


ص: 60 
1- . معانی الخبار: 182 و ر. ک به شرح کامل آن در ج67: 247 


2 . معانی الخبار: 189 
3- . معانی الخبار: 259 


مرگ ها در این سالها واقع می شود, و بعد فرمودند: فقر|ء تسلیم 
وفرمانبرداریشان زیباتر وبهتر است. (1)((فقیران نیکوکارن اسلام 
هستند)) 


1 امالی شیخ طوسی: امام صادق علیه السلام فرمود: ای فضیل, از 
شیعیان فقیر ما روی گردان مباشید که روز قیامت به اندازه قبیله ربیعه و 


در سفارش های رسول خدا صلی الله علیه و آله به ابوذر بیان خواهد شد 
که ابوذر نقل می کند: عفن کضا سای ال یه ما هن سا ری 
فرمود که به افراد پایین تر از خودم نگاه کنم و نه کسانی که برتر از من 
هستند و مرا به دوستی درویشان و همنشینی با ان ها سفارش فرمود. (3) 


در جدیت ذیکری: او آنوذر اضته است: رسول خدا صلی الله علیه و آله به 
من فرمود: درویشان و هم نشینی با انان را دوست بدار. (4) 


فیز آبودر فر خدیت دیرخ تقل من کت سول خدا ضلین الله عليه. و ال 
به من فرمود: بر تو باد به دوستی با درویشان و هم ننٌ نشینی با ایشان. 


2 تفسیر قمی: هو امس .نی الی ها تا به ارواها مافه هه 


الخیاه ال ی 
(3) 


امام صادق علیه السلام فرموذ: هحافی که این آية: تازل. در سول :خذا 
صلی الله علیه و آله در جای خود مستقر شد, سپس فرمود: هر که با 
تسلی خدا ارامش نياید. جانش از حخسرت. دنيا براید؛ و هر کس به مال دثیا 
که در دست مردم است چشم دوزد. اندوهش بسیار 


ص: 601 


1- . معانی الخبار: 402 در آن آمده: فقر (اء) بوته آزمایش اسلام است. 
2- . امالی طوسی 1: 46 

3-.ر.ک ج 77: 73 به نقل از خصال 2: 3 

4- , این حدیث در روضه 77: 3 نقل شده است., در همین کتاب به نقل از 
معائی الخبار: 332 خضال 103:2: امالی طونی 2: 138 


5- . 5. طه / 131 


شود و خشمش فرو ننشیند؛ و کسی که نعمت خدا را بر خویشتن جز در 
خوردن و نوشیدن در نیابد. عمرش کوتاه گشته و به عذاب نزدیک گردد.(1) 


کف امالی شته وی لصا الم عنه ی الم ور ام عفانت 
به امیر المومنین علیه السلام فرمود: تو را به دوستی با درویشان و هم 
نشینی با انان سفارش می کنم. (2) 


4 علل الشرائع: امام صادق علیه السلام به حمران فرمود: ای حمران 
همواره به آنهائی که از خودت پایین هستند توجه داشته باش, و هرگز به 
کسانی که بالاتر از خودت می باشند نگاه نکن, اگر چنین کنی به آنچه در 
دست داری راضی خواهی شد و شایستگی ها عم کی کم ها زیادتر 
به شما عطا می کند. (3) 


1 7 ۱ راد 
کس مومنی را خوار و حقیر بشمارد, خداوند آن ها را در بهشت با هم گرد 
نمی ورد مگر اينکه توبه کند. (4 


6.نواب الاعمال: امام صادق علیه السلام به یکی از پاران خود فرمود: آپا 
وارد بازار شده اي و میوه ها و دیگر چیزهایی را که دوست داری, دیده 
ای؟ گفتم: والله آری. فرمود: در عوض هرانچه که هی بیتین اما قدرت 
خرید آن: وا تداری هر آن. ضتیر بثشته. مت کتی: خداوند به تو پاداش می 
دهد. (3) 


7 ثواب الأعمال: امام صادق علیه السلام خود فرمود: چون قیامت شود 
خداخق. غر و چاه متاوی.. ندا می دهد: فقرا کجا هستند؟ پس گروهی از 
مردم بر می خیز ند پس به آنان فرمان می دهد وارد بهشت شوند. ان ها 
به در بهشت می رسند. 


ص: 602 


ی کم 1 111 
محال یی 21 
3 . علل الشرائع 2: 246 
4خصال ۰2 157 


5-. ثواب الاعمال: 164 


دربان بهشت می گوید: پیش از حساب وارد بهشت می شوید؟ پاسخ می 
دهند: مگر چیزی به ما داده اید (1) که اکنون حساب آن 0 
خدای عز و جل می فرماید: بندگان من درست می گویند. من شما را به 
خاطر ذلیل و کوچک بودن نزد خود, فقیر نساختم, اما آن فقر را ذخیره 
امروزتان قرار دادم. سپس خداوند می فرماید: نگاه کنید و چهره های 
مردم را ببینید. و هر کس به شما نیکی کرده است, دستش را گرفته و با 
خود وارد بهشت نمایید. (2) 


جامع الاخبار: حدیث مشابهی نقل شده است.(3) 


8 ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام از پدران بزرگوارشان و ایشان 
از سول خدا ضلی: الله علیف ه ال تقل فرعود: ای روم دروشان: تس 
خوو وا باکیدم اوه ۵ فلبا بم اشه‌داربه راضی بانید. ۷ خداونه به شا طر 
فقرتان به شما پاداش دهد, هار هنن کی دای ما تفت زنشد. 
(4) 


نویسنده (علامه مجلسی ره): برخی از روایت ها را در کتاب «عشره» و 
در باب «کسی که مومنی را خوار کند» اورده ایم.(د) 


9 قصص النبیاء: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: خدای متعال به 
توانگران هم رشک نبر. 


0 بصائر الدرجات: ابن نباته نقل می کند: مردی خدمت امیرالمومنین 
علیه السلام رسید و عرض کرد: من به ولایت شما نزد خداوند اعتقاد دارم 
و شما را در نهان دوست می دارم همان گونه که در اشکارا به شما 
سرشت شما از همان سرشت ما برداشته 


ص: 63 


1- . ما آعطونا خ ل. 

2 . تواب الاعمال: 166 
3- . جامع الاخبار: 131 
4 . ثواب الاعمال: 167 


5-.ر.ک ج75: 142 - 147 


شده و به ولایت ما از شما پیمان گرفته اند, و روح شما از ارواح مقمنان 
می باشد, اکنون برای فقر لباسی بهیه کنید, به نزود کار که جانم در 
دستان اوست؛ از رسول خدا| صلی اللّه علیه و آله شنیدم فرمود: فقر به 
خوا ما زان سل هراس سای .عم ای ۱۱ 


شا او انا سل عم سا امس عم السام 
همراه بودم, حدیت مشابهی را نقل کرده است.(2) 


تا الونخاته آمام باقر عم تام ون رورم اس امه 
علیه السلام به همراه یاران خویش 7 مسجد نشسته بودند که مردیر از 
پیروان ایشان نزد حضرت رفت وگفت: ای امیرالمومنین خداوند آگاه 
است؛. من نها را خر مان دفست ضی دارم.همان. حونه که زر اشکاد اه 
شم علاقمند می باشم و در نهان خود از شم پیروی واطاعت میکنم 
همانطور که اشکارا از شما تبعیت میکنم. علی علیه السْلام فرمودند: شما 
رشول :تخد ضلی الله علیه و آله شنیدم قومود: فقر یه توفتای ما ازجریان 
سیل به طرف پایین شتابان می اید.(3) 


2 ضحخهة الرضا علته الملات: آمام رضا علیه السااه از رشان غانمم 
ااسلام تخل ی کی رصفل خ اصلی اه خلت و له فر مد هر ک ن 


یا مرد مومنی را خوار بشمارد و یا به خاطر فقرش و تهیدستی اش تحقیر 
کند, خدای متعال روز قیامت او را بدنام کرده و رسوا می گرداند. (4) 


ص: 604 


1- . بصائر الدرجات: 390 

۰-2 . بصائر الدرجات: 391 

3-. بصائر الدرجات: 391 

4- . صحیفه الرضا: 2, و نیز در عیون آخبار الرضا 2: 3 و در ط حجری: 
1 که در ادامه خواهد آمد. 


در حدیث دیگری در همین کتاب از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل 
شده است: از روز ازل تا به ابد, هیچ مومنی نیست مگر اينکه همسایه ای 
وق را آزار فی ورساند .۲۱1۱ 


2 ی ای و از 
مگر نه ینکه امام صادق علیه السلام فرموده است: فقر همراه با دوستی 
ما بهتر از ثروت با غیر ماست. و کشته شدن با ما بهتر از زندگی با غیر 
ماست. حضرت علیه السلام پاسخ داد: هنگامی که گناه اولیای خداوند زیاد 
شود, آنان را با فقر اصلاح می کند, حال آنکه از بسیاری از گناهان در می 
گذرد. و همانطور که با خود اندیشیدی: فقر همراه با دوستی ما بهتر از 
ثروت با غیر ماست, و کشته شدن با ما بهتر از زندگی با غیر ماست. ما 
۱ س ۳3 
شود. هر کس ما را دوست بدارد. همراه با ما در بلندای قله خواهد بود و 
هر کس از ما منحرف شود. به سوی انش خواهد رفت؛ امام صادق علیه 
السلام فرمود: بر دوزخی بودن دشمنانتان شهادت می دهید اما بر بر 
بهشتی بودن ولی و سرور خود گواهی نمی دهید, تنها به خاطر ضعف چنین 
می کنید. (3) 


در کشف الغمه نیز حدیت مشابهی نقل شده است.(4) 
در بحال کشی بیوصت مسانهی فل ی است. ۱۶۱ 
ص: 605 


1- . صحیفه الرضا علیه السلام: 32؛ در بعضی از نسخه های صحیفه نقل 
نشده است؛ عیون الاخبار 2: 33؛ حدیث مناسب این باب نیست., تنها به 
این دلیل در اینجا ذکر شده است تا حدیت قبل را تکمبل نماید. اصل 
حدبت, همانطور که در نسخه کمیانی نیز امده است, به این صورت است : 
«خداوند روز قیامت وی را رسوا می کند, سپس حضرت فرمود: رسول 
1 ضلین الله عليه و اله فرمود: فق .را رنفوا می. کرداته: از دور ال تا 
2 . منظور امام حسن عسکری علیه السلام است. 

3- . در «مختار الخرائجح» چاپی وجود ندارد. 


4 . کشف الغمه 3: 300 
5- . رجال کشی: 448 


ِ ۹ امیر المومنین علیه السلام فرمود: فقر مرگ بزرگتر 


35. مجالس: امام باقر علیه السلام فرمود: مومنان فقیر چهل پاییز زودتر 
از ثروتمندان مومن وارد بهشت می شوند. سپس فرمود: مثال آن را برای 
نو می زنم . : مثل آن به دو کشتی می ماند که به بندرگاه رسند و مأمور 
مالیات به یکی نگاه کند و چیزی در آن نبیند, پس گوید: روانه اش کنید. و 
نه کشتی دیکر تحاه کردم و آن را یز بیده بمرم بخوید آن»را نجه‌دارید. ۱و1 


6. رجال: احمد بن عمر حلبی نقل می کند: در منا بر امام رضا علیه 
السلام وارد شده و عرض کردم: فدایتان شوم, ما خاندان بخشش و نعمت 
بودیم. خذاوند همه. آن ها را گرفت, تا جابی که به یکی از کسانی که به ما 
نیازمند بود, عرض حاجت کردم. حضرت به من فرمود: ای احمد, چقدر حال 


ای احمد بن عمر. گفتم: فدایتان شوم. وضعیتم را برای شما شرح ندادم. 
به من فرمود: آیا دوست داری مانند این ستمگران از مال و دارایی 
برخوردار باشی و دنیایی سرتاسر طلا در اختیارت باشد؟ پاسخ دادم: به 
خدا سوگند خیر پابن رسول الله. حضرت خندید سپس فرمود: از همین جا 
برگرد, چه کسی موقعیتی بهتر از تو دارد, پیشه ای در اختیار داری که اگر 
بابت: ان فعادل زمین طلا بپردازتد, آن زا نفی فروشی. 


آیا بشارتی به نو بدهم؟ گفتم اری؛ خداوند مرا به شما و یدرانتان شاد 


نموده است. 


پس فرمود: امام باقر علیه السلام فرمود: آنجا که خداوند می فرماید «و 
کان تَحْتَهٌ کنر لَهُما» (آن گنج) بر لوحی طلایی نوشته بود: «به نام خدای 
بخشنده مهربان, خدایی جز خدای یکتا نیست, محمد صلی الله علیه و آله 


رسول خداست, در شگفتم از کسی که به مرگ یقین دارد, پس چگونه به 
خوشی گذرای آن شاد است؟ و از کسی که دنیا و تغییرات از رآ فی. نید 
چخوته بر آن تکیه.می کند؟ شایسته اسنت انسان 


ص: 606 


1- . تفسیر عیاشی 1: 120 


۰-2 . مجالس: 91 


عاقل در رزق خود خداوند را رازق ببیند و او را در قضا و قدر متهم 
بگرداند. سپس فرمود: ای احمدآیا راضی شدی؟ پاسخ دادم: از خدا و از 


شما اهل بیت علیهم السلام. (1) 


ون الواعاین .اب ااخسن صوسی علیه السلای رود نامو ان 
فرزندان پیامبران و پیروان پیامبران به سه ویژگی ممتاز شده اند: بیماری, 
ترس از حاکم و فقر.(2) 


امیرالمومنین علیه السلام فرمود: فقر برهان های خرد را از بین می برد و 
ری یا رمند دی و ود ری: انس وتا هه ال کی که 
قيامت را یاد اورد و برای حساب کار کرد و به رزقش به اندازه کفاف قانع 
باشد؛ 


شهر غریب برای فرد ثروتمند مانند وطنش میماند و فقیر در شهر خودش 
هم غریبه به شمار میاید. قناعت سرمایه ای بی پایان است. فقر مرگ 
بزرگتر است. چه زیباست تواضع روتمندان در برابر فقیران برای دریافت 
پاداشی که نزد خداست. و بهتر از آن. غرور تهیدستان در برابر ثروتمندان 
است., بخاطر اعتمادی که خداوند دارند. 


سل وا ی ناه ماه ات فرموت هر کین رن مر دمص را داز 
بشمارد و يا به خاطر فقرش و تهیدستی اش تحقیر کند. خدای متعال روز 
قیامت او را بدنام کرده و رسوا می گرداند. 


- و نیز فرمود: پروردگارا, مرا با درویشان زنده بدار, با درویشان بمیران و 
با درویشان محشور فرما. 


- و نیز فرمود: هرگاه خداوند بنده ای را در دنیا دوست داشته باشد, او را 


باز می گرداند. گفتند: پا رسول الله چگونه او را باز می گرداند؟ فرمود: او 
را به طعام اندک و خیر زیاد باز می گرداند. ولیت خدا غذایی که شکمش را 
ی اه 


- و نیز فرمود: درهای بهشت به روز فقیران گشوده است ؛ . و رحمت الهی 
بر رحم کنندگان نازل و خداوند از بخشندگان راضی و خشنود است. 
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1-. کهف / 82 
2 . رجال: 498 


- و نیز فرمود: فقر دو نوع است: فقر دنیا و فقر آخرت. فقر دنیاء بی نیازی 
ار ؛ و بی نیازی دنیاء قفر اخرت: زا وخنین بی. تبازی مایه 


- و نیز فرمود: ند من وجی. پزسنیده: است: که امال ق تزوت جمع کن و دز 


لاو 


شمار تاجران باش,: 2 
من السٌاجدین و اعَبدٌ ویک خی خاش الْیفین» ژبه ستایش پروردگارت 
تسبیع گوی و از سجده کنان باش و پروردگار خویش را عبادت کن تا برایت 
ری رک ار 


- لقمان به فرزندش گفت: ای فرزندم. هرگز کسی را : به خاطر لباس کهنه 
اش تحقیر مکن, زیرا پروردگار تو و او یکی است. 


59 جامع الاخبار: از پیامبر صلی الله علیه و آله پرسیدند: فقر چیست؟ 
فرمود: گنجی از گنج های الهی است. بار دیگر پرسیدند: ای رسول خدا 
کف لیدبت ۱ قرمود: کرامتی الهی ات برای بو پرزسیدید: 2 
۳۳ فرستاده شده و یا 0 او عزتی داشته باشد, ارزانی 
نمی دارد. 


عساص ای ال له ار موی فهن سشت ‏ از فل ارت 


- پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: خدای متعال به ابراهیم علیه السلام 
وحی کرد: ای ابراهیم, تو را آفریدم و به آتش نمرود آژمودم. اگر تو را به 
فقر می آزمودم و صبر را از تو می گرفتم, 1 
السلام پاسخ داد؛ بارالهاء, فقر برای من از آتش نمرود سخت تر است. 
اک در تمام اسمان و زمین سخت تر 
از فقر نیافریدم. ابراهیم عرض کرد: بارالهاء؛ کسی که گرسنه ای را سیر 
کند. چه پاداشی دارد؟خداوند فرمود: پاداش او آمرزش من است, 
کناهانش بنن آسمان ف میا بر کند, 


- و نیز فرمود: اگر رحمت پروردگارم بر فقیران امتم نبود, نزدیک بود فقر 
انان را به کفر بکشاند. یکی از صحابه برخاست و عرض کرد: پاداش مومن 
فقیری که بر فقر خود صبر پيشه می کند. چیست؟ فرمود: در بهشت خانه 
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که بهشتیان به. آن نگاه می کنند, همانطور که زمینیان به ستارگان آسمان 
۳ ی تا دوزند. جز پیامبر فقیر و يا شهید فقیر و یا مومن فقیر در ان راه 
نمی یا بند. 


ایو انعم یه لس میم آهاه ی ماه لش نموت کسیر که 
در طلب قوتی است, سرزنش مکن. کسی که قوتی ندارد, خطاهایش زیاد 
شود. فرز ندم, فقیر خوار و حقیر است, نه سخنش شنیده می شود ونه 
مقام و منزلتش شناخته می گردد. اگر فقیر راستگو باشد, دروغگویش می 
خوانند و اگر زاهد باشد, نادان خطابش می کنند, فرزندم, هر کس مبتلا به 
فقر شود چهار ویژگی در او راه می یابد: ضعف در یقین؛ کاستی در عقل؛ 
سستی در دین ؛ اندی بودن شرم وحیا در جهره۵. و پناه می بریم به خدا از 
فقر. 


- و فرمود: فقر نیز مانند شهادت در خزانه الهی قرار دارد که به هریی از 
بندگان که بخواهد عطا می فرماید. 


- پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس بهره اش در دنیا زیاد شود, در 
آخرت کم می شود, گرچه بخشنده باشد. 


فان اف سا دا ای الم عایه یلسانت بر ترش انب 
بهشت می روند. حج و عمره به جا آورده و صدقه می دهند و ما قدرت 
چلین کاری نداریم. رسول خدا صلی الله علنه و آله فرمود هر کنن؛ضیر 
پیشه کند و از خداوند پاداش خیر بخواهد, سه ویژگی خواهد داشت که 
ترفتمندان ی اند: اول: 0 هایی از یاقوت سرخ 
است که بهشتیان به آن نگاه می کنند, همانطور که زمینیان به ستارگان 
آسمان چشم می دوزند, جز پیامبر فقیر و يا شهید فقیر و يا مومن فقیر در 
آن راه نمی یابند. دوم: فقرا پانصد سال زودتر از ثروتمندان واره بهشت 
هی نی نوم م: اگر ثروتمند «سَْحَان اللّه و اد له و لا للع الا ال و 
له ارو ره او گر را کیب رود باداش کد به کی جی 
ی ان دیگر اعمال خیر 


آزوز سب سالک اد شام صلی لاه صلیت و الهتلی یمود ففیو ان آمتشن 
در روز قیامت بر می خیزند در حالی که لباسشان سبز و موهایشان با 
مروارید و یاقوت 
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بافته شده است» و بر دستانشان دستبندهایی از تون فزار دارد, میرن 
ی اتاف‌ساضران آلهی اد ی 
می دهند. مانه فرشته ایم و نه پیامبر, بلکه جمعی از فقیران امت محمد 
صلی الله علیه و آله هستیم, نه اعمال سنگینی داشته ایم و نه روزه ای 
گرفته ایم. نه شب زنده داری کرده ایم, اما بر نمازهای پنجگانه مواظبت 
و هه ای اه تس ی ار سا 
بر کونه هایمان من فده 


ابوهریره از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کرد: خداوند با من سخن 
گفت و فرمود: ای محمد, هرگاه من بنده ای را دوست داشته باشم, سه 
ویژگی به وی ارزانی می نمایم: قلبی اندوهگین, بدنی بیمار و دستی خالی 
از بهره دنیا. و هرگاه از بنده ای به خشم آیم سه چیز به وی عطا می 
نمایم: قلبی شاد, بدنی سالم و دستی پر از بهره دنیا. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس گرسنه و یا نیازمند شود و 
انا از صرجم بنمان اه وتا نود خدا قاس ساره بر ناوید است که 
رزقی معادل یک سال روزی حلال به وی عطا کند. 


- و فرمود: پروردگارا مرا با درویشان زنده بدار, با درویشان بمیران و با 
درویشان محشور فرما. 


+ فقیران: پادشاهان اهل بهشت آنو. ی‌همه مردم متاق بیفت و بهتقث 


- و فرمود: فقر تاج افتخار من است. (1) 


- و فرمود: هر کس زن يا مرد مومنی را خوار بشمارد و يا به خاطر فقرش 
و تهیدسنی اش تحقیر کند, خدای متعال روز قیامت او را بدنام کرده و 
رسوا می گرداند. 


- ابوالحسن موسی علیه السلام فرمود: : پیامبران و فرزندان پیامبران و 
پیروان پیامبران به سه ویژگی ممتاز شده اند: بیماری, ترس از حاکم و 
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1- . در منبع با تقدیم و تاخیر آمده است. 


- روایت شده است یکی از صحابه از فقر و بیماری خود به رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله شکایت برد. حضرت فرمود: صبح و شام بگو «هیچ 
تیزویی, جز خدا نیست. بران زنده آبدی توکل کرده ام و سپاس خدایی را 
که نه فرزندی گرفته و نه شریکی در ملک دارد» راوی می گوید: به خدا 


سوگند این ذکر را نگفتم مگر اینکه پس از چند روز فقر و بیماری من از 


- امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل فرمود: 
ای علی, خداوند فقر را نزد بندگان خود به امانت گذاشته است. پس هر 
کس ان را پنهان سازد خداوند پاداش روزه دار شب زنده دار را به وی 
غقطا کند.ع: هر. کنین آن را نز کسی عاش. سازد که فادر به براوردن 
حاجتش است اما نیازش را برآورده نسازد. وی را به قتل رسانده است., نه 
ای وا ها وا ۱ 


59 تمحیص. امام صادق علیهو السلام فرمود: هرچه بر ایمان بنده افزوده 
وت زند یت بر آو یدتر فی. درو 


0 تمحیص: امام صادق علیه السلام فرمود: گرامی ترین بنده در نزد 
خداوند آن گنک است که هر گاه درهمی بخواهد نتواند 1 را بردست آورد, 
عبد الله گوید: هنگامی که امام این بیان را فرمودند من صد هزار درهم 
داشتم ولی اکنون یک درهم ندارم. 

1. تمحیص: امام صادق علیه السلام فرمود: خدای متعال می فرماید: 
سوگند به جلال و شکوه خود, اگر از بنده مومنم شرم نمی کردم, پاره 
رختی که بدنش را با ان بیوشاند, برایش باقی نمی گذاشتم, و من هر گاه 
بخواهم ایمان بنده خود را کامل کنم. او را ؛ به تنگدستی و بیماری مبتلا می 
سازم [پس اگر بی تابی نمود, نیرویش را به وی 
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باز می گردانم ] و اگر صبر کرد, به وسیله او بر فرشتگانم فخر می کنم 
وان بنده است که فرشتگان او را با اشاره انگشتان خود به همدیگر نشان 
میبد هند. 


2 تمحیص: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: روزی با حماقت 
محرومیت به عقل و بلا به صبر روزی بستگی پیدا کرده اند و به هم ارتباط 


دارند. 


03 تمجیص.: امام صادق علیه السلام فر مود: هر کس 4 را ؛ به خاطر 
تبهی دستی اش خوار بشمارد, خداوند قطعا روز قیامت ه آو را به مردم 
نشان می دهد و رسوایش مف: ون 


4 تمحیص: امام صادق علیه السلام فرمود: مصیبت ها بخشسش های الهی 


هستند, و فقر نزد خداوند جایگاه شهادت را دارد و جز به بندگان محبوبش 


5 تمحیص: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند روز قیامت از بنده 
مومن و فقیر خود عذرخواهی می کند, همانطور که برادر از برادر 
عذرخواهی می نماید. و می فرماید: به عزت و جلالم سوگند, تو را در دنیا 
فقیر نساختم چون نزد من خوار وکوچک بوده ای , اين پرده را کنار زن و 
ببین در عوض مال دنیا چه چیز به تو عطا نموده ام. پس پرده را کنار زده و 
عوض ‏ آنچه را که خداوند در دنیا به وی نداده است, می بیند و می می گوید:ن با 


فجود اه که رداص عطظا میتی ای انچه را که در دنیا از ان 
بی بهره بوده ام به من ضرر نرسانده است. 


6. تمحیص: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند از هیچ فرشته مقرب 
و هیچ پیامبر مبعوئی عذر خواهی نمی کند جز از شیعیان فقیر ما. به 
فرماید: منادی ندا می دهد: مومنان فقیر کجا هستند؟ پس جمعی از مردم 
بر می خیز ند خداوند بر انان جلوه کرده و می فرماید: به عزت و جلالم و 
به رفعت و موهبت ها و بلندی جایگاهم سوگند, خواسته های شما را در دنیا 
از شما دریغ نداشتم چون نزد من کوچک و خوار بودهایدبلکه , ان را ذخیره 
امروزتان قرار دادم. در عوض نعمت هایی که در دنیا به شما 
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عطا نکردم امروز برخيزید و چهره خلایق را ببینید, هر کس به شربت آابی 
بر شما حق دارد, از طرف من با , ۳ بهشت پاداش نیکی اش را جبران کنید. 


غرب را در نوردید, جز قوتی روزی شما نیست.(1) 


7 تمحیص: امام صادق علیه السلام فرمود: من ثروتمند را به خاطر 
کرامتش نزذ من غنی نساخته و فقیر را برای خواری و ذلتش نزد. جود: 
فقیر نگردانیدم, بلکه فقیران را مایه آزماشش ثروتمندان قرار دادم و ان 
فقیران نبودند, ثروتمندان لایق بهشت نمی شدند. 


8 تمحیص: امام صادق علیه السلام فرمود: بنده مومن فقیر می گوید: 
بارالهاء به من روزی ده تا من فلان و فلان کار خیر را انجام دهد. هر گاه 
صداقت او در نزد خداوند معلوم گردد خداوند به اندازه نیت او به وی 
پاداشی میدهد که اگر آن عمل را انجام میداد آن ثواب را بهرهمند 
میگشت. خداوند بزرگ و بخشنده است. 


9. تمحیص: امام صادق علیه السلام فرمود: اگر به خاطر بنده موّمن نبود 
سر کافر را به پارچه ای از جواهرات می بستم. 


70 تمجیص.: امیرالمومنین علیه السلام فر مود: : هر کس برایش تنگی در 
زندگی پیش آمد خیال نکند که مورد عنایت خداوند قرار گرفته است زیرا 
ممکن است وی آرزویی داشته و به آن نرسیده است و نیز هر کس برای 
او وسعت زندگی و رفاه پیش آمد, گمان نکند که خداوند می خواهد او را 
مور ای ار سای اس اس سا کرت سم ره 
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- . مصاص: خالص هر چیزی را گویند. می گویند فلانی خالص قوم خود 
اس را هم یا ره ات ام و 
و مذکر و مونث یکسان به کار می رود. غرب فلان یعنی مسیر را پیمود تا 
به مغرب رسید, شرق نیز به همین صورت. یعنی به شرق زمین رسید. 


71. تمجیص.: امام صادق علیه السلام فر مود: ما مال و روت را دوست 
داریم ولی اگر به ما داده نشود برای ما بهتر است. امیر المقمنین علیه 
السلام فرمودند: من یعسوب و امیر مقمنان می باشم و مال زیاد دشمن 


2ص : آمام صاوق یه الساام فرمیه یکی از اهاز ظرف خرمایی 
نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آورد. حضرت به خادمی که خرما را 
آورده_بود, فرمود: داخل شو و ببین در خانه کاسه بزرگ و یا ظرفی می 
تیه زا شاف کنیز وارد خانه شده و سپس خارج شد و گفت: هیچ قدح 
و ظرفی ندیدم. رسول خدا صلی الله علیه و آله با لباس خود گوشه ای از 
ژمین را جارو زد سپس به کنیز فرمود: خرما را همین جا روی زمین بگذار. 
آنگاه فرمود: سوگند به کسی که جانم در دست اوست. اگر دنیا به اندازه 
بال مگسی نزد خدا ارزش داشت. کافر و منافق هیچ بهره ای از آن 


نداشتند. 


3. تمحیص: امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله 
نقل فرمود: خدای عز و جل می فرماید: ای دنیاء با انواع بلاها بر بنده 


مومن من بگذر و بر معیشت او سخت گیر و زندگی را بر او شیرین مگیر 
تا به تو تکیه نکند.(1) 


4 تمحیص: امام صادق علیه السلام فرمود: اگر اصرار زیاد مومن برای 
گشایش روزی نباشد, خداوند بیشتر از این زندگی را بر او تنگ می گرفت. 


7 تمجیص.: امام صادق علیه السلام فر مود: اگر اصرار این شیعیان برای 
گشایش روزی به درگاه خداوند نبود, به شرایطی سخت تر از آنچه در آننذ 
دچار می شدند. 


760 تین : امام صادق علیه السلام فرمود: فقر بر چهره مومن» از دنباله 
لگام بر گونه اسب زیباتر است. آخرین پیامبری که وازد بهشت. می. شنود 
سلیمان علیه السلام است چرا که مال دنیا به وی عطا شد. 
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ری یکی تکار بگت رو کول شیزین مقی ان احللاغ 


7. تمحیص: امام صادق علیه السلام فرمود: هیچ درب روزی بر روی 
بسته نشد مگر اینکه خداوند بهتر از آن بر وی گشود, اين ابی عمر می 
گوید: منظور از روزی بهتر, روزی بیشتر نیست؛, اما به این معناست که 
گرچه کمتر است ما برای او بهتر می باشد. 


78 تمجیص.: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس مومن فقیری را 
تحقیر نماید, خداوند بر او خشمگین بوده و وی را کوچک میشمارد تا زمانی 
که از تحقیر خود باز گردد. 


9. تمحیص: امام صادق علیه السلام فرمود: بی شک خدای متعال دنیا را 
هم به کسانی که دوست دارد عطا می کند و هم به کسانی که دشمن می 
دارد؛ اما اخرت را تنها به کسانی عطا می فرماید که انان را دوست دارد. 
مومن از خداوند جایی در زمین به اندازه تازیانه می خواهد ولی خداوند به 
او نمی دهد و هر چه بخواهد به وی داده می شود. کافر در دنیا پیش از 
آنکه درخواست کند هر چه بخواهد به وی عطا می شود اما در آاخرت تین 
اگر به اندازه تازیانه می خواهد. به وی داده نمی شود. 


10 تمحیص: امام صادق علیه السلام فرمود: این دنیا به نیکوکار و بدکار 
داده می شود اما این دین, دینی است که خداوند جز به خواص خود عطا 


1. تمحیص: امام صادق علیه السلام فرمود: فقر در خزانه الهی محفوظ 
است و جز به مومنانی که دوست دارد. نمی بخشد. سیس فرمود: خداوند 
دنیا را به هر که دوست دارد و هر که دشمن می شمارد. عطا می کند, اما 
دینش را تنها به کسی اختصاص می دهد که دوستش دارد. 


92 دعوات راوندی: رسو خدا صلی الله علیه و آله فرمود: اگر سه ویژگی 
در بنی آدم ببوده در مقابل هیچ چیز سر فرو نمی آورد: بیماری و مرگ و 
فقر. همه این ور کون ها در وجود اوست و با وجود این بسیار گستاخ است. 


ص: 75 


کر تیه اک وی شا شرف رس اه رو 
وطن؛ و وطن برای فقیر غربت است. (1) 


-. نیز فرمود: فقر, آدم باهوش را لال می کند و برهانش را از وی می 


_. 


گیرد, و آدم نیازمند در شهرش غریب است. (2) 
- و فرمود: فقر, مر کی بزرگتر است.(3) 


- حضرت به فرزندش محمد فر مود: ای فرزند می ترسم به فقر مبتلا 
گردی و به خداوند پناه بر از اين که فقیر گردی, و بدان فقر در دین نقصان 
ففی آوزدز.ه غقل .را 1 3 کاز هی اندازد.ه ادفی راب دشفتی وامیدا رد.1 ۱3 


- و فرمود: فقر و پریشانی یکی از گرفتاريها می باشد, و بدتر از فقر 
بیماری بدن است. و بدتر از بیماری بدن بیماری قلب خواهد بود. و یکی از 
نعمت ها فراوانی مال می باشد و بهتر از آن تندرستی بدن و بهتر از ان 
تقوای دل است.(6) 


- و فرمود: فقر و ثروت پس از عرضه ان بر خداوند مشخص می شود. 


2) 


94 کنز الفوائد کراجکی: لقمان به پسرش گفت: بدان پسرم» من صبر و 
همه تلخی ها را چشیده ام, اما تلخ تر از فقر نیافتم. پس اگر روزی فقیر 
شدی, فقر خود را بین خود و خدای خود حفظ کن, و فقرت را نزد مردم باز 
گو مکن که نزد آنان خوار می شوی. بگذار این وضع بین شما و خدا باشد 
زیرا اگر اظهار کنی نزد آنها خوار 


ص: 76 


1- . نهج البلاغه 2: 156 
2- . نهج البلاغه 2: 144 
3- . نهج البلاغه 2: 184 
4 . نهح البلاغه 2 : 221 
5- . نهج البلاغه 2: 156 
6-. نهج البلاغه 2: 238 


7-. نهج البلاغه 2: 250 


می کردی, و بعد از مردم سوال کن و بنگر آیا کسی بوده که از خداوند 
درخواستی کرده باشد و پرودگار خواسته اورا اجابت نکرده باشد؟یا چیزی 
بخواهد و خدا , به او ند هد 1(۰) 


895 امیرالمومنین علیه السلام فرمود: فقر برای مقمن بهتر از حسادت 


- امام صادق علیه السلام فرمود: مرد فقیری نزد رسول خدا صلی الله 
علیه و آله آمد, ثروتمندی نیز نزد حضرت بود, وی لباس های خود را جمع 
کرده و از فقیر فاصله گرفت. ای 
فرمود: چه چیز تو را به چنین کاری واداشت؟ آیا ترسیدی فقر او به تو 
بچسبد؟ و يا ثروت تو به او برسد؟ پاسخ داد: حال که چنین می فرمایید, 
من نیمی از ثروتم را به او می بخشم. پیامبر صلی الله علیه و آله رو به 
فقیر فرمود: آبا از هت پذیری؟ پاسخ داد: خیر. فرمود: چرا؟ گفت: بیم 

آن دارم آنچه بر وی وارد شده است, بر من نیز وارد شود. 


و نیز فر مود: در انجیل آمده است که عیسی علیه السلام فرمود: بارالهاء, 
صبح و شام قرص نان جویی به من روزی فرما, و بیش از ان عطا مکن که 
سرپیچی و طغیان می کنم.(2 


- امیر المومنین علیه السلام فرمود: هر کس بیشتر به دنیا دلبستگی پیدا 
کند هنگام فراق از دنیا ناراحت تر خواهد شد. 


_ امیرالمومنین. 6 رز 0 سبکیار با باشید تا خود را به منزل برسانید. 


سلمان فارسی رضوان افسوس می خوردند, به 
او گفته شد چرا افسوس می خورید ای بنده خدا, , فرمود: من از برای دنیا 
افسوس نمی خورم, سای ما ۱ 
فرمودند: زندگی شما ۳ به اندازه یی سواری که می خواهد به جایی 
برود باشد. 


درٍ اين هنگام سلمان فرمودند من می ترسم از فرمان رسول خدا صلی 
الله علیه و اله سرپیچی کرده باشم در حالی که اکنون پیرامون مرا اشیایی 


ص: 77 


1-. کنز کراجکی: 214 
۰2 . عده الداعی: 83 


بق آن« خی هایی که ذر خانهاش بود آشاره کرد به شحتضیر وعلاف آنه-یی 


_. 


« اتوکر رخفه الا عله به وضول قها صلی آله غایه:و آله غرض کروند با 
رسول الله خاضعان و خاشعان و فروتنان و کسانی که خداوند را ذکر می 
گویند پیش از همه به بهشت (1)می روند؟» رسول خدا فرمودند: خیر قبل 
از از ایشان: فقراء مومنان می ایتد و از بالای کردن هاق مردم عبور مین 
کنند و خود را به بهشت می رسانند. 


خازنان بهشت به آنها می گویند: شما در جای خود قرار گیرید تا به حساب 
شما رسیدگی شود, آنها می گویند: ما را چگونه به حساب می کشید به 
خداوند سوگند ما چیزی در اختیار نداشتیم تا ستم کنیم و يا عدالت داشته 
باشیم, ما چیزی را مالک نبودیم که آن را بدهیم و یا بخل داشته باشیم., ما 
خداوند را عبادت کردیم, تا به درجه یقین رسیدیم. 


- از جمله اموری که خداوند به موسی علیه السلام وحی کرد آنْ بود. هر 
گاه دیدی فقر به نو روی آورد بگو: خوش اتف که این نشان صالحان 
است * هر گام نهد ترفت به توروی آفرد بکوه گناهی است که کیفر آن 
تعجیل کرده است. (2) 


- عیسی علیه السلام فرمود: خدمتگزار من, دستانم است و مرکبم دو پای 
من. فرشم زمین است و بالشم از سنگ. گرما بخش من در زمستان, 
زمینهایی است که آفتاب بر آن تابیده باشد.(3) مهتأب, چراغ شب من و 
خورشت غذایم گرسنگی است. ترس از پروردگار مرا می پوشاند و جامه 
ام پشم است. میوه و سبزیجات من,ان علفهایی است که زمین برای 
چارپایان و وحوش می رويیاند. شب را به روز و روز را به شب می رسانم 
من وجود ندارد. 


ص: 78 


1-. عده الداعی: 94 
2 . عده الداعی: 85 
3 . آنچه که آفتاب بر آن تابیده وسوز سرما و خنکی شب را از بین برده 
است, به سوی مشارق پیش می روم مشارق زمینی است که آفتاب در 


آن بیشتر می تأبد, منظور زمین های گرم است. 


امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند روز قیامت از بنده مومن و فقیر 
خود عذرخواهی می کند. همانطور که برادر از برادر عذرخواهی می نماید. 
و می فرماید: به عزت و جلالم سوگند, تو را در دنیا فقیر نساختم چون نزد 
من خوار وناچیز بودی , این پرده را کنار بزن و ببین در عوض مال دنیا چه 
چیز به تو عطاأ نموده ام . . پس پرده را کنار زده و عوض آنچه با هد اونه 
در دنیا به وی نداده است, می بیند و می گوید: بار خدایا من در دنیا زیانی 
نکرده ام در مقابل آنچه در آخرت به من دادی. (1) 


و وا را به تو بخشیدم, نی ۳ دوست می ِ و تو هم 
آنها را دوست بدار؛ تو را برای امامت قبول دارند و تو هم از یاری آنها و 
پیروی آنها راضی باش. این دو ویژگی است که هر کس مرا با اين دو خلق 
ملاقات کند, با خالص ترین و مجبوب رین اعمال مرا دیدار کرده است. 


رو آن کها سای الله عایه و اف فوموت تفر تا افای من است ون 
می بالم. 


- عیسی علیه السلام فرمود: من حقیقت را به 1 شما می گویم, در اطراف 
آسمانها یک توانگر وجود ندارد, گذشتن یک شتر از سوراخ سوزن آشتانتر. 
است تا وارد شدن یک ثروتمند به بهشت. 


- پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: به بهشت نگاه کردم, بیشتر بهشتیان 
فقرا و درویشان بودند. در انجا کمترین اشخاص اغنیاء و زنان می باشند. 


دا وا ها اما فقو ار 


- امام صادق علیه السلام از پدرانشان و ایشان از پیامبر صلی الله علیه و 
اله نقل فرمود: خوشا به حال درویشان به خاطر صبرشان, آن ها هستند که 
ملکوت اسمان و زمین را می بینند. 


ص: 709 


1-. عده الداعی: 96 


«.پیامنز صلی, الله: علیهو: ال تقل فرموت فقر از قوانکری ستر است؛ .مک 
کسی که بخواهد از مالش وامداری را از وامش نجات دهد و يا مصیبت 
زده ای را مساعدت کند. 


- و فرمود: کم بودن ثروت. سبب راحتی است. 


ص: 90 


باب نود و پنجم : ثروت و کفاف 


الخات لا بَسْعدٌ و( ۶ 
: ان الائسان و شتعْنی ان الی ریک الرّجّعی (2)* تکاثر: 
ها التکاشر الی فوله بر تفن تدم عن ام 


[یا می پندارند که آنچه از مال و پسران که بدیشان مدد می دهیماز آن 
علق: (آیه نیامده است ) چنین نیست (که شما می پندارید] به یقین انسان 
طفیان می کند از اينکه خود را بی نیاز ببیند. و به یقین بازگشت (همه) به 
سوی پروردگار تو است. 

تکاثر: (آیه نیامده است 1 تفاخر به بیلشتر داشتن؛ شما را غافل داشت, تا 
انجا که می فرماید: سپس در همان روز است که از نعمتِ [روی زمین ] 
پرسیده خواهید شد. 1 


آیحسبون: در مجمع به این معناست: آیا اين کافران گمان می کنند آنچه به 
انان عطا نموده ایم و مال و فرزندان زیادشان؛ پاداش و نتیجه اعمالشان 
و به این 
0 


ص: 91 


1- . مومنون / 535 و 30 
2 . علق / 6 - 8 


بخشیده و عزت داده ایم ؟ آن گونه که تصور می کنند نیست, بلکه برای 
بهرمند کردن آن ها و استدراج و عذاب کردن آن هاست. 


امام صادق علیه السلام از پدرانشان و ایشان از رسول خدا صلی الله علیه 
و آله نقل فرمود: خدای متعال می فرماید: هنگامی که چیزی از اين نعمت 
های دنیا بر بنده مومن کم می شود اندوهگین قی. کر وو: در حالی که این 
امر او را به من نزدیک می سازد, و فتحاهی که دنیا به وی روی.ضی آوردر 
شادمان می شود در حالی که این امر او را از من دور می سازد. سپس 
حضرت این آیه را تلاوت فرمود «بل لایشعرون». سپس فرمود: اين فتنه و 
ازمایش ان هاست. 


نسارع: می شتابیم و عجله می کنیم, و در تقدیر چنین بوده است: در 
عطای این نعمت ها به آن ها تعجیل می کنیم. فی الخیرات: خیرات منافعی 
بزرگ ومهم را گویند, و متضاد آن شرور, به معنای ضرر و زیانی است که 

همه بدی ها را شامل می شود. «الشعور» علمی است که درک و همش 
بر صاحب علم بسیار دقیق است., مانند باریک بینی مو؛ و می گویند این 


علم برای مشاعر از قبیل حواس بوده و به همین دلیل خدای قدیم و 
سبحان را به این صفت توصیف نمی نمایند.(1) 


بیضاوی فت. کونده نفتی, البته. ان ها مانند حیوانات بوده و نه فهم دارند و نه 
عذاب الهی نزدیک میکند و نه تعجیل در خیر و نیکی. (2) 


روایات: 


1 کافی: امام باقر علیه السلام به نقل از رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فزمود:» خدای. عز و جل.می فرماند: خوشحال ترین بند کان در تزد من آن 
بنده ای است که سبکبار و خوشنود باشد, نمازش را ادا کند, و در ۹ 


بهتر ونیکوتر به عبادت 
ص: 92 


1- . مجمع البیان 1: 109 
2 . انوار التنزیل: 288 


خداوند بیردازد و در میأان مردم گمنام باشد, از مردم بی نیاز بوده, مرش 
زود برسد» میر اش کم بااشد و گریه کنندگان او هم اندی باشند. (1) 


: قبط از غبطه (با کسره) و به معنای حال خوش و شادی«خفیف 
العال در برخی از نسخه ها با حاء مهمله آمده و در برخی دیگر با حاء 
معجمه, با حاء دوم به معنای کسی است که مال و بهره اش از دنیا اندک 
است, حال با حاء مهمله نیز معنایی مشابه همین را دارد. در کتاب نهایه 


احتم ات لت ایا اه هه دا ای هی و 
و ِِ ۱ یز ٍِ تقی مت ها ات ۳ ۳ ندرج و اندک بودن نت . 


آصابه حفف و حفوف : محدود کردن. حفت الأُرض: هنگامی که گیاه آن 
خشک شود؛ متضاد راحتی و سرسبزی است. 


نقل شده است تفانند دا عراق به او خبر دادند: امیر المومنین علیه 
السلام بر ما وارد شد در حالی که غذایش نان خالی یعنی خشک بود, 
متمیشتتان. تاخیر بفخم ۵ یر وایت: ابا عبیده قفا یعتی زندکی. سحنین 
داشت., و نیز آن عبد الله بن جعفر حفف و جهد: یعنی مالش اندک شد. 


ذا حظ من صلاه: کسی که بهره نیکو و زیادی از نماز دارد. هم نمازهای 
واجب وهم نمازهای مستحب. و هم از نظر کمی وکیفی. ممکن است 
«من» برای تعلیل باشد, به این معنا که: به خاطر نماز بهره وافری از قرب 
و پاداش و پاکی و تری محرمات و غیره دارد. چرا که نماز. انسان را, از هر 
زشتی و نایسندی باز می دارد و باعث نزدیکی هر باتقوایی به خدا است. 


آحسن عباده ربه بالغیب: بعلی فتعاصت که در حضور مردم نیست,؛ عبارت 
همراه با تخصیص است, چرا که عبادت کردن او در خلوت و دور از چشم 
مردم وی را خالص ترکرده واز ریا کردن دور داشته است ويا نیکوتر بودن 
ان ات ها اس مس سس و سا ای اس 
باشد. همانطور که خدای متعال 


ص: 893 


1-. کافی 8: 140 


مق افزهاید» «بومتون بالفیب*: باع فر ایتخاه باع ال اس یعتن عباوت 
نیکویشان قلبی است و نه فقط بااعضای ظاهری. که معنای اول واضح تر 


است. 


کان غامضا فی الناس: در نهایه به معنای بی نام و نشان و ناشناخته است. 
من معتقدم این گمنامی يا برای تقیه است و يا به اين دلیل می باشد که 
وی طالب شهرت نیست تا نامش در میان مردم به بزرگی برده شود. 
«جعل»: در جایگاه مفعول قرار دارد. رزقه کفافا: به اندازه نیاز. و به 
اندازه ای که وی را از درخواست از مردم بی نیاز گرداند. در «نهایه» آمده 
است: کفاف, روزی است که اضافه نبوده و به اندازه نیاز می باشد. لاتلام 
علی کفاف یعنی: هنگامی که استطاعت نداری, حرجی بر تو نیست که 
انفاق نکنی. 

در «مصباح» آضده: اتید (قوته کفاف) (با فتحه) یعنی به مقدار نیاز, نه زیاد 


است و نه کم, به این دلیل کفاف نامیده شده است که از درخواست از 
مردم تا ایض ان ات ار ی سازد. 


تا بات تا بر او ام که مرک از یت 
هایی به شمار می رود که به اه ناز فی ود و خداوند صلاح او را در این 
کار می داند که وی را از ظلمت نجات دهد و يا جان خود را با شهادت در 
راه خدا فدا کند, می گویند: منظور از «بعجله منیه» زهد او در تمایلات 
دنیوی و بی نیازی او به اين امور بوده, گویا مرده است. و حدیث مشهوری 
است «بمیرید قبل از اينکه بمیرید».و يا منظور آن است: هرگاه مرگ وی 
نزدیک شود, میراث و گریه کنندگان او کم می شود پس به تدریج از اموال 
می گویم: نقلی از مشکاه النوار با عبارت «مات فقل تراثه»: (از دنیا رفت 
و میراثش کم شد) 0 


ذکر می شود. 
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هشگاه الها 22 


در «صحاح» آمده است: در واقع تاء در الترات واو است. علت کم بودن 
گریه کنندگان, اندک بودن اهل و عیال و ناشناس بودن و عدم شهرت وی 
میباشد, چرا که مالی ندارد تا در مراسم خاکسیاری اش به مردم بدهند. 


2 کافی: امام صادق علیه السلام به نقل از رسول خدا صلی الله علیه و 
آله فرامته کشا به خال کف که آسای ایرد زوس ه فدن احساج 
باشد. (1) 


شرح: در «نهایه» آمده است: فطوبی للفرباء (خوشا به حال غریبان), 
طوبی نام بهشت است و می گویند نام درختی در بهشت است. اضل آن تر 
وزن فعلی بوده و از ريشه طیب, شتحاهت که.اعنه. ان اضافه شده است, 
یاء به واو تبدیل شده است ۳4۵ در فرهنگ لغت العیش الحیاه عاش یعیش 
عیشا و معاشا و معیشا و معيشه نقل شده و عيشه با کسر به معنای غذا 
د اجه با ان زند ی سکذر اند و به معا ان استت: 


3. کافی: امام صادق علیه السلام به نقل از رسول خدا صلی الله علیه و 
اله فرمود: بارالهاء محمد صلی الله علیه و اله و خاندانش را و هر کس 
وصای وا ها 
روزی فرما و دشمن محمد و آل محمد صلی الله علیه و اله را مال زیاد و 
فرزند عطا کن.(3) 


شرح: عفاف با فتحه, پاکی شکم و فرج است و يا منظور خودداری از 
درخواست از مردم و یا اعم از آن می باشد. این روایت هاء فراوانی مال و 
فرزند را نکوهش کرده است. اخبار در این موارد متفاوت است. در 
بسیاری از دعاها ثروت و مال و فرزند زیاد از خداوند درخواست شده 
است, و در بسیاری از دعاها فقر نکوهش شده و از آن به خدا پناه برده 
اند, جمع بین آن دو خالی از اشکال نیست. 

ممکن است جمع بین آن ها , ی وان وی ی 
است در راه اخرت به کار رود و مانع عبادت نشود, همانطور که روایت 


شده است بهترین مال نیکو برای بنده صالح است, این مورد نادر می 
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1-. کافی2: 140 ۱ 
2 . ر. ک ص16, شرح ان در پایین ان بیان شده است. 
3- . کافی 2: 140 


است که بر آن صبر نکرده و موجب ذلت و نیاز به مردم شود, چه بسا فقر 
و ثروتی که که در روایات ستایش شده را میتوان به معنای کفاف و به قدر 
احتیاج تفسیر کرد, زیرا در واقع بی نیازی محسوب می شود و بیشتر مردم 
ان را فقر می شمارند. بی شک زیاد بودن مال و فرزند و خدم و حشم 
غالبا مانع از یاد خدا و آخرت می شود همانطور که ,خدای متعال می 
فرماید: «اٍنما آعوالکم و أَوَلادکم فئته 6 (1) و نیز «اِنّ الائسان لیَطْغی آن 


رام استفنی» امد تبرجمه نشده است(2 


اما اگر اين مال و ثروت مانع از تحصیل آخرت نباشد, و هدف اطاعت از 
خداوند و افزایش بندگان وعبادت کنندگان درگاه الهی باشد. نعمتی از 
نعمت های الهی است که خداوند به هر کس صلاح بداند. عطا می فرماید. 
۳ اين روایتها بر معناهایی حمل میشود که بیشتر درواقع تحقق پیدا 

و مضمون این روایت ت از طریق عامه نیز نقل شده است., در صحیح 
مای از رون دای ۱1 علیه و آله روایت شده است که فرمود: 
بارالهاء رزق محمد صلی الله علیه اله را قوت قرار ده. و نیز فرمود: 
بارالهاء رزق محمد صلی الله علیه و آله را به قدر احتیاج قرار ده.در حدیت 
دیگری می فرماید: : بارالهاء رزق محمد صلی الله علیه و آله را قوت قرار 


د0. 


عیاض می گوید: در فضیلت فقر اختلاف نظری وجود ندارد. چرا که حساب 
رسی فقر اندی است. تنها مورد اختلاف در برتری فقر يا ثروت می باشد. 
برای برتری فقر, این دلیل را مطرح می کنند که فقرا پیش از ثروتمندان 
وارد بهشت می شوند. قرطبی می کوید: قوت ان غذایی است که بدن را 
تغذیه کرده و از درخواست باز می دارد. و این حدیث حجتی است برای 
کسی که می گوید کفاف برتر است. چرا که حضرت صلی الله علیه و آله 
تنها به برترین امور دعوت می نماید. علاوه بر این, کفاف حالت متوسط 
بین فقر و بینیازی است وبهترین حالت, تعادل ومیانهروی در امور است, 
نیز حالتی است که شخص را از افت های فقر و ثروت حفظ می کند 
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1- . تغابن / 15 
۰2 . علق 61 و 7 


انف تن اکنال الاکمال گفته است: در این مساله اختلاف وجود دارد که در 
مجموع چهار قول ,در آن بیان شده است: قولی که ثروت را برتر می داند, 
نقلی که فقر را بهتر می شمارد. نقلی که کفاف را برتر دانسته و نقلی که 
وقف را مطرح می کند. اتف هی جونده منظور از رزق آن چیزی است که 
سک رسای هسام ال ییاسک ای نوم 
منظور منفعت نیست زیرا منفعت و غنیمت خیبر و غیره بیش از قوت بود. 


4 کافی: علی بن حسین علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله از شترچرانی گذشتند و کسی را فرستاد تا مقداری شیر از او بگیرد, 
شترچران به قاصد گفت: شیرهایی که در پستان شتران است صبحانه 
قبیله مي باشد, و آنها که در ظرفها می باشد برای شب است.رسول خدا 
صلی ال علیه و آله فرمود: بار خدایا مال و فرزندان آنها را زیاد گردان. از 
آنجا گذشتند به چوپان گوسفندان رسیدند و شخصی را فرستادند تا شیر 
بیاورد, او رفت و از چوپان شیر طلب کرد او هم گوسفندان را دوشید و 
شیرها را در ظرف رسول خدا صلی اللّه علیه و آلع خالی کرد. چوپان شیر 
را همراه یک گوسفند برای حضرت رسول صلی الّه علیه و آله فرستاد و 
گفت اینها در نزد ما بود فرستادیم اگر می خواهید باز هم می فرستیم 
سول خدا صلی الله علیهه آله فر‌فد ار دابا آه را فرش جر خده 
احتیاج عطا کن. 


تکی. از اضتات: عرص کرد رل اللم ان کنن کم‌خواسنه ما را اخارت 
نکرد او را چنان دعا کردی ولیر کسی که خواسته ما را اجابت نمود چنین 
دعا کی زتصول غدا صلی. الاه علیه و آله فرمهدتد رزفی. که به اندازه 
کفاف باشد بهتر است از اينکه زیاد باشد و آدمی را مشغول کند بار خدایا 
روزی محمد و آلش را به اندازه احتیاج قرار بده. (1) 


شرح: الصبوح با فتحه. شراب ب صبحگاهی و یا شیری است که اول روز 
دوشیده شود. الغبوق با فتحه, شراب شامگاهی و يا آن مقدار از شیر که 
شبانگاه می دوشند. در 
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1-. کافی 2: 140 و 141 


فرهنگ لت کفآه بر وزن منعه بوده و واژگون کردن و وارونه گردانید, 
مانند کفه (کج ج کردن) جوهری می گوید: کفأت الاناء (ظرف را واژگون 
کرد) کبته و قلبه (وارونه کردن) فهو مکفوء: واژگون لشند. ابن اعرابی 
تصور می کند «أکفاته» خودش کلمهای ویژه است. کسایی مي ود 
کفات الانا ء (ظرف را واژگون کردم) و اکفاته (آن را پر کردم), آ رز وت 
الرجل بحاجه: اگر نیازش را برآوری. 


5 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که چیزی از این نعمت 
های دنیا بر بنده مومن کم می شود اندوهگین می گردد, در حالی که این 
امر او را به من نزدیک می سازد, و هنگامی که دنیا به وی روا عفن اور 
شادمان می شود, در حالی که این امر او را از من دور می سازد. (1) 


شرح: حزن با ضمه, غم و اندوه است و مانند فرح لازم بوده و مانند نصر 
تعدی | تن 


رنه لا مر حزتا بف اخفنم. (ادبرا تاراخت کندا که موجه دار عفکن. آزستت 
یحزن با فتح زاء بوده و «عبدی» فاعلش باشد. و ممکن است یحزن با ضم 
بوده و عبدی مفعولش باشد. ان با فتح, آن مصدریه و در محل فاعل می 
باشد. التقتیر؛ فشار آوردن و سخت گرفتن است. عبارت «یفرح» ممکن 
است مجرد باشد. «عبدی» مرفوع و آن مکسور شده و يا بر وزن تفعیل 
است. «عبدی» منصوب و آن مفتوح و لام در «له» در هر دو مورد برای 
تعدبه است. 


عافد نام صاوی له لام فرست کوادنو ال صی ظرحانه 
خوشحال ترین بنده من کسی است که مومن باشد و قدم در راه پارسایی 
بگذارد, و از مواهب بهره مند گردد, عبادت خداوند را انجام دهد و خدا را 
در نهان پرستش کند. و گمنام باشد, به گونهای مشهور نیست که او را با 
اشاره به هم معرفی کنند , روزیش به اندازه کفاف و به قدر رفع 
احتیاجاتش بوده وهمواره , شکیبایی میورزد و مرگش زود 
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1-. کافی 2: 141 


فرا میرسد, به سبب این وضعیت زندگیاش ارثش کم و گریه کنندگانش هم 
اندک میباشند. (1) 


شرح: السر و السریره: آنچه که پنهان کنند, یعنی بنده حقیقی خدا پنهان 
#۲ پس ؛ , معنای اول غیب را تایید می کند,(2) و يا در قلب خود مومن 
بوده و ایمانش در حضور مخالفان پنهان است, یس معنای اخیر را تابید می 
کند, معنای اول واضح تر است. فلم پشر, فعل مجهول و کنایه از عدم 
شهرت داشته و تاکیدی بر پاراگراف قبلی است که محتوای آن در حدیت 
اول بیان شد. وا فرب خر تا که کوانایی که این ده ویر | : به نظم کشیده 
است. که گفته: 


با ایمان ترین مردم بنده ای است که اهل و عیال اندکی دارد(3) و در 
مخروبه زندگی را می گذراند. 

شب هنگام از نماز بهره دارد و چون روز شود, روزه دار است. 

قوت او کفاف است و بر آن صبر پیشه می کند. 

عفت می ورزد و گمنام است. با انگشت به او اشاره نمی کنند. 


نوحه سرایان بر او کم هستند, آن هنگام که چشم از دنیا فرو بندد؛ در حالی 
که در این دنیا از راحتی واسایش برخوردار نبوده است 


وی پس از اینگونه زیستن در دینا , با فرا رسیدن مرگش, از هر شر نجات 
یافته: است:و- روز رساختر انشن او را دی سر نقی برد 


7 الخصال: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: پس از مرگم از سه 
ویژگی بر امتم می ترسم: اینکه قرآن را بر غیر تأویل ان تفسیر نمایند, وبا 
دنباله رو لغزش عالم باشند, مال و ثروتشان زیاد شده تا آنجا که سرکشی 
کنند و به ناسپاسی وکفران نعمتها آلوده گردند . اینک شما را آگاه می کنم 
که چگونه از اين خصلت ها رها گردید, اما قرآن را , تخت کما نک آن سا 
کنید و به متشابهات آن ایمان بیاورید, اما در 
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1-. کافی 2: 141 


2- . بعلی در حدیت اول 
3-. ممکن است «خفیف الحاذ» روایت شده باشد. 


مورد عالم باید منتظر باشید که او از لغزش خود باز گرددو از لغزشهای او 
پیروی نکنید ولی در مورد مال باید با شکر و سپاس و اداء حق ان خود را 
خلاص کنید.(1) 


من 1 
مغ ۳۹9 
آخزت: وف کان پرید حته الیا زیم ۳ ما له فی اجره من 
تصی»(2). 


امام صادق علیه السلام فرمود: مال و فرزندان ثمره و دستآورد دنیا و 
عمل صالح تمره و اندوخته آخرت است و خداوند آن دو را با هم برای 
اقوام مات کرو ار 


9 علل الشرائع: موسی بن جعفر علیه السلام از پدرش نقل فرمود: خدای 
متعال به موسی علیه السلام وحی کرد: ای موسی,؛ به زیادی مال و دارایی 
شادمان مشو و در هیچ حال از یاد من غافل مشو, چرا که مال و دارایی 
زیاد سبب فراموشی گناهان میشودو غفلت از یاد من قساوت قلب را به 
دنبال دارد. (4) 


مورد ی ی ن و 
باره ناراحت شدند و فرمودند: 


ای ابو محمد هر گاه موّمن غنی و مهربان و به یارانش برسد خداوند پاداش 
انفاقي های او را دو برلبر می دهد. خداونج در قرآن مجید فرمود: «و ما 
اموالکم و لا أَوَلادکم پالتی قرَْکَم عندنا ِِ الارمن آج من و عَمل صالحا 
قأولتک هم جزاء الصَعّف بما عملوا 5 ۱ فی لفات آمنُون» مال و 
۳ 
ضالح به. درد شما می خورد و در آخرت. شما را در متازل.خود اسایش. هی 
د هد. 


لفات آمئون. (5) 
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1- . خصال 1: 78 


یر فیس 18 60 ۱ 
رل را ردان انش کی شرا سای یقن وه 
رونت 


5-. علل الشرائع 2: 291, و سباً/ 37 


1 عیون اخبار الرضا: امام رضا علیه السلام ۲ پدرشان نقل فرمود: 
هنگامی که دنیا به انسان روی آورد, نیکی های دیگران را به او می دهد و 
جون پشت کند. تیگی: ها شخص را از او فف:. یز (1) 


. امالی صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: اگر کسی پنج چیز 
ِ باشد زتد کی بر بر او گوارا نخواهد بود و آنها عبارتند از تندرستی؛ 
امنیت, توانگری, قناعت و همنشین نزدیک و هنسان 1 


13 عیون اخبار الرضا: امام رضا علیه السلام از پدرشان و از رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله نقل فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای محمد 
خدایت تو را سلام می رساند و می فرماید: اگر بخواهید خداوند بطحا را 
برای شما پر از طلا کند. ولی رسول خدا سرش را به طرف آسمان بلند 
0 بار خدایا یک روز گرسنگی می کشم تو را سپاس می گویم, 
و یک روز سیر می گردم و از تو درخواست می کنم. (3) 


4. امالی شیخ طوسی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: بارالها هر 
کس مرا دوست می دارد روزی به اندازه نیاز به او بده, و هر کس مرا 
دشمن می دارد مال و فرزندان او را زیاد گردان. (4) 


5. امالی شیخ طوسی: علی بن حسین علیه السلام از پدرش علی علیه 
اه ای هر 
رزق اندی از سوی خدا رضایت دهد, خداوند نیز به عمل اند او خشنود 


6 معانی الخبار: نضر بن قاموس: از امام صادق علیه السلام درباره 


حدیبت «هر کس به رزق اندک از سوی خدا| خشنود باشد, خداوند نیز به 
عمل اندک او 
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1- . عیون الاخبار 2: 130 
2 . امالی الصدوق: 175 
3- . عیون الاخبار 2: 30 
4 . امالی طوسی 1: 132 
5 امالی ظوسی 22 19 


خشنود می شود», پرسیدم. حضرت فرمود: یعنی خداوند از او راضی 
میشود در حالی که در برخی احکام اطاعت کرده دز براخی دبحر سر بیخی 
نموده است. ۳0 


7 امالی‌ شنم طوشی: .رتسول که ا صلی الله علیه و ال فرخوه؟ سر کین 
صبح کند در حالی که سالم باشد و در خانه اش ارامش داشته باشد, و 
روزی روزانه اش فراهم گردد. مثل این است که از همه نعمتهای دنیا 
برخوردار است 


ای فرزند جعشم تو را از نعمتهای دنیا همین اندازه کفایت می کند که 
خوراکت به اندازهای به دست آفری. که گر سنکیات: را پرطرف سازد ‏ و 
وت او و 17 بیوشانی؛ اگر خانه ای داشتی که تو را مسکن داده وحفظ 
کند که بسیار خوب است , و اگر مرکبی داشتی که سوار شوی خوشا به 
حالت, و اگر نه همان نان کفایت می کند, و برخورداری تو بیشتر از این 
مقدار از دنیا حساب دارد و عذاب.(2) 


8. قرب الاسناد: امام صادق علیه السلام فرمود: بهترین اولیاء در نزد من 
ان بنده موّمنی است که عمل صالح داشته باشد و خدای خود را در نهان 
عبادت کند ولی میان مردم ناشناخته باشد, بطوری که مردم او را با 
انگشت به یکدیگر نشان ندهند (به گونه ای معروف نباشد که مردم با 
اشاره او را معرفی کنند) و رزقش هم به اندازه احتیاجات زندگیش باشد و 
به آن قناعت کرده همواره بر اين وضع شکیبایی ورزد. هر ود به سراغ 
اوبباندهوانتان آویو کریه کنند کان ,یز او کم باشد. 15 
9. خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند متعال توانگر ظالم و 
پیر بدکار و فقیر متکبر را دشمن می دارد, امام سوال کردند: می دانید 
فرمود: خیر صعلوک ان است که مال خود را برای نزدیک شدن به خدا در 
ناه ام ای قصف کد ۱2 


ص: 9 
1- . معانی الاخبار: 260 


ای انس ۱۳۶۰ 
3- : قرب الاستاد: 20 


4- . خصال 1: 48 


0 فقه الرضا علیه السلام: حضرت فرمود: خدای عز و جل می فرماید: 
همانا خوشحال ترین بندگان من در روز قیامت انفایت هستند که از اصلاح 
کردن و خودسازی بهره برده است و در رزق او سختگیری شده ولی او 
شکیبایی ورزیده است. در هنگام وفات؛ میراثش کم و گریه کنندگان بر او 
هم اندک باشند. 


روایت شده رسول خدا صلی ال علیه و. اله. فرمودند: بار خدایا روز 
محمد و آل محمد و کسانی که آنها را دوست می دارند به اندازه 
ی 
اولاد زیاد عطا کن. 


- رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: بارالهاء محمد صلی الله علیه و 
اله و خاندانش را و هر کس محمد و ال محمد صلی الله علیه و اله را 
دوست دارد, پاکی و عفاف روزی فرما و دشمن محمد و ال محمد صلی 
الله علیه و اله را مال و فرزند عطا فرما. 


روایت شده که نگهبان گوسفندان ابوذر به او گفت: گوسفندان زیاد شده 
اند و زاد و ولد نموده اند, ابو ذر گفت: مرا به زیادی گوسفندان بشارت 
می دهید, هر چه باشد و زندگی را کفایت کند بهتر است از اينکه زیاد گردد 


- و روایت شده است: خوشا به حال کسی که انهان. آورد و ‌ضخیرژنت او به 


1 سرائر: عطیه برادر ابو العرام گوید: از امام_ باقر علیه السلام شنیدم 
فرمودند: ار به آن نرسیدیم برای ما بهتر 
است. هر کس در دنیا مال دار شد بهره اش در اخرت کم می شود 
شیعیان ما بیش از صدهزار و يا پنجاه هزار و يا چهل هزار ندارند و اگر 
بخواهم می گویم سی هزار, و هیچ مردی نمی تواند بیش از ده هزار از 
حلال پیدا کند. 


2ص اما اوق خاه اسلا سس ارات الم نم و ار 
فرمودند: فقر برای موّمن بهتر از توانگری می باشد, مر کسی که باری 


از دوش دیگری بردارد و يا به مصیبت دیده ای کمک کند رسول خدا فرمود: 
در روز قیامت 


ص: 


93 


هیچ فردی از ثروتمندان پا فقر| نیست شحو ایتک ارو یکی ای کاش در 
دنیا تنها به اندازه قوت و احتیاجش از نعمتهای دنیا برخوردار ميشد. 


3 تمحیص: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند به بنده ای که خیر او 
را بخواهد, بیش از سی هزار درهم نمی دهد, و فرمود: هرگز ده هزار 

درهم از راه حلال جمع نمی شود و خداوند این دو را به گروهی می دهد که 
به خویشاوندان انفاق کنند و عمل صالح به جای ۳ بدین ترتیب خداوند 
به گروهی هم دنیا را عطا نمود و هم آخرت را. 


4 تمحیص: امام صادق علیه السلام فرمود: مال چهار هزار درهم است.؛ 
دوازده هزار درهم, گنج است؛ و بیست هزار درهم از راه حلال جمع شدنی 
نیست؛ کسی که سی هزار درهم دارد, موجب هلاکت او می شود ؛ از 
شیعیان ما کسی نیست که صد هزار درهم در اختیار داشته باشد 


5 تمحیص: امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که در دنیا مال زیادی 
داشته باشد و بعد وارد بهشت گردد بهره اش در آن جا کم خواهد بود. 


6 تمحیص: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند مال و دارایی را هم 


دهد که او را دوست داشته باشد. 


7 نوادر راوندی: امام موسی کاظم علیه السلام از رسول خدا صلی الله 
علیه و اله نقل فرمود: هیچ بنده ای به پادشاهان نزدیک نشد. مگر آنکه از 
خدای متعال دور گشت. مالش افزایش نیافت مکر اينکه حسابش دشوارتر 
شد؛ و پیروانش بیشتر نشدند مگر اینکه شیاطین گرد او افزون گشت.(1) 


ص: 94 


[- ۰ نوادر راوندی: 4 


- در همین سند از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: خوشا 
کقتار خهد اسهاز باشد. ۱1۱ 


دز همین فیند از وسول,خدا صلی الله. غلیه:و آله نقل تفیده است: بارالها: 
ختضه. ای ال اب هه تاش راد هن کف ود ان مهد 
صلی الله ,علیه. وله را دوشت: دار پاکی و عقاف, روزی افرما و دشتمن 
تعمدم آل عحهو ی لاه علیهه الما هال هی ند اه ما 


8 نهح البلاغه: حضرت علیه السلام فرمود: مال اساس و ريشه همه 
شهوتها می باشد. (3) 


- و نیز فرمود: پاکی زینت فقر و شکر زینت ثروت است.(4)د. 


- و نیز فرمود: هر گاه توانایی وقدرت زیاد شد خواسته ها کم می گردند. 
٩ [‏ 


ِ و نیز فرمود: سزاوار نیست که انسان به دو خصلت اطمینان پیدا کند؛ 
عافیت و توانگری, زیرا| بیماری عافیت را می برد و توانگری را فقر زایل 
می سازد.(6) 


- و نیز فرمود: دنیا خانه ای است فناپذیر. و ساکنانش در حال کوچ؛ در نظر 
(سطحی) شیرین است و خژم, که به سوی طالب خود می شتابد و دل او 
را می رباید. از دنیا با بهترین توشه ای که در دسترس دارید اماده کوچیدن 
شوید, و بیش از کفاف مجویید. و در پی افزونتر از مقدار لازم نباشید. (۶) 


ص: 95 


1- . همان منبع, در آن «و قواه سدادا» است و در اصل مولف «و قواه 
شدادا» بوده که بر اساس نسخه «امامه و تبصره» اصلاح شده است. 

2 . نوادر راوندی: 16 

3- . نهج البلاغه2: 156, به این معناست که مال انسان را در شهوت غرق 
می کند و به ان دعوت می نماید. 

4 . نهح البلاغه 2: 225 

5- . نهج البلاغه 2: 198 


6- . نهج البلاغه 2: 245 
7- . نهج البلاغه 1: 104 


9 الامامه و التبصره: امام صادق علیه السلام از پدران بزرگوارشان و 
ایشان از رسول خدا صلی الله علیه و اله نقل فرمود: خوشا به حال 
کسانی که اسلام اختیار کنند, و زندگی به حد احتیاج داشته باشند و در 
کفیار خفه آهلن حفیه راسشوتین.بم ساب آنزد: 


سارک وک تلاصا اه ای فرمودند: 2 بت 
خال کشانی کته اندارخ نیا زوژی داشته باشند و هیر پیشه 


+ آمام ضادق غلیه السلام از پدران بزرگوارشان و ایشان از رسول:غدا 
صلی الله علیه و اله نقل فرمود: غنا و فقر در قلب ادمیان قرار دارند, و 
در روایت دیگری فرمودند: بینیازی یک عقوبت می باشد. 


ص: 96 


روایات: 


1. مصباح الشریعه: امام صادق علیه السلام فرمود: آسایش و راحتی 
حقیقی برای شخص مومن نیست, مگر گامی که زندگی دنیوی او سپری 
شنده و لماع برو رد کار متعال‌براي اوحاصل شوم وتا لفاء الله حاخل ده 
است آسایش وراحتی او در چهار چیز است: 


اول: 


سکوتی است که به حالات قلبی و روحی خود و آنچه بین خود و خداست 
توجه پیدا کند و به خود آید؛ دوم: خلوتی که در گوشه ای نشسته و از 
تلانات و گرفتاربهای ظاهری و باطنی فراغت پیدا کند. سوم: در حال 
گرسنگی است که وسوسه های نفسانی و شهوات حیوانی در این حالت 
قطع شده. و حال صفا و روحانیت پیدا شود. چهارم: در حال شب زنده 
داری است که قلب را نورانی ساخته, طبع را پاکیزه نموده و روح خود را 


- حضرت رسول اکرم (ص) فرمود: کسی که صبح کند در میان قوم خود به 
مات امن و ای مت سای نما از و ات 
باشد, مانند انست که همه دنیا برای او فراهم و برقرار باشد. 


- وهب بن منبه نقل می کند: در کتاب نیشتنیان آمده" قناعت عزت میاأوردو 
توانگری به همراه تو و در درون توست, خود را : بة. آنخه بة. همراه توست 
تزژیک کن وانزا به دنت یا ور. 


- ابو درداء می گفت: هر چه خداوند برای من معین کرده از دست من 
نخواهد رفت, اگر چه روی بال بادها باشد. 


ص: 97 


- ابوذر نقل کرد: رسوا می شود کسی که به خداوند اعتماد ندارد و لو در 
میان سنگهای سفت و محکم حبس شده باشد, و فردی زیانکارتر» ناتوانتر, 
و پستتر از ان کسی که خداوندش را در رزقی که برایش ضمانت کرده و 
عهدهدار شده است , تصدیق نمیکند با این وجود (که خدا| رزقش را عهده 
دار شده), آن را نادیده گرفته و بر نیرو وتدبیر واندیشه وتلاش وکار خویش 
تکیه میکند و در حالی که پرودگار او را از راههایی نادرست برای تامین 
احتیاجاتش بینیاز کرده. حدود الهی را زیر پا گذاشته. 


ص: 99 


باب نود و هفتم : غم و اندوه 


روایات: 


1 مصباح الشریعه: امام صادق علیه السلام فرمود: اندوه و حزن قلبی, 
راوس اراس ول ار راتس 
وا هه فمواره ار تاطم‌توان ماسا ای ام ار 
ای یاتسود ما را اند است. 


کسی که محزون می باشد در ظاهر گرفته و غبارآلود و غمگین است ولی 
در باطن بسیار خوشحال می باشد, او در ظاهر در میان جامعه و رفت و 
امد با مردم مانند بیماران بوده(1) ولی در رابطه با خداوند مانند 
تا رل ی سر 


ِِِ فکرش از دنیا وجلوههایش خالی است به حساب نمی آید زیرا 
کسی که مشغول می باشد خود را به سختی می اندازد ولی حزن یک امر 
طبیعی است که از طبیعت آدمی سرچشمه می گردد, حزن از باطن انسان 
بر می آید در صورتی که فکرکردن و اندیشیدن از محسوسات تاشت. او 
گردد, و این دو با هم فرق دارند. 


خداوند تال در د اسان ععوت. مت گوید ها آشکوا شین ۵ خی الی 


و اغلم مق اه ضا لا علی 2 , در ما ورای حزن و اندوه چیزی نهفته 
۳ آن را می داند و دیگران از آن اناهی ندارند. 
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9 است. در نسخه چاپی کلمه : به این صورت اصلاح شده است: 
2- و 


به ربیع بن خثیم گفته شد: چرا اندوهگین می باشی؟ گفت: برای اینکه 
دنبال من هستند و اعمال مرا در نظر دارند. طرف راست حزن گرفتاری 
وبلا می باشد(1) و طرف چپ ان سکوت است, حزن تنها به کسانی 
اختصاص دارد که از شناخت ومعرفت خداوندشان برخوردارند, ولی 
انديشه به همه مردم ارتباط پیدا می کند. 


اگر اندوه لحظه ای از دل عارفان يو شیده , بماند, به طرف خداوند استغاثه 
ی کنتدهو: اکز .دز دل دیکران. گذاشتهد شود ان را نخواهند شناخت. حزن 
نخستین ۳9 ای است که در انسان بدید می آید و دنباله اش آسایش و 
مزژده خواهد آمند: اما تفکر مرحله دوم است که نخست مرحله ایمان به 
یافتن و حزین نیز همواره در حال اندیشدیدن است. وان کسی که 
میاندیشد به نتیجههایی دست پیدا میکند که از آن عبرت جوید , و هر کدام 
از آنها حالات ها ودانشهای خاص و روشهاو دانشهای روشنگری دارند, که 


باید از راه آن وارد شد.(2) 


2 مجالس: امام صادق علیه السلام فرمود: خدای متعال به عییسی بن 
مریم علیه السلام وحی کرد: خداوند به عیسی بن مریم سلام الله علیه 
وحی فرستاد که ای عیسی اشک دیدگان خود را با قلب خاشعت به من بده 
و دیدگان خود را با میله حزن سرمه بکش. 


هنگامی که اهل باطل مشغول خنده هستند و اوقات خود را : به بطالت می 
گذرانند شما در گورستان ها حاضر شوید و با صدای بلند آنها را مخاطب 
قرار ذهید, شاید از آنها بند گیریده و بکوئید من هم بزودی به ایتها ملحق 
خواهم شد.(3) 


3 تمحیص: امام صادق علیه السلام فرمود: در کتاب علی علیه السلام 
خواندم: مومن شب را به صبح, و صبح را به شب می رساند در حالی که 
اندوهگین است, و چیزی جز عم برای او پسندیده بیست. (4). 


ص: 100 
1- . در منبع: الانکسار 


2-. مصباح الشریعه: 02 ذو ان «و حلم و شرف » ذکر شده است. 
ددر حالس من 1۸7 


4 . مشکاه الانوار از ز کتاب روضه الواعظین نقل می کند: رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود: هرگاه گناهان بنده زیاد شود و عملی نداشته باشد 
تا کفاره گناهانش باشد, خداوند او را به عم و اندوه دچار می کند تا کفاره 
آن باشد. و امام صادق علیه السلام فرمود: هر گاه گناهان شخصی زیاد 
شود و کفاره ای برای آن نداشته باشد, خدای عز و جل در دنیا او را به غم 
و اندوه دچار میکند تا کفاره گناهانش باشد. خداوند با او چنین می کند, در 
غیر این صورت در قبر وی را عذاب می نماید و هنگامی که خدای عز و جل 
را ملاقات می کند, چیزی در اختیار ندارد تا بر گناهان او شهادت دهد. از 
کتاب سید ناصح الدین: رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: خداوند هر 
قلب اندوهگینی را دوست دارد. 


باب نود و هشتم : کفر و لوازم و آثار آن و انواع شرک 


- ان الذین کقژوا سواء علیهمْ ا رتم آم لَمْ درم لبون * ختم الله 
عَلی فُلَوبهِمٌ و علی سَمْعهمٌ و علی آتصارهم عُشاوه و له عذاب عَظیمٌ(1) 
[در حقیقت کسانی که کفر ورزیدند- چه بیمشان دهی, چه بیمشان ندهی- 
برایشان یکسان است [آنها] نخواهند گروید. خداوند بر دلهای آنان, و بر 
شنوایی ایشان مهر نهاده و بر دیدگانشان پرده ای است و انان را عذابی 


- 5 الذین کقرژوا و کذبوا بآیاینا ولیک ات۱ لك هم فیها خالذون(2) (و 
ی با و نشانه های ما 7 دروخ انکاشتند, آنانند که 
اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود. ) * قَلَمّا جاءهمّ ما عَرَفوا کقرّوا به 
َعْتَهٌ اللّه عَلّی الکافرین 


ص: 101 


1-. بقره | 6- 7 
2 . بقره / 39 


رو هنگامی که از جانب خداوند کتابی که موید آنچه نزد آنان است برایشان 
امد, و از دیرباز [در انتظارش ] بر کسانی که کافر شده بودند پیروزی می 
حجستند ولی همین که آنچه که اوصافش ] را می شناختند برایشان آمد, 
انکارش کردند. پس لعنت خدا بر کافران باد ). 


بتُسما اسْتروا به أنه هه یکفْرُوا یما رل ال تفا آن یرل ال من 
علف ع بشاء من عباده قباة یقضب علی عصب و لکافرین عذابٌ 
فهین* و ادا یل له آموا ما ال لا ال قالوا یذ من بما زل عَلیْنار و 
یرون یما وراعغ و هو الوا مصتفا لما مقهم * فل فلم تنلون يياء ال 
من قَبْل ان کنتَم مَومنین (1) [وه که به چه بد بهایی خود را فروختند که به 
آنچه خدا نازل کرده بود از سر رشک انکار آوردند که چرا خداوند از فضل 
خویش بر هر کس از بندگانش که بخواهد آیاتی فرو می فرستد پس به 
خشمی بر خشم دیگر گرفتار آمدند و برای کافران عذابی خفت آور است. 
و چون به آنان گفته شود به آنچه خدا نازل کرده ایمان آورید می گویند ما 
به آنچه بر پیامبر خودمان نازل شده ایمان می آوریم و غیر آن را با آنکه 
کاها عقه موید همان-حنی است. که‌سا آنان اشت انکار مین کند بکه اک 
مومن بودید پس چرا پیش از اين پیامبران خدایرا می کشتيد. ) و فرمود: و5 
ما کقر سْلَیمان و لعنّ الشیاطین کقژوا یعَلْمُونَ الاسَ السَحر(2) و 
سلیمان کفر نورزید, لیکن آن شیطان [صفت ] ها به کفر گراییدند که به 
متام خر مف آمه‌ختند 1 


ان لین کقوا باه و هُم کفاز آولیک عم لَتة ال المَلایکه و 
التاش أَجْمَعینَ تال نا عََمْمْ العذاث و لا هم تون( (3) 
[کسانی که کافر شدند و در حال کفر مردند لعنت خدا و فرشتگان و تمام 
مردم بر آنان باد. در آن [لعنت] جاودانه بمانند نه عذابشان کاسته گردد, و 
نه مهلت یابند ) * و فرمود: و مَن یل 


ص: 102 
1- . بقره/ 89- 91 


2 . بقره / 102 
3- . بقره / 161- 162 


تفه انامه و ما نصا 2۶ ق اللشخد الففابل افر کس نعمت خدا 
1 ۳7 اک ۳ اه اس همست تایه 1 
و فرمود: ۰ 5 الکافژون ده هم الظالْمُونَ(2) (کافران همان ظالمان هستند ) 


- و الْذِین کتژوا أَباوهم الطعُوت بحِْجُوتَهمْ من اور ی الظطلْماتِ أَولِیْک 
آضحات التّار هم فیها خالدُون( (3) (و [لی ] کسانی که کفر فرزندخ. اند 
رن زهمان عصیانگران ] طاغوتند, که آنان را از روشنایی به سوی 
تاریکیها به پر می 9 آنان اهل آتشند که خود, در آن جاودانند. + * و 

فرمود: و ال لا بهّدی لْقوَمٍ الکافرین(۵), (خدا بگروه کافران را 0 
نمی کند ‏ * و فروم ود ان الذین کفروا بأیات اللّه هم غذاب شدین() 
[کساتی که به آیات. خدا کفر ورزیدند. بی تردید عذابی سخت خواهند 


داشت 1 


- أٍنْ الْذِین کقژول آن یت هم أموالَهم و لا أَولادْْمٌ من ال شین و أولنک 
ف وفو ثار کدآب آل تون و آلدین من قتلهژ کنو | بآیاتنا قَأحََمم ال 
بِدَويهم 5 ار شدیدذ العقاب(6) (در حقیقت, کسانی 3 کفر ورزبدند, 
سا ار تا 
خود, هیزم دوزخند. ) 


من الیع تکگفزون یات المع تقتلون لین بش علْ و ون الذین 
1 ۳ 0 وم 
به قتل. می رزساننده آنان را از غداین دردتای خبر دج 4.. 


ص: 103 


1- . بقره / 211 
2 . بقره / 254 

3- . بقره / 257 

4 . بقره / 264 

5-. آل عمران 4 

6- . آل عمران / 10- 11 


+فیظگ آخمالفة فی انیا و لاختو ما لقع امن تاصریو ۱1 (انان کساتن 
اند که ذو [اين ]دنا ۵ [در سبزای] آخزت, اعمالشان به هذرررفته و بزای 
انا هی یاوری نییست . 1 ۵ و فرمود: ۳1 الذین کفرّوا قأَعَدبَمْم عذاباً 
شدیداً فی الکیا و لاخره و ما لُمْ من ناصرین(2) 


(اما کسانی که کفر ورزیدند, در دنیا و آخرت به سختی عذابشان کنم و 
یاورانی نخواهند داشت 1 


کلنق توزشون و لا یافرکم آن 0 الْمَلایْکَه ب و أُ مه 
بالکفر بَعَد لد 2 مُسْلمون(3) [هیج بشری را 9( به او کتاب و 
حکم و و بدهد : ۰ سیس او به مردم بگوید: «به جای شو بندگان من 
باشید.» بلکه [باید بگوید: ] «به سبب آنکه کتاب [آسمانی ] تعلیم می دادید 


.از آن .ره که درس می, خواندیده علمای دین پاشید.» 1 


- ایاذین کَروا بَعْد اٍيمانهم نم ِِِ کفراً آن تفیل توبلهم و آولیک هم 
الصَالون ان الذین, کفَرّوا ق ماوا .و کقاژ فلن لب من بن حدم مل ۶ 
اللرّض دقبا و آو افتدی به آولتک له قذارت * ليم و ما لَمْم من ناصرین(4) 
(کسآنی که پس از ایمان خود کافر شدند, سپس بر کفر [خود] افزودند, 
هرگز توبه آنان پذیرفته نخواهد شد, و آنان خود گمراهانند. ۲ * ور فرمود: و 
لا تکوئوا گالذین کقَعْفُوا و اعْتلَفوا من تمد ما جاعقَمْ الْبَساثْ و أولیک هم 
عذابٌ عَظیمٌ(5) (و چون کسانی مباشید که پس از آنکه دلایل آشکار 
بزاسان آمد, براکنده شود ما هم اختااش بدا کررند فبرای آان دا 


سهمگین است ) * 
ص: 104 


1-. آل عمران / 21- 22 
2 . آل عمران / 56 
3- . آل عمران/ 79- 80 
4 . آل عمران / 90- 91 
5-. آل عمران / 105 


1 


ان الذیی ِ تن ثغبی عم أَموالَهم و لا ولاْفة من اللّه سنا و آواتک 
أَصَحاث الّا فیها دون * ت ما شون فی هده الحباه الب تل 
ریح فیها / ص آصاتت ك حَرّت قوّم ِِ انعشقم فاحلکنه و ما ظلَمَهُم اللَه 5 
لکِنّ ۱ ته سم بَطعُون(1) (کسانی ورزیدند, هرگز اموالشان و 
ار چیزی [از عذاب خدا] را از آنان دفع نخواهد کرد و آنان اهل 
آتشند ور آن جاودانه خواهند بود. متل آنچه [آنان ] در زا کوه این دنیا [در 
راه دشمنی با پیامبر ] خرج می کنند. همچون مثل بادی است که در آن,: 
سرمای سختی است, که به کشتزار قومی که بر خود ستم نموده اند بوزد 
و ان را تبان-سازد" و.خدا به. آنان ستم. نکردم. یلکه آنان خود بر خویشتن 
ستم کرده اند. 1 


- 5 لْمَحُص ال ات آمئُوا و یَمَحَقَ الکافرین(2) [و تا خدا کسانی را که 
ایمان آورده اند خالص گرداند و کافران را [به تدریج] نابور سازد. ۶ و 
فرمود: سلفیرفی فلوپ الذین کَقژوا الب یما أشّکوا باللّه ما لَ بل 
به سلطاناً 5 ماواهم الا و بلس مَنْوّی الظالمین (3) (به زودی در دلهای 
کسانی که کفر ورزیده اند بیم خواهیم افکند, زیرا چیزی را با خدا شریک 
گردانیده اند که بر [حقانیت ] آن, [خدا] دلیلی نازل نکرده است. و 
جایگاهشان آتش است. و جایگاه ستمگران چه بد است. ) 


1 تس 


۳1 


یو لا تخژنک الذین بُساغون في ال هم لن تَضئوا ال شین بریذ ال 


بَعْعل له عظا في لانزه و لهم عدا عطیخ * ان الذین اسْتروا الک 
بالائمان لن بَضْفُوا ال شَیْتا و له داب آلیجن) 


[و کسانی که در کفر می کوشند, تو را اندوهگین نسازند ؛ که آنان هرگز به 
خدا هیچ زیانی نمی رسانند. خداوند می خواهد در آخرت برای آنان بهره ای 
قرار ندهد, و برای ایشان عذابی بزرگ است. در حفیفت, کسانی که کفر 

به [بهای] ایمان خریدند, هرگز به خداوند هیچ زیانی نخواهند رسانید, و 
برای 


ص: 10 


1- . آل عمران / 116- 117 
2 . آل عمران / 141 
3- . آل عمران / 15 


1 
4 . آل عمران / 176- 177 


آنان عذابی دردناک است. ) * و فرمود: ِنّللة لا یف آن بُشْرَکَ 
ها دقن لک لم شا وف بشری باللم فقد. ار نما 1 
(مسلما خدا, ۱ 
ی و و ی ی 
گناهی رز کته . است: 1 * و فرمود: ان ,الذین کَفرّوا بایاتنا سَو 
تجلیهم ناراً کلما تصجت جُلْودْهم دنام جُلودا عبْرها لیدْوفُوا اعذات 1 
ال کانِ عزیزاً حکیما(2) (به زودی کسانی را که به آیات ما کفر ورزیده 
اند, تون آتشتی اشتهز آن ] در آور نم ؛ که هر چه پوستشان بریان کرذتن: پوستهای 
دیگری بر جایش نهیم تا عذاپ را بچشند. آری, خداوند توانای حکیم است. ) 
* و فرمود: ان ال أعَة للکافرین غذابا مُهینا(3) [بی گمان, خدا برای 
کافران عذاب خقت آوری آماده کرده ۱ ی من یشاقق 
سول من بَغد ما تبّن له الهدی ریغ یر سپیل الْمْوْمنینَ وله ما تَلی و 
نصله هتم و ساعت قصیر[ * ال ار آن بشرک به و لژ ما دون 
لک لقن شاه و 2 من پشری بالله فعد ضل ضلالا تفیدالگ ای‌هر کسن: یس 
از آنکه راه ها برای او آشکار شد با پیامبر به مخالفت 0 
[راهی ] عیر راه مومنان در پیش گیرد, وی را بدانچه روی خود را بدان سو 
کرده واگذاریم و به دوزخش کشانیم, و چه بازگشتگاه بدی است. خداوند, 
این را که به او شرک آورده شود نمی آمرزد؛ و فروتر_از آن را بر هر که 
بخواهد می بخشاید. و هر کس به خدا شرک ورزد. قطعا د: چار گمراهي دور 
و درازی شده است. 1 * و فرمود: . و مَنْ عفر بالله قلاتکته و که رژسله 
و الوم الأخر ققه ضل.صلالا تعیداً هر کش مه عذا و فرشتان اه و 
کناب و 0 و روز بازپسین کف وزز ده دز یوت دچار گمراهی دور 
و درازی شده است 1 * و فرمود :[ ب الدین رفن باللمه ژ[سله 5 


ال 


ک 


۷ 
9 
۳ 


- 


سرت 
بات 
1 
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1- . نساء | 48 
2 . نساء 56 
3- . نساء / 102 
4 . نساء / 115- 116 
5- . نساء / 136 


بریذون أن یُقرَفْوا ین ال و ره و ولو ون نمض و تکمْر ببه ۱ 
بُریدون آأن 3 تخذوا بن ذلک سییلا * اولنک هم الکافژون عفا و آعط ۳3 
للکافرین عذاباً مهینا(1) (کسانی که به خدا و پیامبرانش کفر می ورزند, و 
می. خواهند میان خدا و بیامبزان, آو جدایی اندازند, و هی گویند: «ما به 
بعضی ایمان داریم و بعضی را انکار می کنیم» و می خواهند میان این 
[دو] راهی برای خود اختیار کتتد. آنان مت کافرند؛ و ما برای 
کافران عذابی خفّت آور آماده کرده ایم. 4 ۴ و فرمود: ان الذین کفژوا و 
صِدُوا عَن سبیل اللّه قة قَذ لوا ضلالا تعداً * ٍّ الذین وا و طلَهوا لغ ین 
له لیر هم ولا لدَهخ طییقا "| طییق جَهَّتم خالدین فیها بدا و کان 
ذلِک علی الله پسیرا (2) [بی تردید, کسانی ۳ 
راه خدا باز داشتند, به گمراهي دور و درازی افتاده اند. کسانی که کفر 
ورزیدند و ستم کردند, خدا بر آن نیست که آنان را بیامرزد و به راهی 
هدایت کند, مگر راه جهنم, , که همیشه در ان جاودانند؛ و این [کار ] برای 
تست 7 
- 5 ای کقژوا و بوا بایاینا ولیک تا الججیم(3) (و کسانی که کفر 
با دروعغ انگاشتند, آنان اهل دوزخند. 4 * و فرمود: ان 
الذین کَقُوا لو نْ هم ما فی الأرْض جمیعا و مِثلَهُ معَة لیفْتدُوا به من عذاب 
یوم القیاقه ما تفیل مهم 1 ول حذاث لیم * پریدون آن یَخْرُجُوا من التّار و 
ما هم یخارجین متها و له عدات مُی(4) (در حقیقت, کسانی که کفر 
ورزیدند, اگر تمام آنچه در زمین است برای آنان باشد, و مثل آن را [نیز ] 
با آن [داشته باشند | تا به وسیله آن؛ خود را از عذاب زور فیامت بازخرند, 
از ایشان پذیرفته نمی شود و عذابی پر درد خواهند داشت. می خواهند که 
از تشن بیرون آیتد در حالی که از آن بیرون اتود نیستند, و برای آنان 
عذابی پایدار خواهد بود 4 


ص: 107 


1- . نساء / 150- 151 
2 . نساء: 168- 169 
3- . مائده / 10 

4 . مائده | 36- 37 


- اِّ ال لا دی القَوْم الکافرین(1) (خدا گروه کافران را هدایت نمی 
کند) * و فرمود: قلا تاسن علی القَوْم الکافرین(2) 


[ پس بر گروه کافران اندوه_,مخور. ) * و فرمود:,و قال العسیغ يا بِی 
اسرائّیل یبد وا اللة ربی و نکم ارت 1 بالله قَقَد حتّم اللة عَلیّه 
ألجتَه 0 مأواخ التارُ و ما للظالمین" مرر آتصار(3) آکسانی- که ۷ «خدا] 
همان مسیج پسر مریم است», قطعا کافر شده اند, و حال آنکه مسیح, 
می گفت: «ای فرزندان اسرائیل, پروردگار من و پروردگار خودتان را 
بپرستید ؛ که هر کس به خدا شرک آود, قطعا خدا بهشت را : و 
ِ 1 آتش است, و برای ستمکاران یاورانی نیست »1 ت‌ 


که یچ الذیض کفنها مه عدات الب 121 


او اکر از آنخه میت طویته باز پایستند, به 0 ایشان عذابی دردناک 
خواهد وید ۴ج قرنه: الذین کفروا و وا بآیاینا اوانک آضخات 
الججیم(5) (و کسانی که کف ورزیدند ق, آیات ِ 3 احوهع شنداسشت. آنان 
همدم آتشند. ) * و فرمود: قل لا ب وی ااخستعاایت وا اععک کشوم 
الخبیت(6) (بگو: «یلید و پاک اف نیستند, هر چند کثرت پلید[ها ] تو را 
بة شگفت: آوزد. پس آی چردمندان, ۰ پروا کنید, باشد که رستگار 
شوید.» ) * و فرمود: تم الذین کفرّوا برَبهم تقدلون(7) [کسانی که کفر 
ورزیده اند, [غیر او را با پروردگار خود برابر می کنند. ) * و فرمود: و لَقَد 
اسَْهَزی یژشل من یلک قحاق یالذین سَخژوا مهم ما کائوا به 
یِستهروّن(8) [و پیش از تو پیامبرانی به استهزا گرفته شدند. پس آنچه را 
ریشخند می کردند گریبانگیر ریشخندکنندگان ایشان گردید. ) * و فرمود: 
الذین حسیوا أَفَسَهَم فَهَم لا 
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1- . مائده / 67 
2 . مائده / 68 
3- . مائده | 72 
4- . مائده | 73 
5- . مائده / 86 
6- . مائد/ 100 
7- . آنعام: 1 
8-. آنعام: 10 


أظ لعاوا لما مُوا عه عَیَ و اَهُغ 0 ۳۳ 0 

۱ آن شا ی و [خود نیز ] از آن دوری می کنند. والی] جز 

هنامی که بر آتتشن ی می شوند, می دیدی که می گویند: «کاش 
باز گردانده می شدیم و [دیگر ] آیات پروردگارمان را تکذیب نمی کردیم و 

از مومنان می شدیم.» [ولی چنین نیست ] بلکه انچه را ان 

بت برای آنان آشکار شده است. اکز هم با زگردانده شوند قطعاً 
به آنچه از آن متع شده بودتد برمی گردند و آنان در وغکویند. 


- قال فَدُوفُوا اعدا بما کم تفزون * قذ کسیر الذین کوا بلاء ال 
حتّی اذا_جاعئهْمٌ السَاعَه بغتة 2 قالوا با حسرّتنا علی ما قرّطنا فیها و 
ون ورام علی ظَهُورِِمْ آلا ساء ما بزژون(2) (و اگر بنگری هنگامی 
زا 5( برابر پروردگارشان باز داشته می شوند. آخدا] می فرماید: «آیا 
این حق نیست ؟» می گویند: «چرا؛ سوگند به پروردگارمان [که حق‌ 
است ].» می فرماید: «پس به [کیفر ] آنکه کفر می ورزیدید, این عذاب را 
بچشید.» کسانی که لقای الهی را دروغ انگاشتند قطعا زیان دیدند. تا آنگاه 
که قیامت بناگاه بر آنان دررسد, می گویند: «ای دریغ بر ما؛ بر اه در 
باره آن کوتاهی کردیم.» و آنان بار سنگین گناهانشان ,را به دوش می 
1 | بایاینا 
تک فی الظلمات من بسا له بَصْللة 5 کر تسا ععاه علی.:صراظ 
قشتفیم[2) (و کسانی که آیات ما را دروغ پنداشتند. در تاریکيها اي کفر ] کر 
ِِ هر که را خدا بخواهد گمراهش می گذارد؛ و هر که را بخواهد بر 
راه راست قرارش می دهد. ) * و فرمود: فل أَرسَکُم رم ناک عداث ال 


ص: 109 
- . انعام / 12 


2 . انعام / 26 - 31 
3- . الأنعام: 39 


۳2 


و جَهْرَه هل ملک ال اا الظالْمُونَ [بگو: «به نظر شما, اک عذاب 
خدا ناگهان يا آشکارا به شما برسد. آیا چز گروه ستمگران [کسی / هلاک 
خواهد شد؟» ) تا انس که ضی فرمایه و آلدین ها بایاتا بعسفم اعدان 
بقا کاتوا پتشنون(3(۱1 کسای که ابا ها را و انا ۱ 


آنکه 2( می کردند, عذاب به آنان خواهد رسید. ۲ 


و دز الذین ائحَذوا ديتقْم لعباً و وا و ع2َلهْمْ الْحیاخ ایا و دک به 
سل تفس یما کَسَتّت لیس آها من دون الله وم ول سقی(2) و کنسانت 
را که دین خود را به بازی و سرگرمی گرفتند و زندگی دنیا آنان را فریفته 
است, رها کن؛ و [مردم را]به وسیله این اقران | انذرز دم میادا کشی: نه 
ادا اه کشت گرم کم ی در کال یرآ اعد شاه یا 
یاری و شفاعتگری نباشد؛ و اگر [برای رهایی خود] هر گونه فدیه ای دهد, 
از او پذیرفته نگردد. اینانند که به [سزای ] انچه کسب کرده_ اند به هلاکت 
اکتا ات سر ار اه کنو قی وروت باق ار آی ها فرع 
عذابی پر درد خواهند داشت. ) * تا آنجا که فرمود: و لو وا خبط هم 
ما کائوا بعملون(3) (و اگر آنان شرک ورزیده بودند» قطعاً آن چه انجام می 
دادند از دستشان می رفت. 1 


79 

0 
. آنعام / 49 - 47 
. آنعام 70 


۱ . آنعام / 88 


حكِيمْ عَلیم(1) (و [مشرکان.] برای خدا از آنچه از کشت و دامها که 
افریده است سهمی گذاشتند, و به پندار خودشان گفتند؛ «اين ویژه 
خداست و این ویژه بتان ما.» پس آنچه خاص بتانشان بود به خدا نمی 
رسید, و[لی] آنچه خاص خدا بود به بتانشان می رسید. چه بد داوری می 
کنند. و این گونه برای بسیاری از مشرکان, بتانشان کشتن فرزندانشان را 
آراستند, تا هلاکشان کنند و دینشان را بر آنان مشتبه سازند ؛ و اگر خدا می 
خواست چنین نمی کردند. پنتن. ایشان را با آنچه به دروغ هی تبازتد رها 
کن. و گفتند: «آنچه در شکم این دامهاست اختصاص به مردان ما دارد و بر 
همسران ما حرام شده است.: و اگر [آن جنین ] مرده باشتفر شفته. اناضن از 
هرن آثر آن یکت به زودی اخدا] توصیف آنان را سزا خواهد داد. 
زیرا او حکیم داناست.) * و فرمود: فلْ تعالوا آئل ما حَّم رَبكُم عَلَیکَم آلا 
تس وا ها وا ایکوه ابید تا آنعهرا ناوتان بر ها رام کرده 
برای شما بخوانم: چیزی را با او شریک قرار مدهید ). 


- ین الذین قَرّفُوا دتم و کائوا شیعاً لت ما ملْمْمٌ فی شی ء اّما أَمرْهْمْ ای 
الله نب 0 بتَبَهمٌّ بما کائوا یِفعلون(3) ِ«ِ9ِ 23 دین خود را پراکنده 0 
و فرقه فرقه شدند, تو هیچ گونه مسوول ایشان نیستی. ۹ 
خداست. آنگاه به آنچه انجام می دادند آگاهشان خواهد کرد. ) 


- ان الذین کََبُوا یآیاینا و اسْتکْتژوا لها لا لقتخ هم آواب السّماء و لا 
خلون الجته عّی تلج لجع فی سح الخباط و گذلک تزی امین * 
من جَهلم مهلا و من قَوقهم عواش و کذیک تجْزٍی الظالمین [در 
حقیفقت, کسانی که ایات ما را" دروعغ شمردند و از [پذیرفتن ] آنها تکبر 
ورزیدند, ذرهای. اشمان. را برانشان تفی. کشایتد و در بهشت درتمی ایند 
فد انکهة شتر در سوراخ سوزن داخل شود. و بدینسان بزهعاران را کیفر 
می د هیم. برای آنان از جهنم بستری و از بالایشان پوششهاست, و این 
کونة بیداد گر ان را سنا می دهیم: تا آنجا که فر مود قادن مَوَذٌِ 


۳ 
1-. آنعام / 136- 139 


مب هام / 151 
3- . انعام / 159 


تبتهم آن لَختة اللّه علی الطألمین * الذی یَضْدُون عنْ سییل ال و ببْفوتها 
ِ و هم بالاخه کافزون(1) (بس دهنده ای میان آنان 1 درمی 
دهد که: «لعنت خدا بر ستمکاران باد.» همانان که [مردم را] از راه خدا باز 
می دارند و آن را کچ مي خواهند و آنها آخرت را منکرند! * و فرمود: 5 
قطتا داب آلدین کوا بابانتا و فا کاتوا موم ان آقتو کسانی را 
۳ ؛ و کسانی را که آیات ما را دروغ 
شمردند و مومن نبودند ريشه کن کردیم. ۲ * و فرمود: ساضرف عَنْ آیانت 
الذین یتکَرون فی الارض بعیرِ الحو و ان بروا کل آیه لا بوْیئُوا بها و لن 
توا شیل الرّشد لا دوه سیبلا و ان برول سییل الق تخد وخ شییلا لک 
هم کدئوا پایاینا و کائوا لها غافلین * و الّذین کَدَبُوا بااینا و لقاء اجره 
خبط أمالقة هل رون الا ما کائوا بَمَلون(3) اک( 
در زمین. بناحق تکیر می ورزند. از آیاتم رویگردان سازم [به طوری که] 
اگر هر نشانه اي را [از قدرت من ] بنگرند, بدان ایما ن نیاورند, و اگر راه 
وا وا پبیشد ان وی بت تا ار 
قرار دهند. اين بدان سبب است که آنان آیات ما را دروغ انگاشتند و غفلت 
تباه شده است. ایا جز در برابر انچه می کردند کیفر می بینند؟ 4 


- ساء متا الوم الذین کَدَبُوا بایان چ آ: تیه کاها ساموت ۱31 (چه زشت 
است داستان,کروهي که یات ما را کذیب و یه خود ستم می نمودند.) ‏ 
و فرمود: و الذین کدبها بایاتنا شتسد رخفهم من خیت لا بغلفون * و آنان 

لَهْمْ ان کدی متينْ (5) [و کسانی که آیات ما را تکذیب کردند. به تدریج. از 
جایی که نمی دانند گریبانشان را خواهيم گرفت. و به آنان مهلت می دهم: 


که ندبیر من استوار است. 4 


۱ 


3 


۱ 
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1-. آعراف / 40- 415 
2-. اعراف / 72 

3-. اعراف / 146- 147 
4- . اعراف / 177 

5-. آعراف / 182- 183 


لک اه تم سَاقوا ال و سوم و من بُشاقق ال و َسولة قَِنّ اللَ شَدية 
الیقاب * ولکم قَدوفوه و نَ لِلکافرین عذابِ الثار(1) [اين [کیفر] بدان 
سبب است که آنان با خدا و پیامبر آو به مخالفت برخاستند, و هر کس با 
خدا و پیامبر او به مخالفت برخیزد قطعاً خدا سخت کیفر است. این [عذاب 
دنیا ] را بچشید, و و آیدانید که ] براي کافران عذاب آتنش خواهد بود. 1 * و 
فرمود: ذلِکمْ 5 أَنٌ ال مُوهن کید الکافرین (2) ([ماجرا] این بود, و [بدانید 
که ] خدا نیرنگ کافران را سست می گرداند. 1 


و لا تَکوئوا بکالذین قالوا سَمعنا و هم لا بِسُمَعون ان سر الاب عَند اللّه 
لس انس الم ز بقملون ولو عم له موم طرا لاشتتهم وله شمعوة 
تولو و هم معرصُونَ(3) (و مانند کسانی مباشید که گفتند: «شنیدیم» در 

لت که نش ید ند قطعا بدترین جنبندگان نزد خدا کران و لالانی اند که 
9 و اگر خدا در آنان خیری _می یافت قطعا شنوایشان می 
ساخت؛ و اگر آنان ر بل اعراض, روی برمی 
حتفم پدويهم و ارفا آل فزعون و کل کائوا طالمین * ان سَّ الوا 
عند الله الذین کقژوا قَهُمْ لا وتو * الذین عاهدت عم تفص ون 
َهدفم فی کل مرو و فم ۱ لْفُونَ (2) [[رفتاری] چون رفتار فرعونیان و 
کسانی که پیش از آنان تودتق. کف آیات پروردگارشان را تکذیب کردند؛ پس 
ما آنان را به [سزای] گناهانشان هلاک, و فرعونیان را غرق کردیم و همه 
آنان ستمکار بودند. بی تردید, بدترین جنبندگان پیش خدا کسانی اند که 
کی کر دیهان نمی آور ند همانان که از ایشان پیمان گرفتی ولی هر 
بار پیمان خود را می شکنند و [از خدا] پروا نمی دارند. + توبه و ان اللة 
مُحزی الکافرین (5) (و این خداست که رسواکننده کافران است. 1 و 
فرمود: و بشر 


ص: 113 


1- . آنفال / 13- 14 
2- . آنفال / 18 
3- . انفال / 21- 23 
4 . آنفال / 54- 56 
5- , براءه / 2 


الذین کَقژوا بقذاب آلیم(1) [و کسانی را که کفر ورزیدند از عذابی دردناک 
خبر ده و فرمودز 5 الذین یدوب رسشول اللّه هم عذاب لیم ۳ آنجا که 
فرمود: أ لم بعْلموا له مَن بحادد ال و رَسُولة ان له ناز جَهتْمْ خالیداً فیها 
ذلک الخا< لْعَظیم(2) (و کسانی ‏ سای فاها آزار شی ۶ عذابی 
پر درد [در پیش ] خواهند داشت- آیا ندانسته اند که هر کس با خدا و پیامبر 
او درافتد برای او آتنش جهنم است که 3 آن جاودانم ِِ بو این همان 
رسوایی بزرگ است.) * و فرمود: استَغیر هم او لا تستعْیر لهْمْ ان 
تستهفر هم سَبعین مره قلن تقفر ال له دیک باه کتژوا بل و وله 
چات لا یم القهم الخاسفی اجه بزاخ آان آمراش: توافت ۱ 
رشان آمرزش نخواهی [یکسان است. حتّی] اگر هفتاد بار برایشان 
آمرزش ظطلب کنی هر گز .خدا آنان را نخواهد آهر واه چرا که آنان به خدا و 
فرستاده اش کفر ورزیدند, و خدا گروه فاسقان را هدایت نمی کند! 


- و الذِین کقژوا لَهُمْ شراب من خیم و داب لیم یما کائوا یَُفْرُونَ(4) (و 
کسانی که کفر ورزیده اند به [سزاق] کفرشان شریتی از آبم جوشان و 
عذابی پر درد خواهند داشت.) * و فرمود: | ۱ 
بایات للم تون من الخا سین ناه ار کسای که ابات ما را دزد 
ی ی 


2 و له از توح الی قوّمه ۱ و۱ الا ال نی 

ف عََیْکُمْ عَذاب یوم الیم ی ات ی ی قومش 
7 [گفت: ] من برای شما هشداردهنده ای آشکارم, که جز خدا را 
نپرستید, زیرا من از عذاب روزی سهمگین بر شما بیمناکم. ) 


ص: 114 


1- . براءه / 3 

2 . براءه / 61- 63 
3- . براءه / 80 

4- . یونس 4 

5- . یونس / 95 

6 . هود / 25- 26 


با ققم انوا االغها ام من الم عَیْرْه ان أمْ لا مُفْترُونَ تا آنجا که می 
فرماید: و لک عاث جوا پآیاب ربهم و عضوا رُسْلَهٌ و البغُوا مر کل جتار 
عنید ۴ و ثبقوا فی هذه الصا لعْتَه و یوم اما آلا ّ عاداً کقروا ربعم لا 
بدا ت قوّم هود(1) («ای قوم من, خدا را بپرستید. جز او هیچ معنوذی 
برای شما نیست. شما فقط دروغ پردازید.» و این [قوم ] عاد بود که آیات 
بروزد کازشان را انکار کردند, و فرستاد گانش را نافرمانی نمودند, و به 
دنبال فرمان هر زورگوي ۳1 جوی رفتند. و [سرانجام ] در اين دنیا و روز 
قیامت؛ لعنت بدرقه [راه ] آنان گردید. آگاه باشید که عادیان به 


پروردگارشان کفر ورزیدند. هان, مرگ بر عادیان: قوم هود. ) 


- و جقلوا له شُترکاء فُل سَتُوْم 0 پما لا بعْلَمُ فی الأّرَض آَم بظاچر 

من ال بل رس للذین کَقژوا مَُة و ضذوا غن السبیل و من بل ال 
اک ی 
است [مانند کسی است که از همه جا بی خبر است]؟ و برای خدا 
شریکانی قرار دادند. بکو؛ «تاهشان را ببرید» ایا اه را به آنتچة: در زهین 
است و او نمی داند خبر می دهید, یا سخنی سطحی [و میان تهي] می 
وا ای وا ار 
شده و از راه [حق] بازداشته شده اند و هر که را خدا بی راه گذارد رهبری 
نخواهد داشت. له عذاب في العیاه الذئیا و لعذابٌ الاخره اشق و ما 
لهْمْ من اللّه من واق (قا یرای آنان در زتدکی ۳1 عذابی است, و قطعاً 
عذاب آخرت دشوارتز است. و برای ایشان در برابرٍ خدا هیج نگهدارنده ای 
نیست. ‏ ۶ و فرمود: و فد مک الذین من قَبِْهم قلله الْمَکَرّ جمیعا یلم ما 
تکسِبٌ کل تفس و ستعْلَم الما لِمَن عُفْبی الدّار(3) (و به یقین. کسانی 
که پیش از آنان بودند نیرنگ کردند, ولی همه تدبیرها نزد خداست. آنچه را 
که هر کسی به دست می آورد می داند. و به زودی کافران بدانند که 
فرجام آن سرای 


ص: 115 
- . هود | 50- 60 


- , رعد / 33- 34 
توعد :42 


ای کتتت. 1 ان اهیم ۶:5 لکافرین من عذاپ شدید(1) (وای بر کافران 
از عذابی سچت. ) و فرمود: قال مُوسی ان تکْفْرُوا أم و من فی الأرَضٍ 

جَمیعا فان ال لیوا حهیذ(2) [و موسی گفت: «اگر شما و هر که در روی 
زمین است دی کافر «شوید» بی گمان, خدا بي نیاز ستوده [صفات ] 
است.») * و فرمود: مَتّلّ الذین کَفَرُوا رهم ماد گرماد اشتَدّت به 
ریخ فی یوم عاصف لا یفَدرون مقّا کُسَبُواً علی ی ء ذلک هو الصّلال 
البعیذ(3) (متَل کسانی که به پروردگار خود کافر شدند, کردارهایشان به 
خاکستری می ماند که بادی تند در روزی طوفانی بر آن بوزد: از آنچه به 
دست آورده اند هیچ [بهره ای ] نمی توانند برد. این است همان گمراهی 
دور و دراز.) 


تماق ااذیق کتقوا لق کات میم 441 اجه تا کسانی. که. کاقر 
شدند ارزو کنند که کاش مسلمان بودند. 4 


- زین لا بوْمِئون بالاخته عتل السَوء و للّ الْعتل الأغلی و هو الْعزیرٌ 
الحکیمم(5) (وصف زشت برای کسانی است که به آخرت ایمان ندارند, و 
بهترین وصف از آن خداست, و اوست ارچمند حکیم.) * و فرمود: الدیت 
کتروا ورضت وا عن سل لاد روناف غذابا قوّق القذاب (کسانی که کفر 


ورزیدند و از راه خدا باز دانتتند به [سزای ] آنکه فتستاد می. گردند عذابی بر 
عذابشان می افزاییم. 4 


یما کائوا یَفسدُون(6) (به [سزای ] آنکم فساد می کردند) * و فرمود د: [ٍن 
آلذین لاموُْون پایات ال ا تقربیخ ال و له جذات لیم * اما تَتری 
الکت این لا موق بابات الله ۶ اولیی هم الکاد ون( و/(در حفیفت, 
۱ 
برایشان ابیت دردناک است .تنها کسانی 


ص: 116 


که ابراهشم 7 18 
4 . حجر 2 
5- . نحل / 60 
6- . نحل / 88 


7- . نحل / 104- 105 


دروغ پردازی ِ کنند کو_به, آیاتٍ خدا, ایمان ۳ و آنان خود 


ِ‌ 


دروغگويانند. ) * و فرمود: و أّ اللة لابقدی الَقَعَم الکافرین ج (1) (خدا گروه 
کافران را 0 


1 


ِ- 


الذین لا بُوْینون بالاخزو آغتانا هم غذاباً آلیما(2) [و اينکه برای 
کسانی که , ی ی وت ای یت 


۰ ۸ 1 0 1 
رم ولقنه میت اما فد ند و القیامه دنا * د 
جم.بها کفرها 5 انکوها آباتی: و ی روا ایا کندانی 
ورزیده اند, پنداشته اند که [می توانند ] کی من, بندگانم را سرپرست 
بگیرند؟ ما جهنم را آماده کرده ایم_ز ۳ جایگاه پذیرایی کافران باشد. بگو: 
«آیا شما را از زیانکارترین مردم آگاه گردانم؟». [آنان] کسانی اند که 
کوشش شان در زندگی دنیا به هدر رفته و خود می پندارند که کار خوب 
اتجام سمی‌,وهند. آاری: | آنان بان اند که آبات پروود ا رشان ه لفای او را 
انکار کزدتو, در تتجه | عمالشان باه کرضیفی و روز کیامت برای آنها آتدر و 
آارزشی نخواهیم نهاد. این جهنم سزای آنان است, چرا که کافر شدند و 

آیات من و پیامبرانم را به ریشخند گرفتند. ) 


- قاختلفت اماب من بيْنهمْ قویّل للَذين کقژوا من مَشهد یوم عظیم (4) 
(اما دسته ها[ی گوناگون ] از میان آنها به اختلاف پرداختند. پس وای بر 
کسانی که کافر شدند از مشاهده روزی دهشتناک. ) 


- 2 من أب رب مُجرماً قان له جهَتَم فیها ج لا , یکیی(3) (در 
یر و در آن ده 
می میرد و نه 


117 


- .نحل / 107 
- . اسری / 10 
3- . کهف / 102- 106 
4 . مریم / 37 


5- . طه | 74 


زندگی می یابد, ) * و و فرمود: .و گذیک تجْزی من آأسَرف و لَم یُوْمنْ بایات 
ربه و لَقذابُ الأخره اد و آنفین (1) (و این گونه هر که را به افراط 
که ی و قطعاً" 
شکنجه آخرت سخت تر و پایدارتر است. ) 


یل ملق تیال من ذونه قدلک تکزبه هم گدیک 7 تنزی الظَالّمینَ 
(2) (و هر کس از انا ن بگوید: «من [نیز] جز او خدایی هستم ؟, او را به 
دوز خ کیفر می دهیم. [آری ] سزای ستمکاران را این گونه می دهیم. 1 


9 ان الذین مَنوا و الذین هاذوا الطایئین و اللّصاری و المَجُوسَ (کسانی 
که ایمان آوردند و کسانی که یهودی شدند و صابتی ها و مسیحیان و 
زرتشتیان و 

- و الذین آشْتکوا ان اللة باب بيْتهْم یوم القيامه ان ال علی کل شی 
شهید(3) کسانی که شرک ورزیدند, البته خدا روز قیامت میانشان داور 
خواهد کرد زیرا خدا بر هر چیزی گواه اپست. ) * و فرمود: 9 
بالله قکاتّما دّ من السّماء فَتَحْطَفة الطیْرْ أو تقوی به ای فی مکان 
سجیق(4) (کسانی که شرک ورزیدند, البته خدا روز قیامت میانشان داوری 
ما را اه و ۳ و الذین سَعوا| 
فی آیاینا مُعاجزین أولیک أضحانِ الْجَچِیم(5) [و کسانی که در 7 
آیات ما می کوشند [و به خیال خود] عاجزکنندگان ما هستند. آنان,اهل 
دوزخند. ) " و فومود: 5 رال آلذین کتروا فی مرته ملة عی نامع 
السَاعة بَعتَه آو باتهم عذاب یوّم عقیم(9) [و[لی] کسانی که کفر ورزیده 
اند, همواره از 3 در تردیدند» تا بناگاه قیامت برای آنان فرا رسد پا عذاب 
روزی بدفرجام به سراغشان بیاید. 4 * و 


۳ ۱۳۳0 


ص: 118 


1- . طه / 127 
2 . آنبیاء / 29 
3- . حج/ 17 
4 . حخ / 31 
5- . حخ/ 51 
6- . حخ / 55 


فرمود: 5 الذین کقروا و بوا بآباتنا ولیک هم عذاب مهین (1) (و کسانی 
۱ ۳4 دروعغ پنداشته اند, برای آنان عذابی 
خفت آور خواهد بود. ۴ 


- قَبعدا موم لا یوْمتو(2) (دور باد [از رجمت ت خدا] مردمی که ایمان نمی 
آورند. ) * و فرمود: رو من یَدعْ مع الله الها آخر لابُرهان له به قائما حسابْه 
عندَ زبه لا یفلحٌ الکافژون (3) [و هر کس با خدا معبود دیگری بخواند, که 
تزا آن برهاتی نخواهد داشت. حسابش فقط با پروردگارش می باشد. در 
حقیقت, کافران رستگار نمی شوند. ) * 


- و الْذین توا أَعُمالَهُم کسراب قیقه یَخْسَبهُ الَقَاَنْ ماء حلّی |دا جاعغ لد 
جته شا وود ال ند قَوَفَام < و ال سر الحساپ * 

تِ فی تخر لح شا وف من 3 عَقعٌ من قوقه ۰ 

له تور 


له من ی ۳ که کفر 0 0 جون 1 در 
دقنت صموآر آننت که فوزتزد: آن زا ایی من بنداردر تا خمن‌یدان رسد آن ۱ 
چیزی نیابد و خدا را نزد خویش یابد و حسابش را تمام به او دهد و خدا 
زودشمار است. يا [کارهایشان] مانند تاریکیهایی است که در دریایی زرف 
یا ی و ای ۱ ۱۱ 
بالای آن ابری است. تاریکیهایی است که بعضی بر روی بعضی قرار گرفته 
است. هر گاه [غفرقه ] دستش را بیرون آورد, به زحجمت آن را می بیند, و 
خدا به هر کس نوری نداده باشد او را هیچ نوری نخواهد بود. 4* و فرمود: 
لا تسین آلذین کْفروا مقجزین فی الارض و مَاوامم 


ص: 119 


1-. حخّ / 57 

2- . مومنون / 44 
3- . مومنون / 117 
4- . نور / 39- 410 


و لیس المَصیث(1) [و مپندار کسانی که کفر ورزیدند [ما را] در زمین 
نف ؛ جایگاهشان نی انش انس و چه بد بازگشتگاهی است. 1 


- و قدمنا الی ما عَملوا من عَمَل قَجعلناة هباء مننُوراً (2) (و به هر گونه 
کاری که کرده اند می پردازیم و آن را [چون ] گردی پراکنده می سازيم. ) 
* و فرمود: و یَعْبُدُوَ من دُون اللّه ما اینفَعْهُمٌ و لا يَصْرَّهمْ و کان الکافرٌ 
[و غیر از خدا چیزی را می پرستند که نه سودشان می دهد و نه زیانشان 
می رساند؛ و کافر همواره عَلی ره ظهیرا(3) در برابر پروردگلر خود 
همپشت [شیطان] است.) * و فرمود: و الذی لا یذْعُو مق اللّه الها 
آخر(4) ([و کسانی اند که با خدا معبودی دیگر نمی خوانند ) - 


- [نْ الذین لاب ُوْمنُونَ یلاخ ریت هم أَعْمالهم هم یِعمَهُون ولیک الَذین هم 
سوء ۳ و5 هم فی الاخرژه هم ۳۹ ِ که به آخرت 
ایمان ندارند, کردارهایشان را در نظرشان بیار استیم [تا همچنان ] سر گشته 
بمانند. آنان کسانی اند که عذاب سخت برای ایشان خواهد بود, و در 
اخرت, خود زیانکارترین [مردم ]اند. ) 


یگ یوم ينادِيهم قَیِفَولَ ما ذا آحَتْم اف شین ٩‏ عفیتت: 1 ققمیت عَلَیَهم لا * بو میدز 
قَهْمْ لا پتساءلون (6) (ء روزی را که آخدا] آنان را کت ین 
9 «فرستادگان [ما] را چه پاسخ دادید؟» پس آن روز اخبار بر 
ایشان پوشیده گردد و از یکدیگر نمی توانند بپرسند. ) 0 
کفَروا بایات اللّه و لقایّه اواتک بِیْسو| من رَحَمَتی و5 ولیک 1 عذاب 
لیم ۳۱و کسانی که آیات خدا و لقای او را منکر شدند, آنانند که از 
رحمت من نومیدند و ایشان را عذابی پردرد خواهد بود! * و فرمود: و5 


۷ 


ص: 120 


1- . نور / 57 

2- فرقان / 23 

3- . فرقان / 55 

4 . فرقان / 68 

5- . نمل / 4- 3 

6 . قصص 7 65- 60 
7-. عنکبوت / 23 


جح بآیاتنا ال الکافژون(1) (و جزکافران [کسی] آیات ما را انکار نمی 
کنو ۷و قرو ما بَحذ باباا لا الطالشون(2) (و جز ستمگران,منکر 
آیات ما نمی شوند. ) * و فرمود: و الذین امَتوا بالباطل و کفَرّوا بالله اولیّک 

هم لحاس وت [و آنان که به باطل گرویده و خدا را انکار کرده اند همان 
یانکا ند * و فرمود: یستفُجلونک یالعذاب و ان جَهلم لفْحبطغٌ 
بر کافران احاطه دارم 


- و آقا الذین کقژوا و لیوا بآیاینا و لقاء اأخْرّه قأولِکَ فی العذاب 


مُحْصَرون (4) (و اقا 0 که کافر شده و آیات ما و دیدار آخرت را به 
دروع گرفته اند, پس آنان دزن عذاب حاضر آیتد. 4 


- و من کقر قلا یخژتک کُفْرْه انا مرجم فَنتبثهم یما عملوا ان ال لبم 
نت الذیر) (و هر کس تفر ورد نباید کفرٍ او تو را غمگین گرداند. 
باز گشتشان به سوی ماست, به [حقیقت ] آنچه کرده اند آگاهشان 


خواهیم کرد. | ۴ 


ختتریل, | قمن کان قاتا کمق کان فاسفا لا ستوون با کسی که مومن 
است, چون کسي است که تاقرمان است؟ یکیان نيستند, ب) تا آنجا که می 
فرماید: و آما الذین قسَغوا قَمَأَواهْمْ الا کلما آراوا آن بَخْرجُوا مئها 
آعیدُوا فیها 5 قیل ۹ و اما کسانی که نافرمانی کرده اند, پس 
جایگاهشان آتش است. هر بار که بخواهند از آن بیرون بیایند, ددو آن 
بازگردانیده می شوند و به آنان گفته می شود: دُوفُوا عذابِ التارٍ اذی کم 
به و (6) «عذاب آن آنتی را که دروعغش می پنداشتید بچشید »> 


ص: 121 


1- . عنکبوت / 47 

۰-2 . عنکبوت / 49 

3- . عنکبوت / 52- 54 
4 . روم / 16 

5- . لقمان / 23 

6- . تنزیل / 18- 20 


علّی ی 5 ۰ ِِ 1 2 ِ 22 زور < ۳ ی 
تا خدا ردان و زنان منافق؛ و مردان و زنان مشرک را عذاب کند و توبه 
مردان و زنان با ایمان را توت تا همواره امرزنده مهربان است. 1 


- و الذین سَعَوا فی آیاینا معاجزین ولیک لَهُم عداث من رز لیخ (و 
کسانی که در [ابطال ] آیات ما کوشش می ورزند که ما را درمآنده کنند, 

برایشان عذاپی از بلایی دردنای باشد) * و فرمود: بل الذین لا یَوْمنون 
بالأخه فی العذاب و الصّلال الْتَعید(2) ِ آنان که به آخرت ایمان 
ندارنج در عذاب ۷ دور و درازنم) * و فرمود: 3 آسوا الِندامة لا 
روا ااعدات و جعلتا الاغلال فی اغناق الذین کقروا هل خروم لا ما کائوا 
یفْمَلون (3) [و هنگامی که عذاب را ببینند پشیمانی خود را آشکار کنند. و 
در کردتهاق کسانت. که کافر شنده.اند عاما می تقیم؛ ابا خر به شدای آنخه 


انجام می دادند می رسند !1 * 


ای کفَرّوا له عذاب شدید(4) (کسانی که کفر ورزیده اند, عذابی 
ره و الذین گقژوا هش نام لبق 
هم قَیَمُو ِحمّفٌ له من عذابها کذلک تَجْزی کل کقور تا آنجا که 
فرمود: و الیی کمخت کي از قمن کر عله کل و پر 
الکافرین کَرَهْمٌ عند زبهم الا مَفْتا و لا رید الکافرین كَفرْهم الا خسارا(5) 
[والی] کسانی که کافر شده اند, نت خیم برای آنان خواهد بود . حکم به 
مرگ بر ایشان [جاری] نمی شود تا بميرند, و نه عذاب آن از ایشان کاسته 
شود. [آری,] هر ناسپاسی را چنین کیفر می دهیم - اوست آن کس که شما 
را در این سرزمین جانشین گردانید. پس هر کس کفر ورزد کفرش به زیان 


12 


1-. آحزاب / 73 
2 . سبا/ 5- 8 
3-. سباً/ 33 

4 . فاطر / 2 

5- . فاطر / 36- 39 


اوست؛ و کافران را کفرشان جز دشمنی نزد پروردگارشان نمی افزاید, و 
کافران را گفرشان غیر از بان نمی افزای ‏ اص بل لین قیاق 
رو و شقاق(لم (اری ی ی 
کافر شده اند) * زمر ان تکفروا 0 9 
لْْفْر(3) [اگر کفر ورزید. خدا از شما سخت بي نیاز است و برای 
پندگانش کفران را خوش نمی دارد!* و فرمود: و الذین کَقروا بایاتِ اللّه 
اولیک هم الخاسژون(4) [و کسانی که نشانه های خدا را انکار کردند, آنانند 
که زیانکارانند) * و فرمود: و سیق الذِین کقژوا الی جَمَتمّ رُمَرآ(د) (و 
کسانی که کافر شده اند, گروه گروه به سوی جهثم رانده شوند ) 


- و کذیک حقّت کلمة ریک عَلی الذین کَقژوا أ م اضعات الارن ر(6) (و بدین 
سان فرمان بز ورد کارت درباره کسانی که کفر پرزیده بودند, به حقیقت 
پیوست که ایشان همدمان آتش خواهند, بود) * و فرمود: ات الذین کفَروا 
ُنادون لَمقّث اللّه أَکبَر من کم سکم لا ذعون لی الزیمان کون 
کر اند مورد ندا قرار می گیرند که: «قطعاً دشمنی 

خدا از دشمنی شما نسبت به همدیگر سخت تر است, آنگاه که به سوی 
ایمان فراخوانده می شدید و انکار می ورزیدید. 4 


ان لذیت دون فی این ۱ تکقون علنا آ قمن بلفی فی التار جد حَید آم 
من بان اضتا نوم القیامه اعقلها ها.شتم اه ما تعملون تصیز(8) 0 
۱ کسی که 
در آنش آفکنده می شود بهتر 


ص: 123 


7 
2 . ص / 27 
5-. زمر 711 
6 من 6 

7 هون / 1۱0 

۰-8 . سجده / 40 


بکنید که او به آنچه انجام می دهید بیناست ) 
و الدین بُحاجُونَ فی اه من تغد ما اشثجیت له خَحَهغ داحجه علد رهم 
عَليهمٌ غصَّب و لهْم عذاب شّدید تا انْجا که می فرماید: ام لَهَمٌّ شر کا 
شوفو لَقم من اکن مالغ بان به ال و لو لا که الباب لفلضت نتم و 
ان الظالمین له داب آلِیم(1) [و کسانی که درباره خدا پس از اجابت 
احغفت | او ند مجادله می. برد ارت خکسان: بسن بروزد کارسان باطل 
است. و خشمی [از خدا ] برایشان است و برای آنان عذابی سخت خواهد 
نود آیا برای. آنان شیر یانی, استت. که در اجه حدا بدان. اجاژه قداده: 
برایشان بنیاد آیینی نهاده اند؟ و اگر فرمان قاطع [درباره تخیر عذاب در 
کار ] نبود مسما اسان 9 می شد؛ و برای ستمکاران شکنجه ای 
پردرد است * و فرمود: و الکافژون هم عذاب شدید(2) و [لی ] برای 
کافران عذاب سختی خواهد بود. 4 


اما ۱ 


- ان الَمْجْرِمینَ فی عذاب جهَنم خالدُوت لا مر عَنهَمْ و5 هم فیه مَبلسُون(3) 
ای کفان. مرها ون در عذاتب .ینم ماید کار ند ۱ 


اه کَفَوا بآیات هم لهْم ان ال 
رهنمودی 9 ؛ و کسانی که آیات پروردگار شا را انکا کردند, برایشان 
ِ ِِ ۱ 


ِ_ ‌ سر( ع رم و 

عذایی دردناک از پليدي است ) * و فرمود: و آمّا آلذین کَقژوا أ قل تک 
تک 0 مجح 2 ۰ ۳ ای لل ی 
باتی تثلی نکم قاستکترئم و کم قوما مخرمیح * و ادا ق ان وَعد الله 
‌ِ ن‌ ع‌ِ 

و و السَاعَة لا ریب فیها فلثْمْ ما تدری ما السَاعَةه ان تظٌ آلاظنا و ما 
تن بمستلفیین * .و بدا لَهمْ سَیا ما یلوا و حاق بهمٌ ما کائوا به 
ظّ ستهزون * و قیا الیو ِ ام کما رز سسیته لقاء یومکه هذا 


_- 
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1-. شوری / 16- 21 
۰-2 . شوری / 26 
3-. زخرف / 74- 75 
4 . جانیه / 11 


و5 ماه الا و5 ما ید من ناصرين (1) (و اما کسانی که کافر شدند 
آندانها فی. کویند: ] یفن مر یات من. بر شما خوانده. نمی -شد؟ والی ] 
تکبر نمودید و مردمی بدکار بودید.» و چون گفته شد: «وعده خدا راست 
است و شکی در رستاخیز نیست», گفتید: «ما نمی دانیم رستاخیز چیست؟ 
جز گمان نمی ورزیم و ما یقین نداریم.» و [حقیقتِ ] بدیهایی که کرده اند, 
بو آنان پدیدار مت شود و آنجه.زا که.بدان: ریشختند می. کردند: آنان را 
فرومی گیرد. و گفته شود: «همان گونه که دیدار امروزتان را فراموش 
کردید, امروز شما را فراموش خواهیم کرد, و جایگاهتان در آتش است و 
برای شما یاورانی نخواهد بود. 4 


- الذین روا و ضَدُوا عَن سییل اللّه زر َعْمالَهْمْ تا آنجا که می فرماید: 
ذلک ياأنّ الذین روا الَبعّوا الباطل(2) (کسانی که کفر ورزیدند و [مردم 
را] از راه خدا بازداشتند, ۵ اعمال آنان را تباه_خواهد کرد... آنان که 
کفر ورزیدند, از باطل پیروی کردند) * و فرمود: و الْذین کف وا قتقساً هم 

اصل اعمالی. 3۴ اک راد کرهوا ا 0 اللَة قاحبط آَعمالهم(3) ([و 
ای نگونساری بر آنان بد: ء و آخدا] اعمالشان را برباد 
داد. ) * و فرمود: و الْذين کفَرُوا یتمعن و یَاکلونَ ما تال الانعامْ و الا 
موی لهمْ(2) (و [حال آنکه ] کساتی که کافر شده اند, [در ظاهر ] بهره می 
برند و همان گونه که چارپایان, می خورند. می, خورند, و[لی] جایگاه آنها 
آتش است. او كن الذين روا و صَدوا عَنْ سبیل 1 و شاقوا 
الرَسول من ید افم ات لن تصروا اللة شَیناً ۱ 
أَعْمالَهُم ۵ شدند و [مردم را] از راه خدا 0( و 
پس از آنکه راه هدایت نز آنان آشکار شند؛ با پیامبر [خدا ] در افتادند, هرگز 
به خدا گزندی نمی رسانند؛ و به زودی [خدا] کرده هایشان را تباه 


ص: 125 


1- . جاثیه / 31- 34 
2 . قتال / 1- 3 
3- . قتال / 8- 9 
4-. قتال / 12 
5- . قتال / 32 


خواهدٍ کرد. ) * و فرمود ده آن الذین کقتوا وا غر شییل الله نع مائوا و 
هم کمَاز قلن بَعْفر ال لهُمْ (1) (آنان که کفر ورزیدند و مانع ۳ 
شدند. سپس لد حال کفرمردند + از آنان ات گذشت. 5 


1 ِ 2 
و5 ساءعتث قصیرا(2) [و [نا ] مردان و زنان نفاق پیشه و مردان و ِ 
مشرک را که به خدا گمان بد برده اند, عذاب کند؛ بد زمانه بر انان باد. و 
خدا بر ایشان خشم نموده و لعنتشان کرده و جهثم را برای آنان آهاده 
گردانیده و [چه] بد, سرانجامی است !) * و فرمود: ون ی خفن بالله ع 
قسواه فایا انا الکافرین سرا بر هر کسن نه‌کدا وامیر او انمات 

نیاورده ۳ [بداند که ]ما برای کافران آتشی سوزان آماده کرده ایم. 1 


- قَاِْ لِلَذینَ لَمُوا دئوباً مثلَ دوپ أصحابهم قلا بَستعچلون (4) [یس برای 
۱ که ستم کردند بهره 2 اخت از عذاب؛ همانند بهره عذاب یاران 
[قبلی آشان. . پیلسس [بگو: ] در خواستن عذاب از من ایرد کی نکنند. ۷ 


و الذین کفروا و کد وا بایاینا ولیک آ تحار الْجَجِیم (5) (و کسانی که کفر 
10 1 آنشتد. ۱ 


تم 5 الذین کقژوا 5 کد: نوا بأیاینا ولیک َصحاث الثّار خالدین فیها و بنْسَ 
۳ ی قایات ها وا تکدیت کر انم آنان. 1 
آتشند [و ] در آن ماندگار خواهند بود. و چه بد سرانجامی است. و چه بد 
سرانجامی است )(6) 


ص: 126 


1- . قتال / 34 
2 . فتح | 6 

3- . فتح / 13 
4 . ذاریات / 59 
5- . حدید/ 19 
6- . تغابن / 10 


- و للذِینَ کَقروا بربهم غَذاب جَهَنْم و نس الْمصیرُ(1) [و کسانی که به 
پروردگارشان ِ آف رون عذاب ِ جهنم خواهند داشت و چه بد 


فک تم از کف نش نها تحقل الولدان شیبا(2) [پس اگر کفر بورزید, 
چگونه 9 2 َ کودکان 7 پیر می گرداند, پرهیز توانید کرد؟) 


- قاذا تفر فی النَافورٍ * قَذلک یَوَمَیْذ وم عسیژ * علی الکافرین یز 
یسیر(3) یس چون در صور دمیده شود آن روز [چه ] روز ناگواری است ! 
بر کآفران آنتان نیست 1 


قما آقق ۷ بو و ادا فرق عم الْفْرآن لا بَسْجُدون * بل الذین 
کرو 2 و ال 91 یعون * قَبسرَهمّ بعذاب لیم" (2) [پیس چرا| 


آنان ۱ ؟ و چون بر آنان قرآن تلاوت می شود چهره بر خاک 
نمی سایند؟ انت آ که آنان که کنر ورز انم کت میک و خدا به 
آنچه دز سینه دارند داناتر است. پس آنان زا از غذایبی ذردنای خیر دم 1 


- بل الذین کفَرّوا فی یَکذیب ( (د) (ژنه, ] بلکه آنان که کافر شدو اند در 
تکذیب اند؛) * غاشیه لا من تولی و کقر * قَبَعضة اللَهْ القذات لاْْبر(6) 


کر ۱ را به ان نک اف بر کت 


۳ الْذین روا من أَْل الکتاب و الَفُشرکین فی نار جََتَم خالدین فیها * 
آولک 5 ُمْ شث البربه(7) (کسانی از افل کنات که کفر مه یگ اند و [نیز ] 
04 ال دز آتشن 
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1- . ملک / 6 

2 . مزمل / 17 

3-. مدثر 81 - 10 
4-. انشقاق 1 20 - 24 
6- . غاشیه / 23 - 24 
7- . بینه | 6 


ده نار هافر ان همواره می مانند؛ اینانند که بدترین آفریدگانند. در 
حقیقت کسانی که گرویده و کارهای شایسته کرده اند, آنانند که بهترین 
آفریدگانند. ) 


روایات: 


کر ال راون یه اس ات سر ای سین نها 
است(1): صبر و یقین و عدل و جهاد. 


صبر بر چهار شعبه است: شوق و ترس و زهد و انتظار: هر کس مشتاق 
بهشت باشد شهوات را از یاد می برد, و هر کنین از انش شرشد ا: کناهان 
پرهیز می کند, و هر کس نسبت به دنیاً زهد و بی اعتنایی کند مصیبتها بر او 
ی ی 


یقین بر چهار ستون استوار است: با زیرکی وباهوشی بینشها وبصیرت ها 
را به کسب کردن؛ و تاویل و تبیین حکمتها را به خوبی به دست اوردن؛ 
و درس گرفتن از پند ونصیحتها وبهرمندی از سنت وروش پیشینیان: 
آن کس با زیرکی ودقت بصیرتها وبینشها را دريابد. حکمتها برایش روشن 
وود موز کتنفی که کشا ۱ دریابد؛ ما و عبرت آموز گرددد, و آن 
که عبرت و اندرزها را شناخت (و درسهایی را از زد کی دیگران 
فراگرفت). گوییا(در تمام تاریخ ) به همراه نخستین انسانها زیسته است 

عدل بر چهار شعبه است: پیچیدگیها و دشواریهای فهم, فرو رفتن در 


دانش, حکم روشن و شکوفایی بردباری: آن کشن که فوخضیدا دانش مجمل 
را تفسیر کند ؛ و آن که آگاهی پیدا کرد ودانست, چشمه ساران حکمت به 


او روی آورد وان که از .دریای حکهت سرشار کشت. : در زندیی و آضوری 
که مردم باان مواجه هستند,زیاده روی نمیکند ب 


ص: 128 
. این خبر با سندهای مختلف در جزء 68 و در باب پایه های ایمان و 


اسلا شرح داده شد. و پیچیدگی ها و مشکلات حدیث به طور کامل بیان 
۱ ۳ 767010۷ 


جهاد را چهار بخش است: امر به معروف و نهی از منکر, راستی و درستی 
در همه جا؛ خشم برای خدا, دشمنی و خشم بر فاسقان: ان کس که امر به 
معروف کند, , پشت مومن رز نیرومند گرداند؛ ؛ و آن که نهی از منکر نماید, 
بینی فاسق را به خاک مالد؛ آن که در همه جا صداقت داشت. آنچه وظیفه 
او است به جای آورد ؛ و آن که با فاسقان دشمنی و بد خلقی نمود و برای 
رضای خدا خشمگین شد. خداوند به خاطر او بر دشمنش خشمگین شود. 


این ایمان, پایه ها و بخش هایش بود. 


کفر بر چهار پایه بنا شده است: فسق و (العتو در متن کتاب آمده ولی جای 
دیگر غلوامده اسث)تجاوز وتکبرنمودن پا غلوکردن و شی و شبهه. 


فسق بر چهار شعبه است: جفا و کوردلی و غفلت و تجاوزکاری: هر کس 
کی و و را کی روا اه 
دشمن می دارد و بر گناه بزرگ اصرار می ورزد. هر کسی کوردل باشد, 
یاد خدا را فراموش می کند واز ز گمانها وظن پیروی کند و شیطان پیوسته 
ی ی یر ات ای 

, آرزوها وخواستههایش او را فریب دهد و زمانی که پرده از چشمانش 
گشوده شود (بمیرد) دچار حسرت خواهد شد, آن عذابی را پرودگارش 
وعده داده بود و گمان تحققش ۳1 نداشت. برایش آشکار میشود. هر کس 
از امر خداوند تجاوز کند , پرودگار,قدرت بزرگی و علوش را بر او آشکار 
میکندو هماگونه که در محضر پرودگار کریم به تجاوز وسرکشی پرداخته و 
در حدود الهی کوتاهی ورزیده(واوامر خدا را نادیده گرفته) با تسلط (و 
حعمرانی که بر همه هستی دارد) او را به ذلت وخواری میکشاند. و به 
خاطر شکوه وجلالش او را کوچک و ناچیز قرار میدهد. 


غلوٌ بر چهار شعبه است: تعقق و فرو رفتن اندیشههای گوناگون و درگیری 
ومنازعه در ان و شی وانحراف ازحق و لجاجت ودشمنیورزیدن. 

هر کس (بیش از حد) تعمّق کند, به حق باز نمی گردد و جز غرق شدن در 
[مور پیچیده چیزی بر او نمی افزاید, و فتنه ای از او رفع نمی شود مگر 
آنکه فتنه دیگری او 


ص: 129 


را در خود فرو می برد, و دینش از هم گسیخته می شود و در مساله ای 
بهم پیچبده فرو می رود. 


هر کس دشمنیورزد وبه درگیری در نظریهپردازیها روی آورد.ارتباطشان 
سست گردد(وبه سردی گراید)و طعم تلخ رفتار ناشایستش را میچشد.. 
نیکی به چشم او زشت می آید و زشتی به چشم او نیک و هر کس که 
نیکیها به چشمش زشتی جلوه کند از راههای خوبی ونیکی منحرف خواهد 
شد و امرش به کجی وکارهایش بر ضرر خودش سوق پیداخواهد کرد, 
عرصه وراه نجات و رهایی از اين گرداب انحراف برایش تنک میگردد و و 
سزاوار است (همان بهتر اینگونه افراد)که از دين خود برگردند وراهی غیر 
از راه مومنین حقیقی را پیروی میکنند 


شک بر چهار شعبه است: بازگشتن ,«ترسیدن از حق و شبههناک گردیدن 
شک کردن) و دودلی(تردد) و تن دادن وگردن نهادن (برجهل). و اين همان 
کلام خداوند عز و جل است که می فرماید: قبا" الاعتر تک تتماری, «پس به 
کدامیک از نعمتهای پروردگارت مجادله می کنی». هر کس از آنچه نزد 
اوست(حقی که بافته) وحشت کند به عقب(به سمت باطل) بر خواهد 
هه که ور کی مار له و هویم افو و اوّلين از 
مومنان(به واسطه یقینی که دارند در ایمان) از او سبقت می گیرند و 

ایا ای ی بسا رل 
میکند. هر کس در مقابل هلاکت دنیا و آخرت تسلیم شود (وخود را 
ببازد)بین این وت 3 ۷ از انتخات‌ییدا کردم ها به 


شبهه بر چهار شعبه است: اعجاب وخرسندی (وزینت بخشی ). و فریب 
دادن نفس(با تزیین کردن کردار وگفتار), و توجیه کجروی ها, و پوشاندن 
حق به باطل. 


به این صورت که زینت بخشیدن(و درست شمردن اندیشههای باطل) 
سبب میشود که شبههها عمیقتر وگستردهتر گردند, و فریب دادن (آراسته 
کردن کردار وگفتار نایسند )؛ نفس را به سمت شهوتها میکشاند و کجروی 
صاحبش را به انحراف عظیمی می اندازدر و پوشاندن حق به ِ 


تاریکیهایی است که برخی از بعضی دیگر بزرگتر است اینها, کفر و پایه ها 


و شعبه های ان است. 
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کسی که ظلم کند .فساد وتباهیاش و کینهها وتبهکارباش فزونی یابد و ان 
که تجاوزگری کرد از ستم وگمراهی او در امان نخواهند بود و قلب او(از 
بدیها) سالم نمی ماند و هر کس نتواند نفسش را از شهوتها بیرون کشد 
واز خواستههای نفسش کناره گیرد. در ناپاکیها فرو خواهد رفت و هر کس 
از حدود خداوند سرکشی و طغیان نماید. گمراه خواهد شد بدون اینکه به 
راهی که میرود یقین داشته باشد و در این انحراف هیچ حجتی برای عذر 
پذیرفته نمیشود عمدا و بدون دلیل گمراه می شود. 


سازشکاری بر چهار شعبه است: مغرور گشتن, طول دادن کارهاو بر حذر 
بودن و عقب انداختن وعده ها.و (امروز وفردا کشانیدن) وارزوی بلند 


و این بدان صورت است که بر حذر بودن از حق باز می دارد, و عقب 
ا نتاس کي ها موب فرط روم هام ایل یو باکر زره 
تتود اسان حساب انچم‌را در آن است فی داست و اک انسان,حسات 
وی ۳ و 
مغرور شدن باعث کوتاهی انسان در عمل می شود. 


عضب بر چهار شعبه است: تکبر و فخر و غیرت کاذب و تعضب. 


هر کس خود را بالا بگیرد و تکبر ورزد به حق پشت می کند. و هر کس 
فخربورزد به فسق و فجور مبتلا می شود, و هر کس غیرت کاذب نشان 
دهد بر گناهان اصرار می ورزد, و هر کس را تعضّب بگیرد ظلم می کند. و 
چه بد چیزی است در پل صراط کاری که بین پشت کردن به حق و فسق و 
فجور و اصرار بر گناهان و ظلم باشد. 


طمع چهار شعبه است: خوشحالی و شادی بیش از حد و لجاجت و روی هم 
انباشتن وزیاده خواهی. 


خوشحالی وشادمان شدن (به دنیا )نزد خداوند پسندیده نیست. شادی بیش 
از حد عجب وخودیسندی است. و لجاجت بلایی است برای کسی که او را 
مجبور به 
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کشیدن بار گناهان کرده است. و روی هم انباشتن لهو و لعب و مشغولیت 
است و تبدیل کردن چیزی پست تر به چیزی بهتر می باشد. 


و اینهاء نفاق و پایه ها و شعبه های آن است.(1) 


ات ما کفر یک و آن بر دو وجه است: انکار آگاهانه" و ۳ 
ناآگاهانه. کسانی که ناآگاهانه انکار می کنند. همان کساني هستند که 
خداوند در قرآن از آنان, سخن گفته است: «و قالوا ما هی الا حیائتا الکنیا 
ِ_ و ما بهلِکُنا الا الَفَرْ و ما هم بذلک من علم ان هم الا 
یظئون» و «غیر از زندگانی دنیای ما [چیز دیگری ] نیست؛ می 
میریم و زنده می شویم, و ما را جز طبیعت هلاک نمی کند.» و[لی] به این 
[مطلب ] هیچ دانشی ندارند [و] جز [طریق] گمان نمی سپرند. ) و نیز آیه 
«اِنَ الد یت کفَرّوا 9 عَلَْهم | اندرتقم ام لم تشذرهم لا یَوْمنْون»(3) (در 
حقیقت کسانی که کفر ورزیدند -«چه بیمشان دهی, چه بیمشان ندهی- 
برایشان یکسان است ؛ [آنها ] نخواهنر_ گروید. 4 پس این افراد کسانی 
که کف و رن ای ما ای ی اما کسانی 
که آگاهانه انکار کردند, کسانی هستند که خداوند دز انزن. ایة معرفی کرده 
است: «و کائوا من قَبل بَستَفیخون عَلی الذین کَفتوا قلَمّا جاعهم ما عَرّفوا 
کفَرّوا به»(4) (و از دیرباز [در انتظارش ] بر کسانی که کافر شده بودند 
پیروزی می جستند . ؛ ولی همین که آنچه که اوصافش ] را می شناختند 
برایشان اد انکارش کردند. بسن آغتیت خندا بر کافران باد. + این ها کسانی 
هینتند که کفر ورزیده و آگاهانه به انکار پرداختند. 
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1- . خصال 1: 110 - 111 
2- . جائیه / 24 
3- . بقره / 69 
4-. بقره | 146 


امام صا وی یه ایام فرمود: این آیه در شأن یهود و نصاری نازل شده 
است: «الذین ناه الکتات بر وته ۱۲ متظور رتسول دا ,صلی. الله 
علیه و آله است. یَعررفُونَ نا ءهم» زیر | خداونر در تورات و انجیل و 
زبور نشانه های محمد صلی الله علیه و آله و ویژگی یاران و مبعث و 
مهاجرت رایشان را بیان فرموده بود. ,در این آیه که می فرماید: ۱ 
رشول اه و الذین مقة أشِدَاء علی الکفار رَحماء بيَهم تراهم ژکعاً شجّد 

بو ن فصْلا من الله و رواناً سيماهمٌ فی وَجْوههمّ من ّ تر السجود ذلک 
تمد فی الیَوراه و مَتَلَهْمٌ فی لاتجیلِ»(2) (محقد (ص) ۳ خداست؛ و 
سای که اب را و ی با هیر را سا 
رکوع و سجود می بینی. فضل و خشنودی خدا را خواستارند. علامتِ 
اعشخحه | ان سر اتر سجوو‌در جهزه هایشان اسعه ایج صعت یشان 
انشت جر تورات» و عتل نبا دی اتعیل اس ون کی وتمول کدرا ضلن. لد 
علیه و آلم.در توبات ۵ انصیلتو .وی ی بارآن سرت است: هنگامی که 
ایشان به رسالت مبعوث شد, اهل کتاب حضرت صلی الله علیه و آله را 
شناختند, خدای متعال نیز می فرماید: «قَلَقّا جاعءهمْ ما عَرَفوا کفرّوا به». 


مصان ی تامیو ای لاه له ماه به رد فی فتو مد 
قوم عرب: اکنون زمان ظهور پیامبری است که از مکه مبعوث می شود به 
مدینه مهاجرت می کند, آخرین و برترین پیامبران است, در چشمانش 
نشان سرخی و بین کتفش مهر و نشان نبوت را دارد, عبا به تن می کند, نه 
قرصی نان و چند دانه خرما بسنده می کند, بر الاغ بی زین سوار می شود, 
گشاده رو است, جنگ جو بوده و شمشیرش را بر دوش می گذارد و از هیچ 
کس ابایی ندارد. حکومت او به دورترین نقاط خواهد رسید, ای قوم عرب 
بت شک با باری اضما را همانند فوم عاو دبای در.مت آوزیه 


هنگامی که خداوند پیامبرش صلی الله علیه و آله را با این ویژگی ها 
مبعوث کرد بر وی حسادت کرده و کفر ورزیدند خدای متعال در این باره 
می فرماید: و انوا فن فتل ستفتجمن علن الذیض کقر ها فلا حاءوم م ما 
عَرفوا کقروا بو». 
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1-. بقره / 146 
2 . فتح / 29 


۳ انوا کفرها, کفر برائت است., آنجا که خداوند می فرماید: «ئَمّ یوم 

مه یف بعکم َقض»(1) یعنی برخی از برخی دیگر برائت و بیزاری 
ی ود و نیز کفر ترک و انجام ندادن است, آنجا که خداوند می فرماید: 
و له علن التّاس سم البِیّت من اسَتطاع الَیّه سبیلا و مَنْ کَقر»(2) یعنی 
حج را ترک کند در حالی که استطاعت دارد. و از جمله کقر نعمت است. 
آنجا, که اس می فرماید: « وت | آشکر أَم أَکفَرٌ و ۰ 
یِشکر لِتفْسه و 0 | را به 
نیاورد. کفر ِِ است. این انواع کفر در کتاب الهی است.(4) 


3.. تفسیر قمی: امام صادق علیه السلام فرمود: از حضرت علیه السلام 
درباره اين سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله که فرمود: «شرک از 
حرکت مورچه بر سنگی صاف در شب تار پوشیده تر است» سوال شد. 
حضرت علیه السلام فرمود: مومنان معبودانی را که مشرکان به جای خدا 
می پرستیدند, ناسزا می گفتند و مشرکان نیز خدایی را که مومنان می 
پرستیدند, دشنام می دادند. خداوند مومنان را از دشنام دادن به خدایان 
کافران نهی فرمود تا موجب نشود کافران نیز مقابله به مثل ند و باعث 
نشود مومیان نااگاهانه به خداوند شرک نورزند: : «و لا تَشْتُو 1 بدعون 
من دون اللو»(5) 


این آیه بر همین موضوع دلالت دارد.(6) 


4. تفسیر قمی: امام باقر علیه السلام درباره ره ‌» اتحذُوا بارهم و5 
رهباتهم آزبابا من دون اللّه الَمَسیح ابن مزیم»(۶) (اینان 0 
۳ 770 به جای خدا به الوهیّت گرفتند + فرمود: 
مسیح علیه السلام را تافرها نی رنه عفن فان کرفنه مس وا چا 
فرزند خداست وی را نزد خود بسیار 
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1-. . عنکبوت / 25 
2 . آل عمران / 97 
3- . نمل / 40 

4 . تفسیر قمی: 28 
5- . انعام / 108 


7-. براءه / 32 


نز کم تضو دنت برخی نیز گفتند مسیح سومین از سه است و عده ای نزی 
عقیده داشتند او خود خداست. اما خاخام های ۳ و راهب های مسیحی 
ایشان را اطاعت کرده و هر چه آن گروه فنا گفتند راهبان هم آن را ترویج 
کردند, و عقائد آنها را نشر نمودند, آنها آن جماعت را برای خود ارباب 
گرفتند, و امر خدا و رسول و کتاب خدا را رها ساختند و هر چه احبار و 
با بکار بستند و آنها را اطاعت کردند. «فَتَبدوهٌ ور اء ظَهُورهمٌ» 
هر آنجهخاخام بهود و با. راهب مشیخن. فرمان .فی. داده به. کار .نسته و 
پیروی کرده و خداوند را نافرمانی نمودند.(1) 


3. تفسیر قمی: امام باقر علیه السلام درباره آیه «و ما یُوْمِنْ أکتَرْهْمٌ بالله 
الا و هم فد فُشرگون»(2) فرمود: شرک اطاعت با شرک" متفاوت 
که مرتکب می شوند ناشی از شرکت اطاعت ان ها ناشی 
می شود, آن ها از شیطان پیروی کردند پس به خداوند در اطاعت شرک 
ورزیدند و برای او شریک قرار دادند؛ این شرک با شرک عبادت که شریکی 
برای خدا| قائل می شوند؛, متفاوت است.(3) 


0. تفسیر قمی: امام صادق علیه السلام درباره آیه «و انحَدُوا من دون ال 
آلهة لیکوئوا هم عرّا کلا سَیکْفْرونَ بعبادتهم و یکُوئون لیم ضذّا»(4) و به 
جای خدا؛ معبودانی اختیار کردند ت برای آنان [مایه ] عزت باشد. نه چنین 
ات بهتجوی ان معودان] غبازت ایضان را انگاد مت کنتقو‌عشسن آنان 
می گردند. فرمود: منظور روز قیامت است., یعنی کسانی را که به جای 
خداوند گرفتند, روز قیامت دشمن مشرکان شده و از آنان و عبادنشان 
بیزاری می جویند. سپس حضرت علیه السلام فرمود: عبادت تنها به سجود 
و رکوع نیست, بلکه عبادت در بیروی بندگان خلاصه می شود هر کس 
مخلوقی را در معصیت خالق پیروی نماید, وی را عبادت کرده است.(<) 
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2 
5-. تفسیر قمی: 415 


7 تفسیر قمی: «و من الاس من بعبد اللة علی حَرّف» حضرت 
السلام 9 یعنی از روی شک و تردید ؛ «فار ات2 کید حیْرٌ اطمَأنّ به و ان 
آصاییة 4 فنند اعلت علی: وجهه خستر الگیا 1 از میان مردم 
کتیی است ما وا فقط بر ال آمندش عم اسی پرشسته. پس اگر 
خیری به او برسد بدان اطمینان یابد, و چون بلایی بدو رسد روی برتابد. در 
دنیا و اخرت زیان دیده است. + امام صادق علیه السلام فرمود: این ایه در 
ی ۱ 
خدا روی گردان بودند, از شرک خارج شدند. ولی محمد صلی الله علیه و 
آله را به پیامبری نشناختند و خداوند را با شک و تردید در نبوت محمد صلی 
الله. علیه .و الد پرشتیدنورو قه ان چه بر آنجناب فزضوة امه نهد ایهان 
نیاوردند. آن جماعت خدمت حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله رسیدند و 
عرض کردند: يا رسول للّه ما صبر می کنیم اگر مال و فرزندان ما زیاد 
شد و حال ما بهبودی یافت می دانیم که شما رسول خدا می باشید و اگر 
اين چنین نشد معلوم است که در گفته خود صداقت ندارید.(2) 


32 


آ ۶ - 


پس آیه ,«قاِنْ أصابة حَیَرُ اقا به و ان أصابغ فتنه اقب غلي وشهه 
تیا 5 


خسرز الدئیا الاخرح ذلک هو الخسْران المَبینْ وغو من دون الله ما لا 
7 بَضُرَةْ و ما لا یِنمَعْهُ» یعنی اگر خیری به او برسد اطمینان پیدا می کند, و 
آکی کرضای کردد مر ضی کروه هید 

ص: 136 

1- . حج/ 11 


__ بیضاوی در انوار التنزیل: 278 می گوید: روایت شده است این آیه در 
شآن اعرابی است که وارد مدینه شدند. یکی از آن ها هنگامی که جسمش 
سلامتی یافت و اسبش کره ای و همسرش پسری را به دنیا اورد و مال و 
چهارپایانش زیاد شدند, گفت: از زمانی که اين دین را پذیرفته ام جز خیر 
ندیده ام. و اگر خلاف این بود می گفت: جز شر چیزی ندیده ام و از دین 
برمی گشت. از ابو سعید نقل شده است: یک یهودی پس از آنکه اسلام 
آورد, دچار مصیبت هایی شد و نسبت به اسلام بدبین گردید. نزد رسول 
خدا صلی الله علیه و آله آمده و گفت اسلام مرا باطل کن وآن را از عهده 
من وارهان , حضرت فرمودند که اسلام قابل فسخ نیست و نمیتوان آن را 
از عهده باز کرد بس آن هرد از حصور حضرت باز کشت: روایت ت مشابهی را 
طبرسی از ابن عباس در مجمع 7: 75 نقل کرده است. 


خق بشت. می: کند, این. اشخاص در دنیا و آخرت زیان می کنند. آنها خداوند 
را ترک می گویند و دنبال چیزهایی می روند که سود و زیان ندارند و انها 
را عبادت می کنند. 


گروهی از آنها کسانی هستند که خدا را می شناسند و ایمان هم در دل آنها 
جای دارد, و از شک و تردید به طرف ایمان می آیند, گروهی در شک خود 
می مانند و در حیرت فرو می روند و دسته ای هم از ایمان به طرف شرک 
می روند و غیر خدا را عبادت می کنند.(1) 


8 خصال. عباس بن زید از امام صادق علیه السلام نقل کرد: از حضرت 
علیه السلام پرسیدم: عرض کردم., عوام می پندارند شرک از حرکت 
مورچه بر پارچه سیاه(2) در شب تار پوشیده تر است. حضرت فرمود: بنده 
مشرک نمی شود مگر اینکه برای غیر خدا نماز بخواند, و یا برای غیر خدا 
قربانی کند و يا به غیر خدا دعوت کند.(3) 


تفای ساره آخام صادن علیه اسلا فرعووه رک سر کت سوه 


هم مخفی تر می باشد, یکی از موارد شرک دادن انگشتری برای عرض 
حاجت و مانند ان می باشد.(4) 


0 معانی الاخبار: عبد الغفار جازی نقل می کند: از امام صادق علیه 
السلام پرسیدم: ایا کفری هست که به شرک منجر نشود؟ حضرت علیه 
السلام فرمود: کفر همان شرک است. سپس برخاست و وارد مسجد شد, 
آنگاه رو به من کرده و فرمود: آری, انسان خوب آن است که حدیثی را 
برای رفیقش نقل کند, او هم حدیث را نفهمیده رد کند. این کفران نعمت 


ص: 137 


[- . تفسیر قمی: 6 روایت ت مشابهی را کلینی در کافی 2: 3 از علی 
بن بن ابراهیم با دو سند دیگر نقل کرده است.. 

2- . ملنیج»؛ با کسره, زیراندازی که روی آن می نلشینند, جامه ای از مو 
مانند لباس راهبان. در نسخه عمبانی امده است: «مسیح» و معنای 
مناسب ان در اینجا: دستمال و پارچه خشن است. همانطور که برای 
نزدیک ترین معانی به کار می رود 

3- . خصال 1: 67 


کار الا 157 


ال ی سای آسام صانی هسام فرموت سالعی وی 
دلیل که ابلیس اولین کسی است که کفر ورزید و کفرش با شرک متفاوت 
است., چرا که او به عبادت غير خدا فرا نخواند و و او کسی را به عبادت 
غیر خذاوند دعوت: نکرنه ولی بغد از آن دغوت کرد و( 


2 معانی الاخبار: محمد بن مسلم نقل می کند: از امام صادق علیه 
السلام درباره آیه «عْثل بَعد ذلک ژنیم»(2) پرسیدم, فرمود: عتل کسی را 
گویند که کفرش بزرگ باشد. و زنیم همم کسی است که علنا گناه می کند و 
حریص بر گناه می باشد.(3) 


3 بصائر الدرجات: امام صادق علیه السلام فرمود: ای هیثم تمیمی. 
قومی در ظاهر ایمان اورده و در باطن کفر می ورزند. هیچ سودی 
برایشان ندارد. قومی پس از ان ها امده و در باطن ایمان اوردند و در 
ظاهر کافر شدند, و این نیز سودی برایشان ندارد. ایمان به ظاهر و باطن 
کی داز و مذفن. یکی از انقا شودی نذار 1 ۱3 


4 تفسیر عیاشی: موسی بن بکر واسطی: از ابا الحسن موسی بن جعفر 
علیه السلام درباره اينکه کدامیک از شرک و کفر مقدم هستند, , پرسیدم. 
من تا حال مشاهده نکرده بودم که تو با مردم مجادله کنی, گفت: هشام بن 
۱ 2 از شما سوال نمایم, امام فرمود: کفر 

م است و معني آن انکار می باتتین خداوند ور باری آبلیش فرفود: انس 2 
اشتگر و کان من الکافرین.(<) 


ص: 139 


2 قلم / 13 

ی 2 مرد "۷ ۳ 0 ی تن 
نامیده نمی شود فاعل است - صار مستهترا به: بق ان فان سدهر حز دز 
مهرد آن. ضحبت. تهی کتد, و جز آن انجام نمی دهد. در «لسان» آمده: 
استهتر فلان فهو مستهتر: هرگاه دروغ هایش زیاد باشد. در نسخه کمبانی 


آمده است: «المستهزی بکفره» : کفرش را مسخره می کند. 
4 . بصائر الدرجات: 536 کمبانی 


5- . تفسیر عیاشی 1: 34؛ بقره / 34 


1 تفسیرر عیاشی: از امام صادق علیه السلام درباره آیه «و من یف 
بالایمان 9 ققَدٌ خبط عَملَهُ»(1) واگذاردن اعمالی است که به اقرار کرده 
است ولی به آن عمل نمی کند. یکی از آن موارد ترک نماز بدون هیچ 
عذری می باشد, گوید: عرض کردم گناهان کبیره بزرگترین گناهان هستند, 
فرمود: آری, گفتم: از ترک نماز هم بزرگتر می باشند, فرمود: هر گاه نماز 
را بدون سبب و عذری انجام ندهد از گناهان هفتگانه است.(2) 


16 تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام فر مود: نزدیک ترین چیزی که 
انسان را از اسلام خارج می کند. اين است که تاحقی را ببیند و بر آن 
بماند. حضرت علیه السلام فرمود: «و مَن یک بالایمان و فقدذ خبط عَمله» 
کشت که نا فعوز اسان کر می ورید کسی‌است کی هط ر رات آامی 
عفل نکر ده وه آن خشتوة تمی. شود( 13 


7 تفسیر عیاشی: امام علیه السّلام فرمودند: تفسیر آیه شریفه و مَنْ 
کف بالایمانِ قَقَدٌ حبط عم آن است که او اعمال دینی را ترک می گوید 
تا آنگاه که به هیچ یک عمل نمی کند, مانند کسی که از روی تعمد نماز 
نمی ها زو هتی به‌خاطر بر فارچسه کار را رات کس رون است با ایک 
خواب نمانده است ولی نماز را بی جهت ترک کرده است(4) 


8. تفسیر عیاشی: جابر از امام باقرعلیه السلام نقل کرد: از حضرت 
درباره آیه «و < من یکَفْر بالایمان ققد خبط عَمَلّهْ» و هر کس در ایمان خود 
شک کند: قطعا" عملاش تباه شدو ) پرسیدم, فرمود: منظور ولایت علی 
علیه السلام است. 5 هو فی الاخته من الخاسرین». (و در آخرت از 
زیانکاران است 1(<) 


ص: 139 


1- . مائده / 5 

۰-2 . تفسیر عیاشی 1: 296 
3- . تفسسیر عیاشی 1: 297 
۰-4 . تفسسیر عیاشی 1: 297 
5- . تفسسیر عیاشی 1: 297 


9ِ1. تفسیر عياشي: هارون بن خارجه نقل کرد: از امام صادق علیه السلام 
درباره «و من کف بالایمان ققَدذ حبط عَمَلةٌ» پرسیدم. فرمود: یکی از 
موارد آن اعمالی است که به خاطر سختی مورد عمل قرار نمی گیرد آدم 
راحت. ظلتب بفضی. از کارهای دیتی را که انجام آن.«خمت دارد تزری: می 
کند و به آن اعتنایی ندارد.(1) 


0 تفسیر عیاشی: زراره می گوید: به امام صادق علیه السلام نامه 
ار سا مر ات لته سا ام تاه 
پرسیدم که می فرماید: «هر کس به خداوند شرک بورزد, جهنم بر او 
واجب می شود و هر کس به خدا شرک نورزد, بهشت بر او واجب می 
شود». حضرت علیه السلام فرمود: ما شرک بورزد» این شرک 
آشکار است, و خداوند می فرماید: »5 من پُشرک بالله ققَد حَنَم اللَهْ عَلیّه 
الْجَتْة» (2) و اما اینکه هر کس به خدا 7 
شودر امام صادق علیه السلام فرمود: منظور کسی است که گناه نکند وبر 
پرودگارش عصیان نورزد .(3) 


1 2 تفسیر عیاشی: : زرایه ی گوید: از امام باقر علیه السلام درباره ۳ 
5 ما یُوْمنْ فش اک هد بالله الا 5 هم +1۹ تشر کون »(4) (و بیشترشان به خدا| 
انمان. نمی آفرند خر ننک آبا ۱ را] شریک می گيرند. ) پرسیدم. 
حضرت علیه اسلا فرمونه یکی ار موارد فرک ان آفنته که مرحم ده 
شما می گوید: به جانت سوگند. (5) 


22 تفسیر عیاشی: : یعقوب. بن رشعیب: : از امام صادق علیه السلام درباره 
آیه «و ما یوم ای هم بالله الا و هم مُشرکون» پرسیدم. حضرت علیه 
التییلام قر هود: آنها 


ص: 140 


1- . تفسسیر عیاشی 1: 297 
2 . مائده | 72 

3-. تفسسیر عیاشی 1 335 
5- . نی یا نمی 2 199 


می گفتند: در هنگام غروب فلان ستاره و یا طلوع فلان ستاره باران خواهد 
بارید. و این عقیده یکی از موارد شرک می باشد(1), و همچنین آنها به 
کاهنان معتقد بودند. (2) 


فرمودند: آن شرکی است که به حد کفر نمی رسد.(3) 


24 تفسیر عیاشی: امام باقر علیه السلام فرمود: شرک اطاعت کردن از 
ان مردی است که چنین معتقد است: اگر فلان کس و خداوند نبودند, چنان 
شد و گناهی از او سر زند.(4) 


5. تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: شرک طاعت آن است 
که مردی بگوید: اگر تو نبودی من گرفتار مشکلات می شدم و مانند این 
گونه سخنان.(۵) 


ص: 141 


. النوءء با فتحه, غروب و يا سقوط ستاره [ در منازل بیست و هشت 
ِ ماه | است. اصل «زو۶>> سقوط ستاره صبح هنگام در مغرب و طلوع 
ستاره ای دیگر در نقطه مقابلش در مشرق است. در هر سیزده شب یکبار 
ستاره غروب کرده, به غیر از منزل جبهه که چهارده روز به طول می 
انجامد, این روند تا پایان سال ادامه دارد. این مورد فقط در 
و هشت کاند ماه صورت می گیرد, اصل درداین است که هر ستاره 
نگهبانی داشته باشد, در ستاره شناسی عربی هر یک از این ستاررگان را به 
حوادثی که در آن برهه زمانی اتفاق می افتاد. نسبت می دادند, ۳ 
گفتند؛ با طلوع فلان ستاره آب درخواست نمودیم و باران طلب نمودیم. 
ابوعبیده می گوید: واژه «النوء» فقط در اینجا به سقوط تعبیر شده است 
و در جای دیگر نشنیده ایم. عرب باران و یاد و سرما و گرما را به سقوط 
این سترگن نسبت می دادند. اصمعی گوید: به ستاره ای نسبت می دادند 
که در زمان طلوعش آن اتفاق رخ داده بود, پس می گفتند: با طلوع این 
ستاره باران بارید. صحاح: 9 و نیز در ج 8 بحا ر چاپ بیروت ص 312 - 
2 تسیر غباشی 1992 

3- . تفسیر عیاشی 2: 199 


6. تفسیر عیاشی: امام باقر علیه السّلام فرمودند: شرک طاعت غیر از 
شرک عبادت است گناهانی که موجب می شوند آدمی به جهنم سقوط کند, 
شرک طاعت به حساب می آیند, آنها از شیطان اطاعت کردند و در طاعت 
مشر کشدنده. ولی. آنظور ننود که غیر خداوند را غیادتت کنند. و او را 
ما 


4 تفسیر عیاشی ایام صادق علیه السْلام فر مود: تقستیر. ابة شریفه «5 

بومنْ اکترهم بالله الا و هم مُسْرِکُون» آن است که مردی به دیگری می 
ِِ اگر فلان ۱۳0 و اگر فلان کس مانع نمی 
شد من به مقصود خود می ر سیدم. 


اگر ان شخص به داد.من ترسیدم بود خانواده ام از بین می رفتند: مگز 
شما در اين موارد مشاهده نمی کنید که او برای خداوند شریک قائثل شده 
و در دفع دشمنان و جلب روزی غیر از خدا را عنوان کرده است, گوید: 
گفتم: اگر بگوید خداوند بر من منت نهاد و فلان شخص را : به کمک من 
رسانید چگونه است., فرمود: این چنین مانعی ندارد.(2) 


29 تفسیر عیاشی: محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام و امام صادق 


علیه السلام فرمود: از ایشان پرسیدیم و فرمودند: منظور شرک نعمت 
است. (3) 


209 تفسیر کباشیی؛ زراره از امام باقر علیه السلام پر سید حضرت فرمود: 
شرک طاعت از شرک عبادت جداست. شرک طاعت در گناهانی است که 
اطاعت از غیير خدا, به خداوند شرک ورزیده اند, و به معنای شریک قرار 
دادن در پرستش خداوند نیست.(4) 


روایت شده: کفر ورزیدن در کتاب خدا بر پنج وجه است: کفر جحود و 
جحود بر دو وجه 


ص: 142 


1- . تفسیر عیاشی 2: 199 
2*عقشیر عیاشی 2: 200 


است, و دیگر کفر به وسیله ترک آنچه خدا بدان فرمان داده, کفر برائت و 
کفر نعمت, اما کفر جحود همان انکار ربوبیت است و آن قول کسانی 
است که گویند: نه پروردگاری و نه بهشتی و نه دوزخی و آن قول دو دسته 
از زنادقه است که به آنها دهری مذهب گویند, و هم آنهایند که گویند «ما 
نا لا الَمر» (و هلاک نکند ما را جز دهر) و آن دینی است که از روی 


سلیقه و پسند خویش و بدون بررسی و تحقيق و,کاوش برای خود مقرر 
کردندر و خدا (در باره آنان) فرماید: «آن هم الا ِِ (1)و نیز فرمود: 
«نّ لذین کقروا سواء هم | اند ندرتهم ۳ لم دهم لا یَوْمُونَ»(2) 


بیمشان ندهی؛ اما تم ور کت منود کر تست ره سید و راک 
خدا| تعالی است, این تک از دو وجوه کفر است. 


و وجه دیگرش: ااجز مرت است و۵0 اب ما با صی اب 9۲ 


است و با این حال انکار کند, مطلب نزد او ثابت باشد و خدا عز و جل در 
این باره ۰ است: «و جَحدوا بها اش نما سوم تتق ضا اج تما وق (3) 
و نیز «و کائوا من 

قبل بشتگیخون ی الذین کَقژوا قلقا جاعَهم ما عَرَفوا کَفرّوا ب م2 ]2 
عَلی الکافرین»(4) 


وجه سوم از 99-9 کفر, کفر ترک است.؛ ترک انچه خداوند ی آن فرمان 
داده و ارتکاب گناهان است, خدای متعال, می فرماید: سك اد احذنا ماقم 
لا تشفگون دماعكُمْ و لا تخرجون سکم من دیاِکم تم آفرزثم و نم 
تشهذون» ۳ آنجا که می فرماید: ً قنوّمنّون ببَعض الکتاب 5 مروت 
یَعْض»(5). به خاطر ترک دستورات الهی کافر شدند, و به خآطر اقرار به 
زان نسبت ایمان به آن ها داده شده است. اما 


ص: 143 


1- . بقره | 78 
2 . بقره / 6 
3- . نمل / 14 
4 . بقره / 69 


5- . بقره / 84 - 85 


اقراری که ظاهری بوده و باطنی بیست و هب نود برایشان ندارد, 
خدای متعال در این خصوص می فرماید: «قما جزاء من یفعل دک مِنکم لا 
خژو؛ فی الحیاه الثلیا» تا آخر آیه. 


وجه چهارم کفر, آن است که خدای متعال از قول ابراهیم علیه السلام می 
فرماید: «کقَرّنا بکَمْ و بدا بیتنا و بیْتَکَمْ العداوة و البعْضاء آبدا حتّی ونوا 
بالله وَجْدَخ»(1) آنجا که می ۷ تک تا عکم# نی از ها بر ارت 
جستم, و خداوند نیز در داستان ابلیس و بیزاری جستن تا روز قیامت ت از 
انسان هایی که پیرو او هستند «انی کقَرّتْ بما أَشْرَکنْمون من قَبْلٌ»(2) 
9 از شما بیزاری جستم ؛ , خدای متعال می فرماید: « تما ۹ دنم من 
ون الله أوئاناً مود ۳ فی الحباه الخئّیا» تا آنجا که می فرماید «ثَمّ یوم 
مه یکفر بَفصْکم ببقض و بَلعن بعکم بقضا»(3) 


0[ خدای متعال درباره سخن سلیمان 
علیه السلام می فرماید: «هذا من قطل ری لیتلویی آ کر م اکفز(4) تا 
آخر آیه و نیز می فرماید: «لَیْنْ َكَرنم ازیدنکم و لین کفزئم ان 
لشدین»(5) تن انجا کهصی فرمایهه <«فا وی ایک کم و اشکروا لی و 


۷ تکَفُژون»(6) 


وم شرکی که درکن ب الهی بیان شده است, چهار وجه دارد: «لَقٌَ کر 
الذین قالوا ان | قو العسیخ ان ریم و قال العسیخ یا یی اٍسّرائیل 


اعْبْدُوا اللة بی و تَبْكم ايْهٌ من مر 7 بش رک بالله فقَد حَرّم اللهة علیه الجنة و 
ماواة الثا و ما للظالمین من آتصار»(2) و شامل شری قول و #9 
است. 
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1- . ممتحنه | 4 
کی 2۳۱ 
4- . نمل / 40 
6- . بقره / 152 
7- . مائده | 72 


دومین وجه شرک, شرک اعمال است. خدای متعال مي فرماید: « ما 
و ۳ من اتَرَهم بالله الا چ هم و مش رکون»(1) و نیز « اَحَذُوا بارهم 5 
منم اتبابا من تون الله»(2) 


آن ها نه روزه گرفته و نه نماز خواندند, اما به آن ها امر کرده و انان 
اطاعت نمودند» حلال را بر آن ها حرام و حرام را بر آن ها حلال کردند, 
پس: بی آنکه خود بدانند آن ها را پرستش کردند. این شرک اعمال و عبادت 


هاست. 


اما وچه سوم شرک, شرک زناست. خدای متعال می فرماید: «شار كَهْمٌ 
فی الْمُوالِ و الأولاد» (3) هر کس به سخنوری گوش فرا دهد او را عبادت 
کرده, اگر سخنور از خداوند سخن می گوید خدا را عبادت کرده و اگر غیر 
از خدا می گوید غیر خدا را پرستیده است. 


قسمت چهارم از شرک, شرک ریا مي باشد, خداوند متعال می فرماید: 
«فمَن کان جوا لِغاء یه قلیِعمل عَملا صالحا لا یر بشرک بعباده رَبه آحدا» 
اقا (هز کسن هی خهاهد خدا ۳ 
عبادت برای خداوند شریک نیاورد . 


این گونه جماعت روزه می گيرند و نماز بر پا می دارند و کارهای خیر هم 
انجام می دهند ولی در نیت خود خالص نمی باشند و برای خودنمائی و 
تظاهر کارها را می کنند. اینها که در بالا ذکر شد اقسام شرک می باشند 
که خداوند آنها را در کتاب خود ذکر کرده است. 


اما ظلم در کتاب خداوند اقسامی دارد: یکی از آنها طلمی, است که 
خداویه اد اتان فل چم کته میم ترتای نا : لا رک باه ان 
الک لظْلمْ عَظیم»(5), (ای فرزند من شرک نیاور که شرک ظلم 
زر یم باق تیکیرار اقساق ظلمتظلم هاتی 
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1- [1]. یوسف / 106 
2 . براءه / 31 
تب نت 62 
4 . کهف / 110 


5-. لقمان / 13 


است که مردم در باره یک دیگر انجام می دهند, و در معاملات و روابط 
خود با همدیگر نسبت به هم ستم می کنند, خداوند می فرماید: 


چ َو تری اذ الطلمُون فی عمرات المَوّتِ و الملایِكة باسطوا أبْدِيهمْ أخرجُوا 
الفشتم الوم نیرفن قذات الهون یا کم تقولون 


عذابت ات ها کی ۱ با (1) کسانی که زیاده روی در کفر را انکار می 
کنند, باید 9 شوند که, خداوند گفته های آنان را رد کرده و فرموده: 


«نْمَا لته * ۶ زیادهٌ فی الکفر»(2). 


و یا در جای دیگر می فرماید: 5 1 َو فی فلویهم مَرض فزادئهم 
رِجسا الی رِجْسهم و مائوا و هم کافژون»(3), 


(کسانی که دلشان بیمار است پلیدی روی پلیدی, می آید و آنه در حال 
کفر خواهند مردا و در جای دیگر فرمودند: «ٍنّ الذین آمَئوا ثم کَفژوا ثم 

اقتها نم کفیها : نم ازدادوا کفرا (4) تا آخر آیه. (کسانی که ایمان 0۳ و 
بعد کافر شدند, بار دیگر انمان. آوردتد و باز کاقر .شندند. و بر کفر خود 
افزودند), و آیه های دیگری که در این خصوص درکتاب الهی بیان شده 


ست . 


1 مشکاه الانوار به بنقلي از محاسن: امام صادق علیه السلام درباره آیه 
«و ما یُوْمنْ کترُهُمٌ بالله الا و هُم مُش رگون»(5) 


فرمود: یعنی کسانی که از شیطان پیروی کرده و مشرک می شود. 


2 الامامه و التبصره: موسی بن جعفر علیه السلام از پدران 
کارا سر ی اه ی ام فرص اک مس 
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اه 95 
2-. براءه / 37 
و یراع 125 
4 . نساء ‏ 137 


باب نود و نهم : اصول کفر و ارکان آن 


روایات: 


1 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: ريشه های کفر بر سه گونه 
است: حرص.: استکبار و حسد, اما حرص همان است که بر ادم غلبه کرد و 
او را وادار نمود تا از آن درخت بخورد, در صورتی که خداوند او را از 
نزدیک شدن به آن درخت نهی کرده بود. 


اما استکبار و خودخواهی, همان است که شیطان را برای سجده کردن بر 


آدم علیه السّلام منع کرد و او به خاطر تکبر آدم را سجده ننمود, و اما 
صا ی و ۱ نجائی که یکی 


از آنها برادرش را کشت. (1) 


شرح: : منظور از اصول کفر آن است که گاهی موجب کفر می گردد, و نه 
همیشگی نیست. کفر معانی زیادی دارد. یکی انکه موجب انکار خدای 
سبحان و کفر ورزیدن در صفات او می گردد, دیگر کفری است که به انکار 
پیامبران علیهم السلام و حجت های الهی و يا انکار معاد و امثال آن می 
شود. ۱ ار ۱ 


حرص ممکن است موجب ترک اولی و ارتکاب صغیره و کبیره شده تا انجا 
که به انکار بیانجامد و به شرک و دوام ان ختم شود. انچه که در در ابتدا در 
وجود ادم 
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1-. کافی 2: 289 


می گویند: خودداری ابلیس از سجده بر آدم, از حسد و خودبزرگ بینی او 
نشأت می گیرد. وی خودبزرگ بینی را در سخن اظهار کرده است, زیرا 
آنجا که می گوید «آنا بر مِله حَلفتیی مِنْ نارٍ و خَلفتةْ من طین»(1) به 

غرور و خودبزرگ بینی متوسل شده و یا به این دلیل که خود بزرگ بینی 


عبارت «فآما الحرص» مبتدا و «فان» تا «أکل منها» خبر است. ضمیر عائد 
تکرار مبتد| بوده که در موضع ضمیر به کار رفته است. مانند «الحاقَة مَ 
الحاقَة». عبارت «فابلیس». معصیت ابلیس را در تقدیر دارد. همچنین 
منظور از عبارت «فابنا ادم». در واقع گناه فرزندان آدم است, یعنی 
معصیت ی از فرزندان آدم. 


2 کافیه انام ضادق عليه الشلام ازرسول خدا صلی الله لیم و ال رفن 


فرمود: کفر چهار رکن دارد: رغبت وشوق ومیل. رهبت وبیم. خشم از 
نارضایت و غضب.(2) 


شید بانه های کفر بف اضول. ان ری استه: مک استه متظون از 
رغبت, میل و تمایل به دنیا و حرص نسبت به ان و یا پیروی از شهوت های 
نفسانی باشد. رهبت. ترس بخاطر از دست دادن دنیا و اعتبارهای دنیوی با 
پیروی از حق بوده و یا ترس از کشته شدن در جهاد. و ترس از فقر هنگام 
پرداخت زکات؛ ۱ از سرزش سرزنش کنندگان هنگام اطاعت از خدا 


ماصرای گام ای اسنت. 


ترس بخاطر از دست دادن دنیا و غم و اندوه بابت زوال آن است که 
موجب می شود انسان عمر خود را در راه حفظ ان صرف نماید, و نیز مانع 
از ادای حقوق می گردد. سخط: ناخشنودی از قضای الهی و گرفتگی خاطر 
بابت احکام الهی و نارضایتی از قسمت است. غضب: تحریک نفس برای 
انتقام جویی است., هنگامی که درد و رنج هایی به او رسد و با ناملایمت ها 
رو به رو شود. 
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1-. اعراف 12: 76 
2 . کافی 2: 289 


3 کافی: آمام صادق قلیه ااسلام آترمل ختا صلی الله یه م له تقل 


ریاست.؛ حچب خوراک؛ حب خواب, حب راحتی؛ حب زنان.(1) 


شرح: : منظور از حب دنیاء حب مال و جاودانگی در آن و برخوردار شدن از 
لذت ها و چیزهایی است که به آن انس گرفته است و نه اطاعت از خدا. 
خب رات یر واتفت با طلم.و حور ال و راتس روم 
خممه جزا کف هد از ان احرای. اام آلفی ب هداست حاق و ام ,ده 
معروف و نهی از منکر نیست. حب خوراک: طعام خوردن فقط برای لذت 
نه اینکه به او قدرت عبادت دهد و نیز افراط در حب خوراک به طوری که 
نان تشه باس که ار ماک لیاسو اس مار خرای سه 
خوابة بق کوته ای کف‌مان ار اظاعت های عاجب:هنا مخوله دی باب 
خواب به توبه خود است, و نه برای تقوا و فرمانبرداری از خداوند. جب 
آستانتن بر دو تفع است: حب زنان: یعنی زیاده روی در آن, به گونه ای که 
فتخر به ارتکاب جرام-و با تری. ستنت:.و به دلیل .معا شرت زیاد با آن. ها 
موجب سرگرم شدن و غافل شدن از یاد خدا گردد, و یا در آامر باطل از 


و کرتم: نم ظور کل نانستد. نمیباشد: که رصسول خدا ضلی. الله: علیه. 6 اه 
فرموده است: از دنیای شما دو چیز را انتخاب کرده ام: عطر و زن. 


4 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: مردی از قبیله خثعم نزد رسول 
خدا صلی الله علیه و اله امده و عرض کرد: کدام عمل نزد خدا از همه 
نایسندتر است ؟ فرمود: شرک به خدا. عرض کرد: پس از ان کدام عمل؟ 
فرمود: رفت و امد نکردن با خویشاوندان. عرض کرد: پس از ان کدام 
عمل؟ فرمود: امر به کار زشت و بازداشتن از کار خوب.(2) 


ص: 149 


1-. کافی 2: 289 
2 . کافی 2: 289 و 290 


شرح: منکر عملی را گویند که خداوند آن را حرام کرده است و يا در شرع 
و يا به وسیله عقل. زشتی آن عمل مشخص شود. ممکن است عمل 
مکروه را نیز شامل شود. 


ی و منکر, انجام معصیت است., با زبان و یا 
در ماب و تب ی وید عفل #شتی:. است: که شخ از تاش آن. باخیر 
باشد و یا چیزی بر زشتی آن دلالت کند. معروف: عملی است که عقلا و 
شرعا حسن ان را بدانند. شهید التانی رحمه الله علیه. معتقد است: 
معروف اطاعت از خداست. زبانی باشد و يا عملی. و نیز می گوید: ممکن 
است انجام دادن مستحبات نیز از اقسام معروف به شمار آید 


کر اتمه ید ان نف شی. کيه ان اقا صایی نم اسلا 
پرسیدمشخصی دارای چنین صفاتی است , اگر سخنی وت دروع باشد ؛, 
و اگر قولی دهد, خلف وعده کند و اگر امین قرار کیرد: خیانت گند, او چه 
جایگاهی دارد؟ فرمود: در نزدیکترین منازل کفر است. ولی کافر نیست 
(نزدیکست که گناهانش او را بکفر رساند).(1) 


شرح: «علی هذا الامر» صفتهای شخص منظور است. جمله «آن حدت» 
خبره» آدنی المنازل: نزدیک تنرین منازل به کفر, تصبی هو ۱۳۲ جاودانگی در 


آنت هی شود و با این وجود کافر محسوب نمی شود, گرچه در برخی از 
معانی و عبارت ها به معنای کافر است, خلف وعده گناهی بزرگ بوده و 


مستحب بودن وفای به عهد مشهور است. 


6 کافی: آمام ضادی عليد السلام از رشول خدا ضلی الله.غلیه و آله تقل 
فرمو د: از نشانه های شقاوت بدبختی, خشکی چشم و قساوت قلب و 
۳ و اصرار بر گناه است.(2) 
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1-. کافی 2: 290 
2 . کافی 2: 290 


شرح: الشقاء و شقوه و شقاوه: عاقبت بد و کیفر در آخرت است و متضاد 
سعادت است. سعادت به معنای عاقبت نیکو و ورود به بهشت می باشد. 
منظور از خشکی چشم. بخل ورزیدن نسبت به اشک چشم است که از 
پیامدهای قساوت قلب , به شمار می رود. قساوت قلب., سخت شدن و 
تاثیر نبذیرفتن, از پندها ده کیفر است. خداوند فمی. فزفاند: «فویل 
لعاستد لو حن ذکر الله*(1) ین وای بر آنان که از سخت دلی یاد 
خدا نمی کنند). این نشانه های ظاهری شقاوت است. و با ذکر زیاد 
خداوند و یادآوری کیفر گناهان و تفکر پیرامون ِ دنیا و جاودانگی 
نبودن لذت های آن و عظمت امور اخروی و پاداش تا آن و 


امثال این امور, به ترک این یز کون ها و درخواست صضد آن تشویق می 
نماید. 


7 کافی: امام باقر علیه السلام می فرماید: رسول خدا صلی الله علیه و 
اله خطبه خواند و فرمود: ایا شما را به بدترین مردم خبر دهم؟ گفتند اری, 
ای رسول خدا صلی الله علیه و اله. حضرت فرمود: کسی که از صله و 
بخشش دریغ کند, و بنده خود را بزند, و تنها بخورد, انها کمان کردند خدا 
مخلوقی را بدتر از او نیافریده است. 


سپس فرمود: 1 آری, یا رسول اللّه ! 
فرمود: کلتتفن که بخیرش امید نیست و از شرش ایمنی نباشد, آنها گمان 
کردند خدا مخلوقی را بدتر از او نیافریده است. 


سپس فرمود: شما را خبر بدهم به بدتر از اين؟ عرض کردند: آری, یا 
رسول الله ! فرمود: کسی که زیاد فحش دهد و لعنت کند, چون مومنین را 
نزدش نام برند انها را لعنت کند و چون انها یادش کنند لعنتش کنند. 


شرح: «الذی یمنع رفقده» رقد (با کسره) عطا و صله و ارتباط, و اسم 
است. از رفده رفدا, از باب ضرب, و به معنای: به او عطا کرد و بخشش 
نمود. این طور که مشخص است. شامل خودداری از حقوق واجب و 
مستحب می شود. «ضرب عبده» یعنی دائم و يا گاه گاهی, و يا به معنای 
بی گناه بودن بنده است و يا اين زدن بیش از 
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اندازه معین و یا زدن به طور مطلق معنا می دهد. چرا که بخشش از 


«یتزود وحده» یعنی غذای خود را به تنهایی و بدون دوست و همراه می 
خورد, با وجود اینکه امکان همراهی ذبحران برايش فراهم است. و يا به 
این معناست که از زاد و توشه خود به خانواده و دیگران نمی دهد, و برخی 
می گویند به اين معناست که سهم دیگری را هنگام گرفتن عطا نمی 
پردازد, که البته اين معنا بعید است. 


در نظر داشته باشید, این ویژگی ها لزوما شامل امور حرام نشده و ممکن 
است منظور زشتی های اخلاقی باشد و نه گناهان. 


«التفحش» مبالفه در فحش و بددهنی است. «اللعان» مبالفه در لعن و 
نفرین است., اگر از سوی خداوند باشد به معنای طرد شدن و دوری از 
کردن کسی می باشد. انچه 3 کتاب نهایه امده است, به این معانی نزدیک 


است. 


8 کافی: امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل 
فرمود: سه ویژگی است که اگر در کسی وجود داشته باشد . منافق است 
گرچه نماز بخواند و روزه بگیرد و گمان کنند مسلمان است: کسی که چون 
وی را امین بدانند, خیانت کند, چون سخن گوید, دروغ باشد و چون قول 
دهد, خلف وعده نماید. خدای عز و جل در کتاب خود می فرماید: «اِنْ 11 
لا بِجب الخائنین». (1) [زیرا خدا‌خائنان را دوست نمی دارد.) و نیز «أَنّ 
لَعتت اللّه عَلیه ان کان من الکاذیین»(2) [لعنت, خدا بر او باد اگر از 
دروغگوپان باشد 4 و نیز می فرماید: «و ادکر فی الکتاب اسْماعیل ات کان 
صادق اوعد و کان رشولا تبیا» اون یت کات ار اسعاعیل تا کن؛ 
ترا که اودرست ود وه فر ادن ای میا مب بود 1 
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شرح: همانطور که می دانید. موّمن و مسلم بر معانی خاصی اطلاق می 
شود. بر این اساس. منافق نیز بر معانی خاصی اطلاق می شود. از جمله 
کسی که تظاهر به اسلام می کند و در باطن کافر است. و این مشهورترین 
معنای آن است؛ و نیز به معنای ریا می باشد؛ و کسی که تظاهر به دوستی 
می کند اما در باطن دشمن است, و يا تظاهر به صلاح و درستکاری نموده 
اما در باطن فاسق است. گاهی ممکن است بر کسی اطلاق شود که 
ادعای ایمان دارد اما بر حسب مقتضای ایمان عمل نمی کند. و به ویژگی 
هایی که لازم است یک مومن داشته باشد., پایبند نیست. پس باطذش با 
ظاهرش در تناقض است. گوبا منظور از منافق در اینجا همین معناست. آن 
شاء الله, دیگر معانی منافق در باب مربوط , هن با ندفت بندوای 


منظور از مسلمان در اینجا؛ مومنی می باشد که به طور کامل تسلیم 
اوامر و نواهی الهی است؛ لذا در اینجا از لفظ «الزعم» (ادعا و گمان) 
برای منافق استفاده شده است, و به این نکته اشاره دارد که وی در دعوی 
خود صادق نیست. 


« |زذ| ائتمن» یعنی بر مال و ابرو و يا رازی خیانت کند. قف. کو ین فتراد از 
آن؛ کسی استٍ که , بر خیانت اصرار دارد, همانطور که خدای متعال می 
فرماید: «ِنْ اللة ۳ الخائیین», زیرا خداوند نفرمود: قطعا خداوند 
خیانت را دوست ندارد ؛ این امر بر اين نکته دلالت دارد که اصرار در خیانت 
کناه بزر کی بفدم با فجود ار عملی دی فته نمی شون اک غیز»از این بو 
در جمله عبارت «د وست داشتن» به کار می رفت. 


اما استدلال , به آرة «اللعان» به این دلیل است که لعن را به به مطلق کذب و 
دروغ اطلاق می نماید. گرچه منظور از دروغ گفتن 0 لعان و رسواسازی 
باشد؛ اگر سزاوار لعن نبود, خداوند با چنین لفظی بیان نمی فرمود. اما 
سخن خضرت صلی الله علیة :و اله کد فرمود «دفی فوله غز وجل»: ممکو 
است اسلوب تغییر داده باشد, چرا که ایه صراحتا دروغ را نکوهش نکرده 
است, بلکه فقط ضد آن (صداقت) را ستوده است. از این طریق می توان 
زشتی دروغ را دریافت. 


ص: 53 1 


حضرت صلی اللع ِ و آله, آ به ای مانند «یا 1 الذین آمَئوا لِمَ تقولون ما ما 
عون کبر مَفتا عند الله أن تخولدا ما لا تَفْعلون»(1) (ای کسانی که 
ایمان آورده اید, ۳ چیزی می 7 که انجام نمی دهید؟ نزد خدا سخت 
ناپسند است که چیزی را بگویید و انجام ندهید. !+ که با صراحت بیشتری 
دروغ را نکوهش می کند, بیان نفرمود. اين استدلال در جای دیگری بیان 
خواهد شد. این استدلال یا به دلیل مشخص بودن ان بوده است و يا به 
دلیل اشتهار و شناخته بودن آن و يا به احتمال دربرداشتن معنای دیگری 
است که ذکر خواهد شد. 


کلمه «فی» در«فی قوله», به معنای «مع>» است. یعنی در سوره صف 
کین فرموو.: ایح که در اشتا متسه است: شین دای معا در شور 
مریم است که با لفظ «واذکر» بیان شده و دلالت بر مدح متضاد دروعغ 
(راستگویی) دارد. 


9 کافی: انا صادق لیم السام از سول خنا صلی الله غایم و الم ففل 
فرمود: می خواهید شما را به دورترین تان فرد در صفات و ویژگیها از من 
خبر دهم؟ عرض کردند بفرمائید. فرمود: کسی که فحش می دهد و بد 
زبان و بخیل است.؛ انسان مغرور و کینه توز و 1 متکبر و حسود می باشند, 
قساوت دارد, اهل خیر نیست, و مرتکب هر فسادی می شود.(2) 


شرح: : «الفحش» سخن زشت و پست را گویند و هر چیزی که از حد خود 
بگذرد آن را«فاحش» میخوانند, مانند: زیان آشتکا.. التفحش نیز ناسزاگویی 
همراه با تکلف زیاد است. می گویند منظور از متفحش, کسی است که 
ناسزا گویی دیگران را در مورد خور می پذیرد. «الفاحش المتفحش» کسی 
را گویند که به آنچه درباره او می گویند یا هر حرفی که به او زده میشود, 
بی توجه است. فعتاق اول اشکار تر و واضه خر فی: باشند. 


ی کی اساسا ی اه ماع له ین ال است 
که حضرت بسیار با حیا بوده و نه تنها از فحاشی کاملا به دور بودند, بلکه 


به پیروی از 
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نجوه بیان خداوند در قرآن, عبارت هایی مانند: نزدیکی و ادرار و قضای 
حاجت کردن و حتی دیگر موارد را به صورت کنایه بیان می فرمود. 


در نهایه آمده است: قطعا خداوند از فاحش متفحش بیزار است. فاحش: 
کسی که در کلام و در عمل ناسزا گوید. متفحش: کسی که از روی عمد و 
بسپا 


کی کارت اف اس که وروی نف اش 
(ج فاحشه: عمل زشت) در حدیث زیاد تکرار شده است. که بر شدت 
زشتی این گناهان دلالت دارد. کلمه فاحشه در بسیاری از موارد به معنای 
زنا بوده و هر گفتار یا کردار زشت و نایسند را فاحشه گویند. 


البذاء (با مد) به ناسزاگویی در سخن اطلاق می شود و به اصطلاح می 
گویند: فلانی بد دهن است. 


در مصباح ذکر شده است: بذا علی القوم: آن قوم را دشنام داد, یبذو بذاء 
(با فتحه و مد) یعنی در منطق و سخن خود ناسزاگویی کرد. پس او بددهن 
است. بذیء بر وزن فعیل می باشد. 


در نهایه امده است: هر کس از روی غرور دنباله لباس خود را بر زمین 
بکشد, خداوند به او نظر نمی کند. الخیلاء (با ضمه و کسره) به معنای کبر 
و غرور است. می گویند: اختال یعنی تکبر ورزید. پس او متکبر است؛ و 
فیه خیلاء و مخیله: به معنای کبر و غرور می باشد. قید بستن خیر و شر, 
یعنی امید خیر به او داشتن و يا بازداشتن از شر وی, خواه برای مشخص 
شدن نیکی او باشد, و خواه برای پرهیز کردن از شر وی. معنای اول واضح 


0 کافی: سلمان نقل کرد: هر گاه خدای عز و جل هلاک بنده ای را 
خواهد (او را مستحق لطف و توفیق نداند) حیا را از او بگیرد و چون حیا را 
از او گرفت او بمردم خیانت کند و مردم باوء و چون چنین کرد, امانت بکلی 
از او بر کنار شود, و چون امانت از او رخت بربست, همواره خشن و 
سخت دل شود و چون خشن و سخت دل شد, رشته ایمان از او بریده 
شود, و چون رشته ایمان از او بریده شود. او را 
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جز شی لانی ملعون نبینی (صفاتش همه شیطانی شود و مورد لعنت خدا و 
ملانکه قرار کنزد) ۱1۱ 


شرج- «هرگاه خداوند هلاک بنده ای را بخواهد» ممکن است کنایه از علم 
«نزع منه الحیاء» یعنی توفیق الهی از او سلب شده تا آنجا که لباس حیا را 
بیرون می آورد , حیایی که مانع از انجام عمل زشت و کوتاهی در حقوق 
انجام عمل زشت باز من داره: جز خانن خیانت پيشه با وی هم راه تست 
معنای خائن و نکوهش او پیش از این گذشت. 


اما «مخون» ممکن است با فتحه میم و ضمه خاء باشد. یعنی مردم به وی 
است؛ و پا منظور این است که او به خود نیز خیانت می کند و خود را 
مستحق کیفر می نماید, او هم به دیگران خیانت می کند و هم به خود. بر 
همین اساس. مخون نامیده می شود. پس در هر خیانتی دو خیانت وجود 
دارد. و یا مخون با ضمه میم و فتحه خاء و فتح واو مشدد است. یعنی 
کسی که به خیانت متسوب شده و به آن مشهور گردیده است؛ و با مخون 
با کسره واو مشدد. یعنی با وجود اینکه خودش خائن است. مردم را به 
خیانت متهم می کند. 

در فرهنگ لغت, «الخون» آن است که انسان امین شمرده شود اما در 
عمل خلاف آن را نشان دهد. خانه خونا و خیانه (خیانت کردن). چنین 
شخصی را خائن گویند. وقد خانه العهد و الامانه و خونه تخوینا: به او نسبت 
خیانت در پیمان و امانت داد. «نقضه» یعنی امانت را از او گرفتند, امانت 
متضاد خیانت است. 

ممکن است خورده بگیرند که این موضوع مشخص بوده و نیازی به شرح 
ندارد, پاسخ من این است: ممکن است منظور ان باشد که اگر وی از 
خیانت ابایی 
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ندارد, در آخرت امانت را به طور کلی از وی باز می ستانند و يا به این 
معارشت که گر موم به تج وحم نم فق: آعتمار سین کنند. 


«لم تلقه الا فظا غلیظا», در فرهنگ لغت الفظ الغلیظ به معناب بداخلاق و 
۱ و ی ات و دن ییا متطور 
«و لو کت قطاً علیظ الْقلب»(1) (اگر تندخو و سخندل بودی ) ب از این 
عبارت برای ستاندن امانت استفاده شده است., زیرا هنگامی که مردم 
خائن را با این ویژگی بشناسند. وی چاره ای ندارد جز اينکه با آنان مخالفت 
کند, در این صورت خشن و بداخلاق می شود و در ادای حق به مردم رحم 
نمی کند, پس قلبش سخت می گردد., و نیز اصرار بر اين امر, دلیل بر 
عدم تاثیر پندها در قلب اوست, در چنین مواقعی ایمان از او سلب می 
شود, چرا که بسیاری از ویژگی های و لوازم ایمان از وی گرفته شده 
است, این ویژگی ها را در بخش ویژگی های مومن برشمردیم. و منظور از 
آن: کفال انضان و یا یعی. ان صفانن. است که بیان ند گرفته شدن حیا از 
وی چیز کمی نیست چرا که حیا ريشه واساس ایمان است. 


ای اش ی کی و ام ای ای ی 
الملائکه و الناس)یعنی: خداوند و فرشتگان و مردم او را لعنت می کنند پا 
و وت 

ی ها اه ارس ی و ال 
فرمود: سه کس ملعونند و ملعون بودن آنها ناشی از ز کار بد آنها است: آن 
کس که در سایه محل استراحت کاروانها قضای حاجت کند و آن کس که از 


آبی که به نوبت_ مورد استفاده عموم قرار میگیرد , جلوگیری کند و نگذارد 
صاحب توبت از آن 
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استفاده کند و آن کس که راههای نزدیک تر و شاهراههای مسافران را به 
ت مقصد خود از ان عبور میکنند, ببندد و سد کند.(1) 


شرح: ثلاث: مبتدا بوده و مبتداء به ویژه هنگامی که عدد است. می تواند 
نکره محض باشد. ملعون من فعلهن: استثناف بیانی است. به این معنا که 
لعن به عمل تعلق نمی گیرد بلکه به فاعل اختصاص دارد, برخی از عالمان, 
«ثلات» را ؛ شا سای سا رم اد ی سس 


عبارت «المتغوط» خبر برای مبتدای محذوف و نیز مضاف مقدر است. 
«هن» صفت متغوط و ضميیر ثلاث است. ممکن است مضاف مقدر نبوده و 
هو المتغوط در تقدیر باشد که در این صورت» ضمیر به «من فعلهن» بر 
هفن کودد. 


3 ۳ «الفائط» به زمین مطمئن و گسترده اطلاق می شود, سیس 

به آلودگی هایی که از انسان خارج می شد. اطلاق گردید که به دلیل 
۳ بردن آن, به غاثط تعبیر شد. و علت نام گذاری آن بود که 
حاجت خود را در جای مطمئن دفع می کردند, و این لفظ مجاز مجاوره 
بوده و سپس گسترش پید | کرده و لفظ «تفوط» ۳ از آن مشتق شد. 
تئیت لعن ,یه عمل.. مهار دز استاد ات وا کابه از زشت نجون آن کار و 
نهی ان توسط شارء دلالت دارد. 


فتظور از «ظل التزال» زیر شفف ریا درختی است که مسافزان اتزاق 
می کردند, و به مرور تعمیم یافته و مکان های اتراق. هرچند در سایه 
تناشتی. اطلان. ده است: و. این صصول با به یل فتتری بوون خلت 
آن(الوده کردن مکان اسر احت وان اق) اشت: یاه خظر این است که.ان 
را به اعضران سایه عم منکتند و غبیر از سای به. این دلیل. اتعت که غالا 
ماقرا مورا اش اخس سا نا مسی هافر ماه ت این است که 
حکم (لعن) به کسی که در محل اتراق قضای حاجت(غایط) نموده است 
اختضاض, دارفبزاق. اننکه آلمد نف وضرز در ان تشر است:« همکن است 
قوط تعمیم. بافته. و اخرار زا کر سامل نود آنچه که مهو آینمت: 
کز اهتاین. عمل .فی,باشد . به 
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بر ی و ی کر و ام وا سا کی هام اه 
فعل مکروه, سزاوار لعن نیست : ممکن است بگویند: لعن به معنای دور 


بودن از رحمت خداست و فعل مکروه را نیز شامل می شود. 


اگر اجماع مذکور بر خلاف مضمون حدیث وجود نداشت ,حرام دانستن این 
عمل بعید نیست, چرا که ضرر بزرگی را متوجه مسلمانان می کند, به ویژه 
است که با هدف وقف کننده و مصلحت وقف منافات دارد. بیان چنین 
جزئیاتی از منظور اصلی به دور نیست. ممکن است خبر بر لعنت شدن 
توسط مردم و ناسزاگویی به وی دلالت کند. اما فائده خبر کم می شود 
مگر اينکه گفته شود: غرض, بیان علت نهی این عمل است. 


در نهایه آمده است: اتقوا الملاعن الثلاث (از ملعون های سه گانه 
بپرهیزید). الملاعن جمع ملعنه و به معنای عملی است که فاعل ان 
بخاطرش لعن می شود زیرا موجب لعن و نفرین شده است. قضای حاجت 
انسان بر سر راه و زیر درخت و يا کنار رودخانه موجب می شود مردم در 
رفت و امد از ان محل. کسی را که مرتکب چنین عملی شده است. لعنت 


و در حدیت آمده است: از لعنت شده ها بپرهیزید.یعنی کسانی که باعثت 
می شوند مردم آن ها را لعنت کنند, چرا که علت لعن. عمل (زشت) ان ها 
در چنین مکان هایی است؛ منظور حضرت در حدیت هر سایه ای نیست, 
بلج سابتهایی وا شاصل اف نوم که مر دص کر ان اسر ات .اف کته 
اتراق می نمایند. اصل لعن اگر از سوی خداوند باشد. به معنای دوری و 
طرد شدن از رحمت الهی است و اگر از سوی مردم باشد, به معنای 


«المانع الماء المنتاب». الماء مفعول اول برای «مانع» است پا مجرور 
است از باب «الضارب الرجل» يا منصوب است بنابر مفعول بودن, و 
«المتناوب», اسم فاعل, به معنای صاحب نوبت (کسی که نوبت اوست تا 
آب را بردارد) و مفعول دوم است و آن از باب افتعال واز انتیاب مشتق 
شده است و احتمال دارد اسم مفعول و صفت برای «الماء» باشد , انتاب 
فلان القوم یعنی آمدن هرکس بعد از دیگری به نوبت 
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الماء المنتاب: آیت است که مردم به صورت نوبتی استفاده می کنند, و به 
دلیل اینکه به شخص خاصی اختصاص ندارد, بد بین آن ها تبادل می شود 
منندآبی که بین مردم مشتری است و کسی که نوبت دیگری را غصب 

ی رت کی ی سب ی 
هایی که در دره ها وجود دارد. کسانی که برای نوشیدن آب می روند, 
با یکدیگر برابرند. پس حرام است که شخصی دیگران را در تصرف از 
قدر نیازشان باز دارد, زیرا جلوگیری از مصرف [ کنایه از تلف شدن 
امن ار اه فان اما مس اد یقت کی اناد 
انعایام اه کاهیای کامرااتهام داد ور مات وه بویا و تایه بی 
در پی انجام داد. در دعا آمده است: ای بخشنده ای که رحمت طلبان پی 
در پی بر او وارد می شوند. 


و در حدیثئی درباره نماز جمعه امده است: مردم پی در پی از خانه های 


«ساد الطریق المعربه» با عین مهمله, در جایگاه مفعول قرار دارد, و به 
معنای راه مشخصی است که در آن نشانه های رفت و آمد آشکار باشد. 
در کتاب نهایه, اعراب «ابانه» آشکار بوده و در بشتر نسخه ها «المقربه» 
با قاف ذکر شده است. و ممکن است با کسره راء مشدد آمده باشد که 
«راه نزدیک به مقصد» معنا می دهد, به این معنی که راه دیگری نیز وجود 
دارد که دورتر است, اگر راه دیگری وجود نداشته باشد, به معنای مطلق 


راه می باشد. 


اين نسخه با بسیاری از روایت های که از طریق عامه نقل شده است 
مطابق دارد, اما این واژه را به شکل دیگری نیز تفسیر کردهاند. در نهایه 
آمده است: «هر کس راه ار ی را تغییر دهد. لعنت خدا بر او 
باد.» المطربه, مفرد المطارب و به معنای راه های میانبر است که به راه 
اصلی منتهی می شود و نیز راه باریک و فرعی را گویند. «طربت عن 

الطریق» یعنی از آن مسیر منصرف شد. المقربه: با 
به راه بزرگ وصل می شود, جمع آن المقارب بوده و از قرب گرفته شده 
است و به معنای حرکت شبانه و يا حرکت به سوی آب می باشد و نیز نقل 


شده 
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است: سه چیز لعن می شود: مردی که راههای اصلی و عمومی را میبندد 
واز بین میبرد 


در فرهنگ لفت. المقرب و المقربه: راه کوتاه را گویند و نیز می گویند: 
اس ۲ یت سای ام سس | رای او ند بو 
چاهی که آب آن نزدیک و در دسترس باشد. و شبانه در پی آب بودن نیز 
معنا می دهد. در کتاب فائق: کسی که خانه اش نزدیک باشد. ريشه آن 
قرب و به معنای حرکت به سوی اب است. 


2. کافی: امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل 
فرمود: سه کس ملعونند و ملعون بودنشان ناشی از کار بد انها است: آن 
کس که در سایه محل استراحت کاروانها قضای حاجت کند و آن کس که از 
ابی که به نوبه مورد استفاده عموم است, جلوگیری کند و نگذارد صاحب 
ار اسان که و کر وا واه ی رد 
(1) 


شرح: مذکر آمدن ضمیر «الطریق» در اینجا و مونث آمدن در حدیت قبلی, 
به این دلیل است که الطریق هم مذکر و هم مونث است. 


خ کف سل خدااصلی. اللم غانه.ق لد فرحود ابا ها را مور 
وی که ای سرا سای اه عله نحص 
فرمود: بدترین شما کسی است که بسیار افتراء بندد و بی باک و هرزه گو 
باشد, ازخوراکیهایی که در اختیار دارد,تنها بخورد و به مهمانش ندهد, و 
بنده اش را بزند, و عیال خود را به دیگران پناهنده کند.(2) 


شرح: : البهات, از بهتان گرفته شده ومبالغه در اين کار را معنی میدهد و به 
این معناست که در مورد مردم چیزی را بگوید که حقیقت ندارد. جوهری 
می گوید: نهته بهتانا: تاکهان ودرا گرفت.: خداق شتفال. مین فر ماید: بل 
تأتیهم بَغتَه قَتبهتَهم »(3) 


م ی اه اس تن رات ی 
کون متهسا و 
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1-. کافی 2: 292 
2 . کافی 2: 292 
3- . انبیاء / 40 


بهتا و بهتانا: او نز تهمت می زند. یعنی کاری را به وی نسبت داد که انجام 


الجری, با یاء مشدد و همزه بر وزن فعیل بوده و بر کسی اطلاق می شود 
که بی وقفه بر زشتی جسارت می ورزد اسم ان جر ات است. الفحاش: 
ناسزا گو و هر سخن و یا عملی که بسیار زشت باشد, در بسیاری از موارد 
به معنای زنا است. پیش از این شرح ان بیان شد. 


عبارت «الا کل وحده؟, به عقیده بنده اینکه کلمات در آخر حدیبت آملاه با 
خت ی ایرد تمرص ول فاست ۲ ای کر و مه اس که 
اشاره دارد که تهمت و جسارت و ناسزا برای چنین شخصی مانند ویژگی 
های فطری اش جزئی از ذات او می باشد. و بخشی از فطرت او شده و 
موصوف به این صفت ها است., وحرف ربط بین این صفت ها قرار گرفته 
است تا فتقاوت‌بودن آن‌ ها راسان کید و هعکن است لش ان باشد کر 
مخصولا آخر خی را شرا تاصام تاک رات اش اضق کلام ار اه 
رو وحده و رفده و عبده در عبارت پایانی با ذکر حرف عطف بیان شده 


است , در این باره خوب دقت کن . 


پیش از اين «مانع رفده» شرح داده شد.: کسی که همه این ویژگی ها را 
در خود جمع دارد, بدترین مردم به شمار رفته, و حرام نبودن این صفت ها 
منافاتی با این سخن ندارد. فردی را که دارای این صفات است بدترین 
مردم بدانیم.بلکه از ظاهر حدیث چنین بر می آید: بدترین مردم کسی 
است که همه این صفت ها را در خود گرد آورده است. 


گفته شده: از اين حدیث و حدیث قبلی این نکته برداشت می شود که ترک 
مستحبات و کارهای نیک و آنچه خلاف جوانمردی است. شر و بدی 
محسوب می شود. منظور از بدترین مردم. کسی است که از کمال بی 
بهره باشد, خواه این 
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1-. صحاح 1: 244 


بی بهرگی وی موجب کیفر او شود, و خواه نشود. «ملجیء عیاله الی 
غیره» یعنی نفقه آن ها را نپرداخته و برای تأمین نیازهایشان اقدام نمیکند 


ف کافی: آمام,بافد علنه اسلام اد رصول.کطا خی اللخ‌علنه و ال 
فرمود: پنج کس را من و هر پیغمبر مستجاب الذعوه ای نفرین کرده ایم : 
آن کس که چیزی بر کتاب خدا بیفزاید, و آن کس که سّت مرا فرو گذارد. 
آن: کفنز. که تقدیرات الهی را تکذیب کند (قدرت پروردگار در عالم 
هستی. موتر نداتد) و کسی. که آنچه. را خداهوند. درباره. اهل. بیتم غلیهم 
الفتلاه خرام کوخ ارس ال ای کی ی 1 
عمومی) را به خود اختصاص دهد و آن را برای خویش حلال شمارد.(1) 


شرح: «کل نبی مجاب» ممکن است عطف بر فاعل لعنتهم باشد واین 
ماه ناکدرا (کل. یی سحاب) خدا آورده:] .با حفیر حتصوب (هم) اشتاه 
گرفته نشود واز آن جدا باشد در حالی که کوفیان آن راطور مطلق مجاز 
دانسته آند, و می گویند: (کل) هميشه منصوب ومفعول معه است. بر بر این 
اساس سای یت اسر صای الادی وا مان تم یی فر وا ی 
ع آهسا احایت رم سای کم ها مرت ات 
او هستند, و یا خداوند دعای او را اجابت کرده است, چنین کسی را لعنت 


ممکن است «کل» مبتدا بوده و مجاب خبر. آن و جمله حالیه باشد, به این 
معنا که آن حالتی که هر پیامبری داراست که دعایش به طور قطع به 
اجابت میرسد, پس لعنت من قطعا در مورد آن ها کارگر است؛ و ممکن 


در مجالس صدوقی و دیگر کتاب ها مورد اول تایید می شود: و هر پیامبری 
ان ها را لعنت می کند. 


التارک لسنتی: یعنی راه و روش سنت را تغییر دهد و در دین بدعت گذارد. 
وهستی رد 
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1-.. کافی 2: 293 


کرده واز ز جمله ایشان معتزله هستند که براین باورند : خداوند هیچ دخل و 
تصرفی در اعمال بندگان ندارد . تحقیق و بررسی در این مورد گذشت. 


«المستحل من عترتی ما حرم الله»: منظور از عترت. اهل بیت و ائمه از 
نسل پیامبر صلی الله علیه و آله است, یعنی قتل آن ها و یا ضرب و شتم و 
توهین ایشان را حلال بشمارد, و یا دوستی آن ها را رها کرده و يا حق و 
حقوقشان را غصب نمایند و يا امامت ایشان را نپذیرند و یا تکریم و بزرگ 
داشت آن ها را ترک کنند. 


«المستاثر بالفیء المستخل له», در «النهایه» آمده است الاستیثار یعنی 
تنها به خود اختصاص دادن و گفته شده: «الفی ۶» آن اموال و غنیمتهایی 
است که بدون جنگ و جهاد برای مسلیمن بدست آضده است 


من معتقدم: فیء بر غنیمت جنگی و بر خمس و انفال اطلاق می شود و 
همه يا بخشی از این امور به امام تعلق دارد همانگونه که این بحث در جای 


خود به طور مفصل بیان شده است 
کل کاقی: امین آلخو‌شیه یه الصلام فر نود کفر برزل 


چهاد پایه استوار است: فسق و غلو و شک و شبهه(2). فسق چهار شاخه 
دارد. 
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1- . این حدیث بخشی از خطبه ای است که علی علیه السلام در خانه خود 
و يا در دارالخلافه ایراد فرموده است, یاران گرداگرد حضرت علیه السلام 
را گرفته بودند, سپس امر فرمود تا آن نوشته و برای مردم بخوانند. نقل 
است که عبد الله بن کواء از ایشان درباره ویژگی های اسلام و ایمان و 
کفر و نفاق پرسید, و حضرت علیه السلام خطبه خواند. این خطبه با نقل 
های گوناگونی روایت شده است که راویان حدیث آن را نقل کرده اند. 
هه وا ی رو 
سپس به بیان پایه های ایمان و کفر و نفاق و شرح شاخه های هر کدام از 
آن ها می پردازد. برخی آن را به طور مفضل از ابتدا ا آنتها دز یک بات 
کرد اوردم اند مانند عحف ااعفرل: 8 - 163 (ط - اسلامیه)؛ همچنین 
ابزاهیم بن مخمد تغفی یز در کناب الفارات ان را به ضورت کامل تقل 


کرده است. علامه مجلسی (رحمه الله علیه) نیز در ج 68: 385 در همین 
چاپ آورده اند, که باب های اخیر آن به نقل از ز خصال صدوق: 89 در همین 
جلد بیان شد. برخی آن را در باب های مختلف بیان کرده اند و در هر باب 
عنوان مناسبی برای آن انتخاب نموده اند. ثقه الاسلام کلینی نیز در کافی 
به همین صورت نقل کرده است. باب را با ویژگی های اسلام 2: 49 و پس 
از آن ویژگی های ایمان: 50 را آورده است. (مولف علامه (رحمه الله 
یه در وس وهای اسان هس آن باه 

صورت مفصل به.تقل. آن پرداخته اشت) تون دصر بات اشهای کر و 
شاخه های آن ج 2: 1 و این بسن زا در بات فد بت ها تا و 

منافق ص 393 بیان کرده است. همانطور که می بینید مرحوم 1 
(رضوان الله علیه) در اینجا اين دو باب را با هم گرد آورده, و قصد داشت 
بند های آن را به نقل از شرح ایشان بر کافی (مرآه العقول) بیان کند اما 
اجل بق اسان -عملت نداد مرحوم علامه (رضوان الله علیه) در ج 68: 374 
ود شیخ کلینی قدس الله روحه این حدیبت را در چهار باب آورده 
اتشت: ما ار رای یلاها تراسا رس اه کر 
ای اسان فش هرا اش سای نفد رسد ری ور 
۱ 
مجالس شیخ 1: 35), نقل خواهیم کرد. خوانندگان محترم همانطور که 

مستحضر هسیبید, , احادیث مربوط به باب کفر و نفاق به طور کامل, بدون 
شرح آن, در اين باب بیان شد. علاقمندان برای مشاهده شرح آن به مرآه 
برای چاه کر از طولانی شدن کلام از بیان ان خوددای نموده و بخش های 
که ذکر ان برای فهم منظور لازم باشد, بیان می کنیم. و خداوند یاور است. 
2 . راغب در مفردات ص 433: کفر , به معنای پوشاندن چیزی است. شب 
را کافر گویند چرا که اشخاص را می پوشاند. کشاورز را کافر گویند چرا 
که بذر را در زمین پنهان می کند, و گرچه به اين نام خطاب نمی شود. کفر 
نغفت. و کقران: ان" با به جای نیاوردن شکر نعمت, آن نعمت را پنهان کرده 
است. خدای متعال می فرماید: «فلا کفران لسَعیه» زبرای تلاش او 
ناسپاسی نخواهد بود ) و بزرگترین کفر, انکار یگانگی و یا شریعت و نبوت 
است. را کر 
مورد دین است, و کفور در هر دو مورد. آبن میثم در شرح نهج: 583 می 
گوید: اما کفر به این معناست که آفریننده و يا یکی از رسولان الهی علیهم 
السلام را انکا ر کند و يا ضرورت وجود آنان را درنیابد. کفر اصولی دارد که 
آن را ذکر کردیم, و آن موارد تکمیل رذیلت های چهارگانه ای است که پایه 
های کفر را تشکیل می دهند. 


فسق بر چهار شعبه است: جفا و کوردلی و غفلت و تجاوزکاری: هر کس 
جفا کند حق را کوچک می شمرد و عالمان دین را به شدت دشمن می دارد 
۱ هر کسی کوردل باشد یاد خدا را فراموش 

ند و در پی گمان می رود و با خالق خود به مبارزه بر می خیزد و 
۷۹ بر او حکمرانی کند و(همواره او را به کارهای ات 
فراخواند) و بدون توبه و خضوع و بدون آگاهی از 
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غفلتش, از گناه طلب مغفرت می کند.(1) هر کس غفلت کند بر نفس خود 
جنایت کرده و کارش معکوس و منقلب می شود(هرکاری انجام مبد هد او 
را به سمت نابودی کشاند) و گمراهی خود را هدایت می پندارد و آرزوها 
او را فریب می دهد, و هنگامی حسرت و پشیمانی او را می گیرد که وقت 
آن کته و پردم از او و شده و آنچه گمانش را نمی کرد(وعده 


هر کس از امر خداوند و حدود الهی تجاوز کند, دچار شک میگردد و هر 
کس شک کند خداوند بر او برتری نشان می دهد و او را به قدرت خویش 
پروردگار کریم خود مغرور شده و در کار خود افراط نموده است. 


غلو بر چهار شعبه است: تعمّق و فرو رفتن در نظریهها واندیشههای 
گوناگون(2) و منازعه ودرگیری در آن و انحراف و لجاجت. هر کس (بیش 
از حد) تعمّق کند(به سختی دلایل روشن را بپذیرد), به حق باز نمی گردد و 
جز غرق شدن در امور پیچیده چیزی بر او نمی افزاید, و فتنه ای از او رفع 
نمی شود مگر آنکه فتنه دیگری او را در خود فرو می برد و دینش از هم 
کته من شود مدز مساله ام چم هیده فری هی وود را هر کن در 
نظریه منازعه و دشمنی کند, در اثر لجاجت طولانی به احمق 
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- . عبارت «و لا غفله» یعنی غفلت از گناهان و شبهه آن که برای او رخ 
می دهد, و ممکن است که در این جا عبارت در تجدید نسخه برداری به 
غلط نوشته شده باشد و به صورت «نقله» باشد, یعنی انتقال از گناهان و 
ترک ان. 

2- . یعنی تفکر عمیق و غوطه رفتن در امور با آراء و معیارهای باطل. 
تعمق فی الامر: یعنی در دقت در آن افراط کرد و منظور از آن مبالفه ای 
است که پس از آشکار شدن حق به افراط می انجامد. مانند در چاه به آب 
رسیده است و نیازش برآورده شده, با اين حال در آن فرو رفته و غرق می 
شود. به نقل از مرحوم علامه ره. ۱ 
ای ها اوه ری امسداست. 


بودن مشهور می شود,(1) ِِِِ منحرف شود نیکی به چشم او زشت 

قی اند و شتی به حنشنم آ۵؟ نیک, هر کس لجاجت کند, راههای هدایت بر او 

پوشیده می شود, و نادرستی کارهایش بر عیله خودش آشکار میشود(به 

سبب کارهای نادرست امورش به سختی ونادرستی گراید). و زمانی که از 

راه و روش حقیقی مومنین خارج شد, بیرون آمدن از آن (انحراف), برایش 
می شود, . 


شک بر چهار شعبه است: جدل و هوای نفس و تردد(دودلی) و تسلیم 
9 . و این همان کلام خداوند عز و جل است که می 
فرماید: باه" آلاء تیک تتماری:(9) «پس به کدامیک از نعمتهای پروردگارت 


ستیزه می کنی ؟». 


در روایت دیگری آفته است که شعبههای شک عبارتاند از: مریه(سیتزه 
جویی), و الهول(ترس از حق که ناشی از جهل است ) تردد و دودلي, 
استسلام و تسلیم جهل واهل. آن بودن (خودباختگی درمقابل جهل و اهل آن 
), هرکس از حقیقتی که یافته بترسد واز آن گریزان شود به عقب بازگشت 
خواهد کرد(به جهل پیش از آن گرفتار میشود) و هر کس در دین مجادله 
کند دوز شک و تردید می افتد, و اولین از مومنان(به خاطر ایمانی که دارد) 
فا ی را ی مه ی 
او را زیر پا می گذارند.(3) هر کس در مقابل هلاکت دنیا و 
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1- . العنلدر برخی از نسخه ها با عين بدون نقطه و ثاء با سه نقطه آمده و 
به معنای حماقت است. ممکن است با تاء دو نقطه نیز خوانده شود, و به 
معنای شتافتن به سوی باطل است.به جای این کلمه در بیشتر نسخه ها 
«بالفشل» آمده که به معنای ضعف و ترس می باشد. گفته می شود: تنها 
به ترسو وضعیف شهرت دارد, چرا که دشمن باطل : نه تنها در برابر حق 
تسلیم نمی شود, بلکه همچنان بر باطل مجادله کرده تا حق را بی اعتبار 
سازد. پس ضعف چنین حقی آشکار شده و به آن شهره میگردد. به نقل از 
مرحوم علامه ره. 

2- . نجم / 95 و التماری: مجادله برای نشان دادن توانایی در مناظره و 
بحث, ممکن است المماری به کسی اطلاق شود که در مورد خود شک و 
تردید دارد و يا خلاف آن را معتقد است, اما با اين حال, با دشمن بحث و 
جدل می کند تا بر او غلبه کند. 


3- . سنابک. جمع سنبک بر وزن قنفذ(جوجه تیفی), کنار يا جلو سم 
چهارپایان را گویند, کنایه از سیطره شیطان و سربازانش بر اوست. علامه 


زرم . 


آخرت. تسلیم شود بین این دوه هلاک می گردده و هر کسن از آن تجات: بیدا 
کند از زیادی یقین است. و خداوند مخلوقی کمتر از یقین خلق نکرده 


است. 


شبهه بر چهار شعبه است: اعجاب و خوش امدن و تزیین(اندیشه وکارهای 
باطل), و فریب دادن نفس, و توجیه کجروی ها(1)و پوشاندن حق به باطل. 
به این صورت که زینت از دلیل(حق و درست) منحرف می کند(2) و فریب 
دادن, نفس را به شهوت می اندازد؛ و کجروی صاحبش را به انحراف 
عظیمی می اندازد» و پوشاندن حق‌ به باطل تاریکیهایی است که برخی بر 
بعض دیگر بزرگتر (گمراهکنندهتر) هستند ,اينها, کفر و پایه ها و شعبه های 


تفای نر هار باب است: هوای تقسه سازشکاری هن غضب وامم 


وسرکشی: کسی که ظلم کند امور پیچیده اش زیاد می شود و مردم او را 
رها کرده و بر علیه او کمک می کنند. هر کس تجاوز کند مردم از شر او در 
را کنترل کند. هر کس از شهوات کناره گیری نکند واز مرداب شهوتها 
بیرون نکشد., در امور پست فرو می رود و هر کس طغیان وسرکشی 
نماید به واسطه کاری که برایش حجت ودلیلی نداشته است به گمراهی 
وانحراف کشده.(3) 


سازشکاری(4) بر چهار شعبه است: بر مغرور شدن و آرزوهای بلند و بر 
حذر بودن (کناره گیری) و عقب انداختن وعده ها 
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1- . یعنی امر باطل و عجیب و غریب را حق و راه مستقیم می پندارد. می 
2- . یعنی زینت باطل مانع از دیدن شده و او را از دلیلی که حق را از 
باطل مشخص می سازد, دور می کند. منظور از «اعجاب بالزینه» همین 
است. 
3- . در برخی از نسخه ها, مانند این نسخه «علی عمد بلا حجه» آمده 
است. 


. الهویناء: محبت نشان دادن و مهربانی, هویناء مصفغر شده الهونی, و 
۳ مونث الاهون است.ممکن است الهونی بر وزن فعلی, از الهینه 
یعبی وقار و آرامش گرفته شده باشد. شاید منظور در اینجا داضت است 

فا ار افتتتت که فرعونیان وستمگران دارند, از انیت است که از غرور و 
3 و مقام و تاخیر در ادای حق و حقوق نشأت می گیرد. 


و این بدان صورت است که بر حذر بودن (کناره گیری) از حق باز می 
و عقب انداختن وعده ها موجب تفریط کوتاهی کردن در کارها تا 
هنگام فرا رسیدنر زمان انجام آن کار می شود و اگر آرزو نبود انسان 
خشات اجه اضر ان آنشت ی تاشت: و این ۳ خسات ای راسان 
ات ی دا تترت ناگهان از وحشت و ترس می هرز اه حفرنن ند 
باعث کوتاهی ورزیدن انسان در عمل می شود. 


غضب بر چهار شعبه است: تکبر و فخر و غیرت کاذب و تعضب. 


هر کس خود را بالا بگیرد به حق پشت می کند. و هر کس فخر بورزد به 
فسق و فجور مبتلا می شود, و هر کس غیرت کاذب نشان دهد بر گناهان 
اصرار می ورزد. و هر کس را تعضب بگیرد ظلم می کند. و چه بد چیزی 
است در پل صراط کاری که بین پشت کردن به حق و فسق و فجور و 
اصرار بر گناهان و ظلم باشد. 


طمع چهار شعبه است: خوشحالی و شادی بیش از حد و لجاجت و روی هم 
انبااشتن . 


خوشحالی نزد خداوند پسندیده نیست. شادی بیش از حد عغجب است. و 
است. و روی هم انباشتن لهو و لعب و مشغولیت است و تبدیل کردن 
چیزی پست تر به چیزی بهتر می باشد. اينها, نفاق و پایه ها و شعبه های 


چه خلق کرده زیبا خلق کرده است. دو دست او باز و رحمت او هر چیزی 
را گرفته است و امر او ظاهر و نور او نور دهنده است و برکت او جوشان 
است و حکمت او نور می دهد. کتابش شاهد و حجّت او غالب و دین او 
خالص است. سلطان او ظاهر و کلمه او بر حق و میزان او از روی گدر 
ای ۱ 
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1- . یعنی ناگهان از دنیا رفت. 


خداوند بدی را گناه, و گناه را فتنه, و فتنه را آلودگی قرار داده است. نیکی 
را رضایت, و رضایت را توبه, و توبه را پاک کننده قرار داده است. هر کس 
توبه کند هدایت می یابد. و هر کس به فتنه بیفتد گمراه می شود تا مادامی 
که به در گاه خدا| توبه نکرده و به گناه خود اعتراف ننموده است. هیچ کس 
جز هلاک شونده بر علیه امر خداوند حرص و طمع نمی کند 


اللع الله اه مزر نزد پرودگار از توبه و رحمت و بشارت و حلم عظیم 
وسعت بیشتری دارد. و چه ترسنای است آنچه از زنجیرها و جهنم و بلاهای 
شدید که نزد خداوند است. هر کس به اطاعت او دست یابد کرامت او را 
بخود جلب می کند, و هر کس در معصیت او وارد شود وبال عقاب او را 
خواهد چشید., به جز افراد اندکی همه فردای قیامت را پشیمان ودرمانده 


6. خصال(1) امالی شیخ صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: ريشه 
های کفر بر سه گونه است: حرص؛ استکبار و حسد. اما حرص همان است 
که بر آدم غلبه کرد و او را وادار نمود تا از آن درخت بخورد, در صورتی که 
خداوند آوهوا از تزدیی شدن به آن درخت نهی کر دم نود. 


اما استکبار و خودخواهی, همان است که شیطان را برای سجده کردن بر 


آدم علیه السّلام منع کرد و او به خاطر تکبر آدم را سجده 7 1۳ 
حسد, ات را اه 


از آنها برادرش را کشت.(2) 


ای ی وه ماوق اه ام اررسا تا ی الا 
علیه و اله نقل فرمود: کفر چهار رکن دارد: رغبت(شوق), رهبت(ترس 
وخوف), خشم و غضب. 

8. خصال: از جمله سفارش های رسول خدا صلی الله علیه و اله به 
امیرالمومنین علیه السلام این بود: ای علی, ده گروه از اين امت به خدای 
بزرگ کفر ورزیده اند آدمکش: ساحر, دیوت(انکه همسزش زنا می: کند.ه 
0 
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1- . خصال 1: 45 


اخالن دق 251 


آنکه یه خر آم با زتی از عقب در آمیزد, آنکه با حیوان در آمیزد, و آن کس 
که با محرم خود زنا کند. سخن چین فتنه انگیز. کسی که به دشمنانی که در 
حال جنگ با اسلامند اسلحه فروشد و آنکه زکات ندهد, و هر کس که 
توانایی بهجا آوزین حخ رو | داشته باشند و نمیرد ولی خیش را : به جا نیاورد . 


)1( 


ت حالس العممی یه اتملام نوی کی را اد فده 


فسق بر چهار شعبه است: جفا و کوردلی و غفلت و تجاوزکاری: هر کس 
جفا کند حق را کوچک می شمرد و عالمان دین را به شدت دشمن می دارد 
و بر گناه بزرگ اصرار می ورزد. هر کسی کوردل باشد یاد خدا را فراموش 
می کند و در پی گمان می رود و با خالق خود به مبارزه بر می خیزد و 
شیطان بر(چیره میشود) و براو اصرار می کند و بدون توبه و خضوع و 
بدون توجه به غفلتش از گناه طلب مغفرت می کند. هر کس غفلت کند بر 
نفس خود جنایت کرده و کارش معکوس و منقلب می شود و گمراهی خود 
را ی ار او را فریب می دهد و هنگامی حسرت و 
پشیمانی او را می گیرد که وقت آن گذشته و پرده از او برداشته شده و 
آنچه کماتش را نمی کرد براینتشن ظاهر شده باشد. 
قزر کلوء آز.آمر خدآویند تحاوز کتدشی مت کنو و هر کس شک کند خداوند 
بر او برتری نشان می دهد و او را به قدرت خویش ذلیل می گرداند و 


بجلالت خود او را کوچک می کند, همچنان که به پروردگار کریم خود مغرور 
شده و در کار خود افراط نموده است. 


غلق(3) بر چهار شعبه است: تعمقّق و فرو رفتن در نظریهها واندیشههای 
گوناگون و منازعه در ان و انحراف و لجاجت. 


ظر 17 
1-. خصال 2: 61 


او سا 
کم ایا 


هر کس (بیش از حد در اندیشههای گوناگون) تعمّق کند, به حق باز نمی 
گردد و جز غرق شدن در امور پیچیده چیزی بر او نمی افزاید, و فتنه ای از 
او رفع نمی شود مگر آنکه فتنه دیگری او را در خود فرو می برد, و دینش 
از هم. کتتخته می.شود هدر شاه ام بمم بیکیده قرو میراد 


هر کس در نظریه واعتقادات خویش منازعه و دشمنی کند, در اثر لجاجت 
طولانی به احمق بودن مشهور می شود.. و 
خشتم آه ۶شت: می. آید و شتی به. خشم. آو.: نیک. هر کس لجاجت کند, 
راهها(هدایت) بر او پوشیده می شود و اثر تا ری کارشهای در امور 
خودش آشکار میگردد و بیرون آمدن از آن(انحراف) برایش مشکل می 
شود انگاه که تایع زان فقضان نباشند. 


شک بر چهار شعبه است: جدل و هوای نفس و تردد و تسلیم شدن. و این 
همان کلام خداوند عز و جل است که می فرماید: فبای آلاع یک تتماری, 
«پس نخ. کذاهیی از تعتهای پرفرد کات مجاداه می. کنی». هر کسن: اد 
آنچه نزد اوست وحشت کند به عقب بر خواهد گشت. 


و هر کس در دین مجادله کند در شک و تردید می افتد, و اوّلین از مقمنان 
رای ی توا ان سرا متا 
او را زير پا می گذارند. هر کس در مقابل هلاکت دنیا و اخرت: تنلیم. شنود 

ببن. این ده هلای.فی کردده و هر کش از آن تجات. بیدا کند از زیادی بقین 


۱ 


شبهه بر چهار شعبه است: اعجاب و خوش آمدن از زینت, و فریب دادن 
نفس, و توجیه کجروی هادپوشاندن حق به با 

به این صورت که زینت از دلیل منحرف می کند و فریب دادن. نفس را به 
شهوت می اندازد و کجروی صاحبش را به انخر اف عطیمی, عی آندازم .و 
بوشانون عق نم باطل»ظلمانی جو ور نو اسفت: اینها, 70 
های ان است.(1) 
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1-. خصال 1: 111 و در ص 90 و 91 نیز بیان شد. 


20 سرائر: حضرت باقر علیه السلام فر مود: آن کس که از گناه کار و 
کسی که که معصیت پرودگار را مرتکب میشود اطاعت کند, دین ندارد, و 
کسی که افتراء باطلی را بردین خدا وارد سازد وآن را پیروی کند ۳ 
تجارد ره کشی که.یکی. از ایات دا زا انعای کند .انا رتیه :حور 
قرار دهد نیز دین ندارد. 
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باب یکصدم : شک در دین و وسوسه و حدیث نفس و دستبردن در دین 


ٍ ما فی ألْفُسكُمْ أو تحْفوة یْحاسبکُم , به ال فعفقه لغه شا و 
ِِ ۰ 1 


[و اگر آنچه در دلهای خود دارید. آشکار یا پنهان کنید, خداوند شما را به آن 
2 
عذاب می کند, و خداوند بر هر چیزی تواناست. 1 


1۹ آووٍ هو هجو 


- تم انتم تمتزون (2) [بعضی از ] شما [در قدرت او ] تردید می کنید. 4 


< و من الاس من یعبد ید اللد غلی حرف فان آضاتخ جر ی اطمَأّنَ به ر5 و ان 
آصاة فئته انقلبِ علی وجّهه خسر الذئیا و لا خرح لک فد قَةَ الَحُسْرانٌ المَبین 
ایا کر ی و 
ار تب هس ها 
بلایی بدو رسد روی برتابد. در دنیا و اخرت زیان دیده است. این است 


همان زیان آشکار. ) 


0 2 


توا فی شک مریب )4 (زیرا| آنها [نیز ] در دودلي سختی بودند. 1 


171 


1- . بقره / 284 
2- . آنعام / 2 
دج :۱1 
4- . سبا/ 54 


۳ رو ۳ 9 _ بر ۳ 9 ۲ ۳ ۳ رو 
مومن: و لَقَدٌ جاءکم بُوسْف من وَبْل بالبیناتِ قما زِلثْمْ فی شک ممَّا جاءکم 
به حنّی اذا هلک فلنمٌ لن یِبَعت اللهٌ من بِعدٍو رسولا کذلک یْضّل اللةٌ مَنْ هو 


(و به یقین, پوسقف, بیش از این:.دلایل. اشکار براق شا آورد: و از آنچه 
برای شما آورد همواره در تردید بودید تا وقتی که از دنیا رفت, . گفتید: 
«خدا بعد از او هرگز فرستاده ای را برنخواهد انگیخت.» این گونه, خدا هر 
که را افراطگر شاک است, بی راه می گذارد. ) 


7 وا نهد َهَمْ لفی ف من مریب(2) (و در حقیقت آنان درباره ات به شین 


۱ 


- و ان الْذین آور او الاب من بَعدِهم لفی شک مه مُریب (3) 


1 کسبانی که بعد از انان کاب اتفرات | را-مبزات بافتند واقعاً درباره او 
در تردیدی سخت [دچار آاند. 4 


- بل هم فی شک یلعَبُون (4) 
[ولی نه, آنها به شک و شبهه خویش سرگرمند. ) 
+ اقا ال متون الذیق اما بالاه هعصوله نم هنیزه 


ار ی وکا اند که تا مد بای اه رت ها 
شی نیاورده 4 


- 
3 


- قیأی آلاء بک تتماری(6) 


[پس به کدام یک از نعمتهای پروردگارت تردید روا می داری؟ 1 


ص: 175 


1-. مومن / 34 
۰.۰2 سجده / 45 
3-. شوری/ 14 
4 . دخان / 9 


5- . حجرات / 15 
6 . نجم / ۵ 


روایات: 


1 فقه الرضا علیه السلام: هر کس پس از آن که بر فطرت اسلام متولد 
شده به خداوند شک کند, او را توبه نمی دهند. 


رت بقل از اممز ان لت شام فرنعه کیداار ارس 
فقر است. و از آن هم سخت تر بیماری بدن می باشد و بدتر از آن بیماری 


- روایت می کنم: با شک و انکارحق هیچ عملی سود ندارد. 


- روایت می کنم: هر کس شک کند با گمان برد و بر یکی از این دو بماند, 
عمل خویش را تباه ساخته است. 


- روایت می کنم درباره فرموده خداوند عز و جل: «و ما وَجَدُنا لأْکتِهمْ من 
عهّدٍ و ان وَجذنا أکترَهَم آفاسفین»(1) [و 


پیشتر آنان را بر سر پیمان خود نيافتیم؛ (بلکه) اکثر آنان را فاسق و گنهکار 
یافتیم 4؛ حضرت فرمود: 1 نازل شده است. 


۳ تِ می کنم درباره فرموده خداوند متعال: «الذین منوا و لَم لیوا 
بماتَهْه هم بظلم»(2) (آنان 


که ایمان آوردند و ایمان خود را با شرک و ستم نیالودند), فرمود: کسانی 
کة در باره آخرت شی من ند هانند. کسانی هستتد که ور غاد هم کر فبار. 


می باشند, از خداوند خواهانیم که ما را ثبات و حسن یقین عطا کند. 


_ روایت می کنم: از حضرت علیه السلام درباره مردی سوال شد که به 
مذهب حق اعتقاد دارد, ولی به خود ظلم و اسراف می کند و شراب می 
نوشد و گناهان بزرگ انجام می دهد. ولی مردی دیگر که به مذهب حق 
چندان عقیده ای ندارد و گناهان او را هم مرتکب نمی شود, وضع این دو 
نفر چگونه خواهد بود. 

امام علیه السّلام فرمودند: آن کس که اهل یقین است بهتر است., حال او 
مانند کسی است که در کنار راهی خوابیده هنگامی که از خواب بیدار شد 
راه خود را 


ص: 176 


1- . اعراف / 102 
2- . انعام / 82 


فی کیرختو هی ور ولی ان در کنر ی ی بات ما ند حسن: اس 
در کنار جاده خوابیده و بعد که بیدار شد نمی داند به کدام طرف برود. 


2 مصباح الشریعه: امام صادق علیه السلام فرمود: شیطان در راه 
وسوسه کردن برقرار و پابرجا نمی شود مگر آنکه انسان از ذکر پروردگار 
متعال اعراض کرده و فرمان ها و دستورهای الهی را سبک شمرده و در 
مقابل چیزهایی که نهی فرموده بی تفاوت باشد و فرآموش کند که خداوند 
از اسرار ونهان او با خبر است , وسوسه از خارج بدن نمی اید و عقل و 
طبع در آن دخالتی ندارد. 


و چون جنبه طبیعت و شهوات ت مادی بر جنبه عقل غالب شده و توجه و 
معرفت عقل رخت بربست, وسوسه چنان محکم و برقرار می گردد که به 
مرحله کفر و گمراهی منتهی می شود. 


و خداوند متعال به لطف و مهربانی بندگان خود را به سوی خود دعوت 
فرموده, و و دشمنشان را نیز به انها معرفی نموده است, می فرماید: 
زان تم و و اات اشامت روا 
(شیطان دشمن شما است پس او را دشمن خود قرار بدهید ).(2) 


با شیطان مانند معامله شخص غریب با سگ چوپان که چون سگ به سوی 
او حمله کند ناچار از شر او به صاحب سگ که چوپان است. پناهنده خواهد 
شد رفتار کن. پس هنگام وسوسه و حمله شیطان که می خواهد تو را از 
راه حق منحرف کرده و از ذکر پروردگا ر متعال منصرف نماید, باید از او به 
خدای خود و خدای وی پناه ببری, چراکه پرودگار حق را بر باطل پیروز 
شا کرادم وم را ای فک کم اوه معال بت مات شهان ۱ 
تسلط تسلط و حکومتی نیست در باره ان اشخاصی که ایمان و اعتماد به خدا 
پید | کرده و امور خود را به او واگذاشته اند. (3) ونو نمیتوانی 


7 
1- 1 » ان 1 ۹ مبینٌ» 


2 . فاطر/ 6 
3-. نحل / 99 


زمان حمله شیطان را وروش هجوم وسوسههایش را بشناسی مگر با 
مراقبه مستمر و پایداری بر انجام وظایف الهی و کثرت ذکر او و ترس از 
پرودگاری که همواره بر تمام اسرار تو آگاه است و اما ان زمانی که از یاد 
خدا غافل باشی و اوقاتی که از ذکر پرودگار خالی است به طور قطع آن 
زمانی است که ۳ شیطان گرفتار خواهی شد 


از مغرور شدن شیطان وسربیجی واستکباری که شیطان در حق خود روا 
داشته است پند بیاموز وعبرت بگیر , هنگامی که عمل و بصیرت و عبادت و 
رأی و جرأت و جسارت او موجب غرور و فریفته شدن او گشته, و علم و 
معرفت و استدلال عقلی او باعث شده است که برای هميشه لعن قرار 
گیرد. پس چگونه می توان به چنین فردی اطمینان پیدا کرده و به نصیحت و 
دعوت و صلاحدید او اعتماد نمود. 


پس به ریسمان محکم خداوند که همان پناهندگی و ناچاری نقد کان به 
واسطه فقر نیازمندی که در هر نفسی به خداوند است / چنگ بزن» و 
اطاعتها وعبادتها در نظرت زیبا جلوه نکند و تو را نفریبد , , زیرا ممکن 
است نود و نه باب از خیر و نیکویی را به روی تو باز کند,تا بر در صدم بر 


تو پیروز شود , پس در مخالفت او پیوسته تلاش کن , و راه نفوذ و فریب او 
3 بکیر: و با میل و هوی خواهی و مقاصد او مبارزه کن.(1) 


3 تفسیر عیاشی: حسین بن حکم واسطی نقل می کند: به یکی از بندگان 
صالح نامه نوشته و از شک و تردید شکوه نمودم. دز باون کت : شک تنها 
در چیزی است که شناخته نشده باشد, پس هرگاه نسبت به چیزی یقین 
حاصل شود, جایی برای شک باقی نمی ماند. خدای متعال می فرماید: 5 


ما وجَدٌنا لاکْترِهمٌ من عَهد و ان وجذُنا أکتَرَهُمْ لفاسقین»(2) اين آیه در 
3 ۳ نازل شده است که شک و تردید دارند.(3) (و در بیشتر آنان 


عهدی [استوار ] نیافتیم و بیشترشان را جدا نافرمان یافتیم. 4 
ضرت 176 
1- . مصباح الشریعه: 26 


2 . اعراف / 102 
3- . تفسیر عیاشی 2: 23 


ب 3 عیاشی: امام باقر علیه السلام فر مود: 1 5 تا الذین فی 

مَرّض فزادئهْم م رجساً ای رجسهمٌ»(1) اما کسانی که در دلهایشان 
۳/۹ است. پلیدی بر بلیدیشان اقزود ! قرمه‌دنده بعتی. بزای انها شی 
بعد از شک می آید.(2) 


5 مجالس مفید: : امام صادق علیه السلام فرمود: بدانید خداوند از شد کاتین 
که هر روز بت زنکی: درآبتة بش می آند و افراد ند -رنی: را دشمن. مین 
دارد اینک از حق دوری نکنید و اهل حق را ترک ننمائید هر کس در باطل 
واهل آن پافشاری کند هلاک می گردد و دنیا را از دست می دهد و سر 
افکنده از دنیا می رود.(3) 


6 قرب الاسناد: امام صادق علیه السلام به نقل از امیرالمومنین علیه 
السلام فرمود: : «به درستی که شک و معصیت, در انش دوزخ اند, و این 
دو از ما نیستند و به سوی ها باز نمی کردند: خداوند دلهای مومنان را 
پیچیده و بسته بایمان آفریده و شتحافت که بخواهد آنچه در آتوشت 
بدر ند با وحی به دلهای ایشان درهای حکمت را میگشاید, و و آن را با 
نور خود بذر افشانی میکند و انچه در دلهای ایشان میکارد ونتیجه و 
محصولش حکمت وعلم است 


7.خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله 


۷/7 حداوند ی )4 


8. عیون الاخبار الرضا علیه السلام: امام رضا علیه السلام به نقل از پدران 
بزرگوارشان از رسول خدا صلی الله علیه و اله نقل فرمود: برترین اعمال 
نزد خدای عزو جل, ان ایمانی است که در آن شک و تردید نباشد و جهادی 
ی رم و رف ی 
گیرد. نخستین کسانی که وارد بهشت می گردند شهداء و بندگانی که از 
صاحبان خود اطاعت کنند و کارهایی که به 


ص: 179 
1-. براعه / 125 


2 سر غیاشی 22 118 
حالس مفیدء 886 


4 . خصال 1: 160 


مصلحت ونفع سرورش میباشد انجام دهد, مردیکه عفت بخرج می دهد و 
اهل عبادت است. و نخستین کسی که وارد دوزخ می شود امیری است که 
به زور بر مردم مسلط شده و عدالت ندارد, و مال داری که حق مالش را 
نمی دهد و فقیری که تکبر داشته باشد.(1) 


ت ااس وی ای ای ماع ار رسی دا ای 


0ات الاعمال: امام ضاوق,غلیه اتسلام از امیر آلشومتین علیه السلام 
نقل فرمود: به درستی که شک و معصیت, در انش دوزج اند, و این دو از 
ما نیستند و به سوی ما باز نمی گردند.(3) 


در محاسن نیز حدیث مشابهی از ابوبکر بن محمد نقل کرده است.(4) 


1 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس درمورد خدا و 
رسولش صلی الله علیه و آله شک کند. کافر است.(5) 


2 محاسن: امام صادق علیه السلام از پدر تزر خوا رن نقل فرمود: امام 
علی علیه السّلام را نشانه ای بین خود و خلقش قرار داده است و جز او 
نشانه دیگری نیست. پیرو او مومن. منکر او کافر و کسی که در او شک 
۱ 


3. فقه الرضا علیه السلام: از امام علیه السُلام سوال شد حدیث نفس 
چیست فرمودند: مگر کسی توانائی دارد حدیث نفس نداشته باشد, از 
۳ 1 


ص: 190 


1-. عیون الاخبار 2: 28 
2 . امالی صدوق: 292 
3- . ثواب الاعمال: 231 
4 . ثواب الاعمال: 231 
5- . محاسن: 89 

6- . همان منبع. 


- روایت می کنم: شخصی از حضرت علیه السلام پر لننید . : در دلم چیزهائی 
بزرگ پیدا می شود فرمود: در این هنگام بگوئید: لا اله الا الله و در روایت 
دیگری آمده است بگوئید: لا حول و لا قوه الا بالله. 


- روایت می کنیم: ول کا صای اه اه دا ره منم ی 
هائی را که در دل امت من پیدا می شود عفو می کند. 


در روایت دیگری آمده که خداوند از حدیث نفس امت من در می گذرد 
قح ایتک دش یکت تفس که ور آرنباره عضحنم یرت 


روایت شده هر گاه در دلت در باره عظمت و بزرگی خداوند و یا یکی از 
صفات او خطوری پیداً شد و حدیث نفس پیش آمد. بگو: لا آله الا اللّه 
محمد رسول اللّه و علی امیر المومنین هر گاه اين کلمات را گفتی ایمان 
خالص بشما بر می گردد. 


نیز انچه را که بدون تعمد انجام داده و یا از روی فراموش و یا اشتباه و 
اکراه, مرتکب شده؛ و یا از روی تقیه و حفظ جان و بدون اختیار کاری 
کرده خداوند همه این گناهان را عفو می کند. 

ِ 1 عیایشی: اما صادق علیه ۰ درباره آیه »» کذلک یجْعل 1 
5 نمی آوزتند قرار می دهد ) فرمود؛ 1 تردن 0۳ ِ 
5 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: از امام صادق علیه السلام 
شوان بت کرام آهان است کارا غرم هی که اس آن را ادا کم 


و صاحب ایمان را به عنوان برادر مومن بشناسیم و ایمان به چه چیز ثابت 
می گردد و چه چیز ایمان را باطل می کند؟ 


امام علیه السلام فر مودند: ایمان گاهی به دو صو ۳ معلوم می شود, یکی 
آن است که از رفیقت مشاهده می بر هر گاه دیدی رفیقت عقائدش 
مانند خودت 


ص: 181 


اب آغاه 7 125 


یس قاری 1 377 


می باشد و در اعمال و اقوال مثل تو عمل می کند, در اين جا او مومن 
۱ ۳ و باید او را برادر خود بدانی و او را دوست داشته باشی. 


اما اگر از او عقیده ای بر خلاف خود مشاهده کردی و سخنان ناروائی از او 
شنیدی که از باطن او حکایت می کند و معلوم می شود او با عقیده شما 
مخالف است. در این صورت او موّمن نخواهد بود. مگر اینکه مدعی شود 


در این صورت باید در گفته های او دقت کنید و بنگرید او حقبقا تقیه می 
کند و ایا اعمال او از موارد تقیه هست, زیرا تقیه مواردی دارد که باید روی 
آن عمل کرد و اگر کسی از موارد آن تجاوز کند مورد قبول قرار نمی 
و 


در عمل تقیه می نماید, تا هنگامی که کارهای او به فساد الوده نگردد و به 
دینش زیان نرساند تقیه جائز است و مانعی ندارد.(1) 


شرح: واو در «و سئل», به تقدیر «قد» آمده است. اثبات الف در «بما» در 
دو جایگاه همراه با حرف جر, مخالف با قیاس است, عبارت «فقال» تکرار 
و تأکید «یقول» است. «قد» در عبارت «قد یتخذ» برای تحقیق می باشد. 


با اينکه امام علیهالسلام به دو ۱ از ایمان تصریح نموده, تنها به شرح 
کف از آن دو بسنده کرده, کلمه «آنّا» تفصیلی و برای تکرار برای آشکار 


شدن وجود قسم دیگری غیر از این قسمی که توضیح يافته است. بخش 
دیگر که امام علیهالسلام با این روش معرفی میکند که باید با شخص بسیار 
همراه شد وهمواره با او معاشرت داشت و بازیر نظر گرفتن ودقت کردن 
در رفتار او به ایمان داشتن او گمان یا آگاهی ویقین کامل پیدا کرد. هرچند 
این مورد کم باشد, زیرا ایمان امری قلبی بوده وشناخت 


ص: 182 


1-. کافی 2: 168 


آن جز با نشانه هایی که در سخن و عمل آشکار میشود. امکان پذیر نیست. 
که بحجت و بررسی درباره آن گذشت. وجه دوم که معرفی نشده اند با 
برهان قطعی مشخص و واضح است. مانند حجت های الهی علیهم السلام 
و یاران ایشان مانند سلمان و ابوذر و مقداد و دیگران - رضی الله عنهم - 
که به ایمان و کمالشان خبر داده اند. 


نمونههایی دیگر از آیات که در عبارت معادل «أما» ترک شده وبیان 
تکردبده اد خماه در ایفر شنم وه اسلا االیکم ترا مبینا * فأما الذین آمنوا 
بالله و اعتصموا به فسیدخلهم فی رحمه منه و فضل»(1) (و ما به سوی 
شما نوری تابناک فرو فرستاده ایم. و اما کسانی که به خدا گرویدند و به 
او تمسک جستند, به زودی [خدا] انان را در جوار رحمت و فضلی از جانب 
خویش دراورد! به نظر می رسد معادل ایه این است: کسانی که به خدا 
کفر ورزیدند و به او به ریسمان الهی چنگ نزده وراه هدایت اورا پیش 
نگرفته اند, وارد جهنم می شوند. 


«حقت» با فتحه حاء و ضمه آن, زیرا لازم و متعدی است. «ولایته» یعنی 
محبت او؛ «خوته» منظور در دین است؛ «مع ذلک ینظر فیه» یعنی 
جزییاتی دارد : «فان کان» اسم آن ضمیری است که به «ما بستدل به» بر 
می گردد و جمله «لیس» تا آخر خبر آن است؛ «ذلک» اشاره به ادعای 
فد کود در عبا رت الا ان یدعی» دارد؛ «تفسیر» میتدا و «یتقی» به تقدیر 
یتقی فیه مجهول است؛ «مثل» خبر آن می باشد. 


«قوم» مضاف به السوء با فتحه؛ «ظاهر» صفت السوء؛ جمله «حکمهم» تا 
آخر صفت قوم, و صفت قوم بر حسب لفظ مفرد است. یعنی قوم غالب؛ 
«حکمهم» تا آخر همانطور که بیان شد جمله دیگری است؛ و یا «حکمهم» 
فاعل؛ «ظاهر» یعنی قومی که حکم و عملشان بر غیر حق بودن اشکار 
است, و يا «ظاهر» مرفوع و مضاف به «حکمهم» بوده و مبتداء و «علی 
غیره» خبر ان و جمله صفت برای قوم است. 


به طور کلی به نظر میرسد که تقیه تنها زمانی است که برای دفع ضرر 
باشد و نه کسب منفعت, اگر السوء به معنای ضرر باشد. و يا «الظاهر» به 


معنای بیشتر و 
ص: 193 


1- . نساء / 174 و 175 


غالب بوده به شرط اینکه منجر به فساد در دین نشود, فسادی مانند قتل 
نبی و یا امام و یا به طور کلی موجب نابودی دین نگردد, همانطور که امام 
حسین علیه السلام در دین تقیه نفرمود چرا که می دانست تقیه ایشان 
باعث نابودی کل دین می شود. 


پس تنها زمانی تقیه امکان پذیر است که موجب فساد در دین و نابودی آن 
نگردد, تقیه ما در غسل دو مرد و يا در برخی از احکام نماز موجب نابودی 
این احکام در بین مسلمانان نمی شود, اما هیچ کس چنین تفصیلی را بیان 
نکرده, چه بسا چنین تقیه ای شامل خون و جان میشود که در آن از بین 
رفتن حق وموجب نابودی وفساد است و ممکن است که منظور(از فساد ) 
در دین این باشد که به عقاید قلبی رسوخ کند و يا يا تقیه را در غیراز 
جایگاه خودش به کار ببرد 


از ظاهر روایت چنین برداشت می شود که به محظ استقرار تشیع برادری 
و ادای حقوق لازم می شود می گویند: این مشکل وجود دارد که چنین 
امری چگونه امکان پذیر است؟ این تنگنا و سختی خروح از آن تنها در 
صورتی امکان پذیر است که تشیع ویژگی و نشانه های مومن را در روایت 
ها بیان کرده باشد. 


نویسنده: : ممکن است استثنایی که در عبارت «!لا آن یجی منه نقض» یعنی 
خلاف آن برای فرد ثابت شود» آمده, نه تنها شامل گناهان کبیره شده اک 
همه گناهان منظور باشد. 


ص: 184 


باب یکصد 7 و یکم : کفر مخالفان و ناصب )دشمنان اهلبیتعلیهما لسلام) و امور مربوط , نق رش 


روایات: 


یی ان اور کاب اهب ی ان مت لیر اس 


1. تفسیر قمی: امام صادق علیه السلام درباره آیه » ان الذین قَفُوا دینهم 
کائوا شیعا»(2) (کسانی که دین خود را پراکنده ساختند و فرقه فرقه 
شدند ), به خدا سوگند این مردم از دینشان جدا شده اند.(3) 


2 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند روز قیامت به سه نفر 
توجه نمی کند و و با آنها سخن نمیگوید واعمال آنها را پاک نمی سازد و به 
عذاب دردناکی گرفتار خواهند شد, هر کسی که ادعای امامت کند درحالی 
که خدا او را فا قرار نداده است, کسی که امام تعین شده از طرف 


خداوند را انکار کند و کسی که معتقد شود این دو گروه. بهره و نصیبی از 
اسلام دارند.(4) 
ص: 195 


1- ر. ک الامامه باب 130, باب نکوهش دشمنان ایشان: کافری که خونش 
مباح می باشد, و پاداش لعن دشمنان شان. 

2-. [2] انعام / 159 

3- . تفسیر قمی: 210 

4 . خصال 1: 52 


ما بت ی و چون نمی ِ فردی را بیدا کنی که 


آشکارا بگوید: «من با محشّد و آل محشد دشمن هستم». و لکن «ناصب» 
کسی است که در مقابل شما قد علم کند, در حالی که میداند شما ولایت 
مارا پذیرفتهاید و از پیروان وشیعیان ماهستید.(1) 


در ثواب الاعمال نیز حدیت مشابهی از اشعری نقل شده است.(2) 


4 علل الشرائع: امیر المومنین علیه السلام فرمود: مرجثه کور محشور 
می شوند و امام آنها هم از آن ها کورتر می باشد گروهی از غیر مسلمانان 
روز قیامت هنگامی که آن ها را مشاهده کنند می گویند امت محمد کور 


جایگزین سنتهای دین محمد صلیالله علیه 1۳ گرفنوه در دین تغیبراتی 
ات و ات ۱ 


ِ تواب الاعمال نیز حدیث مشابهی از عطار بن اشری نقل شده است. 
(4) 


5 علل الشرائع: امیر المومنین علیه السلام فرمود: پرودگار اين گروه را 
به هنگام هر نمازی که میخوانند لعنت میکند, عرض کردم: چرا فدایت 


کردم ۱۱ فرسوة ید خاطر اینکه ی ها را انکار کردندد ه فادرا ‏ گنس 
نمودند.(3) 


در ثواب الاعمال نیز حدیت مشابهی از محمد بن عیسی نقل شده است. 
(8) 


6 معانی الاخبار:امام صادق علیه السلام به حمران فرمود: ای حمران 
«مطمری» بین خودت و جهان کشیدی.(7) گفتم: اقای من «مطمر» 


چیست ؟ فرمود: شم 
ص: 196 
1-. علل الشرایع 2: 289 


2 قواب الاعمال؛ 187 
3-. علل الشرائع 2: 289 


4 . تواب الاعمال: 188 

5- . علل الشرائع 2: 289 

6-. ثواب الاعمال: 188 

7- . حضرت علیه السلام. این سخن را هنگامی به حمران فرمود که نزد 
اماشعاته السام چم اند خی افرای کر به اعامت وال + اشان 
شهادت داده بود. 


آن را (شاقول یا) ریسمان بثایی می نامید, پس هر کس که نو را در این 
خصرت علت عانه الشا مه امه لام الله علیها رسد؟ امام غلیه لام 
تیوه و سح آکر اروش موی ما مامت ناش آمام صاون 
علیه السلام فرمود: هرچند تبارش محمدی و علوی و فاطمی باشد.(1) 


7 معانی الاخبار: امام صادق علیه السلام فرمود: میان شما و کسی که 
مخالف شما است., چیزی نیست مگر «مطمر». عرض کردم: «مطمر» 
چیست؟ فرمود: چیزی است که شما آن را «تر» (ریسمان کار بنّایان) می 
ها ای ار کر 
تا , از او بیزاری جوئید, هر چند تبارش علوی و فاطمی 
باشد.(2) 


9. ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام از پدر بزرگوارشان نقل فرمود: 
«به درستی که خدای عز و جل علی علیه السلام را نشانه ای در میان خود 
و آفریدگانش قرار داد, و جز او نشانه دیگری قرار نداد. پس هر که از او 
پیروی کند, مومن باشد. و هر که او را انکار کند, کافر است. و هر که 
نسبت: هآ هاشی کنو مفترک است: 13۱ 


۵ مات ااعاله امام صاییق از سخرش لها اشنم رواست. فرحنه 
حضرت عفن علیه السلام, در ورود به هدایت است. هر که با او مخالفت 
ورزد کافر باشد و هر که انکارش کند به دوزخ دراید.(4) 


در محاسن نیز حدیث مشابهی از محمد بن سنان نقل شده است.(<) 


0. شواب الاعمال: در همان سند امام علیه السلام فرمود: جبرئیل بر 


پیامبر اکرم ی یا محمّد. خداوند سلام میرساند و میگوید 
آسمانهای هفتگا 


ص: 187 


1- . معانی الاخبار: 213 
2 . همان منبع. 

3- . تواب الاعمال: 189 
4- . تواب الاعمال: 189 


5- . محاسن: 89 


ر آنها است و زمین های هفتگانه و هر چه د ر آنها است. آفریدم و 

محلی را عظیم تر از رکن و مقام خلق نکردم. اگر بنده ای از اول خلقت 
آسمانها و زمین ها مرا در آنجا بخواند و بملاقات من بیاید اما ولایت علی 
غلیه السام را آنکاز کید اوزا با صووت ور ان عم جباندا رم ۱1 


در محاسن نیز حدیت مشابهی از محمد بن سنان قل شده است.(2) 


1. نواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: اگر همه اهل زمین 
امامت امیر المومنین علیه السْلام را انکار کنند و از اطاعتش سر باز زنند, 
خداوند همه را عذاب خواهد کرد و بدوزخشان خواهد فرستاد.(3) 


در محاسن نیز حدیت مشابهی از ابا عمران قل شده است.(4) 


ای ام باق عم استام از نو دا لیم لاه اه ی لد 
نقل فر مود: کسانی که ولایت ۳ علیه السلام را نمی پذیرند و فضل و 
سازند, اگر بر این عقیده از دنیا بروند, از اسلام خارج شده اند.(5) 


13 محاسن: امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله 
نقل فرمود: ای مردم» هر که ما خاندان را دشمن دارد, خدا| روز قیامت او 
زا ی ها مک ای ام اه اه 
شهادتین را بگوید؟ فرمود: هر کس این دو کلمه شهادتین را بگوید خون 
خود را حفظ می کند, و يا اينکه باید جزیه بدهد و زير بار احکام اسلام برود 
و در پناه حکومت اسلام زندگی کند, , و بعد فرمودند: هر کس ما خاندان را 
دشمن بدارد خداوند او را یهودی مبعوث می کند. گفته 


ص: 199 


1- . ثواب الاعمال: 189 
2-. محاسن: 90 
3- . ثواب الاعمال: 189 
4- . محاسن: 99 
5- . محاسن: 89 


نو با رل اه که من شم فرموتواکر تال رارق که فترزه آد 
ایمان می اورد.(1) 


14 محاسن(2) امام صادق علیه السلام فر مود: کسی که بمیرد و امامی 
نداشته باشد, به مرگ جاهلیت و با کفر و شرک و گمراهی مرده است. 


35 محاسن(3) امیر المومنین علی علیه السلام فرمود: هر کس در چهار 
چیز شک کند, به همه انچه خدای عز و جل نازل کرده. کفر ورزیده است. 
یکی از انها شناخت امام در هر زمان می باشد و اینکه صفات و خصوصیات 
امام را بشناسد. 


نویسنده: در باب لزوم شناخت امام, احادیث بسیاری در این خصوص بیان 


شده است.(4) 


السلام. همان کسانی هستند که تا ابد در آتش جاودانند. خدای متعال می 
فرماید: (از ان بیرون امدنی نیستند ۲() 


17 تفسیر عیاشی: منصور بن حازم نقل می کند: از امام صادق علیه 
السلام پر سیدم . (آن ها که دی آتفیر منم جاودانند + چه کسانی هستند؟ 
فرمود: دشمنان علی علیه السلام, همان کسانی هستند که که تا برای ابد 
وتا زمانی که هستی برقرار است در جهنم خواهند بود.(6) 


ان مه نن میب مه آهای سس کی ی اس 
نامه نوشته و از ایشان درباره ناصب پرسیدم و اینکه چه کسی ناصبی 
ات فا اه اه ات نآ 
جبت و طاغوت را مقدم داشته و 


ص: 199 


کاس زا یرای تنعل شنم ات 
2 . و نیز در طریق صدوق بیان شده است. 

3- . همچنین: در طریق صدوق نیز مانند قبلی بیان شده است. 

4 .رک ج 23: 76 - 95 

نس اس 21۳۰1 اند 27 مفره 169 


6 سین باق 1 217 مفانده 27 گر 109 


عقیده به امامت آنان داشته باشد؟ پس در پاسخ آمد: هرکس چنین عقیده 


السلام گواص # : من با مردم 2 و رفت و آمد ِا و در این میان 
با گروهی برخورد می کنم که ولایت شما را نپذیرفتهاند و دنبال دیگران می 
باشند ولی در عین حال اهل امانتدار و راستگو و همواره به عهدهایشان 


اما گروهی دیگر نیز می باشند که نعمت ولایت شما برخوردارند ولی 
امانتدار و راستگو نبوده وبه خوبی وفا به عهد نمیکنند , در این هنگام ون 
علیهالسلام راست و صاف در جای خود نشست و مانند فردی که 

است رو به من کرده ووفرمودند: دین ندارد کسی که به امامت تشت رن 
اعتقاد دارد, و باکی نیست بر کسانی که به امامت عادل معتقد می باشند. 
عرض کردم آيا آن گروه دین ندارند و اين جماعت نیز مستحق سرزنش 
شید فری‌دند: آری چنین است, بعد از آن فرمود: مگر نشنیده ای که 
خداوند می فرماید: «اللَة ۳ الذین منوا يخرجَهُمٌ من الظْلماتِ ای 
لور » یعنی خداوند آنها را از تاریکی گناه به روشنائی توبه و آمرزش 
قدایت: هی. کنژ, زیرا| آنها به امام عادلی که از طرف خداوند معین شده 
اعتقاد پیدا کرده اند, ولی خداوند می فرماید: آنها که کافر شده اند اولیاء 
انها طاغوت می باشد که انها را از نور بطرف تاریکی ها هدایت می کند. 


گوید: عرض کردم آپا مقصود خداوند از آن جماعت کفار نمی باشند,؟ که 
در این آنة فرموده: «و الذین کقروا». امام فرمودند: مگر کافر هم نوری 
دارد تا ان‌هارا از ان تور وروشتانن تظرف:تاریکن, ها بکشاند؟ 


گرفتند ولی چون به امامت ستمگران اعتقاد پیدا کردند, با اعتقاد به امامت 
انها از نور اسلام 


ص: 190 


خارح شدند و به ظلمات کفر, هدایت گردیدند و خداوند هم آنها را با کفار 
در آتش قرار داد, و فرمود: « ولیک أَضحاث التّار هُمّ فیها خالدْون».(1) 


0. تفسیر العیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس شما را در 
دینتان طعنه زند. به خدا کفر ورزیده است. خدای متعال می فرماید: سس 
طعَنّوا فی دینکة» تا آنجا که می فرماید: «بِنتَهّون».(2) [و اگر سوگندهای 
خود را پس از پیمان خویش شکستند و شما را در دینتان طعن زدند, پس با 
پیشوایان کفر بجنگید, چرا که انان را هیچ پیمانی نیست., باشد که [از پیمان 
شکنی ] باز ایستند. ) 


21 اختصاص: امام صادق علیه السلام فر مود: تعداد ائمه پس از پیامبر 
صلی الله علیه و آله دوازده نفر می باشند که همه از برگزیدگان و دانش 


عطاشد کان هستند: هر کس یکی از آنها با کم وزیا نرداتد از دین خدا 
خارج می باشد و از ولایت ما بهره ای ندارد.(3) 


ا تایآ اه انار کل ی اسکه سای کب ابا آره 
الحسن علیه السلام را بر هارون وارد کردند هارون پرسید: این خانه 
چیسیت؟ فرمودند: اپن خانه فاسقان است(4)؛ خداوند می ماید: 
«سأضرف عَن آیاتت الذین یتکتژون فی الاَرْضٍ بقیُر الحَة* و ان ترا کل ای 

منوا بها و ِنْ 4 یروا سَبیل الرشد لا تَخَذوة سبیلا و ان یروا سییل الق" 
ینّخْذُوة سییلا» کر ۳ 
از آیاتم رویگردان سازم [به طوری که] اگر هر نشانه ای را [از قدرت من ] 
بنگرند, بدان ایمان نیاورند, و آکر واه ضو اب زا سیتند آن را برنکزیتند: و 
وا او و 
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1- . تفسیر عیاشی1: 138 و بقره / 257 

2- . تفسیر عیاشی 2: 79 و توبه / 12 

3- . اختصاص: 233 

4 . منظور این است: «خانه فاسقان را به تو نشان خواهم داد». 
5- . اعراف / 146 


هارون گفت: پس این خانه از آن کیست؟ امام فرمودند: این خانه شیعیان 
ما می باشد ولی دیگران آن را غصب کرده اند, گفت: پس چرا صاحب 
خانه آن را نمی گیرد؟ فرمودند: این خانه را در حال آبادانی از وی گرفتند 
و اینک هم باید آباد تحویل شود, هارون از آن حضرت سوال کرد: شیعیان 
سای ای ود سل آیه شریفه را تلاوت کودند: 
«لم ین الذین روا من آهل الکتاب و الخشرکین فلقکین علّی نتم 
البیتة»(1) (کافران اهل. کتات و مشرکان, دست بردار نبودند تا دلیلی 
آشکار بر ایشان آید . هازون. خفت: مک ها کافر بهستیم ! فرمود: 

خیر, شما وهمان گونه هستید که خداوند فرموده «الذین ۳ نَعمت الله 
۳ أَحلوا قَة َهْمْ دار البوار»(2) (کسانی که [شکر] نعمت خدا را به کفر 
تبدیل کردنر و قوم خود ترا به سرای هلاکت درآوردند). در این هنگام 
هارون خشمکین شد و بر آن جناب تندی. کرد.(3) 


3 اختصاص: عمرو بن ثابت گوید: از امام باقر علیه السْلام سوال کردم 
تفسیر آیه شریفه «و من النّاس من یبّحْدٌ من دون اللّه آندادا 7 ت نم کت 
اللّه»( (4). (از مرجم کسانی هستند. که غتر. از خدامند. برای ۳ شریکانی 
هی گیرند و آنها زا فانند خداوند دوست:می دارند : 


امام علیه السلام فرمود: به خداوند سوگند, آنها فلانی و فلانی و فلانی 
هستند که امامی را که از طرف خدا برایشان تعیین شده بود. رها کردند و 


دیگران را برای خور 0 فرموده «و لو 
یی الذین ظلَمول 7 یرون العذاپ ان القوَء لله جمیعا و آنْ ال شَدیذ 


العذاب * ار ز الذین الوا من الذین الوا 5 و5 العذابِ و 7 عت بهم 
الأسبات و قال الدی اتقوا لآ لا کج فترا منهّمٌ کما تَبرَوٌا منا کذلک 
رهم ال َعْمالهَمٌ حسراتِ عَلَيهمْ و ما هم بخارجین من 
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1-. . بینه / 1 


دن, اختصاص : 262 ونژ دز تسیر قباشی :29:2 
4 . بقره / 1060 


الا رٍ».(1) (کسانی که [با برگزیدن بتهاء به خود] ستم نموده اند اگر می 
دانستند هنگامی که عذاب را مشاهده کنند تمام نیرو[ها ] از ان خداست. و 


آنگاه که پیشوایان از پیروان بیزاری جویند. ۰ و9 عذاب را مشاهده کنند, و 
میانشان پیوندها بریدم گردد. و پیروان می گویند: «کاش برای ما ی 
بود تا همان گونه که [آنان] از ما بیزاری جستند [ما نیز] از آنان بیزاری می 
جستیم. »> این گونه خداوند, کارهایشان را -که بر انان مایه حسرتهاست- به 
ایشان می نماياند, و از اتش بیرون امدنی نیستند. ) 


بغد آز این اما فزمودن اق این نع قداوند مت کند آنها زشران مگ و 
پیروان انها می باشند.(2) 


4 اختصاص: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند متعال ما را بر 
مردمان حجت قرار داد, و بر علم خود امین گردانید. هر کس ما را انکار 
کند مانند شیطان است که از امر خداوند سرپیچیده و بر ادم سجده نکرد, 
و هر کس ما را بشناسد و از ما اطاعت کند, مانند فرشتگان است که امر 


پروردگار را اطاعت کردند و بر آدم سجده نمودند.(3) 


5 تقریب المعارف: یکی از غلامان امام سجاد علیه السلام می گوید: در 
خلوتی که با ایشان بودم» از حضرت علیه السلام پرسیدم: به حقی که من 
پر شما دارم هرا از این دو هرد انفیکر و عفر با خی ساییدر آبا ان دو 
کافرند. حضرت فرموند:هر دوی انها کافرند و هر کس ان ها را دوست 
بدارد, نیز کافر است. 


از ابوحمزه مالی نقل شده است: از امام سجاد علیه السلام درباره این دو 
کافرند و پیروانشان نیز کافر هستند. 
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1-. بقره / 161 - 163 


2-. اختصاص: 334 
۰-3 . اختصاص: 134 


- از امام زین العابدین و امام باقر و صادق علیهم السْلام روایت شده که 
فرمودند: خداوند روز قیامت به سه نفر توجه نمی کند و اعمال انها را پاک 


هر کس خود را امام بداند در صورتی که امام نباشد, کسی که امام نعین 
شده از طرف خداوند را انکار کند و کسی که معتقد شود ان دو در اسلام 
بهره و نصیبی دارند. 


مرحوم مجلسی رحمه الله, روایات دیگری نیز از ائمه علیهم السلام نقل 

شده است که دینشان معلوم و مشخص است.؛ 

اشبان تامل و فک نمایی بان کردم زرا این حفبت امرالمومتت 

السلام که فرمود: «هر کس از آن ها پیروی کند, بی شک کافر است», ۳۳ 

بیان هر روایت و حدبت دیگری که در کتاب الفتن نقل نموده ایم؛ کفایت 
کند. 


می 


6 نهج البلاغه: مردی در محضر علی علیه السْلام از جای خود برخاست, و 
گفت ما زا از قتیه مطلم ساوید هفرهانید شما از رسول حدا ضلی الاه 
علیه و آله در اين باره سوّالی کرده اید. یا خیر؟ علی علیه السّلام فرمود: 
هنگامی که آين آیه شریفه فرود ات « آم ۲ یرگ التّاسنْ آن بر بر کوا ان 
تعولوا امتا > هم ل من ابا مرجم پنذاشتند که ۲ کفتند ابمان 
آوردیم, 0 می 9 و مورد آزمایش قرار نمی گیرند؟ ) نازل شد دانستم 
تا رسول خدا هست فتنه نخواهد شد. 


عرض کردم يا رسول ال اين فتنه ای که خداوند شما را از آن آگاه می 
کند, کدام فتنه است؟ رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمودند: ای علی, 
امت من بعد از من گرفتار فتنه خواهند شد. علی علیه السلام گوید: عرض 
کردم يا رسول الله, در روز اخد کروهی به شهادت رسیدند و من در آن 
روز به اين فیض نرسیدم و سخت ناراحت بودم. 
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1- . عنکبوت / 12 


شما در آن روز بمن فرمودید ای علی تو را مژده می دهم که تو هم بعد از 
این به شهادت خواهی رسید و این موضوع حتما پپش خواهد آمد. شما در 
آن روز چگونه صبر خواهید کرد. گفتم: یا رسول اللّه این جا از جاهای صبر 
و شکیبائتی نیست, باید در اين گونه جاها و از اين گونه موقعیت قعیت ها 
حشحال شد و صیاس کر اری کرد 


رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمودند: ای علی این مردم در اموال خود 
گرفتار فتنه و آزمایش قرار خواهند گرفت, و برای اینکه مسلمان شده اند 
ی یک ی یت سوام 
از قدرت خداوند خود را در امان خواهند دانست. و يا به شبهات دروغٌ 2 
را ها اه 
شراب و مسکرات را حلال می کنند کته و آن را تاه نید وبا ات و من 
خورند. ه نام هدیهدادن, رشوه مییذیرند و بهآسم تجارت .با را دراموال 
خویش در اموال خویش وارد میسازند گفتم: , با رسول الله من آنها را 
چگونه به حساب بیاورم, آیا آنها مرتد هستند و يا گرفتار فتنه شده اند؟ 
فرمودند: آنها مبتلا به فتنه شده اند.(1) 


7 کتاب برهان: اسماعیل بن اسحاق گوید: یحیی بن اکثم قاضی مرا با 
گروهی از مشایخ دعوت کردند تا در موردی با وی مذاکره کنیم, ما هم در 
منزل او اجتماع کردیم, یحیی گفت: امیر المومنین یعنی مامون امر کرده 
فردا بعد از فجر با چهل نفر از فقهاء و اهل فضل و دانش در منزل او 
اجتماع کنیم, و با هم مذاکره نمائیم. 


حال از میان خود چهل نفر از فقهاء و سخن وران و اهل نظر را انتخاب 
کنید تا پاسخ سوالات را نیکو بدهند و از عهده مسائل مطروحه برایند, اینک 
هر کس را شایسته این مجلس می دانید معرفی کنید, ما هم گروهی را نام 
بردیم و انتخاب کردیم و مراتب را به آنها اطلاع دادیم و روز بعد در منزل 
یحیی حاضر شدیم. 
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1- . نهج البلاغه 1: 302, خطبه 154 


ما قبل از طلوع افتاب به منزل یحیی رفتیم, او سوار شد و ما هم سوار 

شدیم, و به طرف خانه مامون رهسیار شدیم, بعد از اینکه وارد قصر 

مامون شدیم در یک اطاق ابتداء نماز گزاردیم. هنوز نماز ما تمام نشده بود 

که اذن ورود به اطاق مامون داده شد, ما همه وارد شدیم و در جاهای خود 
۱[ 


مامون در حالی که لباس سیاه در بر کرده و عمامه ای دراز بر سر نهاده در 


جای خود قرار گرفته بود, ما : بر او سلام کردیم و او هم جواب ب سلام ما را 
داد و بعد از جایگاهش فرود 01 و عمامه خود را از رن برداشت و 


لباسهای سیاه را از تنش در آورد و متوجه ما شد و گفت: | میر المومنین 
دوست دارد در موضوعات دینی با شما مناظره کند تا پاره ۳۳ از مسائل 
روشن شود. 


ما گفتیم: خداوند امير المومنین را تایید کند هر چه در نظر دارید بفرمائید, 
مامون گفت: من هیده دارم و جن نز خداوند ماه این عقیده گواهی می 
با ول ای ال مه ای ار 


علی علیه السّلام از همگان به جانشینی پیامبر شایسته تر می باشد, و 
خلافت و امامت بعد از رسول به او تعلق دارد, راوی گوید: ما همان 
سکوت کردیم و سر بزیر افکندیم, تخت وت : پاسخ امیر المومنین را 
بد هید. 


اند 9 اه را ی 
هستند که به آن چه امیر الموّمنین می گوید شناخت ندارند و علی علیه 
السلام را آن طور که شما معرفی می کنید. نمی شناسند در حالی که ما 
را برای مناظره این جا دعوت کرده اند و ما باید در این موضوع مناظره 


مامون گفت: ای اسحاق اگر بخواهی از تو سوال می کنیم, و اگر می 
خواهی شما از من سوال کنید, کر ی ی یج 
من سوال می کنم, گفت: و کف امیر المومنین از کچا می گوید: 
ایس یال رین روص دار سول دا ضای الله له ال 
می باشد و او شایسته خلافت است. 
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رس 


مامون گفت: به من بگو فضیلت و برتری انسان ها نسبت به همدیگر از 
کجا پیدا می شود و ملاک امتیازها چیست, گفتم: به کارهای : نیک و عمل 
صالح معلوم می گردد که آدم ها با هم چه فرقی دارند, عان وت 

در زمان رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله در میان اصحاب 1 
بزرگوار کدام یک برتری داشت. 


تخت از یت اکن عضو سید از شفات کت رسول .ضلی اللع غلیهیی له 
کارهائی انجام داد و بیشتر از فاضل در عهد رسول کار کرد, آیا مفضول 
می تواند خود را هم پایه با فاضل بداند؟ من در پاسخ او گفتم : کسی که در 
عهد رسول اکرم مفضول بوده هرگز توانائی ندارد خود را به فاضل برساند. 


مامون گفت: اکنون بنگر اصحاب شما همان کسانی که شما دینتان را از 
انها اخذ کرده اید و انها را در امور دین و دنیا رهبر گرفته اید و به اعمال 
آنها افتداء می کنید چه آنداره برای علی علبه الملام فضائل نقل هی کنند, 
ما فا اور کار فصای کمضرا اس مایت کر نما وه 
کر 


در آین ارم تیک دفت کن موجه تا که آبا فضانل. ارم بکو ی وان 
فضائل علی قابل مقایسه باشد. اگر قابل مقایسه بود بگو او افضل است؛ 
تیه خداوند شو کند اکن فضانل ایو بکن عفر راهم پاک دیکر منم کتید 
و روی هم بریزید باز هم فضیلت علی از هر دو زیادتر خواهد بود. 


اگر در این جا برای آن دو فضیلت هائی دیدی بگو آن دو از علی برتر 


هستند؛ از اين هم بگذرید بروید در باره عشره مبشره تحقیق کنید, و به 
بینید که فضائل همه آنها هم به مناقب و فضائل علی علیه السْلام نمی 


رت وا کر دیخید بو نید ان دویرتردفی, بانستد. 


: 


ای اسحاق روزی که خداوند رسول خود را مبعوث کرد, چه عملی از همه 
بهتر و برتر بود, گفتم: کلمه شهادت که از روی اخلاص گفته می شد و 
پیشی گرفتن به اسلام و قبل از همه مسلمان شدن و عمل , به احکام 
اتتلاش 


ص: 197 


گفت راست می گوئید در کتاب خداوند آمده است «السّایقَونَ السّایقَونَ 
آولیک الَمْعبو ن فی حتّات النعیم»(1) کسانی که از همگان پیشی گرفته 
اند آنها مقرب می باشند و در بهشت متنعم می باشند, در اینجا مقصود از 
سابقون کسانی هستند که زودتر مسلمان شده اند, ایا می دانی کسی قبل 
از علی علیه الشلام اسلام آورده باشد. 


کون با او انس علی علیه ااسام در عالی اسلام اور که هو 
کودک بود و احکام بر او جاری نبود, ولی ابو بکر ای که مسلمان شد 
در عمال عقل بوده و احکام_هم بر او واجب می شد, مامون گفت: شما به 
من جواب بده کدام یک از انها زودتر مسلمان شدند تا من در اين باره با 
شما مناظره کنم, گفت: البته معلوم است که علی قبل از ابو بکر مسلمان 


شده است. 


مامون گفت: نه هن بو هفنکامی که غلی خشسلها نش ابا رشول خدا اه زا 

به اسلام دعوت کرد و یا خداوند به او الهام فرمود و او هم اسلام اختیار 
کرد. اسماعیل گوید: من در این جا به زمین 7 و در فکر فرو رفتم, 
اگر بگویم با الهام بوده که او را به رسول خدا مقدم داشته ام, زیرا رسول 
خدا قبلا از اسلام خبر نداشت تا آنگاه که جبرئیل آمد و به او تعلیم داد. 


لا گفتم؟ الیتة,رتامیر او را دغوتبه انملام. کردم ماحون: کفت؟* عالا که 
م اایا ص مارا اس یت سا رک 
سل شوه رو کت مواست مات ی پیامبر 
کاری از روی تکلف نمی کند زیرا خداوند می فرماید: «و ما کان لرسول 
آن یی بایهٍ الا بان اللْه»(2) پیامبر کاری بدون آذن خدا نمی کند و او را 


۹ 


بفرمان خدا دعوت کرده است. 


مامون گفت: ای اسحاق خداوند پیامبران خود را به کارهائی تکلیف می 
کند که طاقت انجام آن را نداشته باشند, گفت: به خداوند پناه می برم اگر 
خدا چنین کاری بکند. مأمون گفت: ایا تو که می گوثی در حال کودکی 
مسلمان شد و حکم بر او 
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جاری نبود, خداوند پیامبر خود را تکلیف کرد تا کودکانی که توانائی انجام 
مراسم دینی را ندارند به اسلام دعوت کند؟ 


رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله کودکان را به اسلام دعوت کند و آنها هم 
هر ساعت از دين خود پر گردند و حکمی در باره آنها نیاشد؟ آیا هم چه 
بدهیم؟ گفتم به خداوند پناه می برم اگر در باره خداوند چنین عقیده ای 
داشته باشم. 


علیه السْلام را که بر همه مردم فضیلت دارد و مقام و منزلت او را به 
جامعه معرفی می کند و او یک ساعت مشرک نشده است ان وقت شما 
آن فضیلت را برای او نقص می دانی, اگر خداوند پیامبر را امر کرده بود 
که کودکان را دعوت کند, او کودکان دیگر را هم مانند علی دعوت می کرد. 


گفتم آری چنین است, گفت: آیا خنز :داری برای تو روانت: شده که. سول 
خوا ضلی: ای ید و آله یکی از کودکان دوره جاهلیت را به اسلام دعوت 
کرده باشد و يا یک کودکی از خویشاوندان خود را غیر از علی به اسلام فرا 
خواند که گفته شود, عاختر بش وی خر ابا کودی هدعو کرو 
باشد, گفتم: خیر چنین روایتی نقل نشده و من حدیثی در اين باره ندیده ام. 


مامون گفت: بعد از سابقه در ایمان کدام یک از اعمال بهتر می باشند, 
گفتم. جهاد در راه خداوند از همه اعمال بیشتر واب دارد, گفت: راست 
می: کوتی ابا ندز مضوع جهاد کسی را مانند علی مشاهده می کنی, گفتم: 
یا امپر الموّمنین در کدام یک از جاها؟ مامون گفت: در هر جا که بخواهی, 


_ 


گفتم روز بدر؟ گفت: اری من همین را می خواهم. 
مامون سوال کرد روز بدر چند نفر از مشرکان کشته شدند, گفتم شصت و 
چند. نفر از کفار در جنی بدر کشته شدند: گفت: آنها که بدست علی کشته 


شدند چند نفر بودند گفتم: در حدود بیست نفر و بقیه هم به شمشیر 
دیگران از پا در ادن گفت: 9 اکنون کدام یک از آنها بهنر در جهاد 
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گفتم: ابو بکر که در خیمه در کنار رسول خدا بودند و جنگ را اداره می 
کردند فضیلت بیشتری دارند مامون گفت: ابو بکر در خیمه رسول خدا| 
چکار می کرد گفت ت وای بر تو او خود به تنهائی بر جنگ نظارت داشت و یا 
با پیامبر شریک بود, و يا اینکه رسول خدا اک 
می نمود؟ گفتم: پناه به خدا می برم اگر بگویم که رسول خدا به ابو بکر 
نیازمند بود و يا او مستقلا جنگ را اداره می کرد و یا با او شرکت داشت, 
گفتم: پس حالا که چنین است فضیلت او در خیمه رسول خدا صلی اللّه 
غلیه و آله. خینسنت که شما آن. را فضیلت می‌<اتی؛ ابا کسی که سممشیر 
می زند با کسی که در کنار رسول خدا نشسته یکی می باشد؟ 


گفتم: همه لشکریان اهل جهاد بودند, گفت: راست می گوئی اما کسی که 
با شمشیر جنگ می کند و از رسول و اسلام حمایت می نماید و از لشکر 
پشتیبانی می کند افضل از همه آن لشکر نخواهد بود؟ مگر,در کتاب خدا 
نخوانده ای که فرمود « لا پستوی القاعذون من المْوّمنینَ وه الصَرَر 5 
المجامژون فی سبیل الله باقوالهغ. و ألفْسهم قَصْلّ اللَةّ المجاهدین 
اقولی ‏ افسهق علی القاعدیت ‏ ۳ 

حمَةّ) و کان اه عْفورا| ما ۱ (مومنان خانه نشین که زیان دیده 
ای ها را 
یکسان نمی باشند. خداوند کسانی را که با مال و جان خود جهاد می کنند 
به درجه ای بر خانه نشینان مزیت بخشیده. و همه را خدا| و ده [یاداش ] 
نیکو داده, 3 مجاهدان را بر خانه نشینان به پاداشی را برتری 


گفتم: ابو بکر و عمر مجاهد بودند یا خیر؟گفت: اری ولی: به من بکو آبا ابة 
بکر و عمر نسبت به آنهائی که در اين جنگ شرکت نداشتند برتری دارند یا 
خیر؟ گفتم: آری فضیلت دارند گفت: پس کسي هم که جان خود را بذل 
می کند بر ابو بکر و عمر برتری دارد؟ گفتم: آری چنین می باشد, گفت: 
ای اسحاق فران می: خوانی؟ گفتم:هی: خوانم. کفت: سوره: هل اتی. زا 
بخوان. 
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هن هم سوره هل اتی را تا « یْطْعِمُون الطعاق علی + خبه مسکیناً و بتیماً و 
آسیر آ» [و به [پاس] دوسنی آخدا ], بینوا م و ینیم 0 را خوراک می 
دادند ) را تا «و |ذا رَأیّت تم رات تعیماً و ملک کبیرا» [و چون بدانجا نگری 
[سرزمینی از] نعمت و شور پهناور می بینی ) تلاوت کردم مامون گفت 
تا همین جا بس است. بگو این آیات در باره چه اشخاصی فرود آمده؟ گفتم 
در باره علی, گفت: آیا شنیده ای که علی در هنگام اطعام مساکین و یتیم و 
آشین به آها که اند .هن براخ‌خدا شا را طعام هی دی 


گفتم: خیر چنین چیزی در قران ندیده ام, گفت: راست می گوئی خداوند 
بوزک عون از باطن ودل افآگا‌نود آن را در کناب خود اشکار کرخ وحال 
و نیت او را به مردم رسانید, آپا دانسته ای که خداوند در غير این سوره 
بهشت را وصف کرده باشد, گفتم: خیر ندیده ام, گفت: آری این هم 
فضیلت دیگری می باشد که خداوند در بهشت برای او وصف کرده است. 


ابافت اتف سکف عفن ۶ قواربر من فضه»ء چیست؟ گفتم: خیر .گفت: 
ظرفی است از نقره که آن چه در آن می گذارند دیده می شود و همان 
گونه که در میان شيشه ها مشاهده می گردند, ای اسحاق آبا 0 
نیستی که شهادت می دهی آن ده نفر در بهشت می باشند, گفتم: آری 
گواهی می دهم, حالا اگر مردی بیاید و بگوید: مهن نمی دانم آپا این حدیت 
درست است يا خیر. شا رتسول توا صای الله شاه ه ال این ۱ 
نگفته است, 


اگر کسی معتقد شود اين سخن رسول خدا نمی باشد آیا او کافر است, 
گفتم: به خداوند پناه می برم اگر چنین_ عقیده ای داشته باشم. گفت: حالا 
از کی تفت من فان انا ایو یره اسان ماس 


خیر این شخص در نزد تو کافر می باشد. گفتم: اری او کافر است. 


مامون گفت ای اسحاق فضیلت را باید از این جا شناخت. قرآن در باره 
علی این گونه گواهی می دهد و اخبار هم در باره آنها ان گونه داوری می 
کند. بعد از ان 
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گفت: ای اسحاق آیا شما حدیتث طاثر را نشنیده ای؟ گفتم: آری. گفت: آن 
را برایم بخوان. من هم برای او قرائت ت کردم, گفت: اطمینان داری که این 


حدیبت درست بااشد؟ 


کفتم: ار اطمینان به صحت آن دارم و در صحت آن تردیدی بخود نمی 
دهم گفت: ایا نظرت این است کسی که به صحت ان گواهی می د هد 
می تواند دیگری را بر علی فضیلت و برتری دهد و گفته رسول اکرم را رد 
کند و يا اینکه خداوند فاضل را از مفضول شناخته ولی بعدا مفضول را بر 
فاضل ترجیح می دهد و او را بر می گزیند؟ 


آیا کسی ممکن است بگوید: که خداوند فاضل را از مفضول تشخیص نمی 
دهد. شما کدام یک از انها را قبول می کنید, اینک اگر غیر از این سه معنی 
که در باره اين حدیث ذکر شد مطلب دیگری در تفسیر آن دارید بیان کنید؟ 

1 : من در این باره چیزی نمی دانم ولی برای ابو بکر هم فضیلتی می 
باشد. گفت: اگر ابو بکر فضلی نداشت نمی گفتم علی از آن افضل است. 


اینک فضیلتی که برای ابو بکر معتقد هستی کدام است. گفتم: خداوند 
متعال می فرماید: «ثان این اد ما فی الْغار لا بقل تصاحبه لا تحرّن ان 
اللد معنا»(1) (و او نفر دوم از وق .ند انجاخ که دز غار (تور ] + بودند, 
وقتی به همراه خود می گفت: «اندوه مدار که خدا با ماست.» ). خداوند 
در اینجا ابو بکر را مصاحب رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله دانسته است, 
مامون گفت: ای اسحاق من تو را در راه های سخت و دشوار حرکت نمی 


من مشاهده می کنم که خداوند متعال گاهی مصاحب افراد مورد نظر خود 
را هم کافر خوانده است مگرٍ ندیده ای در قرآن می فرماید: «قال له 
صاِبةٌ و هو بُحاوره أ گقرت بالذی حلَقک من ثراب تم من نطقء تم سَوّاک 
رجلا(2), یعنی (هنگامی که او با رفیق خود سخن می گفت و به وی اظهار 
داشت تو به خدایت که تو را از خاک آفرید و بصورت نطفه در آورد و بعد 
چهره مردی به تو داد کافر شدی. ) گفتم: این مرد مورد نظر کافر بود ولی 
ابو بکر ایمان داشت. مامون گفت: هنگامی که جایز باشد مصاحب 
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شخصی که مورد رضایت خداوند است کافر باشد, جایز است که مصاحب 
پیغعمبری موّمن هم باشد, ولی این مومن لا زم نیست که از همه موّمنین 
افضل باشد, و نه در مرتبه دوم حتی در مرتبه سوم هم قرار نمی گیرد. 


۳ 9 
گفتم: خداوند می فرماید: «ثانی ان اد هما فی الغار اد یَقَوِل لصاجبه 


لا تحَرَن ان ال مَعناء [دومی دو نفر که در غار بودند به رفیقش گفت: 

ندوک مباش که خداوند با ما است در این هنگام خداوند آرامش را بر 
نازل فرمود). مامون گفت: ای اسحاق تو سخنها را قبول نمی کنی 

رک 


اننی من بکو ابو بک اند عارن مخز هن نود ابا خدامتد از ان کان‌راکتی 
بود, و يا ابو بکر در چزن خود معصیت کرد. اسحاق گفت: ابو بکر برای 
اينکه به جان رسول الله صدمه ای وارد شود محزون بود و دوست داشت 
گزندی به ان جناب وارد نشود, مامون گفت: خداوند از حزن او راضی بود 
و يا اينکه رضایت نداشت, گفتم: بلکه خداوند راضی بود. 


مامون گفت: باید رسولی می فرستاد و او را از اين عمل نهی می کرد 
گفتم: به خداوند از اين سخن پناه می برم, گفت: مگر شما گمان نداری که 
خداوند از حزن ابو بکر راضی می باشد, گفت: مگر در قرآن مشاهده نمی 


که رسول خدا به ابو بکر فرمودند: «لا تحَرَنْ», او را از حزن نهی 
فرمودند, در حالی که خداوند راضی است همان گونه که شما 
آن را تعریف می کنید, ولی مطلب چنین نیست. 


مامون گفت: ای اسحاق مذهب من این است که با تو مدارا کنم. شاید 


خداوند تو را از عقیده ات بر گرداند, این به من بگو تفسیر آته شریهه 
«قَیرَل ال سَکیتتة عَلَبٍّْ» چیست؟ خداوند کر این خارصول الله خی اااذ 


علیه‌ و اله را اراده کزدم هیا نکر را کفتم زمیول خدا را 


گفت: درست است, به من بگو در آیه شریفه جنین که می فرماید: «و یوم 


خی ل٩‏ امچبتکر کترنکم قلم لقن علکم نا و ضا قت عامکم الارض بم 
رحبت نم ول 
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مذبرین نم رل ال سَکیتتة علی رشوله و عَلی الْموّمنین»(1) (قطعا 
خداوند شما را در مواضع بسیاری یاری کرده است, و نیز ] در روز 
«جْتین»؛ آن هنگام که شمار زیادتان شما را به: شکفت آورده بود: ولی به 
هیچ وجه از شما دفع [خطر ] نکرد, و زمین با همه فراخی بر شما تنگ 
گردید, سپس در حالی که پشت [به دشمن ] کرده بودید برگشتید. آنگاه خدا 
آرامش خود را بر فرستاده خود و بر موّمنان فرود آورد ) 


آیا می.داتی مقضود از مومنان در اين آیه چه افرادی می باشند؟ گفتم: خیر 
در این مورد چیزی نمی دنم مامون گفت: ۳ و 
با رسول خدا فقط هفت نفر از بنی هاشم باقی ماندند. 


علی در مقابل رسول خدا| شمشیر می زد عباس هم لگام ِ 
گرفته بود. دیگران هم پیرامون رسول خدا را گرفته بودند که کسی به 
آسیب نرساند. تا آنگاه که خداوند او را پیروز گردانید. پس مقصود 7 
مومنان در اين آیه علی است و کسانی که با او بودند از بنی هاشم, 
شده که سلمان و عمار هم در میان آن گروه بوده اند و از رسول خدا 
حمایت می کردند. 


اکتون آی اسان وید نا کستی که با ولد | بو مسکت سر رتیل و 
او فرود آمد افضل است يا کسی که با رسول بود و سکینه به او نازل نشد 
وا سا فجس ایا ی که اوآ ارات 
و سکینه , ند اه قرند امه 


مامون از وی پرسید کدام یک از ان دو افضل هستند: کسی که در بسیر 
رسول خوابید و یا کسی که با وی در غار بسر برد؟ رسول خدا صلی الله 
علیه و آله علی علیه السّلام را امر کردند تا در بستر او بخوابد و با جان 
خود پیامبر را حفظ کند, علی هنگامی که اين پیام را شنید گریه کرد. رسول 
خدا گفت: باه چرل گریه می کنی ؟؟ گفت: می ترسم به جانت صدمه ای 
1 اگر من در جایت قرار گیرم جان شما سالم خواهد 
ماند؟ رسول خدا فرمود: آری. 
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اف تا ور سا ی زا ی 
الله به سخنانت گوش فرا می دهم و اوامرت را اطاعت می کنم, و جلن 
2 
علیه و آله خوابید و پارچه آن حضرت را به روی خود افکند و در بستر 
رسول بخواب رفت. 


شب هنگام مشرکان قریش آمدند و خانه رسول را : به محاصره گرفتند و 
شکی نداشتند که رسول در میان اطاق به خواب رفته است و اکنون در 
دست آنها گرفتار خواهد شد. آنها کنار خانه رسول خدا جمع شدند و می 
خواستند از هر قبیله ای یک نفر حاضر شود و همه در یک لحظه وارد اطاق 
شوند و ان حضرت را از بین ببرند. 


قریشیان گمان کرده بودند که اگر از هر قبیله ای یک نفر حاضر شود و 
امه خی عیاض که نوم هاش یم خنان فایل ۱ 
بپست آورند و قصاص نمایند. علی علیه السّلام در اطاق رسول خدا صلی 
اللی که و اسان آها تا یم ی سر کر کی تام کر اما اند 
بکر در غار همواره بی تابی می ی ی ی تفت اما علی 
برای خدا صبر کرده بود و چیزی نمی ؟ 


در این هنگام خداوند فرشتگانی فرستادند تا او را اد حور کفار قربش 
محفوظ نگهدارند. تا آن گاه که صبح شود پس از اینکه صبح شد و هوا 
وشن کردید آنها متوجه شدند علی در جای رسول خوابیدم است. پرسیدند 
محمد کجا رفته است, گفت: من نمی دانم او کجا رفت, گفتند؛ تو از سر 
قاطا میلست ازان عی ع رصول باحه وان کون 
ادفتا کل اه ده ی واه افصل بو نا انگاه همان ها وا کیت 


مامون گفت: ای اسحاق آپا حدیبت ولایت را مي دانی, گفت: آری, گفت: 
آن را برایم بخوان من هم خواندم, مامون گفت آیا در اين حدیث برای علی 
حقی در گردن ابو بکر و عمر نگذاشته است ؟گفتم: چرا حقی نهاده است 
اما مردم به این حق اعتقاد ندارند و می گویند در اینجا بین علی و زید پن 
حارثه جریانی بود و او ولایت علی را منکر شده بود, رسول خدا صلی الله 


ص: 205 


مامون گفت: سبحان اللّه این چه سخنی است که می گوثی مگر عقل و 
انديشه نداری؟ رسول خوا صلی تایه 2۱.۵ در کجا گفتند: من کنت 
مولاه فهذا علی مولاه گفتم: در غدیر خم فرمودند در آن هنگام که از حج 
خانه خدا برمی گشتند. گفت: بسیار خوب, مامون پرسید زید بن حارثه در 
کجا کشته شد؟ گفتم: در موته, گفت: 


بین کشته شدن زید بن حارثه و غدیر خم چه مدت فاصله بود؟ گفتم: هفت 

ماه و یا هشت ماه(1), ۱ ۱ 
کوو ار ری صصی ایی ری لکاصی الق اه اه 
در چه زمانی خطبه خواند و به مردم چه فرمود. 


خودت می دانی رسول اکرم در خطاب خود به همه مسلمانان فرمود: ]یا 
ش انا ار خودا تست اد اریر مت اش کفیدد ارت با شول الم 


فرمود: اینک هر کس من مولا و رهبر او هستم علی هم مولا و رهبر او می 
باشد, بار خدایا دوست بدار هر کس که علی را دوست بدارد و دشمن بدار 


هر کس که علی را دشمن بدارد. 


وای بر شما فقهاء خود را برای خود ارباب قرار ندهید خداوند متعال در 
قران می فرماید: 


«اتَحَدُوا بارهم و رَهباتَهَم آوبابا من دون اللو»(2) ژآنها خاخام یهود و 
راهبان خود را | را فراموش کردند), آنها برای آن ارباب 
ها نماز نخواندند و زوزه نگرفتند, و آنها زا هم خدا تدانستند: بلکه. هر چه 
آنها گفتند مردم اطاعت کردند, و بدون جهت فتوا دادند و خود گمراه شدند 
و مردم را هم گمراه کردند. 


مامون کفت: ای استاق یه من لهس بان داری آن .با که رتسول اکرج 
صلی اللّه علیه و آله به علی علیه السشْلام فرمودند: انت متی بمنزله هارون 
من موننی ۱ کفتم: ارت ان کدرا می‌دانم کفت اقا اعمن بخوان 
من هم خواندم, گفت: اپا ممکن است که رسول اکرم از این گفتار 
خوشحال شده باشد؟ گفتم به خداوند پناه می برم اگر چنین باشد. 
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1- . البته دو سال. غزوه موته سال هشتم هجرت رخ داد. 


2 . براعه / 31 


مامون گفت: مگر نمی دانی که هارون و موسی برادر از یک پدر ومادر 
زاده شده بوده اند ؟گفتم:آری چنپن است, گفت: پس علی علیه السّلام هم 
برادر ابوینی رسول خدا صلی الله علیه و آله می باشد, گفتم: خیر چنین 
نیست, گفت: مگر آن دو پیامبر نبودند؟ گفتم آری گفت: پس علی پیامبر 
نیست؟ گفتم: آری چنین می باشد. مامون گفت: پس علی نه برادر ابوینی 
رسول اکرم است و نه پیامبر ؟گفتم اری. 


مامون گفت: پس گفته پیامبر «انت منی بمنزله هارون من موسی» چه 
معنی دارد؟ در پاسخ گفتم: چون منافقان جانشینی او را در مدینه سنگین 
می دانستند و از این بابت ناراحت بودند پیامبر گرامی این سخن را برای 
راضی نمودن علی فرمودند, مامون گفت: پس مقصود رسول خدا همین 
است که علی را راضی کند و معنی دیگری برای آن نیست. 


مامون گفت: در کتاب خداوند معنایی برای آن می باشد که خیلی روشن و 
واضح می باشد, گفتم: آن چیست. گفت: کوری و هواهای نفسانی بر شما 
غلبه کرده و حقائق را درک نمی کنید. مگر خداوند در قرآن نفرموده و از 
موسی در باره او نقل نکرده و گفته: «اسلفتی.فی قذمف و أَلم و لا تَیع 
سَبیل الْفُسدین»(1), (ای هارون در میان و 
کارها را اصااح کن متا ل متسد را خر 


گفتم: موسی هارون را به جای خود گذاشت و بطرف خدا رفت ولی 
رسول اکرم برای جنگ می رفت و علی را به جای خود گذاشت, گفت از 
مطلب پرت شدی و از حقیقت دور گردیدی, بمن بگو هنگامی که موسی 
هارون را جانشین خود کرد و بطرف خدا رهسپار شد آیا کسی از یاران او 
و يا بنی اسرائیل وجود نداشت. گفتم: خیر کسی در آن جا نبوده است. 
کفت مکر موشی آه را بزاق.بتی اسراتیل جانشین خود نکرد؟ گفتم؛ اری: 


عامون رنه عی او نی کو رما هک اسان | ماس شیر ای 
جنگ از مدینه بیرون شدند جز افراد ضعیف و زنان و کودکان کسی را در 
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1- . اعراف / 124 


گذاشتند, این جا با داستان موسی فرق می کند, بگو معنی جانشینی در این 
جا چیست؟ و رسول اکرم خود این معنی را روشن کرده و گفته تو جانشین 
هن می باشی جز اینکه یش از من بپیامبری تخواهد آمد. 


از ات رون مس کم ول اوه خی ال له عاله ای عایه 
السّلام را بعد از خود به عنوان جانشین معرفی کرد و نبوت را از او استثناء 
نمود, زیرا آن جناب خود خاتم پیامبران بود, و گفته های رسول اکرم هرگز 
اثر خود را از دست نمی دهد و باطل نمی گردد و تا جهان باقی هست باید 


مورد عمل قرار گیرد. 


پر سید حدیث کسا را روایت می کنفت. 


گفتم: آری, گفت: در این دو حدیت فکر کن و , بیاندیش و بدان ذر ان حدیبت 
چه هست, بعد از آن گفت: کسی که در حال رکوع صدقه داد چه کسی 
بود؟ گفتم: علی ۳ خهو با صففه دای کفت. ابا غ از اوترا خه 


مامون گفت: از آیه شریفه «ما وِبُمْ له و َسُوله و الذین وا الْذِین 
يقَيمُون الصّلاة و یُوُْونَ الرّكاة و هم راکِعون»(1) اطلاع داری یعنی (ولی و 
سر رشته دار شما خدا و رسول و کسانی که ایمان آوردند و نماز بر پا می 
دارند و در حال رکوع صدقه و زکاه می دهند ]), گفت: این آیه را می دانم. 


مامون گفت: آیا در لین آیه نصی برای علی نیست؟ گفتم: پا امیر الموّمنین 
خداوند در این جا «الذین أَمَتُوا» را به صورت جمع ذکر کرده است, مامون 
گفت: قرآن عربی می باشد و به لفات عرب فرود آمده است, عرب یک 
نفر را به لفظ جمع مورد خطاب قرار می دهد و یک نفر می گوید فعلنا و 
صنعنا ما آن کار را کردیم و آن چیز را ساختیم. 


پادشاهان و دانشمندان و اهل فضل این گونه سخن می گویند و خداوند هم 


فرموده: «حَلفتا السماوات ت(2) و بتَینا فوقکم سیعا»(3) (و بر فراز شما 
هفت [اسمان ] 
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1- . مائده 55 
2 . در ایات مختلف. 
3- . نبا/ 12 


استوار بنا کردیم )؛ , در صورتی که خداوند یک نفر بیشتر نیست؛ خداوند در 
حکایت از قول میت می گوید «رَب ارَجعّون»(1) و نگفت «ارجعنی», این 
ها ی و وا ۱ را 
آن هم استعمال آن در زبان عربی می باشد. 


ناو آن عون گفت: ای اسحاق آیانسن جانی که گروفی از باران رو 
خد صلی ال علبه وله هکایی که ورسول آیرم فصایل ی ید ام 
را بیان می کرد و آنها را ملزم می نمود تا امامت و ولایت او را گردن نهند, 
و می فرمودند علی بعد از من بهترین مردم می باشد, و طاعت خداوند 
ما ای کو مها اسان احا نت کید 


پیامبر گرامی در همه گفته های خود تصریح می کرد که علی بعد از آن 
حضرت امام می باشد و مردم باید از وی اطاعت کنند. اما اصحاب و 
یارانی که با علی مخالف بودند, گفتند: پیامبر از روی هوا سخن می گوید, و 
محبت پسر عمویش او را از راه بیرون کرده است. 


آن جماعت به اندازه ای در اين مورد سخن گفتند و زیاده روی کردند و در 
نهان با همدیگر , به گفتگو نشستند, تا آن گاه که خداوند از اسرار آنها پرده 
ترذاشت و فررمود؛ 5 اللچم آذا قوی, ما صَلّ صاحبْکمٌ و ما غوی, ِ 
لطِق غن الّْوی, ان هو لا وحی یوحی» (سوگند به ستاره هنگامی که 
غروتافین کتة, صاحب شما گمراه نشده و از حق منحرف نشده است. او 
از روی هوای نفس سخن نمی گوید, هر چه می گوید, بفرمان خداوند می 
باشد و از طریق وحی به او ابلاغ می گردد تا به مردم اطلاع دهد. 1 


بعد از این فرمودند: ای اسحاق آن جماعت اهل دین نبودند, آنها می 
خواستند بر مردم ریاست کنند گروهی دنبال ریاست بودند ولی به وسیله 
ذیبا تتهاتستنة آن زا به نی آور ند.از این ره متوخه دین شندند ‌شاید از آن 
راه بتوانند بدست بیاورند 


ص: 2009 


1- . مومنون / 99 


آنها در فکر دین نبودند و مپلی هم به آن نداشتند. ای اسحاق مگر نمی 
دانق که رسمل دا ضلی ال غلبه ه اله فرخفد: کرخهت از باران مق از 
حوض رانده دور خواهتد شتد و از آن آت:نبه اران داده نمی شود, من می 
گویم با خدایا اين ها یاران من می باشند, به من گفته می شود تو خبر 
نداری آن ها بعد از تو چه کردند این جماعت به دوره جاهلیت برگشتند, 
گفتم: آری چنین است. مامون گفت: در این باره فکری بکن و نتیجه را 
دریاب. 


فز این سا مود کفشده آنرت‌ها که کار می ها هه بکتته فآ ای ان ریم 
نظری دارند, مجلس به درازا کشید و سخن ها گفته شد و سر و صداها 
بلند گردید, در اين هنگام یحیی بن اکثم گفت: یا امیر المقومنین تو حقیقت 
را بر زبان جاری کردی و واقعیت ها را روشن ساختی, و مردم را به خیر و 
سعادت رهنمون شدی و سخنانی گفتی که هیچ کس توانائی دفع آن را 


ندارد. 


مامون بعد از این متوجه سخنان ما شد و گفت: شما در برا؛ بر این سخنان 
خف اصی. کونیدر کفتم ان هو ایکا 
خداوند او را توفیق دهد. مامون گفت: به خداوند سوگند اگر رسول خدا| 
عای الم مه ات ار وا رن کی سرا سم تا 
شما را قبول نمی کردم. 


بار خدایا تو شاهد باش من این ها را نصیحت کردم و راه ها به آنها نشان 
دادم ی ره نی با و حق را 
گفتم, بار خدایا من به دین تو اعتقاد دارم و به محبت علی و ولایت او به تو 
تقرب می جویم, در اين هنگام ما از مجلس او بیرون شدیم, و اين آخرین 
مجلسی بود که ما با او داشتم.(1) 


28 عثمان بن سهیل گوید: هارون الرشید به یحیی بن خالد امر کرد تا 
متکلمان را در خانه او گرد آورد. و آن ها با هم در مسائل کلامی سخن 
بگویند. هارون هم در گوشه ای پشت پرده خواهد بود و بدون اینکه آنان او 
را مشاهده کنند با همدیگر بحث 
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1- . شیخ صدوق (ره) این مناظره را در عیون 2: 184 با عباراتی متفاوت 
بیان کرده است. همچنین ر. ک عقدالفرید ابن عبد ربه. 


5 کفن؟ کنند و هارون هم به نب خنان آنها گوش فرا دهد دستور داد این 


یحیی دستور هارون را انجام داد و گروهی را در خانه هارون گرد آورد. 
نخست بیان حروری از هشام بن حکم سوال کرد به من بگو یاران علی در 
هنگام حکم حکمین چه حالی لی داشتند, مومن بودند یا کافر, هشام گفت: آنها 
سه دسته بودند گروهی موّمن بودند گروهی مشرک و جماعتی گمراه 
بشمار می رفتند. 


اما مقمنان کسانی بودند که امامت علی را از کتاب خدا شناخته بودند و 
نص رسول خدا| را در مورد امامت او درک کرده بودند, و این ها بسیار 
اندک بودند, اما مشرکان جماعتی بودند که به امامت معاویه معتقد بودند و 
ای را ای کم اس ادف ان ی ند ات 
صلح بودند. 


اما اهل ضلالت و گمراهی آنهائی می باشند که برای تعصب نژادی و 
حمایت از قبیله با آن ها بودند, آن ها به خاطر قبیله و عشیره جنگ می 
کردند نه برای دین. پرسید یاران معاویه چگونه بودند فرمود: آنها هم سه 
دسته بودند کافر. و مشرک و گمراه. 


کافران کسانی بودند که می گفتند معاویه امام می باشد و علی صلاحیت 
امامت را ندارد, اینها کافر شدند و منکر امامی شدند که خداوند آن را 
معین کرده است. و از نزد خود امامی نصب کردند. اما مشرکان انهائتی 
هستند که گفتند: معاویه امام است و علی هم در صورتی که عثمان را 
نکشته بود شایستگی امامت را داشت گمراهان کسانی می باشند که برای 
عصبیت قبیله ای نه برای دین جنگ کردند. 


راوی گوید: در اين هنگام ضرار بن عمرو ضبی که از معتزله بود سخن او 
را قطع کرد ضرار عقیده داشت که بیعت با امام واجب نیست بلکه ان یک 
بیعت ننمایند باز هم جائز می باشد. 


ضرار گفت: ای هشام از تو سوالی دارم,. هشام گفت در این هنگام در 


سوال ظالم خو‌اهی بوده کفت چرا؟ هشام گفت؛ بزای اینکه شما اجتماع 
کرده اید که صاحب 
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تناها ای اف سا کی ام تن 
دارید واجب است من هم از شما سوالی بکنم. 


ی ۵ ۱33 
مسجد و جهاد در راه خداوند برود, و بیماران و معلولان را به کارهائی 
وادارد که از حدود تواناتی انها خارع هی‌سباشن. ایا این کار از رزوی عدالت 
است و با 


ضرار گفت: خداوند این کار را نمی کند. گفت می دانم خداوند این کار را 
ِِ ولی از راه مناظره و جدل(با فرض صورت مسیله) این سوال را 

شما می کنم, اگر خداوند اين تکلیف را به بندگان خود بکند ظلم است و 
ی گفت خیر ظلم می باشد گفت بسیار خوب به من بگو آیا خداوند 
از بندگان خود یک کاری را که مورد اختلاف نیست برای آنها معین کرده و 
اسام انار اما واه است کته ار 


گفت: آیا خداوند برای آن حکم واحد دلیلی آورده که آن را بتوان در باب 
عدالت وارد کرد و يا دلیلی نیست که در نتیجه در باب چور به حساب آید, 
ضرار در این جا سرش را پائین انداخت و بعد سرش را بلند کرد و گفت: 
لازم است برای آن حکم دلیل معین کند ولی او صاحب شما نیست. 


در این هنگام هشام تبسم کرد و گفت: از روی ناچاری بطرف حق آمدی و 
۱ رف 
۱ هشام گفت: 


همان گونه که خداوند نبوت را منعقد می کند. ضرار گفت: او پیامبر می 
باشد, هشام گفت: خداوند نبوت را با فرشتگان منعقد می کند ولی امامت 
را بوسیله پیامبران منعقد می سازد. عقد نبوت را جبرئیل بست و عقد 
امامت را رسول خدا و همه را در حقیقت خداوند منعقد کرده است. 
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ضرار گفت: حالا که امامت به خدا و رسول ارتباط پیدا می کند, از کجا می 
توان به آن هرد آدمترتتتی: پیدا. کرد؟ هشام گفت در آن مرد هشت دلیل 
هست چهار عدد در خودش از وز فستر نف آما آن‌جهاز که بایدر تست 
او باشد باید از نظر جنس نسب, قبیله و بیت مشهور باشد. 


اما آن چهار عدد که باید در شخص او باشد آن است که داناترین مردم 
باشد حقایق اشیاء و عظمت آن ها را درک کند, از گناهان کبیره و صغیره 
مصون گردد, ند تور مر دض مان حور تخسات: ایو از مه مردم 
روزگار خودش شجاع تر باشد. 


نيافتیم, و اين ها از همه مردم معروف تر می باشد, صاحب این شریعت و 
دعوت هم از میان نها برخاست و روزی پنج بار نام او را در معابد می برند 
و دعوت او به همه نیکوکاران و بدکاران هم رسیده است؛ و عالم و جاهل و 
تا ی ی ی یه آن-رشبده. اند. و خبر. آو را شتیده 
ند 


اگر جائز بود که ان شخص داعی در غیر این ملت از حبشه, بربره روم 
خزر, ترک و یا دیلم بود هر اینه جوینده و طالبی مدتی دنبال او می رفت و 
راهی بدان پیدا نمی کرد. پس حالا که وجود او در غیر این مردم یافت نمی 
کرد واجب است از این جنس و این نسب و همین خانواده باشد. 


علاوه بر اين لازم است که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله به او اشاره 
کند, و اگر چنین نباشد همه افراد این خاندان مدعی این مقام می شدند. و 
اما ان صفاتی که در وجود خود او هستند. همان هائی می باشند که ما ان 
تسف وه ایا ارت ادعلم صاعت سوت و یاس 


غند الله نم ید انا کشت ما را متفه شین که اد آماه عم 
باشد. هشام گفت: اگر امام معصوم نباشد ممکن است داخل در مسائل 
مادی و شهوانی شود و مرتکب گناه گردد, و نیازمند شود کسی بر او حد 
خدا را جاری کند همان گونه که حدود را : ۷ 
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هر گاه امام و رعیت هر دو نیازمند باشند, آنها با هم فرقی نخواهند داشت 
و مانند هم خواهند بود و هنگامی که او مرتکب گناه گردد ممکن است 
گناهان خود را از دوستان و خویشاوندان و حتی خودش مخفی بدارد. و 
تعی توان آن او انتظاو حاحتی داشت: 


عند اللة: کفت: از کها می. فوتی که آمام اند خاتاتریی مردم خاشه و همه 
مسائل بزرگ و کوچک را بداند و حقائق اشیاء را درک نماید, هشام گفت: 
هر گاه چنین نباشد امکان این هست که احکام دین را وارونه کند و سنت 
ها را تغییر دهد, هر کسی که باید حد بخورد دستش قطع می شود, و کسی 
که باید دستش قطع گردد حد زده می شود. 


پا کسی که باید ادب شود رها می گردد, و یا کسی که باید آزاد شود حبس 
می شود, در این صورت همه جا را فساد خواهد گرفت و صلاح از جامعه 
خواهد رفت. گفت: چه را می گوثی او باید سخی ترین مردم باشد هشام 
گفت: برای اينکه او خازن مسلمانان می باشد و اموال شرق و غرب برای 
اه مق ایدم اکر ذتیا در ترد او با آزوشن‌خاشد بخل می فرزد و اموال را جمع 
نت 


اور پناهگاه مسلمانان می باشد و با در قران مجید وشوو 5 من 
ره یومَیّ ذبره لا متحد فا لقتال و عتخیر | الی فثء فقَذ باء یعصّب من 


په 
الله»(1) زو هر که در ِ هنگام" به 1 پشت کند -مگر آنکه [هدفش ] 


کناره گیری برای نبردی [مجدٌّد] یا پیوستن به جمعی [دیگر از همرزمانش] 
باشد- قطعاً به خشم خدا گرفتار خواهد شد ), لازم نیست که امام بر سید 


همان گونه که امت می ترسد, و بعد گرفتار غضب خداوند گردد, من گفتم: 
امام باید معصوم بوده و باید در هر زمانی امامی به این صفت باشد. 


زمان شخصی که دارای اين صفت باشد کیست؟ او هم پرسید. هشام گفت 
ان شخص امیر المومنین صاحب این قصر می باشد مقصودش هارون 
رشید بود, هارون گفت: 


ضر 3 18 2 


1- . انفال / 16 


به خداوند سوگند او از ظرف خالی چیزی به من داد و من می دانم که این 
صفات در من نیست. جعفر بن یحیی که با هارون پشت پرده نشسته بودند, 
گفت: مقصود او موسی بن جعفر علیه السلام است. یحیی بن خالد از جای 
خود برخاست و پشت پرده رفت. رشید گفت: وای بر تو او که بود؟ گفت: 
او 1۱/۲ 


ماند؟, به ِِ ۳9 زبان ِ شخص 0 
دل مردم اثر دارد, او همواره از صفت و خصوصیات صاحب خود گفتگو می 
کرد من تصمیم گرفتم بیرون بیایم. 


دوست می داشت و به او احترام می کرد, و دانست که هشام از حدش 
تجاوز کرده است. یحیی نزد او رفت و به او اشاره کرد و از مجلس بیرون 
شد, او هم رداء خود را گذاشت و به بهانه ای از منزل بیرون شد و خود را 
از آن معرکه خلاص کرد و رهسیار کوفه شد و در همان جا درگذشت(1) 


9 برهان: امام صادق علیه السلام و ایشان از پدرش از امام سجاد علیهم 
السلام روایت می کند: حسن بن علی علیهما السلام با معاویه ملاقات 
کردند فصو که به هم رسیدند معاویه بالای منبر قرار گرفت و امام 
حسن علیه السّلام را یک پله پائین تر از خود نشانید. 


یسته دیده 3 رآ برای ان تا نی ای و اکنون ۱ 
الشلام 4 0 


ستایش می کنم خداوندی را که به همه نعمت هایش سنوده شده و 
بند گانش همواره از آن نعمت ها برخوردار می باشند ؛ سپاس خداوندی که 


سختیها و گرفتاریها را 
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برطرف می کند, این نعمت ها در نزد افراد دانسته و يا ندانسته معلوم می 
باشد و همه در نزد بزرگی و عظمت و مقام او سر تعظیم فرود اورده اند 

و اوهام به درک جایگاه و مقام بلند او دست پیدا نمیکند و کسی به حقیقت 
ی ی اه | 
در نمی یابند. 


گواهی می دهم که خداوندی جز او نیست و شریک و همتاثی ندارد و در 
خدائی خود به کسی نیازمند نیست؛ او پیوسته وجود ۷ و همواره یگانه 
می:باشتد. کنبتی.به»-طفیفت. ان دست بیدا نمی کنر ونظیر .و ما نید ندا رو 
گواهی می دهم که محمد بنده و فرستاده او هست. خداوند او را برگزید و 
پسندید و برای خود اختیار فرمود, او را به عنوان پیامبری مبعوث فرمود و 
او مانند چراغ فروزانی در جامعه ظهور کرد و مردم را بطرف حق فرا 
خواند. 

پیامبر گرامی بندگان را بطرف خدا فرا خواند و آنها را از عواقب 
اعمالشان بیم داد و از عذاب خداوند آنان را آگاه ساخت و به رحمت های 
خداوندی و نعمت های او مژده داد. او جامعه را نصیحت کرد و راه سعادت 
و نیک بختی را , به آنان تشان دادم .و براق:زسانیدن بیام:خدا. کوشتتن فر فود: 


توا وا یدز الب یی دس سای ام منوا خراسعن 
کوشش کرد و نتیجه کار آنها دا رای انان زوسن کرد و مقامات: انها زا در 
آخرت به آنان نشان داد, با این عقیده از دنیا می رویم» و با این عقیده 
متخوز ی گرذیمه ور آیندم.با همان عفیدم خود رایع خدآوند نز دیک مین 


کنیم و خوشحال هم می باشیم. 


ای اشراف و بزرگان که در اینجا جمع شده اید اینک توجه داشته باشید چه 
می گویم, اکنون دل های خود را آماده کنید. و گوش ها را فرا دارید و 
بنگرید چه می گویم و سخنم چیست. ما خاندانی هستیم که خداوند بوسیله 
اسلام ما را گرامی داشت. او ما را برگزید و اختیار فرمود: 


خداوند پلیدی ها را از ما دفع کرد و ما را پاک و پاکیزه قرار دا شک و 


تردید را از ما برداشت و ما هرگر در حل تردید نداریم. پروردگار ما و 
فرز تذانتما درا از بلیدی: و فراهیه الودنین بای کردانید مسا نا ادم بای و 
منزه می باشیم. 
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هر گاه نسل ها عوض می شد خداوند ما را در بهترین آنها قرار می داد تا 
اه کر ری کار مهو لیم اه فا و اراس کی اه 
نبوت پوشانید و جامه رسالت را در بر او نمود, و کتاب خود را برای او 
فرستاد و به او فرمان داد تا مردم را به اسلام دعوت کند. 


بکرم رضان آلله قلیه تین کسیوه که که‌های آز را ول کرو چن: 
او ایمان اورد, خداوند متعال در قران مجید می فرماید: « فمَن کان عَلی 
یت من ره و تلو شاهد مِئْهْ»(1) (آیا کسی که از جانب پروردگارش بر 
حجّتی روشن ات ور ناهج از [خویشان ] او , پیرو آن است !؛, در اینجا 
مقصود از بینه رسول خدا می باشد و پدرم نیز قران را تلاوت می کرد و به 
آن کوافی هید داد 


رشتول, آکرم ضلی. للم یمق له.هکامی که.می خواسی او را رف 
مردمان مکه بفرستد و آیه برائت را برای آنها بخواند, فرمود: ای علی علیه 
السلام حرکت کن, خداوند فرمان داده اين آیه را يا باید خودت و یا کسی 
که از خودت باشد قرائت کند. پس از این جا معلوم می گردد که علی علیه 
السلام از رسول خدا صلی الله علیه و اله می باشد و رسول هم از او 


رسول اکرم هنگامی که بین علی و حمزه و زید بن حارثه در باره دختر 
حمزه حکم می کرد, فرمود: اما تو ای علی, مردی از من می باشی و من 
هم از تو هستم. تو ولی همه موّمنان بعد از من هستی, پدر من او را 
تصدیق کرد و با جان خود او را حفظ نمود, او در همه جنگ ها و سختی ها 
با کمال اطمینان مقاومت کرد و مورد اعتماد رسول خدا بود. 


ول اکرض ضلی. الله-علیه ی آله می‌داست. که علی غلیه الساام مردم را 
بطرف دین حق ِِ_ می کند, و برای خدا و رسول خدا و رسول از روی 
خلوص کار, کوشش دارد, خداوند هم در قرآن می فرماید: «السَّابفُونَ 
السَابقون آولیّک ۳ 2(»0), پدرم از کسانی بود که قبل از همه 
مسلمان شد و از همگان به او نزدیک تر بود. 


ظر 217 


1- . هود / 17 
2 . واقعه / 10 - 11 


۵ - و 


خداوند متعال ی فا وی هار خن اققه هن فیل 


لقن قاتل آولیک أعظم دَرَجَه»(1 


آنها که بعد از فتح مکه مسلمان شده اند مساوی نیستند با آنهائی که قبل 
از قتخ مکه مسلمان, شدند و اتفاق. کردند, مقام. آنها بززک تر می.باشد: 
پدرم نخستین مسلمان و مهاجر بود و قبل از همه انفاق کرد. 


در جای پیگر می فرماید: «و الذی جاو ین تفدم تفولون را از نا و 
لاخوانتا الذین سبقونا بالایمان و لا تجعل ذ وت اعتهفا ریسا ای 
ت99 2 که بعد از آنها ۳ می گویند بار خداپا ها را 
بیامرز و برادران ما را که قبلا مسلمان شدند مورد رحمت قرار بده, و در 
دل ما در باره آنها آلودگی قرار نده و دل ها را نسبت به هم مهربان کن, 
باد-خدایا به همریان ه احز زنقم سستتی ۰ 


دم خسمان‌ هد از غلی غلبه. السلام مه او را دعا هی کنتد و بر ان 
استغفار می نمایند, زیر | او قبل از همه مسلمان شده و به رسول صلی 
له علیه و آله ایمان آورده است و مهاجرت کرده, و هیچ کس قبل از او به 
رسول خدا ایضان نیاهزد و تعارز نعذارده و با ان-خنات. هفر اقی نداشت. 


در قرآن محجبید آمده: «السَابقَون دون من المهاجرین 5 الأتصار 5 الذین 
انبغو هد هم باخسان»(3)؛ , در این آیه شریف_ از تسا نقان نخستین که مسلمان 
9 0 0 
موقعیت آنها در اسلام باد شده است. 


در اين جا باید توجه داشت که علی علیه السّلام از آنها هم سابق تر است, 
در این جا باید توجه کرد همان گونه که خداوند متعال سابقان را بر ایندگان 
فصیلتج آمتان داده ات:ههان کوته سایق سانقان را هم مر آما پرتری 
فف. شفد و یرای آفقضنای حاضی فانل آننفت. 
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2- . حشر /10 
3- . براءه / 100 


خداوند در قرآن فرموده: ۳ جَعلنم سقایهة الْحاج عمارة المسشچد الخرام 
کمن آمن .بالله و وله و جاهد فی یل الله لا چشتوق ن علْد الله»(1), ۲ 


[آیا شما آب دادن به حاجیان و يا نگهبانی از مسجد الحرام را مانند کسی 
که به خدا| و رسول ایمان اورده و در راه خدا| جهاد می کند مساوی می 
دانید, اینها در نزد خداوند مساوی نخواهند بود . 


پدر من کسی بود که به خدا و رسولش و روز قیامت ایمان آورد و در راه 
خدا جهاد کرد و این آیه در باره او فرود آمد, عمویش حمزه و برادرش 
جعفر به ندای آو پاسخ گفتند و هر دو شهید. شدند, خداوند در آن میان 
حمزه را بعنوان سید الشهداء خطاب کرد و به جعفر دو بال داد که بوسیله 
ان در بهشت پرواز می کند. 


خداوند بخاطر مقامی که آن دو در نزد پیامبر داشتند آنها را گرامی داشت 
و آن مقام ها را به آنان داد. رسول خدا صلی اللّه علیه و آله برای عمویش 
حمز خن وز هار .هت .هفاو تکسر کففند, و این را فقط در باره حمزه انجام 
دادند و با هیچ یک از شهداء این چنین عمل نکردند. 


خداوند متعال برای زنان رسول خدا صلی اللّه علیه و آله دو مزد قرار داد, 
نیکوکاران آنها دو پاداش دارند و بدکاران آنها هم دو عذاب خواهند داشت. 
(2) زیرا| آنها به رسول خدا| نزدیک می باشند. بروزند کار نماز در ملسجد 
رسول صلی اللله علیه و آله را برای هر یک نماز ثواب هزار نماز در ساير 
مساجد می دهد, جز مسجد خلیلش ابراهیم علیه السلام در مکه, که ان را 
فضیلت داده است. 


ما اک ی اه و اد به امت خود صلوات بر محمد و آل محمد 
را تعلیم فرمودند, و از هر مسلمانی خواست تا هنگام صلوات بر محمد بر 
ما هم صلوات بفرستد, خداوند برای رسولش گرفتن غنیمت را مباح کرد و 
برای ما هم مباح فرمود. و صدقه را بر او حرام نموده و بر ما نیز حرام 
کرده است. و این کرامتی است که خداوند ما را, ای 
را بر سایر مردم فضیلت داده است. 
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1- . براءه / 19 


2 . احزاب / 31 و 32 


خداوند متعال در زان مجید به پیامبر خود می, گوید: «قَفل تعالوا تذع 
نا نا و یناعم و نساعنا و نِساءكَمٌ آنْفْسنا اه تم تبتهل فتَجْعل 
لغتت الله عَلی الکاذبین»(1)؛ اک 
ی و 


رسول ی از کسانی که به منزله نفس او بودند 
پدرم را انتخاب کرد و از فرزندان من و برادرم را برگزید و از زنان مادرم 
فاطمه را با خود برداشت و بطرف آنها رفت تا با اين افراد با آنها مباهله 
کند, پس ما اهل آن حضرت هستیم و او هم از ما می باشد. 


خداوند متعال در باره ما خاندان این آبه را نازل کردند: «انما پرید ذ ال 
لیذ هت کم ال عفم افل الیت:: : هکم تطهیرآ»( (2) 


[خداوند اراده کرده است رجس و پلیدی و آلودگی را از شما دور کند و 
خاندان شما را از هر جهت پاک و پاکیزه سازد و زشتی ها را از شما دور 
گرداند. ) 


هنگامی که آیه تطهیر نازل شد رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله من و 
برادر و مادر و پدرم را در جایی گرد آورد و ما را در زیر رداء جمع کرد, آن 
رداء را از خیبر آورده بودند و به ام سلمه تعلق داشت. پیامبر ما را در زیر 
آن جمع فرمود و گفت: بار خدایا اين ها خاندان من هستند پلیدی را از آنها 
دور کن و آنان را پاک و پاکیزه قرار بده. 


اف صافه کفت: با رسولن الله: قزا با آنها در عبر راو سا ها 
پیامبر فرمود: عاقبت شما به نیکی پایان خواهد یافت, ولی این جا 
مخصوص من و آنها می باش سپس از آن زمان تا پیامبر صلی الله عیله 
سس وی نطو سا سس هر روز 
هنگام طلوع فجر به منزل ما می آمد و می گفت خداوند شما را رحمت 
کند برای نماز آماده گردید, «انما یُرِیدٌ اللةّ لدب 9 9 
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1-. آل عمران / 61 


الششن. اهل الست ‏ بت که ویر حدافیت لته را ان تفا پوت 
شا اندان رای ماه سا ات ول دا ار کرو هید 
درهای مسجد را بندند و تنها در خانه ما را باز گذاشتند. گروهی در این جا 
ناراحت, شدند و علت بستن درها را به مسجد سوال کردند. رسول اکرم 
صلی اللّه علیه و آله فرمود: من اين درها را نبستم و یا در خانه علی را باز 
4 ۱ ی کی ۱۱ 0۱ ۱۶ 6 
اوامر خداوند را نموده ام . 


کسی حق نداشت در مسجد جنب شود و فرزندی برای او در مسجد متولد 
کودت تخر رت لن‌خدا لت الله علیمبه الم و علی. بر ات طالت که در دا 
مستثنی بودند و این کرامتی بود که خداوند برای ما مقدر کرده بود, و 
فضیلتی بود که به ما اختصاص داد و این امتیاز را از میان مردم به ما 


شما خود مشاهده کردید که مقام و موقعیت پدرم در نزد رسول خدا صلی 
الله یناوخمه ی یقن تور ان بر وان حا نت خداوند 
به رسولش امر کرد تا مسجدی بسازد, و او در کنار مسجد ده اطاق 
و 


خانه ما در آن وسط بود و مقصود از بیت هم در این جا مسجد است و او 
ها تاه ماس که دای در فران از آن سس مت کردومد اهل 
بیت هم ما می باشیم؛ کسانی که خداوند رجس و پلیدی را از ان ها برده و 
ما را پاک و پاکیزه قرار داده است. 


ای مردم اگر من یک سال سر پا بایستم و برای شما از آنچه خداوند به ما 
عنایت کرده است سخن بگویم و از فضائل خاندان خود که در قرآن و سنت 
رسول صلی اللّه علیه و آله وارد شده و سخن گویم. انا نی داوم ند 


اکنون معاویه گمان می کند من او را شایسته خلافت می دانم و خود را 
برای آن شایسته نمی دانم؛ اد در این ادعا دروعغ می گوید: من از 
ار ام ی ای ای ان ات 
حها مان سول صلی لاه میاه ای موف رون شین است: 
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اما ما اهل بیت همواره مظلوم بوده ایم و از هنگامی که رسول خدا صلی 
الله علیه و ال از دنبا رفته اند مها ستم شیاه امست: خداوند بین ما و 
کشانی. که به .ها.شتم کردید دامن خواهد. کرنه ان .ها مردم. وا نز ها 
شورانیدند و آنها را بر ما مسلط کردند. 


آن ها سهم ما را از غنائم و انفال ندادند و حقوق ما را منع کردند و میراث 
مادر ما فاطمه علیها السّلام را که از پدرش به ارث برده بود به او ندادند, 
من در اینجا از کسی نام نمی برم ولی سوگند به خداوند اگر مردم حق 
پدرم را نبرده بودند و سخنان او را می شنیدند و از وی اطاعت می کردند, 
اسمان باران خود را نازل می کرد و زمین هم برکات خود را اکن هت 
ساخت وهفکان از مواهت: ان اسشفادمفن. کردید: 


ای معاویه اگر حق در جای خود استقرار پیدا می کرد تو در خلافت طمع 
نمی کردی, اما هنگامی که آن را از جای خود بیرون کردند قریشیان برای 
بدست آوردن خلافت با هم به نزاع پرداختند و تو با یارانت در آن طمع 
کدی آن را تدنتتت:آمردید وخق <یکرانر طصب کودید. 


ای معاویه, وال تفا صلی رالاس عیهی ارم ی و هر امتی که حکومت 
خود را به کسانی بدهد که در جامعه داناتر از آنها ناشتند: آن: افت. هر کز 
رو سا وت اههد تا ان کاد که برگردند و حق را ؛ به صاحبش بدهند, 
بنی اسرائیل هارون را ترک کردند و دنبال گوساله رفتند در حالی که می 


هام رت وا رها کرا ده اد بای مایعت بقو ج ان ای که از وسول 
خدا صلی الله علیه و اله شنیده بودند که می فرمود: ای علی تو در نزد من 
مانند هارون_ در ان موسی می باشی, جز اینکه بعد از من پیامبری 
نخواهد بود, آنها دیدند رسول خذا ضلی الله علیه و لد در غدیر چه عملی 
انجام داد. 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله در غدیر خم او را روی دست بلند کردند و 
به عنوان ولایت بر مقمنان او را به جانشینی خود برگزید و بعد هم دستور 
دادند شاهدان جریان را به غائبان برسانند. رسول خدا از دست قوم خود 
بر کار مار شده نها وا منت کرد تا راسلام افو ند 


اما هنگامی که مشاهده کردند آن ها قبول نمی کنند بطرف مدینه رهسپار 
شدند, پدر من دست خود را بطرف آنها دراز نکرد و با مردم احتجاج نمود و 


از حق خود 
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دفاع کرد ولی کسی به او یاری نرساند و اگر یاوری پیدا می کرد هرگز 
بطرف آنها نمی رفت؛ , همان گونه که خداوند پیامبر را آزاد گذاشت و او 
بطرف غار رفت او هم چون یاوری نداشت خود را آزاد کرد و از آن محیط 
بیرون شد. 


واگذار کنمه 9 ِ 2 0 ۳ 
که بنی اسرائیل هارون را تاتوان کردند و با او دشمنی نمودند او هم آنها را 
به حال خود رها کرد, زیرا دیگر وظیفه ای نداشت. 


من و پدرم نیز همین گونه می باشیم, ما کوشش کردیم و آنچه لازم بود به 
مردم گفتیم و وظایف آن ها را بر شمردیم اما آنها گوش نداند, ما هم امت 
را به حال خود واگذاشتیم و کار را به دیگران واگذار کردیم زیرا| پار و 
مددکاری برای ما پیدا نشد تا از حق خود دفاع کنیم, اینها سنت هائی 
که در این جهان جریان دارد و حوادت همواره در طول تاریخ تکرار میشود 


ای مردم اگر در شرق و غرب عالم جستجو کنید مردی را که پدرش وصی 
وتول خدا ی الم لیم و ال ورجدس پامیر دا باشدخیر ارمن و 
برادرم نخواهید یافت. اکنون از خداوند بترسید و گمراه نگردید بعد از اينکه 
حقیقت برای شما روشن شده است, من اکنون خلافت را , به این شخص 
وا گذاشتم شاید این برای شما یک ار باشد که تا روز معینی به ان دل 


ای مردم کسی که از حقش صرف نظر می کند نباید مورد اعتراض و عیب 
کند و طالب چیزی هست که حقی در ان ندارد, هر کار درستی سود می 
دهد هر خطائی زیان بخش نیست. داستان به داود رسید. سلیمان ان را 
دریافت آن سود برد ولی به داود هم زیانی وارد نشد. 


قرابت رسول صلی الله علیه و آله به مشرک هم سودرمی رساند ولی 
سودش برای مومن بیشتر می باشد. رسول خدا صلی اللّه علیه و آله به 
و بگو لا اله الا اللّه تا روز قیامت 


ازتهشعاعت کتم,رصسول دا 
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این سخن را در هنگامی می گفت که یقین به مطلب داشت و این موضوع 
یعنی بازگشت در هنگام مرگ, برای هیچ کس نیست. واين جریان (اقرار به 
حق)برای هیچ شخص دیگری به هنگام مرگ پذیرفته اه .مرا 5 
خداوند می فرماید: «و لیست اللَوَبة للذین یعملون السَیاتِ حتّی اذا حصَر 
أحَدَهَم المَعَتُ ۵ قال نی ثبث ان و لا الذین یَموئون و هم از اولنک تون 
هم غذابا آلیما» 11 (برای 


کسانی که مرتکب گناه می شوند و می خواهند در هنگام حضور مرگ توبه 
کنند این توبه پذیرفته نمی شود و نه کسانی که در حال کفر بمیرند, ما 
برای این گروه عذابی سخت فراهم کرده ایم. 4 


ای مردم گوش فرا دهید و مطلب را نیکو درپابید, از خداوند بترسید و به او 
بر گردید, اگر چه بسیار دور است که شما بطرف حق مراجعه کنید. زیرا 
طغیان و سرکشی و عناد و لجاج و انکار حق در شما وجود دارد, «و السْلام 
علی من البعَ الهُدی» [و سلام و رحمت حق بر کسانی که هدایت گردند و 
راه حق و حقیقت را بجویند ).(2) 
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1- . نساء / 18 

2 . این حدیت در امالی شیخ 2: 174 با اختلاف بیان شده است. شهید 
تانی رحمه الله علیه در رساله حقایق الایمان می گوید: برخی از علمای 
مذهب امامیه حکم به کفر مخالفان (اهل خلاف) نموده اند: و بیشتر ان ها 
به اسلام آن ها حکم داده اند. گرچه کافر بودن مخالفین را معتقد هستند 
ولی در ظاهر انها را مسلمان میدانندو به نظر می رسد که اختلاف علما در 
اینباره یک نزاع لفظی است.چون کسانی هم که مخالفان رامسلمان 
میدانند مرادشان این است که برخی از احکام اسلام را بر آنها جاری 
میشود نه اينکه آنها را مسلمان به شمار آورده باشند ار روست که 
معتقد گشته اند این افراد به عذاب الهی گرفتار و وارد جهنم خواهندشد. 9۰ 
اگر بخواهیم بگوییم که مخالفان در ظاهر وباطن کافر هستند , کلام 
نادرستی است چرا که دلیلی بر درستی این مطلب وجود ندارد.بلکه ما 
روایاتی داریم که بر مسلمان بودن ایشان دلالت دارد از جمله این روایتی 
که رسول اکرم صلیالله علیه واله فرمودند:(امرت ان اقاتل الناس حتی 
قولوا لااله الا الله.ماموریت يافته ام که مردم را بکشم مگر اینکه بگویند 
لااله الا الله ) , 


باب یکصد و دوم : مستضعفان و امیدواران به فضل الهی 





[ ععَفی من الر< النسا و الولدان لا یسَتَطیعون جِیلةٌ و لا 
َهْتَذونَ سبیلا * قاولیک عسی اللهٌ اً 9 کان اللَغ عَفُها غفور ا(1) 


(مگر آن مردان و زنان و کودکان فرودستی که چاره جویی نتوانند و راهی 
نیابتد. .یش. آنان [که فی الجمله عذری دارند] باشد که خدا از ایشان 
درگذرد, که خدا همواره خطابخش و آمرزنده است. ۶ 


و آحژون اغترفوا بذئوبهغ خَلَطوا عمَلاً صالحاً و خر سا عسی ال أن 
شوب علهم ان له عفو رَجیمْ تا آنجا که می فرماید: و رون مُرَجَوّن 
اقفر الله ها همم و ها توب علنهم و الم علیه حکیم ۱21 


[و دیگرانی هستند که به گناهان خود اعتراف کرده و کار شایسته را با 
اکازی ] دیکر که بجد اشت کرامیعته اند اهیه اشت جدا نویه انان زا سب 
که خدا آهز ز تقه مهربان است 1 و (و عدذه ای دیگر [کارشان ] موقوف به 
فرمان خداست: پا آنان را عذاب می کند و پا توبه آنها را می پذیرد, و خدا 
وانا شنجیده کار آنشت | 


روایات: 


1 تفسیر قمی: ابن طیار گوید: از امام باقر علیه السّلام پرسیدم 
تضعف کدام است, فرمود: کسی که راه به کفر را پیدا نمی کند و 
بطرف ایمان هم راهی ندارد تا 
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1-. نساء / 98 - 9و 
2 . براءء / 102 - 106 


موّمن شود نه می تواند کافر شود و نه تواناتی دارد مومن ۰ آنها 
کودکان می باشند و يا زنان و مردانی که عقل انها مانند عقل کودکان 
است و يا انهائی که قلم از انها برداشته شده است.(1) 


2 تفسیر قمی: امام صادق علیه السلام فرمود: آنهائی که امیدوار فرمان 
خداوند می باشند کسانی هستند. که مشرک بودند, انها حمزه و جعفر و 
مانند آنها زا کشتند, وبعد از آن وارد اشلام شدتد, خدا را بة بکانگی قبول 
کردند و از شرک دست برداشتند, ولی ایمان را کر دید مر کرد ند 


آنها چون ایمان آوز دید لذ| از اهل ایمان بشمار می روند و در زمره آنان به 
خسات: .هی اشد, در این صورت بهشت برای آنها واجب می گردد, و از 
طرف دیگر چون در کفر خود اعتقاد ندارند تا دوز خ برای آنها لازم 
ان نیست. بلکه برهان بر اسلام ظاهری انهاست. رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود: «فرمان داده شده ام تا با مردم بجنگم تا «لا اله الا 
الله» بگویند. 


[باید امیدوار رحمت خداوند باشند. ممکن است خداوند آنها را عذاب کند 
و یا آن را مورد عفو قرار دهد و از گناهان آنها درگذرد ).(2) 


3. نفسیر قمی: ضریس کناسی گوید: به امام باقر علیه السْلام عرض 
کردم: کرانت فد ات سای کوب مه صلی:2۱۱ عایه و اله ایمان 


دارند و مسلمان هستند و از دنیا می روند ولی امامی را نمی شناسند و 
ولایت شما نشناختند , پایان کار انها چه خواهد شد. 


امام علیه السّلام فرمود: آنها در قبرهای خود خواهند ماند و از آنجا بیرون 
نخواهند گردید, هر کدام از انها که کارهای نیک انجام داده باشند و دشمنی 
و عنادی از آن ها ظاهر نشده باشد, از قبر او راهی بطرف بهشتی که 
خداوند در مغرب آفریده است باز می گردد و روح و بشارت به قبر او می 
رلسد. 


ص: 226 


یر قمن ‏ 588 


این چنین آدمی در قبر خود زندگی می کند تا روز قیامت پزیا شود در آن 
هنگام بِِ ‏ عدل خداوندی حاضر می گردد و به حساب کار او می 
رسند و خوبی ها و بدیهای او را در نظر می گيرند, در اینجا یا بطرف 
بهشت می روند و يا بطرف دوزخ رهسپار می شوند. وضع اینها بستگی به 
امر خداوند دارد. 


امام علیه السلام فرمود: با مستضعفان و افرادی که عقل درستی ندارند و 
نیک و بد را از هم تمیز نمی دهند و يا اطفال و فرزندان مسلمانان که هنوز 
به سن بلوغ نرسیده اند همین گونه رفتار می گردد, 


اما ناصبیان که اهل قبله هستند برای آنها هم خطی از قبر بطرف دوزخ 
کشیده می گردد. این دوزخ را خداوند در مشرق خلق کرده است و از آن 
دوزخ شعله های آنش و دود و گرمی به قبرش وارد می گردد و او را 
معذب می کند و بعد از اين هم راه آنها به جهنم ختم می شود, [و در آن جا 
نکهدارنی مت کردند. و چه. آنها می. کویتد ما کر از عدا به. ذیخران توجه 
کردید, کجا هست ](1) 


بعنی آن امامی که خود اختیار کردید و امام منصوب از طرف خدا| را رها 
نمودید.(2) 


4 خصال: امام صادق علیه السْلام فرمودند: مردم شش گروه می باشند, 
مستضعف(که رشد فعری برای رسیدن به ایمان وکفر ندارند).. 
مولف( کسانی که باید با مهربانی ویا تامین امور مالی ایشان را به اسلام 
نزدیک کرد). مرجی(کسی که مسلمان است ولی ایمان کامل در دلشان 
راه نیافته است و با این حال از دنیا رفته ومنتظر تصمیم خداوند است). 
کسی که به گناهش اعتراف می کند. ناصبی(دشمنان اهلبیت علیهم 
السلام) و مومن.(3) 


5 خصال: علی علیه السّلام فرمودند: بهشت هشت در دارد, دری که از آن 
پیامبران و صدیقان وارد می گردند, دری که شهداء و صالحان از ان ی 
آیند: شیعیان و ذوشتان ما هم از بنج در وارد خواهند شد و از در هشتمی 
سایر مسلمانان وارد 


طره 227 


توص 73 
2 
3- . خصال 1: 162 


می شوند و ان ها کسانی می باشند که بر وحدانیت خدا گواهی دادهاند و 
ذره ای بفض ما را در دل نداشته باشند.(1) 


6 خصال: امام صادق علیه السْلام فرمودند: گناهکاران, آنهاتت که خد یز 
آنها جاری شده, نه موّمن هستند و نه کافر, آنها را در آنش جاودان نخواهند 
ماند و روزی از آن جا آزاد خواهند شد و شفاعت به آنها خواهد رسید, ولی 
مستضعفان باید خداوند از آنها راضی گردد.(2) 


در عیون اخبار الرضا علیه السلام نیز حدبت مشابهی از امام رضاأ علیه 
السلام خطاب به مامون نقل شده است.(3) 


7 معانی الاخبار: امام صادق علیه السلام فرمود: مردی شما را دوست 
می دارد و نمی داند شما چه می گوئید خداوند او را وارد بهشت می کند و 
مردی هم شما را دشمن می دارد و نمی داند شما چه عقیده ای دارید 
خداوند وی را وارد دوزخ می کند.(۸) 


89. معانی الاخبار: امام صادق علیه السلام فرمودند: مستضعفان گروه هائی 
می باشند که بعضی با بعض دیگر مخالف هستند , وهر کس از اهل قبله به 


حد ناصبی نرسد او مستضعف است.(<) 


9. معانی الاخبار: زار کویند از امام باقر علیه السلام تفسیر آیه شریفه 
« لا ال ور من الرجال 3 النشاع 5 الولدان»(8) (مگر آن مردان و 
زنان و کودکان فرودست ‏ را سوال کردم. فرمودند: آنها کسانی می باشند 
که کفر را در نمی یابند تا کافر شوند و به راه هدایت هم آگاه نشدهاند تا 
مقمن گردند. کودکان و مردان و زنانی که عقل آنها مانند کودکان باشند 
خی ای رت ۰ 


ص: 228 


1-. خصال 2: 39 

۰2 . خصال 2: 154 

3- . عیون الاخبار2: 125 
4-. معانی الاخبار: 392 
5- . معانی الاخبار: 200 
6- . نساء / 98 


7-. معانی الاخبار: 201 


10. معانی الاخبار: اما م صادق علیه السْلام در تفسیر آبه شریفه « 
الْعَستْعفین من التجال و الساء و الولدان لا بسْتَطیفُون جبله و لا تون 
سبیلا», کومودنده سعتنی. زآهی: ندارند نا تاضیی وید مت کنند: .و 
تب رت ی هل 
کنند, این ها اگر کارهای نیک انجام دهند و از محرمات دست بر دارند وارد 
بهشت می گردند ولی مقام نیکان و ابرار را پیدا نخواهند کرد.(1) 


1. معانی الاخبار: سفیان بن سمط گوید: به امام صادق علیه السّلام 
عرض کردم در باره مستضعفان چه می گوئید, امام در حالی که ناراحت 
بودند فرمودند آیا شما گذاشته اید کسی مستضعف بماند, مستضعفان کجا 
هستند به خداوند امر امامت و ولایت به زنان پشت پرده هم رسیده و 
تعایان کوه‌هاق مدیته آن ان‌اطاع ‏ ها آن استاسجم‌اند ۱2 


2 معانی الاخبار: ابراهیم بن اسحاق [ از عمرو بن اسحاق آ(3) 


گوید: از امام صادق علیه السلام سوال شد حد مستضعف چیست. که 
خداوند آن زا دز فران:د کر کردم است: فرههو‌دند؟ کسنتی. که تمی تواند یک 
تتور هم قرآن زا موی نخهو‌ اند و لی 


شاد اما بت کات آفری است کم شزاوار عست کب رها نک 
انجام ندهد .(4) 


3 حمران گوید: از امام ضادق علیه السشلام پرسیدم تغشیرهدالا 
المسْتصعفین» چیست؟ فر مودند: آنها اهل ولایت می باشند, عرض کر وه 
کدام ولایت؟ فرمودند: مقصود ولایت در دی تمی: باشتدر. ان ملایت: درد نکاخ 
و ارت و رفتارهای اجتماعی می باشد, ان ها نه کافر هستند و نه مسلمان, 
اماا ار ات ایا ۲ 


ص: 229 


1- . معانی الاخبار: 201 
۰-2 . معانی الاخبار: 201 
کم آنچه.در [ بیان شدم آنینت: اضافه بر متیع. هی باشد: 
۰-4 . معانی الاخبار: 202 
5- . معانی الاخبار: 202 


در تفسیر عیاشی نیز روایت ت مشابهی از حمران نقل شده است(1) 


4 معانی الاخبار: سلیمان بن خالد گوید: از امام صادق علیه السّلام 
سوال کردم تفسیر «ل الْْسَتَطْعَفین من الثجال و الساء و الولدان» 
چیست؟ فرمود: ای سا وراه این ۳ 
کردن انا ار شما کلقت تر ازست: 


مستضعفان گروهی می باشند که نماز می گذارند و روزه می گیرند شکم 
و دامن خود را از حرام نگه می دارند و معتقدند که حق فقط در نزد ما می 
باشد(2),(اصل 


وريشه را رها کرده) و شاخه های درخت را گرفتهاند و «امید است که 
خداوند آنها را مور عفو قرار دهد» زیرا به درخت چنگ زده اند اگر چه 
شناخته نشده اند, اگر خداوند آنها را عفو کند با رحمت خود با آنها رفتار 
کرده و اگر آنها را عذاب کند نتیجه گمراهی آنها بوده است. خداوند حق را 
به انان نشان داد ولی انها قبول نکردند.(3) 


در تفسیر عیاشی حدیث مشابهی از سلیمان بن خالد نقل شده است.(4) 


5. معانی الاخبار: سلیمان بن خالد گوید: از امام باقر علیه السْلام در باره 
مستضعفان سوال کردم فرمودند: زنیر که در پشت پرده قرار دارد و 
خادمی که راه به جائی ندارد, به اس ار ار ی 
و هر چه بگوئی اطاعت می کند برده ای که همراه مولایش حرکت می کند 
و چیزی نمی داند هر چه مولایش بگوید اطاعت می کند. پیرمردی که فکر 
و عقلاش را از دست داده و یا کودکی که توانایی تصمیم گیری ندارد و هر 
چه به آنها بگوثی انجام می دهند. 


اين ها را می گویند مستضعف., اما مردی که گردنش کلفت می باشد و 
اهل مجادله و دشمنی است و توانایی خرید و فروش وتجارت کردن را 
دارد , و شما 

ص: 230 


1- . تفسیر عیاشی 1: 270 و نساء / 98 
2 . در همین منبع و در عیاشی: نزد غیر ما 


3- . معنی الاخبار: 202 
4 . تفسیر عیاشی 1: 270 


نمی توانی سر او کلاه بگذاری و فریبش دهی او را مستضعف می گوئی, 
خیر اين دیگر مستضعف نیست و احترامی ندارد.(1) 


در تفسیر عیاشی نیز حدیث مشابهی از سلیمان نقل شده است.(2) 


6. معانی الاخبار: امام باقر علیه السلام در باره مستضعفان فر مودند : آنها 
راهی پیدا نمی کنند تا وارد کفر شوند و بطرف ایمان هم هدایت نمی 
کرد تا موم شتونده | نها نه کافر هستند و نه مومن.(3) 


ای ات او مه کی ار ان مس ات نا 
صادق علیه السلام فرمودند: هر کس اختلاف در عقائد و اراء را بشناسد 


مستضعف نیست.(4) 


19 معانی الاخبار: امام صادق علیه السلام فرمودند: هر که به اختلاف 


19 محاسن: زراره گوید: از امام صادق علیه السّلام سوال شد و من هم 
در آن جا بودم که تفسیر 5 مَن جاء بالحسته قَلَة عَشر آفنالها(6) 


چیست؟ آپا کسانی که معتقد به امامت شما نیستند مشمول این ان شس 
باشند؟ فرمودند: خیر, این فقط برای مقومنان می باشد. عرض کردم 
خداوند شما را سلامت بدارد, کسانی از مخالفین هستند و شما را هم به 
امامت قبول ندارند, روزه می گیرند, نماز می خوانند و اهل ورع می باشند 
ولی با شما عناد ندارند, فرمودند: اين جماعت وارد بهشت می گردند و 
مشمول رحمت خداوند می شوند.(7) 


ص: 231 


1- . معانی الاخبار: 203 
2- . تفسیر عیاشی1: 270 
3- . معانی الاخبار: 203 
4- . معانی الاخبار: 200 
5- . معانی الاخبار: 201 
6- . انعام / 160 

7-. محاسن: 139 


0 غیبه شیخ طوسی: گروهی از مفوضه کامل بن ابراهیم مدنی را نزد 
امام حسن عسکری علیه السْلام فرستادند, کامل گوید: من در نظر داشتم 
از او شوذال. کتم ایا کسی که.مانند. ها به امامت شما: عفیده ندارده وازد 


بهشت می شود يا خیر؟ 


گوید: هنگامی که وارد محضر امام علیه السلام شدم دیدم آن جناب 
لباسهای سفید تازه ای پوشیده است., با خود فکر کردم ولی خدا و حجت او 
لباس نو در بر می کند ولی ما را به مواساه با برادران دعوت می نماید و 
ما را از پوشیدن این نوع لباس نهی می فرماید. 


در این هنگام امام علیه السّلام متوجه من شدند و در حالی که تبسم بر لب 
داشتند فرمودند: ای کامل و بعد استین خود را بالا برد و بازوانش را نشان 
دادند, من متوجه شدم امام در زیر ان لباس سفید و نو لباسی سیاه و 


درشت پوشیده است و فرمودند: این لباس برای خدا| و آن دیگری برای 
شما می باشد. 


من سلام کردم و در جای خود نشستم و متوجه شدم از دری که پرده ای بر 
آن آویخته بودند بادی وزید و پرده را بالا برد من در میان آن اطاق کودکی 
دیدم که مانند ماه تابان می درخشید, آن کودی چهار سال و.یا. در همین 
حدود بود» او متوجه من شد و گفت: ای کامل , بن ابراهیم, من از این 
خطاب بر خود لرزیدم و گفتم: بله ای سید من. 

فرمودند شما آمده اید نزد ولی خدا و حجت او و جایی که در خانه خدا از 
آن جا گشوده می شود, آمدی که از او سژال کنی آیا کسانی که مانند ما 
عقیده ندارند وارد بهشت می شوند یا خیر, گفتم: آری به خداوند سو گند 
برای همین آمده ام گفت گروهی اندک از آن ها وارد بهشت خواهند شد. 


به خداوند سوگند گروهی داخل بهشت می گردند که به آنها حقیه گفته می 
شود, گفتم: ای سید و سرور من این جماعت چه کسانی می باشند, 
فرمود: گروهی هستند که 


و 232 


بخاطر محبت علی علیه السلام به نام او سوگند یاد می کنند و به حق او 


21. تفسیر عیاشی: سماعه و از امام صادق علیه السلام پر سیدم 
مستضعف کیست. فر مودند انها اهل ولایت می باشند, عرض کردم مقصود 
از ولایت چیست, فرمود: مقصود ولایت دینی بیست, یعنی در نکاح وارت و 
روابط اجتماعی با همدیگر ولایت دارند. 


آن: مات ته.عوفن فستند. وه: ماود وهی از آنها و وی 
می باشند, اما (مستضعفان از مردان و زنان و کودکان و کسانی که می 
کونند بار دابا ما وا از اب فره ام که ال آن الم هی کتو‌خارج کن ) 
(2) ما هستیم.(3) 


2 تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه شریفه : 
الفشتضعفین من الرحال و الّساء. لا تست یعون خیله و لا 2 دون ی 
فرمودند: کسانی ۳ 0 ۱0۲۳۷۰1۷ ۱ 


از طرف دیگر قدرت و درک آن را هم ندارند که خود را به ناصبیان و 
دشصضتا رن ها پزسانند.ه مانتد آان:ها کا ر کنند, فرمودند اگر اينها کا ر نیک انجام 
دهند و از حرام ها دست بردارند وارد بهشت می شوند ولی به مقامات 
نیکان و ابرارنمی رسند.(4) 


23. تفسیر عیاشی: رازه وید من با حضرت باقر علیه السلام در باره 
مستضعفان گفتگو می کردم, امام فرمودند اصحاب اعراف کجا هستند, آنها 
که به رحمت خداوند امیدوارند کجا می باشند, آنها که ([کارهای نیک و بد 
را به هم امیخته اند ) کجایند؟ کسا نی که باید دلهای آنها را بدست آورد و از 
دین رم نداد کجا هستند؟ آنها که خداوند موضوعات را برای آنها روشن 
کرده اند در کجا هستند, 


ص: ود 2 


2 . نساء / 75 
3- . تفسیر عیاشی 1: 257 


4 . تفسیر عیاشی 1: 269 


مستضعفان از مردان و زنان و کودکان در کجا زندگی می کنند؟ آن ها که 
راهی ندارند تا هدایت شوند, (امید است خداوند از آنها درگذرد و مورد 
عفو قرار دهد. 1(4) 


24 تفسیر عیاشی: زراره گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم 
می توانم با مرجثه یا حروریه, و يا قدریه ازدواج کنم, امام علیه السْلام 
فرمود: نمی توانی شما با زنانی که از اين مسائل آگاهی ندارند ازدواج 
کنید. زراره گفت آنها یا مومن هستند و يا کافر, امام فرمود: خداوند در این 
جا گروهي را استثناء کرده و فرموده: « الفستضقفین من الاجال و 
النساء 5 ۲ 9 تا «سبیلا».(2) 


5 تفسیر عیاشی: ابو الصباح گوید: به امام صادق علیه السلام عرض 
کردم: مردی را به مذهب اهل بیت دعوت کردند و او هم قبول کرد جایی 
که او زندگی می کند دور است و دسترسی به مرکز نیست تا مطالب 
زودتر به او برسد, او خبر درگذشت امام را می شنود و منتظر می ماند تا 
امام بعدی را به او معرفی کنند که تاگهان فوت می کند, سرنوشت او چه 
می شود, فرمود: او مانند کسی می باشد که بطرف خدا و رسول مهاجرت 
کرده و «خداوند مزد او را می دهد».(3) 


20 تفسیر عیاشی: ژوارن. کفند؛ من و حمران به محضر امام باقر علیه 
السلام وارد آشدیم و عرض کردیم: ما میزان و معیاری برای خود گذاشته 
ایم, فرمود: آن معیار چیست, گفتم: ما عقائدی داریم که به آن پای بند می 
باشیم هر کس با ما در آن عقیده همراه باشد او را دوست می داریم, خواه 
علوی باشد و يا غیر ان و هر کس با ان مخالفت کند ما از وی دوری می 
کنیم, چه علوی باشد و يا غیر ان. 


امام علیه السلام فرمودند: 1 پس مستضعفان کج هستند که خداوند می 


فرماید: الا المْستعینَ من التجال و الساء و الولّدان الذین لا تَستطیفُون 
حیلهٌ و1۷ یَهْتد بهتدون سَبیلا», حور تاندانان از مردان و زنان و کودکان که راه 
| تواند ای دار شراخ را باینق 


ص: 234 


1- . تفسیر عیاشی 1: 269 
2- . تفسیر عیاشی 1: 269 


3- . تفسیر عیاشی 1: 270 


آنهائی که به خداوند امید دارند و آرزو می کنند خداوند آنها را مورد رحمت 
قرار دهد و يا کسانی که کارهای نیک را با کارهای بد در هم امیخته اند 
اصحاب اعراف در کجا واقع شده اند. اشخاصی که باید به آنها محبت کرد 
و دل آنها را پذشت آورد. کها میت باشتد: 


زراره و در این جا صدای من و صدای امام باقر علیه السلام بلند شده 
بود, تا آنجائی که کسانی که در خانه جمع شده بودند صدای ما را شنیدند, 
بعد از اینکه سخن ما به درازا کشید امام فر مودند ای زراره شایسته است 
که خداوند شما را وارد بهشت کند.(1) 


7 تفسیر عیاشی: هشام بن سالم گوید: امام صادق علیه السّلام در 
تفسیر ان شریفه 5 آحَرُونَ مَرجوّنَ ن لأمر اللْو»(2) (و عدذه ای شنک 
[کارشان ] موقوف به فرمان خداست 1 فررمودند: آنها کر وه از مشرکان 
می باشند که جماعتی از مسلمانان را کشتند و بعد مسلمان شدند و 


امیدوارند «خداوند آنها را رحمت کند».(3) 


8 تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: «مَرَجَوّنَ لأْفر اللّه» 
گروهی هستند که در جنگ بدر و احد و حنین از مشرکان جدا شدند(1) 


و مسلمان وت این «خداوند پا آنها را رجمت می کند و پا مورد 
عذاب قرار می دهد.».(ظ) 


29 تفسیر عیاشی: زراره گوید: اماي باقر علیه السْلام فرمودند: معنی 
گفته خداوند 5 آحَرُونَ مَرجوّنَ لأمر الله» آن است که کرخفت از مشرکان 
مانند حمزه و جعفر و امثال آنها را کشتند و بعد وارد اسلام شدند و 
خدایرست گردیدند و دست از شرک برداشتند. 


ص: 235 


1- . تفسیر عیاشی2: 93 

2 . براءه: 102 

3- . تفسیر عیاشی 2: 110 

4- . یعنی از نزد مشرکان مهاجرت کردند, در منبع: «سلموا» 
5- . تفسیر عیاشی 2: 110 


آنها ایمان نیاوردند تا وارد بهشت گردند و کافر هم نبودند تا به دوزخ روند, 
این جماعت با این «ب امیدوار نت حدا و می باشند. حمران گوید از 
فرمود انها نه موّمن هستند و نه کافر انها «امیدوار به رحمت خداوند می 
باشند».(1) 


5 حمران می گوید: از امام صادق علیه السلام درباره مستضعفان پر سیدم. 
فرمود: آن ها نه مومن هستند و نه کافر. آن ها کسانی هستند که به 
رجمت الهی امیدوارند. 


30. تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السْلام فرمودند: مردم بر شش دسته 
هستند که به سه گونه ظاهر می گردند: ایمان, کفر و ضلالت؛ اين ها اهل 


وعده می باشند و خداوند به آنها وعده بهشت و دوزج را داده است و آنها 
مومنان و کافران و مستضعفان هستند. 


کسانی که امیدوار رحمت خداوند می باشند و انتظار دارند خداوند آنها را 
مورد رحمت خود قرار دهد «یا مورد رحمت خداوند قرار می گیرند و یا 
معذب می گردند» و کسانی که به گناهان خود اعتراف می کنند و «کارهای 
بک ودرا ید هم آمیخته ان وا آعرای 2 


1. تفسیر عیاشی: امام باقر علیه الشلام فرمودند: مرْجَوّن لام ال 
کسانی بودند که در حال شرک جماعتی مانند حمزه و جعفر و امثال انها را 
کشتند و بعد وارد اسلام شدند و خدا را شناختند, این جماعت به ایمان 


نرسیدند تا از مومنان به حساب بيایند و وارد بهشت گردند و در کفر هم 
نماندند تا سزاوار دوزخ گردند, آنها در همان حال می باشند «خداوند یا آنها 
را عذاب می کند و يا آنان را رحمت می فرماید.» 


- امام صادق در تفسیر «مَرْجَوّنَ (۳ اللّه» فرمود: : خداوند در بارة آنها نظر 
خواهد داد, راوی گوید: عرض. کردم قربانت کردم آنها از کجا روزی. می 
خورند؟ فرمودند: از آن جایی که خداوند مقدر کرده است. 


ص: 236 


لت تقشیر با شتی ۰2 110 
هد تسیر غیاشوت 1:22 11 


- ابو ابراهیم علیه السّلام فرمودند: آن ها گروهی هستند که خداوند در باره 
انها نظر خواهد داد.(1) 


2. تفسیر عیاشی: حارث گوید: از امام صادق علیه السْلام پرسیدم بین 

کفر و ایمان فاصله ای هست؟ فرمودند: آری فاصله ها جابگا ههایی 
متعددی وجود دارد, اگر یکی از آن اعمال را انجام دهد ۷ او را به رو 
در انش خواهد افکند. ولی بین ایمان و کفر «کسانی هستند که امیدوار 


رحمت خداوند می باشند.» 


در آن. میان. فستضعفان .هستتند که خود کم خاصی. دارند و ذر آن 
جا«کسانی می باشند که کارهای نیک و بد را به هم مخلوط ساخته اند». 
اینها هم حکمی دارند و در آنجا اهل اعراف هستند که خداوند از آن ها دز 
قرآن نام برده است 2(۰) 


93 تفسیر عیاشی: چاود بن فرقد گوید: به امام صادق علیه السّلام عرض 
کردم مُرَجَونَ لأْمر اللّه گروهی هستند که هر گاه فضیلت علی علیه السّلام 
دا سراف اما تغل کنی گویند: ما نمی دانیم شاید چنین باشد و يا نباشد. 
حضرت علیه السلام فرمود: امیدواپ رحمت پروردگار هستندکه خدای 
متعال می فرماید: «و آحَرُون مَرْجَوّنَ لأمر اللّو» ۳ آخر آیه 3(۰) 


4د. رجال کتنی ؛ آبن رئاب گوید: زراره بر امام صادق علیه السلام وارد 
شون آفام از آهپرمد با ال هید زاره تاه ماه سر 
گفت: چرا زن اختیار نمی کنی؟, گفت: اچون نمیدانم که آیا با اروهاخسا این 
زنان, میتوانم زندگی خوبی تشکیل بدهم یا خیر ؟ حضرت فرمودند: ِِِ ب 
این نیروی جوانی که داری چگونه (بر وضعیت مجردی ونیازهایی که 
داری)تحمل میکنی؟ زراه جواب داد: کنیز اختیار میکنم(ونیازم را برطرف 
مه رت و هک وا اس یو 
نتین. اشت. کفتاراحساس. کنم. کار با آموری که به ایشا 
مربوط(ظاهر, باطن و عقیده, ...) است را نمییسندم, ان را میفروشم 
حضرت فرموند: 


ظرا 297 


سر ای ۱۲۰۱۱۳۰ 
هضور بای 111۴2 


3- . تفسیر عیاشی 2: 111 


در اینباره از تو نیر سیدم , , سوالم این بود از کجا میدانی پاکدامن هسنند و 
0 پس دستور می دهید با زن آزاد ازدواج 


راوی می گوید: زراره عرض کرد: این سخن شما دو وجه دارد: پا اينکه 
برای شما مهم نیست که خدا را نافرمانی کنم, زیرا| مرا به ازدواج امر نمی 
کم بر این ات نها هرا ناه ار امن فانها در ای 
گوید حضرت فرمودند: برتو باد ازدواج با بلهاءء راوی میگوید از حضرت 
پرسیدم منظورتان زنانی است که اعتقاداتی(باطل) مانند افرادی چون 
حکم بن عتیبه و سالم ابن ابی حفصه دارند؟حضرت فرمودند خیر. منظورم 
آن: کساني. اشت که با غفیدهای که ما :داریده: آشنایی تدارند علی از 
دشمنان اهلبیت علیهمالسلام نیز نمیباشند هماناپیامبر صلیالله عیله واله نیز 
با افرادی چون پدر عاص بن ربیع و عثمان بن عفان پیمان زناشویی برقرار 

کرده و با ایشان قرابت سبی پیدا کردند وزنانی مانند عابشه وحفصه وغیر 
از ایشان را به همسری برگزیدند. 


ی و شا ام تسا یعاس ای ی اس اه 
سرا هت این گم براسان ال را اش هرس کار 
است پا مومن که خدا| نیز مردم را دو گروه قرار داده و فرموده «فمنکم 
کافر ومنکم مومن, برخی از شما کافر وبرخی دیگر مومن هستند» پس 
امام صاد قعلیها لسلام بان جواب به او گفت: پس جاپگاه اصحاب 
اعراف(درمیان این دو گروهی که خداوند تقسم کرده) کجاست؟ پا 9 
قلوبهم (کسانی که بایدبا مت ومدار| وبیز با تامین امور مالی و.. 
دلهایشان را به سوی اسلام هدایت وایمانشان را نگه داشت) کجا قرار 
دارند؟ گروهی که «عمل نیک و بد 9 باٍ هم در آمیخته اند» در کجا قرار 
دارند؟ و کسانی که «لَمْ یوخْلوها و هم بَطعقون» چه وضعتی دارند؟ . 


زراره پرسید: آپا مومنان وارد می شوند؟ امام صادق علیه السلام 


فرمود:مومن وارد جهنم نمیشود , مگر خداوند بخواهد. آیا کافر وارد بهشت 
می شود؟ امام علیه السلام فرمود: خیر. زراره گفت: آیا امکان دارد که 
بنده بندهای نه کافر باشد 


ص: 239 


نه مومن؟ امام صادقعليهالسلام فرمود: ای زراره من اين حرف را بنابر 
گفتار پرودگار برایت گفتم» و گفتار پرودگار از . عقیده وفکر تودرستتر است 
که میفرماید «لم یدخلوها وهم یطعمون» و اگر مومن باشند وارد بهشت 


زراره گفت: پس حال ایشان چگونه خواهد شد؟ امام صاد قعلیها لسلام در 
جواب فرمودند:ایشان به وعده خداوند مبنی بر امیدواری به رحمتش, به 
لطف ورحمت او چشم دوختهاند. و تو نیز در آینده(با گذشت زمان) از این 
حرف خود برمیگردی و این ایرادهایی که در ذهنت پیرامون این عقیده 
وجود دارد از بین خواهد رفت و مسئله برایت حل میشود 


راوی میگوید, دوستان زراره میگویند, او بعد از چندوقت از حرف خود 
برگشت واشکالاتی که در ذهنش بود برایش حل شده بود 


هر کیتن زراره نم اعیت را درک کروهباشد: آمام ضادق علنه الضلام. راید 
درک کرده است. وی دو ماه ویا کم تر از دو ماه پس از امام صادق علیه 
السلام از دنیا رفت. هنگامی که امام صادق علیه السلام به شهادت رسید, 
زراره بیمار بود و به سبب همان بیماری از دنیا رفت 


دد. تفسیر قمی: سعد از امام باقر علیه السّلام روایت ه می کند از آن 
جناب پرسیدند: ۰ شریفه «هحَمّد رز شول له و الذین مَعَة آشداء 
علم. الکار تخهاء. هم کراهم را شگّد سعس نصا هق. االم. ۶ 


رضوانا»(1) (محقد پا مر خداست ی با ارو کافران. 


سخنییو. آه | با هیر ممرباشهء آنان را در روم و سود فی ی فصضالن. .۵ 
خشنودی خدا را خواستارند + چیست؟ 


امام علیه السلام فرمودند: این مثلی است که در شیعیان ما جاری می 
گردد همان گونه که برای آنها در اصلاب جریان پیدا می کند و بعد در ارحام 


ص: 239 


- . فتح | 29 


و سپس ایشان را برای هدف و انجام عهدی که پرودگار به هنگام خلقت از 
آنها بیمان کرفبه است: خار ج میکند 


گروهی از آنها از متقین و شهدا هستند و گروهی, کسانی هستند که 
خداونددلهایشان را مورد آزمایش قرار میدهد , دسته ای از آنها از علماء 
بوده و جماعتی از بزرگان بشمار می روند و پاره ای از آنان از شجاعان 
وروشنگران(راه هدایت) ماه می" ند 


بعضی پرهیزگار هستند و دسته ای اهل تقوی و فضیلت می باشند, گروهی 
اهل تسلیم و رضا پبشمار می روند. با این چیزها به سوی پرودگارشان 
یقت کر فده با فصاتهانی. که دست. اور دند بر قز دص جریا تین 
مردم پس از ایشان متناسب با حالتهایشان در پیمانی وعهدی 
که(باپرودگارشان )دارند. جایگاههایی یافتند وهر کدام در گروهی اسمی 


داردند 


گروهی حد ومرز «مستضعفین» و خد< الم جون: لام الله:. اما ان یتخت 
علیهم» و مرزی دیکر< تسین آن یتوب» و برخی حد «لابثین فیها احقابا» 
ومرزی دیگر«خالدین فیهامادامت السموات والارض» ۰ سپس حدی دیگر 
که خداوند آن را جداساخته 


و جایگاهی برای هریک از مردم در خوبیهای وبدیها در نظر گرفته است که 
این دو (خیر وشر)نیز دو مخلوق پرودگارند و مانند سایر چیزها, که تقدیر 
واندازه ای را برای هر کسی در نظر گرفته. مشیت واراده او جاری است 
که همواره از حالی به حال دیگر در تبدیل است مانندزیاد کردن رزقها یا کم 
کردن آن, کوتاه کردن اجلهاو طولانی کردن عمرها یا نازل کردن بلا یا دفع 
و جلوگیری از آن, شنبتین ربا ان صلاح و مشیتی که پرودگار دارد)بدن هارا 
با از تترانظی‌خت‌هایی. که" خود -مبخهاشت مر امتخته دون دون بسن 
ما ای بو یی ی و 

: قلب وسینهاش تازمانی معین به امانت نهاد و پس از آن که زمانش فرا 
رسد(مرگ فرد) همه آنهارا از میان قلب وسینهاش میکند وپس میگیرد, هر 
گاه خداوند به کسی, خیر ونیکی را الهام کند و آن خوبی را در قلبش جاری 
ساخته 


ص: 240 


تک ی ان وه انش اما سا سا اتف 
که در خلقت اول بدان عهد بسته ومیثاقش را پذیرفته دست . 


30. سلیم بن قیس در روایتی نقل می کند: بین علی علیه السّلام و اشعث 
ابن قیس لعنه الله علیه بر سرمسئلهای گفتگوهائی صورت گرفت است. 
ا ۱ به خداوند سوگند اگر آمر چنین باشد که 
ِ المومنین ۳ السلام در پاسخ او فرمودند: ای پسرقیس به 7 
سوگند. همانگونه که برایت توضیح دادم. حق با من است.ولی از امت 
هلاک ونابود نمیشود(به جهنم وارد نمیگردد) به جزدشمنان اهلبیت 
علیهمالسلام. وکسانی,که به قصد لبه وبزرگی کردن دشمنی و تکبر 
و ونان موه اه یت لیس نساام را تکار کتوتو و انیم کمرا 
علم لجاجت ودشمنی ورزند.و عناد دارند 


اما کسانی که به توحید چنگ بزنند و به نبوت محمد و دین اسلام اقرار و 
نتازند و باپرچم دشمنی با مارا بلند نکنند ما واگر در خلافت وجانشینی 
سامتر‌صای لاش عنم وال دا ول ال رسای وافعت آن را 
نمیشناسدو به ولایت ما نیزاگاه نیست ولی بر علیه مادشمنی نمیورزد 
همانا که او مسلمان مستضعفی است که امید سات که رجمت خداوند 
تال خال اد اما نا عم یت ان وه وه 


7. کتاب مسائل: علی بن جعفر از برادرش موسی علیه السْلام روایت 
می کند که از او سوال کردم: پیامبر خدا سخنی ناحق از طرف خداوند می 
گویند و يا از روی هوای نفس چیزی اظهار می دارند و یا خود را به سختی 
و مشقت می اندازند؟ فرمودند: خیر,. چنین چیزی وجود ندارد. گفتم: خودت 
مق نی کهرسول خداضلی الاض لت وه اله به علی علیه السلام فرمودند: 
من کنت مولاه فعلی مولاه آیا خداوند رسول خود را امر کرده بود که این 
تخر دا یکویت قر هدند ارزی. حقتص بسن بایان کسانین حهران‌ت را 
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(دستور پرودگار مبنی بر معرفی کردن امام علی عليهالسلام به عنوان 
ار رآ ارس ما ای اه و 


داد ,بیزاری بجویم؟ 


امام علیه السلام فرمودند: آری چنین است گفتم: آیا مردم تا آنَ را 
مردان و زنان و کودکان که راه شناخت برای انها نیست و راهی به شناخت 
هم پیدا نمی کنند ).(1) 


گفتم: آنها کدام کسان می باشند؟ فرمودند: مگر شما خادمان و پا زنان 
خود را مشاهده نمی کنید که از این مسائل چیزی درک نمی کنند, ایا شما 
خادمان خود را می کشید در حالی که ایشان به هرچیزی که شما بگویید 
اقرار کرده وآن را انجام مید هند و بعد فر مودند: هر کس آن حقیقت(دستور 
پرودگار برای پذیرفتن ولایت امام علی علیهالسلام ) را بر او عرضه کرده 
واو را آگاه سازند ولی انکار کند, خداوند او را از رحمتش دور گرداند و 
نابودش گرداند که هیچ او خیری نیست.(2) 
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22 کناب مسائل: این عویت :یه طور کامل ور ۶ 10 249 291 بیان 
شده, و در چاپ جدید, در ص 266 اورده شده است. به این منبع رجوع 
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۱ 
آمتّا و |ذا حَلَوّا الي شَياطينهم قالوا تا قعکش نما تخن فستهرون* ال 
بستهری بهة و یه فی طفيانهغ بعْتَهُون* آولیک الذین اسْبَرَوٌا الصّلالة 
یالقدی قما یحث َجارََهْم و ما کائوا مُهّتدین* مهم کمتل الْذٍی اسْتَوَقد 
2 قلمّا ضا وت حَولهٌ ۱.۵ بئورِهم و نکم فی ظلماتِ لا بْبصُون 


[و برخی از مردم می گویند: «ما به خدا و روز بازپسین ایمان آورده ایم», 
ولی گروندگان [راستین ] نیستند. با خدا و مقمنان نیرنگ می بازند؛ ولی جز 
بر خویشتن نیرنگ نمی زنند, و نمی فهمند. در دلهایشان مرضی است؛ و 
خدا| بر مرضشان افزود؛ و 


ر ۶ 25 
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به [سزای] آنچه به دروغ می گفتند. عذابی دردناک [در پیش ] خواهند 
داش و چون به آنان گفته شود : : «در زمین فساد مکنید», می گویند: «ما 
خود اصلاحگریم.»بهوش باشید که آنان فساد گر انند, لیکن نمی فهمند. و 
چون به آنان. کفته: شود «همان. کون که مردم ایمان آوزدنده شما هم ایمان 
بیاورید», می گویند: «آیا همان گونه که کم خردان ایمان آورده اند, ایمان 
بیاوریم؟» هشدار که آنان همان کم خردانند؛ ولی نمی دانند. 


و خون: با کسانی. که. انمان. آمرده اند برخورد کننده می کویند: «ایمان 
آوردیم», و چون با شیطانهای خود خلوت کنند, می گویند: «در حقیقت ما با 
شماییم, ما فقط [آنان را ریشخند می کنیم.» خدا| [است که ] ریشخندشان 
می. کند, و آنان را در طغیانشان فرو می. گذارد تا سر گردان شوند. 


همین کسانند که گمراهی را به [بهای] هدایت خریدند, در نتیجه داد و 
ستدشان سود[ی به بار ] تیا درو | و هدایت یافته نبودند. متّل آنان, همچون 
مَتّل کسانی اتست که اشتی افروختند, و چون پیرامون آنان را روشنایی 
داد. خدا نورشان را برد؛ و در میان تاریکیهایی که نمی بینند رهایشان کرد. 
کرتن: لالند, کهرتت بنابراین به راه تفی ایند 


یا چون [کسانی که در معرض ] رگباری از آسمان -که در آن تاریکیها و رعد 
و برقی است- [قرار گرفته اند]؛ از [نهیب] آذرخش [و] بیم مرگ, سر 
انگشتان خود را در گوشهایشان نهند,. ولی خدا بر کافران احاطه دارد. 
نزدیک است که برق, چشمانشان را برباید؛ هرگاه که بر آنان روشنی 
بخشد, در آن گام زنند؛ و چون راهشان را تاریک کند, آبر جای خود ] 
بایستند؛ و اگر خدا می خواست شنوایی و بینایی شان را برمی گرفت. که 
خدا بر همه چیز تواناست. 1 


و قیل آقش تماقا فتلوا ی بتیل ال اوققوا قالا للم فتژ 
ناکم هتفر تومتد افربٌ مهم یمان بَفولون بأَفواههم ما لسن فی 
قلويهم و ال أعلمْ پما یَمُونَ (1) و نیز مي فرماید: لا تسين الذین 
حون ما توا و بُجیون آن بُحْمَدوا یما نم بعلوا قلا حَستلهم بقفاژه من 
العذاب و هم غذاث لیم (2) 
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[همچنین کسانی را که دو رویی نمودند [نیز] معلوم بدارد . و به ایشان 
گفته شد: «بیایید در راه خدا بجنگید يا دفاع کنید.» گفتند: «اگر جنگیدن می 
داتسیم مسلما از .شما پیروی می کردیم.» آن روز آنان بت کقر تزذیکتر 
بودند تا به ایمان. به زبانِ خویش چیزی می گفتند که در دلهایشان نبود, و 
خدا| نف آنخه فن تفن دانانر اس و نیز هی فرماید ژالبته گمان مبر 
کساتی که بدانچه کرده اند شادمانی می کنند و دوست دارند به آنچه 
نکرده اند-مورد سایش قزار کیزنو: قطعا کفان قیر که برای آنان تجاتی از 
عذاب است., که ]| عذابی دردناک خواهند داشت. 1 


و ذا قیل لهُمْ تعالقا الی ما رل ال ای الشول یت الْفْنافقین 
یَضدون عنک صذودا(1) 


[و چون به ایشان گفته شود: «به سوی انچه خدا| نازل کرده و به سوی 
پیامبر [او] بیایید». منافقان را می بینی که از تو سخت 2 یبخت, روی برمی ِِ 
* و فرمود: قما کم فی الْمنافقین فتتین .و الله ارَکسَهُمٌ بما کسَبّوا | 
ثریذون آن تهذوا من أصَل ال و من بل اللّد قلن تجد لَذ سیبلا(2) 


(شما را چه شده است که در باره منافقان, دو دسته شده اید؟ با ايینکه 
خدا آنان را به [سزای ] آنچه انجام داده اند سرنگون کرده است. آیا می 
خواهید کسی را که خدا در گمراهی اش وانهاده است به راه آورید؟ و حال 
آنکه هر که را خدا در گمراهی اش وانهد هرگز راهی برای [هدایت ] او 
نخواهی یافت. 4 


قیفر الک ففیق بان مایا آلیما زب متافعان سرخ که غذانی درونای 
[در پیش ] خواهند داشت, ) ۳ انجا که می فرماید: ٍن ال جامع المنافقین 3 
۱ 2 _ 9 ۳7 * |[ ِ 
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الا فلن خجه 2 تقیباا ۶ا انجا که می فرمانوه. و انته. اعدا در کتاب 
[قرآن] بر شما نازل کرده که: هر گاه شنیدید آیات خدا مورد انکار و 
ریشخند فراز می: کیرد با آنان منشینید تا به سخنی غیر از آن درآیند, چرا 
که در این صورت شما هم مثل آنان خواهید بود. خداوند, منافقان و کافران 
را همگی در دوزخ گرد خواهد آورد. همانان که مترضٌد شمایند؛ پس اگر از 
جانب خدا به شما فتحی برسد, می گویند: «مگر ما با شما نیودیم؟» و اگر 
نزای کافر ان خی باشده می. کوش «مگر ما ند تما قاط دورو 
شما را از [ورود در جمع] مومنان باز نمی داشتیم؟» پس خداوند, روز 
قیامت میان شما داوری می کند؛ : و خداوند هرگز بر [زیان ] مومنان, برای 
کافران راه اتشساظی | قراز نداده است. 1 


لنهفین هم ال ک الأْسْقلِ من التّارٍ و آن تُجد له تصیرا + 
و الوا و اعتََمُوا بالله و أخْلَضُوا د, 
سك وت الله امین آخرا عظیما(1) 


[اری. منافقان در فروترین درجات دوزخند. و هرگز برای آنان یاوری 
نخواهی یافت.مگر کسانی که توبه کردند و [عمل خود را] اصلاح نمودند و 
به خدا تمشک جستند و دین خود را برای خدا خالص کردانیدند که [در 
نتیجه ] آنان با مومنان خواهند بود. و به زودی خدا مومنان را پاداشی بزرگ 
خواهد بخشید. ) 


- پگ خر المنافون أن 1 له شوج تب یما فی قلويهم فُل استهر 

ان ال مُحْرحٌ ما تخْدَروت * و لین سَلتهم لیفولن نما ک تخوضٌ ی 
قل با و آیایه و رَسوله نتم تسْتَهَزوّن ِ» تَعتذژوا قد 5 کف بعد 
یمایکمٌ ان تعف تعف عَن طایفه مد ك تُعَذب طا یمه بات هم کائوا مجریبن * 
لمْنافقون و الَمُنافقاث بَعَضَهَم من بَعض مرن پالمتگر ‌ هون عَن 


لمَعروف و یَفْیصُون يدهم تسوا اللة فَتَييييهُم ان الْْنافقین ۶ هم الفاسقون 
* وعَد الهٌ الَمْنافقین و الْمنافقات و اکتا نار < ۰ فیها هی 
هو عو هم - اه اللخ 5 ء 0 عذانث م ی 

ص: 246 


- . نساء / 138 - 146 


[منافقان بیم دارند از اينکه [میادا] سوره ای در باره آنان نازل شود که 
ایشان را از آنچه در دلهایشان هست خبر دهد. بگو: «ریشخند کنید, بی 
تردید خدا آنچه را که [از آن] می ترسید برملا خواهد کرد.» و اگر از ایشان 
بیررسی, فتفلما خواهند گفت: «ما فقط شوخی و بازی می کردیم. ۳ بگو؛ 
«آیا خدا| و آیات او و پیامبرش را ریشخند می کردید؟» عذر نیاوربد, شما 
بعد از ایمانتان کافر شده اید. اگر از کروهی. از شما. ذر فدرنم. حروهین 
[دیگر ] را عذاب خواهیم کرد چرا| که آنان تبهکار بودند. مردان و زنان دو 
چهر ه» [همانند ] یکدیگرند. به کار نایسند وامی دارند و از کار پسندیده باز 
می دارند. و دستهای خود را [از انفاق ] فرو می بندند. خدا را فراموش 
کردند. پس [خدا هم ] فراموششان کرد. در حقیقت. این منافقانند که 
فاسقند. خدا| به مردان و زنان دو چهره و کافران انش خیم را وعده داده 
است. در آن جاودانه اند. آن [آتش] برای ایشان کافی است. و خدا 
اسان کرون.هسرات نان انیا سار اس 


تا آنجا که می فرماید: یَحْلفُونَ کم ِترَصوا علَهمْ قان ترصوا عَلهْمْ قاِتّ ال 
لا یضی عن الْقَوّم الفاسقین [برای شما سوگند یاد می کنند تا آز آنان 
خشنود گردید. پس اگر شما هم از ایشان خشنود شوید قطعا خدا از گروه 
ی ی مِمَنْ حوَلکمٌ من 
الا رات منافقون و برخی از بادبه نشینانی که پیرامون شما هستند 
منافقند ] 


و من هل العدیته مردوا علی الثفاق لا تعلَفهم تخن تَعلَمَهم سنْعَذبهم 
ون تم یردُوَ ٍلی عذاب عظیم(1) [و از ساکنان مدینه [نیز عدّه 9 ۳ 
نفاق خو گرفته اند. بو آنانزا نمی تفذانندی: ما آنان را می شناسیم. به 
زودی آنان را دو بار عذاب می کنیم؛ سپس به بعذابی رو 2 بازگردانیده 
می شوند. ) خدای سبحان می فرماید: اذا ما آ ترلث شوره تَظر بَفَضُهم 
الی بَعض هل یَراکم من آحد نم ائصرَفوا ضرف ال قُلَویَهَم باتهم وم لا 
یَفقَهُون [2) (و چون سوره ای نازل شود بعضی از آنان به بعضی در 
تکام می کنتد [و 
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می گوپند: ] «آیا کسی شما را می بیند؟» سپس [مخفیانه از حضور پیامبر ] 
بازمی گردند. خدا دلهایشان را [از حق"] برگرداند, زیرا آنان گروهی هستند 
که نمی فهمند. 1 

لاس قر تاذا آوذی فی اللم جَعلّ فته الّاس 
گقذاب اه و لین جاء تضز من ریک لول ا نا عم | و لیس الله یاغلم 
بما فی ضذور العالمین * و لِعْلَمَنَ ال الذین آعثوا و یمن الْمْنافقین(1) 
و از میان مردم کسانی اند که تا ی آنمان اسف اه 
چون در آراه ] خدا ازار کشند, ازمایش مردم را مانند عذاب خدا قرار می 
دهند ؛ و اگر از جانب برفرد کارت باری رشیه ما خهاهید کفیه: «ما با شما 
توزیم» آبا خدا بهه آنچه دزدلهای حهانیان آنیفت.دآناتر تششت؟ او قطعا خوا 
کسای زا که اسان آفرون انم می اس متا متافقان را سا مس 


- و لد یفُولٌ المْنافون و الذین فی ئُلَوهِم مَرض ما وعدتا ال 5 
غروراً و هنگامی که منافقان و کسانی که در دلهایشان بیماری 
گفتند: «خدا و فرستاده اش جز فریب یه ما وعده ای ندادند ) 
می فرماید: و يعَذْبِ المْنافقین اِنْ شاء و یثوبَ عَلَیْهِمْ اِنّ اللَ کان 
رجیما(2) [و منافقان را اگر بخواهد, عذاب کند یا بر ایشان ببخشاید 
خدا همواره آمرزنده مهربان است. 4 خداوند می فرماید: 9 
لْناففون و الذین في فْلويهمٌ مَرّضْ و الْمرَجمون فی القدیته لْغرِینک بع 
لا یُجاوژوتک فیها الا قلبلا * مَلعونین یتما قفوا آخذوا و فْنلوا تفتبلا(؛ ِ 
(اگر منافقان 3 کسانی که در دلهایشان مرضی هست و شایعه ِِ در 
مدینهء [از کارشان ] باز نایستند» تو را سىخت بر آنان مسلط می کنیم تا جز 
آفدتی ] اتدی. دز و تو نپایند. از رحمت خدا دور گردیده و هر کجا 
یافته شوند گرفته و سخت کشته خواهند شد. ) 


ان الخیق از وا علی. بارهم من تقد ها ن هم الَهدي السَیْطان سَوّلَ 
تیوقت یه * دک بئَهْمٌ قالوا لِلذِین کرهوا ما تال اه سَتْطيعْكم فی 


اک 


رسْولة 
است 
تا آنجا 


و 


3 1 


3 
۳ 
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- . عنکیوت / 10 - 11 
2 . احزاب / 12 - 24 


3- . احزاب / 61 - 61 


یلم اسْرارَهمٌ 2* قکیف ذا توقتهم الْمَلایگة بضریون وَحُْوَهم و بارهم * 
زیک باتهم اه وا ما شخط اللة و کرقوا رطواتة فاختط ملق * أم کست 
لذین فی فلویهغ مرض آن لن تخرح اه آطغاتهم* و لو تضاء رکه 


قَلَعرَفتَقْم بسيماَهم و لتفر فد فتهم هی لک القول و اه قلم مالک () 


رف گمان, کسانی که پس از آنکه [راه ] هدایت بر آنان روشن شد آبه 
حقیقت ] پشت کردند, شیطان آنان را فریفت و به آرزوهای دور و درازشان 
اتداکسن.ضرا کق انا ند کساتی که نهد را خی ار کروه حون ی 
داشتند, گفتند: «ما در کار [مخالفت ] تا حدودی از شما اطاعت خواهیم 
کرد.» و خدا از همداستانی آنان آگاه است. پس چگونه [تاب می آورند] 
وقتی که فرشتگان [عذاب ]/ جانشان را می ستانند و بر چهره و پشت آنان 
تازیانه می نوازند؟ زیرا آنان از آنچه خدا را به خشم آورده پیروی کرده اند 
و خرسندیش را خوش نداشتند؛ پس اعمالشان را باطل گردانید. ) 

تفولون باتهم ما آُسن فی في فلْوبهمْ قْل قمن میک لکُمٌ من اللّه سین ان 


۶ 


اراد کم ضا اه اراد نکر تما بل کان الله بما تعملون خر ا زرا 


[برجای ماندگان بادیه نشین به زودی به تو خواهند گفت: «اموال ما و 
کسانمان ما را گرفتار کردند. برای ما آمرزش بخواه.» چیزی را که در 
دلهایشان نیست بر زیان خویش می رانند. بگو: «اگر خدا بخواهد به شما 
زیانی یا سودی برساند چه کسی در برابر او برای شما اختیار چیزی را 
دارد؟ بلکه [اين ] خداست که به انچه می کنید همواره اگاه است. 1 


ِ یوم تقو الْْنافقون : الَمْنافقاث لین منوا ای ونا تفتبس من تُورِکَم 
قیل ارجعوا وراءكَم قا لتیشوا تفر قطرت یمق یشور له باب باب فیه 
الرَحمَةُ * ینادوتَهَم | لم تکنْ مععم قالوا بلی و 
کتک جیوه و قتننم آزه برکه 
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- . قتال / 25 - 30 
- . فتح / 11 


مانممٌ عّی جاء أمر الله و ععَکُمْ باه العَرُورُ * فلوم 
لا من الذین کقژوا مَاْواکُمْ الا ی ملاکْمْ و نس 


(ان روز مردان و زنان منافق به کسانی که ایمان اورده اند می گویند: 
«ما را مهلت دهید تا از نورتان [اندکی ] برگیریم.» گفته می شود: «بازیس 
برگردید و نوری درخواست کنید.» آنگاه میان آنها دیواری زده می شود که 
آن را دروازه ای است: باطنش رحجمت است و ظاهرش روی به عذاب 
دارد. آدو زویان:] آنان را نذا درمی: ذهتد: «ایا ها با شما تبودیم؟» فی 
گویند: «چرا, ولی شما خودتان را در بلا افکندید و امروز و فردا کردید و 
تردید آوردید و آرزوها شما را غله کرد تا فرمان خدا آمد و آشیطان ] 
مغرورکننده. شما را درباره خدا بفریفت. پس امروز نه از شما و نه آز 
کسانی که کافر شده اند عوضی پذیرفته نمی شود: جایگاهتان انش است؛ 
آن سزاوار شماست و چه بد سرانجامی است.» 1 


لم تر زلی الذین تولقا قوماً غست اف هم مق ملک و و 
یحْفَون عَلی الکذب و هم یه ۵ ن * اعد اللة لهُمْ عذابا شدیدا َهْمْ ساء ما 
وا لو * الْحد ذ توا يْماتهم جَنَه قصَئوا عِنْ سبیل, الله مْ عذاب مهن 


عد 
* لن تفنی عَلَمْم آأقو تلهم و هم من له شتا آونک احاب الار خ 


فبها خالذون " بوم تتعلهم له جمیعاء ون یَحلفَونَ کم و 
یَْسَبُون علي شی ۶ آا لفق ث الکادئون * اتود هم السَیّطانْ 
قَساهَم دک اللّه آولیک جرّنْ الشیّطان لا ان حرّت السَیّطان هم 
الخاستون (02 


ابا نید ای کسانی وا که قهمین.را که صورخ خفیم. خداشد هه ووستین 
گرفته اند؟ آنها ته از شمایند و نه از ایشان: و به دروخ سوکند یاد مین کتند 
و خودشان [هم ] می دانند. خدا برای آنان گذانین. فسخت اماده کرده است. 
راستی که چه بد می کردند. سوگندهای خود را [چون ] سپری قرار داده 
بودند و ارو واااز دام خدا بازرداشختد و آدد. تبخه ] برای. انان. عذابی 
خفت آور است. در برابر خداوند نه از اموالشان و نه از 
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1 خدید له را 
2- . مجادله / 14 - 19 


اولادشان هرگز کاری ساخته نیست. آنها دوزخی اند [و] در آن جاودانه (می 
مانند]. روزی که خدا همه آنان را برمی انگیزد, همان گونه که برای شما 
سوگند یاد مي کردند برای او [نیز] سوگند یاد می کنند و چنان پندارند که 
حو" به جانب آنهاست. آگاه باش که آنان همان دروغگويانند. شیطان نز انا 
چیره شده و خدا را از یادشان برده است؛ آنان حزب شیطانند. آگاه باش 
که حزب شیطان همان زیانکارانند 4 


- ان جاک المْنافقون قالوا تسْهَذ اک سول اللّه و ال یل تک لَرسولة 
ول یَشْهْد ان الغنافهین لکاذبُون" 


(چون متافقان: نرد نو. آیند کویتنه «گواهي عی دفیم. کف خد. واقتا. بنامتر 
خدایی.» و خدا| [هم ] می داند که تو واقعا پیامبر او هستی» و خدا| گواهی 
می دهد که مردم دوجهره سخت دروغگویند. )تا اخر سوره 


روایات: 


تصاتر آلذرجات: فحمد بن فضیل از آمام رضا علیه. التلام. رروایت: فی 
کند که از آن حضرت 1۱ ای پرسیدم و او در جواب من نوشت خداوند 
می فرماید: «اِنْ الْمنافقین بخادغون اللَ و هو خادِغم»(1). منافقان از 
خاندان پیامبر و مقمنان و مسلمانان نمی باشند, تظاهر به ایمان میکنند و 
کفر وتکذیبشان (تکذیب خدا, ایات الهی, و...)را مخفی میکنند.(2) 


اس سل خا سین اه ده له فرصت دد ات 

است که در منافق نمی باشد, بینش وفهم اسلام و سیمای نیکو.(3) 

ك در نوادر راوندی نیز حدیت مشابهی از موسی بن جعفر علیه السلام و 

از پذران تزرکوارشان به تقل ازوسول دا صلی الم علنه و آله نعل شده 
( 


است.(4 
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1- . نساء / 142 

۰-2 . تفسیر عیاشی 1: 282 
۰-3 . مجالس مفید: 168 

4 . نوادر راوندی: 18 


رز سا ای ام موف مار ات ای ای 
می باشد: قساوت قلب(سنگدلی), خشکی چشم, , اصرار بر گناه و حرص 
دنیا. (.1) 


5 تمحیص: امام صادق علیه السلام فرمودند: خداوند هرگز برای منافق و 
فاسق سیمای نیی, فقر و حسن خلق قرار نداده است. 


6 تهج اللقه: امیرالمقمتین علیه السلام در یکی از خطبه های در بار 
7 اک 
کند و دست ما را از ریسمانش قطع نسازد. 


گواهی می دهم که محمد بنده و فرستاده او می باشد, برای رضای خداوند 
به هر مشکل دست زد و در هر مصیبتی فرو رفت و از هر آندوهی چشید, 
خویشاوندان در باره او رنگ عوض کردند و افراد دورو با وی به دشمنی 
برخاستند. 


عرب بر علیه او خود را متحد کرد و وسائل جنگ را قراهم هرد فا اسیان 
لشکر فراهم کردند و به محل سکونت او حمله اوردند تا وجود مقدسش را 


ازار و صد مه رسانند. 


ای بندگان خدا, شما را وصیت می کنم که از خداوند بترسید و از منافقان 
بر حذر باشید آنها گمراه هستند و شما را هم گمراه می کنند آنها اهل 
لغزش می باشند و شماها را هم می لغزانند, آنها به رنگهای مختلف در می 
آیند و فتنه ای دیگر می کنند. می خواهند به هر وسیله ای خود را به شما 
برسانند و شما را در دام خود بیفکنند(وبا تعیه برشما به منافع 
مقصودهایشان دست پیدا کنند). 


همواره بشمارا زیر نظر داشته وبه انتظار فرصتهای مناسب میگردنددل 
های انها بیمار و پر از مکر و فریب است, ولی چهره هاشان پاک و خوش 
اخلاق و خوش برخورد می باشند, اهسته (مانند شکارچی به دنبال صیدش)؛ 
بدون اینکه کسی آنها را مشاهده کند راه می روند و خود را از انظار 
مخفی می دارند, گفته های آنها شفابخش 


ضز ۳ 72 2 


اتتاخ 8۶( 


ولی کردار آنها بیماری زا می باشد, آنها بر زندگی خود حسد می بربند و 
گرفتاری ایجاد می کنند و امیدها را قطع می سازند. 


است, به هر جا بروی می نگری یکی از انها شفاعت می کند و برای هر 
مصیبتی اشک می ریزد, از مدح و ستایش خوششان می اید و انتظار 
پاداش دارند. 


اکردر خواستی داشته باشتده اضر از فی. ورزتد و ار انها را منع کنی پرده 
دزی می تمایتد و اکر در کاری داور شوتد زیادهروی می کنند: آنها براق. هر 
حقی, باطلی درست کرده اند و برای هر راستی, کجی ایجاد نموده 
برای هر دری, کلیدی ساخته اند و برای هر شبی چراغی افروخته اند. 


برای رسیدن به طمعهایشان به یاس(اظهار ناامیدی) متوسل می شوند تا 
بازارهای خود را رونق بخشند(ترحم دیگران را برخود برانگیزانند). و متاع 
خود را بفروشند, وقتی حرفی میزنندو مردم را به شبهه می اندازند و 
تعریف و توصیف می کنند و مردم را از حق منحرف می سازند. 

متافقان رآمها را اسان طقیستی نم کارها را شادم م تدار تا ها 
را وسیع می دانند, آنها جماعت شیطان می باشند و گرمی آتنش دورزج 
هستند؛, (انخعاعت از خوب؛ شیطان: به خساب .فی. ایند و خورب شیطان 
هم زیان می کنند. 1(1) 
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1- . نهج البلاغه 1: 525, خطبه 192 


پاب یکصد و چهارم : مرجثه و زیدیه و بتریه و واقفیه و دیگر مذاهب اهل ضلالت و امور مربوط به 
ان 


روایات: 


ال کی ی تا کرش از بایان ارم واه 
بن کهیل و ابوالمقدام ثابت حداد و سالم بن ابی حفصه خدمت امام باقر 
علیه السلام رسیدیم. در حالی که برادرش زید بن علی هم در نزد ان جناب 
بودند, به امام باقر علیهالسلام گفتند: ما امام علی. امام حسن وامام 
حسینعليهما لسلام را دوست می داریم و از دشمنان آنها بیزاری میجوبیم» 
فرمودند: اری. 


بعد از آن گفتند: ما ابو بکر و عمر را هم دوست می داریم و از دشمنان 
آنها پیز آزیمه در این هام زید.بن علی. متوجه. آنها شوه کفت: قفا ار 
فاطمه سلامالله بیزاری میجوییدشما امر ما را(ولایت) قطع و نابود ساختید, 
(1) 


الشاام معتعد ود.هبفد از آین.عفیدم دست وبا کرفهی, ارپا ر انش با 
او مخالفت کردند و جماعت اندکی هم در این گمراهی از او پیروی نمودند. 
او از امام باقر عیلهالسلام سوالی پرسید و حضرت پاسخ داد. سال دیگر 
خدمت امام علیهالسلام رسید وهمان سوال را دوباره تکرار کرد, ولی 
حضرت علیهالسلام, در جواب چیزی به خلاف آنچه سال کد سرت فرموده 
بودند, پاسخ داد. و به ابو جعفر علیه السّلام گفت ان جواب بر 
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رخا کشس* 205 


علیه السلام به او فرموده بودند: ان پاسخ را از روی تقیه داده است. 


لذا او در امر امامت حضرت عليهالسلام شک کرد ,روزی با مردی از یاران 
امام باقر علیه السّلام برخورد کرد که او را محمد بن قیس می گفتند, به او 

: من از ابو جعفر تالم ای پرسیدم پاسخ مرا دادند وسال دیگر, 
دوباره همان سوال را تکرار کردم ولی حضرت بر خلاف جواب اول پاسخ 


دادند. 


من از او پرسیدم چرا جواب سوال مرا بر خلاف اول دادید, فرمودند: آن 
پاسخ نخست از روی تقیه بوده ۳ حالی که خداوند می داند من 
هنگامی که آن مسأله را از وی سوّال کردم تصمیم راسخ به امامت او را 
داشتم و معتقد بودم هر چه می گوید درست است و باید مورد عمل قرار 
گیرد و دلیلی نداشت که در مورد من احتیاط ویرهیز کند و(وبرحسب تقیه 
به من جواب ب‌ بگوید). واین نتیجه کارش است( که امامت او را قبول نداشته 
باشم) 


محمدبن قیس به او گفت: شاید کسی حضور داشته که حضرت علیهالسلام 
برای پیشگیری از او حذر نموده است(حکم حقیقی را فتوا نداده )؟ 
محمدبنقیس جواب داد, در هر دو نوبت گفتگویمان, هیچ کسی جز خودم در 
مجلسمان حضور نداشت. خیر؛(علاوه براین که شخص دیگری حضور 
نداشته) , گوییا هر دو پاسخ او نیز اشتباه بوده به گونهای که سیب ناامیدی 
من شد و حتی آن چوابی را که سال گذشته گفته بود, به خاطر نداشت تا 
همان پاسخ قبلی را بدهد. به همین دلیل از امامت حضرت علهالسلام 
بازگشت .گفت: امام درهیچ مسئلهای در هر صورتی که باشد يا در هر 
حالتی که قرار داشته باشد. فتوای باطل نمیدهد,همچنین امام غیر از 
آنجایی که پرودگار واجب کرده است. تقیه نمیکند و هومرخ ستره و نه 
درب خانه اش را میببندد,و امام تمام تلاش وفعاليتهایش این است که 
برخیزد(برای هدایت مردم قیام کند), و امر به معروف و نهی از منکر 
نماید. . یس اوبه اندیشهها وسنت بتریه ریش پید | کرد وافراد اندکی نیز به 
او پیو سته و همراه گشتند. 
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نویسنده. بسیاری از اخبار زیدیه را در کتاب «الامامه», یس از باب احادیث 
ونصهایی که درباره دوازده امام علیهم السلام روایت شده است»(1) بیان 
کردیم, و نیز اخبار و روایت های زیادی درباره مذهب واقفیه و دیگر گروه 
ها در باب های مربوط , به اتمه علیهم السلام نقل نمودیم. 


3. تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السّلام 2 گواهی می دهم 
مرجثه معتقد به دین آنهائی هستند که گفتند: «ارجة و أخاغ و ابْقث فی 
المَداین حاشرین» , (موسی و هارون را ۱ و دستور بده مردم از 
شهرها جمع شوند ). (2) 


4 رجال کشی: طقف بت نزن کوند از امام صادق علیه السْلام سوّال کردم 
آیا قف: خوان صدقه به ناصبیان و زیدیه داد؟ فر مودند: هیچ چیز به آنها 
صد قه ندهید و اگر توانائی داشتی آب هم به آنان ند۵؛ فر مودند: زیدیبه هم 


ناصبی وازدشمنان اهلبیت علیهم السلام بشمار می روند 3(۰) 


5 رجال کشی: امام هادی علیه السلام فرمود: فرمودند: زیدیه و واقفیه 
ناصبیان همگان یکی هستند.(2). 


5. رجال کشی: ابن ان عمیر گوید: از امام جواه یه التمام «زباره ۳1 
شریفه «وجُوهْ یَومَیْذ خاشقة عالَهٌ ناصِبَهٌ» (در آن روز, چهره هایی 
زبونند, که تلاش کرده, ردج آ موادت برده اند. ۲() 


پرسیدم. فرمود: این آیه درباره ناصبیها و زیدیه نازل گشته و گروه واقفیه 


ص: 256 


۱ 
2 . تفسیر عیاشی 2 24 و اعراف / 1 1, منظور از « آرجه و آخاه» 
ی 

. رجال کشی: 199 
0 199 
5- . غاشیه / 2 - 3 
6- . رجال کشی : 199 


7 رجال کشی: امام صادق علیه السْلام فرمودند: هیچ گروهی پستتر 
ونادانتر از فرقه عجلیه وجود ندارد , در میان مرجثه, افراد جوانمرد و عالم 
وفرومایهتر ونادانتر از ایشان یافت نمیشود.(1) 


8 رجال کشی: امام صادق علیه السُلام فرمودند: حاجتی برایم پیش آمد و 
عازم مسجد شدم تا از خداوند بخواهم حاجتم را تزآخر هر گاه حاجتی 
داشته بااشم همین کار را انجام می دهم. هنگامی که مشغول نماز بودم 
متوجه شدم شخصی بالای سر من ایستاده است. 


از وی پرسیدم اهل کجا هستی؟, گفت: از اهل کوفه گفتم: از کدام قبیله, 
گفت از اسلم, گفتم از کدام فرقه هستی, ,بر گفت: از زیدیه, پرسیدم. ای 
برادرآسلمی, از زیدیه کسی را می شناسی, گفت: آری ترو ک ترین و 
نیکوترین آنها هارون بن سعد را می شناسم. 


به او گفتم: ای برادر اسلمی‌راو رئیس عجلیه می باشد مگر نشنیده ای که 
خداوند متعال فرموده: «ان الذین اتحَدُوا ااعکل فا غصَب من رَبهمٌ 5 
لد فی الحیاه الحئیا»(2], آنها که دنبال گوساله رفتند گرفتار غضب خدا 
خواهند شد و در دنیا خوار خواهند گردید, زیدی حقیقی محمد بن سالم بیاع 
القضب | فروشنده قشتر آم باشد 3 


9. رجال ی امام صادق علیه السلام فر مودند: اگر بتریه بین مشرق و 
داد. 


بتریه گروهی از اصحاب و یاران و حسن بن صالح ین حی و سالم بن ابی 
حفصه و حکم بن عتیبه و سلمه بن کهیل و ابوالمقدام ثابت حداد, از جمله 
کسانی هستند که به ولایت علی علیه السلام دعوت کردند, سیس ولایت 


ابوبکر و عمر را با 
5 
1-. رجال کشی : 199 


2 . اعراف / 152 ۱ 
3-. رجال کشی: 00( در ان وهم و اختلال است. 


آن: افیخفند و معتقد به امامت آن دو بودند, از عثمان و طلحه و زبیر و 
عایشه بیزاری جسته و به قیام فرزندان علی بن ابی طالب علیه: ایام 
ای ایا ار هه ی و 
اس هی او ان ی اه اس ار ک ما اه 


می دانستند.(1) 


0 در کتاب «دلائل الامامه» از طبری امامی روایت شده است: عماره 
بن زید واقدی گوید: هشام بن عبد الملک در یکی از سالها برای حح به مکه 
آمد و در آن سال امام محمد بن علی باقر و فرزندش جعفر بن محمد 
علیهم ۳ هم به حح امده بودند,امام جعفر بن محمدعلیهمالسلام در 
یکی از سخنانش فرموده بودند: 


ستایش خداوندی را سزاست که محمد صلیالله علیه وآله را به حق خلعت 
نبوت داد و ما را به وسیله اق رامیت نمود, ما برگزیدگان مخلوقات و 
ان کسی که با مادشمنی کند ومخالفت ورزد شقی وبدبخت خواهدشد. 


در میان مردم کسانی هستند که می گویند, که ولایت ما را دارند و محبت 
ما را در دل خود جای دادهاند. در حالی که از دشمنان ماپیروی میکنند 
وایشان را ولی خود میدانند , آنها با کسانی که با ما دشمن می باشند هم 
نشینی می کنند و با یاران دشمنان ما رفت و آمد دارند, آنها هرگز کلام خدا 
زا تشتنیده اند ودبه.ان عمل کردم آند: 


امام صادق علیه السلام فر مودند: مسلمه بن عبد الملک جریان را به 
هم بطرف مدینه بازگشتیم. چندی نگذشت که پیامی به فرماندار مدینه 
رسید و هشام دستور داده بود که من و پدرم را بطرف شام روانه کنند. 


فرماندار مدینه هم ما را روانه شام کرد و من همراه پدرم وارد دمشق 
شدیم؛ هشام سه روز ما را معطل کرد و به ما اذن ورود نداد, روز چهارم 
ما را نزد هشام بردند» مشاهده کردیم او روی تخت سلطنت نشسته و 


سربازان و نزدیکانش پیرامون او 


ص: 259 


لش رال کی 202 


را گرفته اند و همگان مسلح و در حال قیام می باشند, در وسط تالار 
هدفی گذاشته بودند که بزرگان قومش بطرف آن تیراندازی می کردند. 


ما به اتفاق پدر وارد بر هشام شد یم پدرم قبل از من حرکت می کرد و 
من هم دنبالش می رفتم(1), تا آن گاه که در مقابلش قرار گرفتیم ها 
متوجه پدرم شد و گفت: ای محمد تو هم تیراندازی کن و با پیرمردان 
قومت همراهی نما. 


او خیال می کرد پدرم نخواهد توانست هدف گیری کند و بدین وسیله او را 
تحقیر کند و استفز اء نماید و اتخام-خود. را بکیزد و دلش را ارام کته یدرم 

ت‌: من پیر شده ام و از تیراندازی باز مانده ام بهتر است از من 
درگذرید, گفت به حق آن کسی که ما را به دین او عزت داد و به حق 
تک صلی ای یه مها وا تا اش ادا دای 
کنی. 


نفد از ان.به یکن از شیوخ نی امیه کفت: کفان.خود را به او بدهید ۴ 
تیراندازی کند, پدرم کمان را از او گرفت و تیری برداشت در کمان نهاد و 
ان را رها کرد و تير درست در وسط هدف نشست, تیر دوم را رها کرد او 
هم در تير اول نشست تا نه تير که همه بر هم فرود امدند. 


هشام حالش دگرگون شد و مضطرب گردید و گفت: یا ابا جعفر نیکو هدف 
گیری کردی و تو امروز تیراندازترین عرب و عجم می باشی, تو گفتی من 
فیر شتقم امه تواناتی تاره رای معا آن آن کفته اش مان 
شد. هشام در خلافت خود کسی را با کنیه خطاب نمی کرد و فقط پدرم را 
با کنیه صدا زد. 


هشام مدتی سر بر زمین دوخت و ما هم در مقابل او قرار داشتیم, پدرم 
جلو و من هم دنبالش بودم, توقف ما در مقابل هشام طول کشید و پدرم 


ص: 259 


رسیدیم و اندکی نشستیم», هشام به پدرم گفت: ای ابا جعفر» کاش همراه 


بزرگان قومت تیراندازی می کردی. هدف او که پدرم را ریشخند کند و 
تصور می کرد ۳ انتهای روایت. بین دو نسخه اختلاف هایی وجود دارد. 


اسمان نگاه می نمود و همه از چهره او اثار غضب را مشاهده می کردند. 


هنگامی که هشام صورت پدرم را مشاهده کرد گفت: ای محمد بالا بیا, 
پدرم بالای تخت او رفت و من هم دنبالش رفتم, ۷ 1 
رسید از جایش برخاست و او را در آغوش گرفت و در جانب راست خود 
نشانید و بعد هم مرا در آغوش گرفت و در طرف راست پدرم نشانید. 


بعد از آن متوجه پدرم شد و گفت: ای محمد قریش بر عرب و عجم 
حکومت خواهند کرد مادامی که مانند شما در میان آنها باشند, خداوند تو را 


سلامتی ند هد این تیراندازی را از که آموختی و در چه مدت آن را فرا 


امام علیه السلام گفت: خودت می دانی که اهل مدینه به تیراندازی عادت 
دارند و من هم در جوانی به اين کار مشغول بودم و بعد آن را ترک کردم 
اینک که از من خواستی من هم بار دیگر تیراندازی کردم. هشام گفت: . من 
از هنگامی که به سن رشد رسیده ام چنین تیراندازی ندیده ام و گمان نمی 
کنم در روی زمین چنین تیراندازی باشد. 


هشام گفت: جعفر هم مانند شما تیراندازی می کنند فرمودند: ما کمال و 
دین را از همدیگر ارت رمی یربم» خداوند در آیه اٍی که برای 7 


ح‌ِ 


نازل فرمودند گفتند: «الیوَم اکقلث کم کم 2 اتقفت: یک نمیی:.ظ 
رضبث لک ال دین:(1), زمین هرگز خالی از اين افراد کامل نیست 


امام صادق علیه السلام فر مودند: هنگامی که هشام این سخنان را شنید 


چهره اش سرخ شد و آثار غضب در او پدید آمتدر. فناتی. فتزنتن. را بائین 
انداخت و بعد از آن سر بلند کرد و به پدرم گفت: مگر ما بنی عبد مناف از 


یک نژاد نیستیم. پدرم فرمودند چرا چنین است ولی خداوند ما را از علوم 
مخصوص به خود بهره مند کرده و دیگران از این فیض بهره ای ندارند. 


ص: 260 


- . مائده / 3 


هشام گفت: مگر محمد صلی اللّه علیه و آله که به نبوت مبعوث شد از 
شجره عبد مناف نبود و او آمد و سفید و سیاه و سرخ را به اسلام دعوت 
سا اس ی ای 2 
پیامبر برای همه مردم مبعوث شده است و خداوند می فرماید: «ما من 
غایّبه فی السّماء و الا ضص»(1) (و هیچ پنهانی در اسمان و زمین نیست ‏ تا 
آخر آیه, شما از کجا اين علم را به ارث بردید در حالی که بعد از محمد 


پدرم گفت: خداوند در قرآن مجید فرموده: «لا تک به لساتک لتَعجل 
به»(2) (زبانت را [در هنگام وحی] زود بحرکت ۳ تا در خواندن 
[قرآن] شتابزدگی بخرج دهی )» , هر چه را که پیامبر آشکار کرد همه مردم 
آن را دریافتند و آنچه را بر زبان جاری نساخت, خداوند او را امر کرد تا آن 
مطالب را به ما یاد دهد و دیگران از آن علوم بهره ای ندارند و برای همین 
جهت گاهی با برادرش در خلوت قرار می گرفت و بدون حضور یارانش با 


وی گفتگو می کرد. 


در اين هنگام 1 شریفه «و تعیها در واعیه» (3) (و گوشهای شنوا آن را 
نگاه دارد. ) نازل گردید, رسول خدا صلی اللّه علیه و آله به یاران خود 
فر مو د: از خداوند درخواست کرده ام آن را گوش تو قرار دهد که همه 
۳۳۳ خفظ کنم. علی علبه التلام فر. کوفه. مت فرخووند رصدنل. خدا 
صلی اللّه علیه و آله هزار باب علم به من تعلیم فرمودند که از هر دری 
هزار باب گشوده می شد. 


رسول اک ی اه یه ها از علوم مخفیه و اسرار او را آگاه کرد 
همان گونه که خداوند رسول خود را آگاه کرده بود, رسول به برآادرش علی 
از آن علوم القاء قرمود و او را با رموز کائنات آشنا ساخت و او را به 
دانش هائی آگاه کرد که دیگران از قوم خود را به آن آشنا نساخته بود ِ 
علوم اکنون در نزد ما می باشد و ما آن را از هم ارث می بریم. هشام 
گفت: علی مدعی علم غیب بود. در صورتی که خداوند 


20 
1- . نمل / 75 


2 . قيیامه / 16 
3- . حاقه / 12 


کسی را پر غیب مطلع نساخته انت, قلی لیم السلان ای کح این ادف را 
می کرد که علم غیب می داند, پدرم گفت: خداوند کتابی برای پیامبر 
فرستاده و در آن همه چوادث د وت دا یرون قيیامت ذکر کرده است و 
در قرآن فرموده: «و تلنا علیک | لکتاب تبیانا کل شی ع(1) (و اين کتاب را 
که روشنگر هر چیزی است و برای مسلمانان) و هدی و مَوعظٌ 
راو اس ات 


در جای دیگر فرموده: کل شی ء أَصَیْناة فی امام میین (3) و هر چپزی را 

در کارنامه ای روشن برشمرده ایم )؛ دز خایی:.می قرماید: ما قطن فی 
الکتاب من شی 4(۶) ما هیچ چیزی را در کتاب [لوح محفو ظ ] فروگذار 
نکرده ایم 4 


و یا گفته: سا مت اه فی الشاء قاارض لقن کاب فبیون ۱ (ظ), ما 


همه چیز را در کتابی روشن بر شمردیم, هیچ غائبی ور تا رصن 
استمان تیسنت صکر آنتکه در فرآن :دوم شدم آستت: ۱ 


خداوند متعال به پیامبر خود وحی کرد که از علوم و اسرار غیب, علی علیه 
السلام را هم آگاه کند و به او دستور داد تا قرآن را جمع آوری کند و خود 
او را غسل دهد و کفن نماید, به یارانش گفت کسی غیر از علی حق ندارد 
مرا برهنه بنگرد زیرا او از من است و من هم از او می باشم, هر چه به 
سود او باشد به سود من هم می باشد و هر چه به زیان او هست به زیان 
من هم خواهد بود. علی دین مرا ادا می کند و وعده های مرا انجام می 
د هد. 


ص: 262 


. نحل / 89 و در پایان ان: : «و هدی و رَجْمَة و بُشری للَمُسْلمین» 

19 مسلمانان ره و 9 ز سوت 9 بشارتگری است, بر تو نازل کردیم ) 
و آل عمران؛ «هدا بیان لاس ۳ هدی و مَوعظه لِلمَتّفین» (اين [قرآن ] 
برای مردم, بیانی, و برای پرهیزگاران رهنمود و اندرزی است ). ممکن 
است در أن اولی اخر آیه ودر آنة دوم ابتدای آنه حذف شده باشد. 
2 . پس / 12 
3- . انعام / 38 
4 . نمل | 75 
3- 


ی ان آن نو تشون اکرم صلی اللّه علیه و آله به یاران خود فرمود: علی بن 
ابی طالب در تاوبل قرآن جنگ خواهد کرد همان گونه که من در تنزیل آن 
جنگ کردم و تاویل قرآن بطور کامل فقط در دست علی بود و هیچ کس 
قاتتد آن تبود هراق همترن است که رتسول شدا: فر هنن کلی از مه مر 
داوری می کند, بعلی او داور وقاضی د 


عمر بن خطاب می گفت: اگر وجود علی علیهالسلام نبود عمر هلاک می 
شد. عهر رای او کوافی می دهد-ولق دیگری فضل و مقام او را انکار می 
رات ففام ترش زا بانن آتات و ارگ فرش رات کرد و 
کت اه رم ات یه خی دای وه ماخ علبة الساام 
فزمووند: من خاندان خود را با وخشت و اضطرات در«خدیته گذاشته آم: 
هشام گفت: خداوند با مراجعت شما نگرانی انها را رفع می کند. شما 
امروز می توانید بروید. 


پدرم با او معانقه کردند و او را وداع گفتند و برایش دعا کردند و من با وی 
همانند پدرم رفتار کردم بعد از این هشام از جایش برخاست و ما هم 
برخاستیم, هنگامی که از قصرش بیرون شدیم و کنار در رزسنید یم مشاهده 
کردنم میدان. پر رک در اندجا ی باشد و در منتهای میدان گروه زیادی 
نشسته اند پدرم پرسید این جماعت چه می گویند. 

نگهبان هشام که ما را همراهی می کرد گفت : این کشیشان و راهبان 
تضاری هد بو ارسکی الم آنقا موی ناد که الی سک با رای نها 
جلوس می کند و سوالات آنها را پاسخ می دهد, در اینجا پدرم سرش را با 
زیادی عبایش پوشانید و من هم چنین کردم, پدرم بطرف آنها رهسپار شدند 
و در کنار آنها نشستند و من هم پشت سر پدرم قرار گرفتم. 


در اين هنگام خبر به هشام رسید او هم چند نفر از غلامانش را فرستاد تا 
در محل اجتماع کنند و بنگرند پدرم چه می کند, در اینجا غلام هشام و 
گرو‌هی از مشلمانان:ما زا احاظه کردنده غالم نضاری هم جلو آمد:در حالی 
که پيشانیش را با حریر سفیدی بسته بود در میان ما قرار گرفت کشیشان 
و راهبان از جای خود برخاستند و به او سلام کردند و در صدر نشانيدند. 
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او در جای خود قرار گرفت و یارانش او رز در بر گرفتند, من و بپدرم نیز دز 
میان آنها واقع شدیم. او به اطراف خود نگاه کرد و به پدرم گفت: شما از 
ما هستید يا از امت مرحومه, پدرم گفت: از امت مرحومه هستم, گفت 
مقام شما چیست ؟عالم آنها هستی و يا از جاهلان بشمار می روی, پدرم 


کت ان کاطلان ابا سر ادخ این حا مسرت ند 


بعد از آن گفت: از شما سوال کنم. پدرم فرمودند: سوال کن, او گفت: 
بول و غائط ندارند, دلیل شما در این باره چیست و چه شاهدی می توانید 
بیاورید. پدرم گفت: برهان ما در اینجا جنین در شکم مادرش می باشد او 
غذا می خورد ولی بول و غائط ندارد و چیزی از او دفع نمی گردد. 


در اين جا نصرانی مضطرب شد و گفت: پس چرا گفتی من از علماء آنها 
نیستم. پدرم گفت: من گفتم از جاهلان آنها نمی باشم(1), یاران هشام هم 
این گفته ها را می شنیدند, و بر دیگر به پدرم گفت: سوالی دیگر از شما 
می کنم پدرم فرمودند: بگوئید, گفت: شما از ک< کجا می گوئید که میوه های 
بهشت همیشه تازه هستند و هرگز معدوم نمی گردند و هميشه وجود 
دارند. 


اهل بهشت هر گاه بخواهند و اراده کنند میوه ها حاضر می شوند و در 
دسترس آنها قرار می گيرند, دلیل بر این مدعا چیست. پدرم فرمودند: آب 
فرات هميشه جریان دارد و هرگز معدوم نمی شود و هميشه هم تر و تازه 
و خوش طعم است و در دسترس همه هم می باشد و قطع هم نمی گردد, 
و از لین باس هم مضطریه شد و کفعت ها کفتی.سن. ار علماء 
پدرم به او گفت: من اظهار کردم از جاهلان نمی باشم, نصرانی گفت: 


سوالی دیگر دارم 0 بپرس نصرانی گفت: بگو آن کدام ساعت است 
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1- . در منبع: پدرم پاسخ داد: گفتم از جاهلان آن نیستم. در ادامه نیز همین 
عبارت می اید. 


2 . در منیع: فرات آمده. 


می شود و نه از روز به حساب می آید, پدرم فرمود: آن هنگام بین طلوع 


فجر و طلوع آفتاب می باشد که نه از شب محسوب می گردد و نه از روز 
به حساب می آید. 


گرفتاران و بیماران در آن ساعت آرام می گيرند و شب زنده داران در آن 
هنگام به خواب می روند و بی هوشان در آن لحظه به خود می آیند خداوند 
آن ساعات را برای بندگان راغب خود وقت طلب قرار داده و آنها که اهل 
آخرت می باشند در ان هنگام کار می کنند, منکران حقیقت و تارکان 
فضیلت در آن ساعات در غفلت می باشند و از برکات آن بیبهره هستند. 


امام صادق علیه السلام فرمود: در این هنگام نصرانی فریادی زد و گفت 
یک سوال دیگر باقی مانده است, به خداوند سوالی خواهم کرد که از پاسخ 
آن: از مانین پدرم فرمودند: سوال کن که سوگندت شکسته خواهد شد, 
سوّال کرد: به من بگو از آن دو نفری که در یک روز متولد شدند و در یک 
زور مزدنجه در خالی. که.یکی از اتهاضهع بتجاه‌ستال از کمرنتن می. خنذشت 
و دومی فقط پنجاه سال داشت. 


پدرم گفت: آن ها عزیر و عزره بودند که در یک روز متولد شدند, هنگامی 
که بیست و پنج سال از عمر انها می گذشت و مردان کامل شده بودند 
عزیر سوار الاغش شد و به قریه انطاکیه رفت. (اين قریه خراب شده 
بود 4 و فقط آثاری از ان وجود داشت, عزیز گفت: خداوند چگونه این جاأ را 
زنده می کند در حالی که همه مرده آند. 


زبان جاری کرد, خدا بر او غضب کرد و جانش را گرفت و به خاطر این 
سخن صد سال در این حالت بسر برد) و بعد (خداوند او را زنده کرد! و 
مشاهده نمود که الاغش و غذایش همه در انجا قرار دارند, او بطرف منزل 
خود مراجعت کرد و برادرش عزره او را نشناخت. 


عزیر گفت: پسن به مهمانی قبول کنید او هم پذیرفت, بعد از آن 
فرزندان عزره ی 0 بودند ولی عزیر هم چنان جوان بود 
و بیست و پنج سال از عمرش می رفت. عزیر از خاطرات ( 


گفت و برادر و برادرزادگان او که همه 
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پیر شده بودند خاطرات ه او را به یاد می آوردند و می گفتند 7 تو از این 
داستان هائی که سالها پر نما مه روتکو زر 


عزره از این داستان در شگفت مانده بود و می گفت این حوادث بین من و 
برادرم در جوانی اتفاق افتاده و این مرد از کجا از این ها اطلاع دارد, آی 
شما از اهل آسمانها هستی و یا از اهل زمین می باشی, یر ب برآدرش 
فت: من عزیر هستم که خداوند بعد زا اینکه مرا هدایت کرد و 
برگزیدگانم قرار داد به جهت گفته ای که بر زبانم جاری ۹ صد 
بیفزایند و بدانند که (خداوند بر همه چیز توانائی دارد 4 و این همان الاغ 
من است که صد سال پیش سوار آن شدم و به سفر رفتم و طعام و 
شراب من همان گونه هست که بود و خداوند همه آنها را به من باز 
گردانید, اکنون یقین بیاورید که بعد از مرگ حسابی می باشد, خداوند بار 
دیگر بیست و پنج سال به او عمر عنایت کرد و هر دو برادر در یک روز 
درگذشتند. 


در اين هنگام عالم نصاري از جای خود حرکت کرد و همه نصرانیان از جای 
خود برخاستند, عالم به آنها گفت شما داناتر از مرا با خود آورده اید و در 
این جا نشانیده اید, تا او مرا رسوا کند. تا مسلمانان بدانند که آنها عالمی 
داد کر 9 ها از می داند و آنچه اف ۳1 ما نمی انیم به خداوند 


آن چماعت پراکنده شدند و من با پدرم همچنان در جای خود نشسته بودیم, 
اين خبر به گوش هشام بن عبد الملک رسید, بعد از اينکه مردم متفرق 
شدند. ما به منزلی که قبلا در آن جا سکونت داشتیم رفتیم, در اینجا 
فرستاده هشام آمد و برای ما جایزه ای آورد و گفت شما بطرف مدینه 


حرکت کنید و هم اکنون دمشق را ترک نمائید. 

علت این پیام فوری آن بود که مباحثات پدرم با عالم نصاری موجی در شام 
ایجاد کرده بود و مردم همه در اين باره سخن می گفتند و در هر کوی و 
پرزتی ان آن جریان کفنکهفی: شم صادر انر ام هام بر مرکتبه خود 
سوار شدیم و دمشق را ترک 
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گفتیم, قبل از اينکه ما از دمشق خارح شویم هشام پیکی به مدین فرستاده 
بود و عبور ما را از ان جا به اطلاع انها رسانیده بود. 


هشام بن عبد الملک در پیام خود گفته بود که دو فرزند جادوگر ابو تراب, 
محمد بن علی و جعفر بن محمد که دروغگو هستند-درصورتی که خود 
هشام لعنهالله علیه خود دروغگو ونا مسلمان بود- و در ظاهر مسلمان می 
باشند نزد من آمدند و هنگامی که آنها را بطرف مدینه فرستادم بطرف 
کشیشان نصرانی رفتند و با کفار نصاری ملاقات کردند و دین آنها را قبول 
کردند, من به جهت قرابت آنها بر آنان سخت گیری نکردم. 


اکنون هنگامی که نامه مرا می خوانید و از مضمون آن مطلع می گردید به 
فردم آعلان کنیق‌س ارم از کسای که با ارها برخورد کته وا با نان 
و ات و سا مار اه آن 
ها مرتد شده اند و امیر المومنین می خواهد آن دو را با چهار پایان آنها 


امام علیه السلام فرمودند: پیک قبل از ما وارد مدین شد؛ هنگامی که ما 
نزدیک مدین رسیدیم, پدرم خدمت کاران خود را فرستاد تا برای ان جناب 
منزلی تهیه کنند و برای چهار پایان علف بخرند و غذا تهیه نمایند, هنگامی 
که غلامان ما خود را به دروازه شهر رسانیدند ان ها درها را بستند و به 
علی علیه السلام ناسزا گفتند و از خرید و فروش با انها خودداری کردند. 

غلامان ما در کنار دروازه توقف کردند تا آن گاه که ما به آنها رسیدیم. پدرم 
با مردم به گفتگو مشغول شد و با نرمی و ملاطفت با آنها سخن گفت و 


فرمود از خداوند بترسید ما 1 
ما گوش فرا دهید(1), 


اینک در را باز کنید و با ما خرید و فروش نمائید. همان گونه که با یهود و 
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یا وا ات ید 


آنها گفتند شما از بهود.ه تصاری هم بدتر می باشید, آنان جزیه مین دهنز 
ولی شما جزیه نمی دهید, , پدرم فرمودند: در را باز کنید و به ما جا و مکان 
وا ها و ار و و 
جزیه می گیرید, گفتند ما در را باز نمی کنیم و شما اکرام و احترام ندارید, 
| 


پدرم هر چه آنها را نصیحت کرد آنان گوش ندادند و بر دشمنی و عناد خود 
افزودند, پدرم پای خود را از زکاب در آورد و بائین نشد. و گفت: ای جعفر تو 
در همین جا توقف کن و از جایت حرکت نداشته باش, بعد از اين پدرم 
بطرف کوهی که مشرف به شهر مدین بود رفت و در آن جا قرار گرفت؛ 
اهل مدین هم به او نگاه می کردند و منتظر بودند چه می کند. 


پدرم بالای کوه رفت و به تنهائی متوجه شهر شد ووو حور رابه گوش 
خود گذاشت و با صدای بلند فرمودند «و الی وین آخاخ هم شعیبا» [و به 
سوق [اهل ] مدین. برادرشان شعیب را [فرستادیم ) تا « تفت :اه حیر خی اکم 

هد مَوْمنین»( (2) (اگر مومن باشید, باقیماندو كت خدا رات شما 
تست است 1 و گفتند به خداوند سو گند بقیت اللّه خداوند در زمین ما 
هستیم, در این هنگام خداوند امر کرد بادی سیاه و تاریک وزیدن گرفت و 
صدای پدرم را به کون مس خفان ین سا تیه هه آن رادید 


مردمان مدین از زن و مرد و کودک همه بالای پشت بام ها رفتند و پدرم 
نیز در حالی که مشرف به آنها بود با آنها سخن می گفت: در میان کسانی 
که پشت بام ها آمده بودند پیر مردی کهن سال بود او متوجه شد پدرم 
بالای کوه با صدای بلند آن مردم را مورد خطاب قرار می دهد, پیر مرد 
گفت: ای مردم از خداوند بترسید و دست از اینها بردارید. 
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- . ممکن است همانطور که می گویند: کثیر مثیر و شزر مزر بیشتر 


بدون واو است. 
2-. هود / 84 - 86 


او اکنون در جایی توقف کرده که شعیب علیه السْلام در آن جا توقف کرد و 
به قومش نفرین نمود, اکنون اگر در را باز نکنید و او را جای ندهید عذاب 
بر شما نازل خواهد شد؛ او شما را بیم می دهد و عذری هم در برابر او 
ندارید, انها ترسیدند و در شهر را باز کردند و به ما منزل دادند و ما هم در 
آن جا استراحت کردیم و بعد به راه خود ادامه دادیم. 


فرماندار مدین جریان را برای هشام نوشت و او هم دستور داد آن پیرمرد 
را بگیرند و زنده در گور نمایند(1) او هم دستور هشام را اجراء کرد و او را 
زنده دفن کردند, خداوند او را رحمت کند و بعد به فرماندار خود در مدینه 
نوشت هر طور شده امام باقر علیه السّلام را به وسیله سم از بین ببرد, 
ولی او نتواننست نیت خود را جامه عامل بپوشاند و هشام هم درگذشت. 
(2) 
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1- . یعنی اینکه او را بگیرند و در چاله مار دفن کنند. متن منبع نیز همین 


است. 


2- . دلائل الامامه: 104 - 108 ط نجف. 


3 تزی کیرا متقم بسارغون فی المع الغذوان و اکلهم السخت لسن ها 
و 


- و لا تجُوئوا کالذین حَرَجُوا من دپارهم بطراً و رٍئاء الّاس و یَضَدّون عَن 
سبیل اللّه ‏ اللهْ بما بَعْمَلونَ مُحبط(2) 


و مانند کسانی مباشید که از خانه هایشان با حالت سرمستی و به صرف 


نمایش به مردم خارج شدند و [مردم را| از راه خد| باز می داشتند, و خدا 
به انچه می کنند احاطه دارد 1 


- و الذین َلفْضُون و عَهق له ین تقد متاقه و تقطفون ما ال به 
یوضل و یُفْسدُون فی الارْض آولیّک لهُمْ اللْعْتَه و له شو ء الدار(3) 


[و کسانی که پیمان خدا را پس از بستن آن می شکنند و آنچه را خدا به 
پیوستن آن فرمان داده می گسلند و در زمین فساد می کنند, ۱ 
لعنت است و بد فرجامی ان سرای ایشان راست 1 
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1- . مائده / 62 


2 . انفال ‏ 47 
کنو 25 


([و کیست ۷۳ به آیات پروردگارش یند داده شده, و 
از ان روی برتافته, و دستاورد پیشینه خود را فراموش گنه است؟ ما بر 
دلهای آنان پوششهایی قرار 5ارنة تا آن را درتیابتد و در گوشهایشان 
یی ام اه اک آ راید نوت ات رانا بای هر از را 
نخواهند آخد ۲ 


- آلقیا فی جعَلَم کل کقارٍ نید ماع لیر مقتد ریب الخن ععل عغ 
الهاً آحر قَالْقياة فی الْقذابِ الشّدید(2) 


([به آن دو فرشته خطاب می شود: ] «هر کافر سرسختی را در جهنم 
فروافکنيد. [هر ] بازدارنده از خیری, [هر] متجاوز شکاکی, که با خداوند, 
خدایی دیگر قرار داد. [ای دو فرشته, ] او را در عذاب شدید فروافکنيد. 
[شیطان ] همدمش می گوید: «پروردگار ما؛ , من او را به عصیان وانداشتم, 
لیکن [خودش ] در گمراهی دور و درازی بود. ) 


روایات: 


1 خصال: یحیی حلبی گوید: از امام صادق علیه السْلام شنیدم فرمودند: 
کسی که تکبر می کند نباید انتظار ستایش نیکيهایش داشته باشد. کسی که 
رابطه مردم را با حیلهگری بهم میزند(دوبهم زن) از داشتن دوستان زیاد 
بیبهره میماند, آن کس که ادب ندارداز و ی وشرافت محر وم است., 
کسی که بخیل است نباید انتظار داشته باشد تا خویشاوندان از وی دیدن 
کنند. افرادی که مردم را ریشخند میکنند دوستیها گرم ومحبتهای صادقانه و 
حقیقی نخواهد دید. کسی که از بینش کامل اسلام واحکام اطلاع ندارد 
نباید در مسند قضاء و برای مردم داوری کنند. کسی که غیبت می کند 
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1-. کهف / 57 
2 . ق / 24 - 26 


نباید انتظار سلامتی و نیز گرایش پید| کردن مردم نه اورا داشته باشد, 
کسی که حلسود است به دنبال وآسایش دل و آرامش روهی نباشد کسی 
که از ز گناهان کوچک قزر نجدرد به آقانن. فانزاز کی نزد دیگران,: نخواهد رسید» 
آن هائی که تجربه کمی دارند نظرها وایدههایشان در مدیریت کارها مورد 
پسند وقبول واقع نخواهد شد.(1) 


و ال ی اه التام داتس که که ره اد شوش کروه 
را به خاطر شش گناه عذاب می کند, عرب را به تعصب, مالکان را به تکبر 
روستائیان را به نادانی.(2) 


3 خصال: ابو یحیی واسطی در یک حدیت از امام صادق علیه السلام 
روایت می کند که به آن جناب عرض کردم شما همه اين مردم را یکسان 
مشاهده می کنید, امام علیه السلام فرمودند: شما کسی را که مسواک 
نمی کند و يا در جای تنگی (که فضای کافی برای نشستن همه نیست), 
چهار زانو می نشیند وکاری که بدان اشنایی ندار عهده دار میشود و در 
چیزی که از ان اگاهی ندارد بحث وکشمکش میکند بدون وجود بیماری پا 
مرضی خود را اس 
پریشان و ژولیده میکند و کسی که همواره با دوستان خوبش در حقوقشان 
درگیر است وهمه دوستانش برعلیه او اتفاق دارند(بر این باورند که عیب 
ومشکل از اوست ۰ پا آن کسی که به فضلیتها و خوبیهای پدران و اجداد 
خویش افتخار میکند ولی خودش از هی یک از اعمال صالح ایشان بهرهای 
تا ایا ۱ ای کی ی 
به جوهر آن برسند, و 
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1-. خصال 2: 53 
۰2 . خصال 1: 158 
3-. محاسن: 10 
4 . اختصاص: 234 


5- . درختی مانند گز که دانه اش مانند خردل است. 


خداوند فرموده: «اٍن هم الا کالأنْعام بل هُمْ َضَل سییلا».(1) (آنان جز مانند 
تسه راز و ناک مر آن فرین: ۱ 


در محاسن نیز حدیث مشابهی از ابوالحسن واسطی نقل شده است.(2) 


4بحصال ۳ ایام ضادی اه السلام فرموون رصول خذا ضلی الله غلیه و 
آله در هر روز از شش چیز به خداوند بتاه می. بردند و آن-ها عبارت: بودند: 
از شک؛ شرک؛ تنعصب, غضب. ظلم, تجاوز و حسد.(3) 


عفاتی: الاخبار: جایر از امام بافر غلیه التلام روایت من کند که سول 
خدا ضان الم علنهه اله فرخودت جبرئیل به من خبر داد که نسیم بهشت 
از مسافت هزار سال راه به مشام انسان می وزد, ولی گروهی از آن بهره 
نخواهند برد و آنان عبارتند از آنکه عاق شده(مورد نفرین پدر ومادر قرار 
گرفته است), , و کسی که ارتباط با خویشاوندانش را میبرد, پیرمرد زنا کار, 
و ستمگری که دنباله لباسش را از روی غرور بر زمین می کشد(4) و 
کسانی که فتنه انگیزی کنند و کسانی که همواره بر دیگران منت بگذارند و 
جعظری نیز بهرهای ندارد. پرسیدم جعظری کیست؟ حضرت صلی الله 
علبه. والة فرهودند. آن کس از صال وه هتاغ:د نیا هر کر شتر عگر دقق و فضواره 
در فکر تکاثر باشند.(ظ) 


- در یک روایت دیگر آمده کسانی که از بوی بهشت محروم می گردند: 
قبرکن ها هستند که گورها را حفر می کنند و کفن ها را می دزدند و دیگر 
مخنثان و مردانی هستند که خود را در معرض استفاده مردان قرار می 
دهند و کسانی که از مال دنیا سیر نمی گردند وفقیری که بداخلاق ومتکبر. 


ص: 273 
1-. خصال 2: 39 
۰-2 . محاسن: 11 


3- . خصال 1: 160 

4 . الازار : جامه گشادی که بر کمر خود می پیچیدند تا عورت و ران آن ها 
را بپوشاند, و چه بسا جامه بلندی می پوشیدند بدون آنکه آن را به دو جامه 
تقسیم کنند (روپوش و رداء) و اضافه آن را از روی تکبر و غرور و نخوت 


بر زمین می 
5 . معانی الاخبار: 330 


6 خصال: امام صادق علیه السلام و او از پدرانش روایت می کند که 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمودند: خداوند بهشت را از دو آجر 
ساخته است., آجری از طلا و آجری از نقره ,دیوارهای آن از یاقوت و 
سقفش از زبرجد می باشد, ِ های بهشت از مروارید و خاکش زعفران 
و مشک می باشد, خداوند به بهشت خطاب می کند سخن بگو: او می 
گوید: فا ی ی ای وت ی ی 
کسانی که وارد این جا شوند و در اين جا زندگی کنند و در اين مکان منزل 
نمایند. خداوند متعال در پاسخ بهشت فرمودند: به عزت و جلال خودم 
سوگند و به عظمت و کبريائیم قسم که شراب خواران و مستان سخن 
چینان و بی غیرتان و یاوران ستمگران و گورکنان(کفن دزدان) وباجگیر و 
کسی که نزدیکی با خویشاوندان را ببردو مردی که اجازه دهد با او نزدیکی 
کنند و يا آنها که منکر عدالت خدا می باشند هرگز وارد بر تو نخواهند شد و 
در بهشت جای نخواهند گرفت.(1) 


7 خضال* رسول,خدا ضلی. الله غلیه و ال شرع‌خنند کشسای. که مارد 
بهشت نمی گردند عبارتند از شراب خواران و کسانی که به پدر و مادر 
خود ظلم کرود باشتده آنقاتی. که.تسیار تسام عی باشتندر کضانی. که تبرت 
ناموسی ندارند و پاوران ستمگران و مردی که اجازه میدهد مردان دیگر با 
او نزدیکی کنند و کفن دزدان و کسی که پیوند خویشاوندی را ببردوباج 
موی اضف کات خاک را ول دار 

شیخ صدوق رضی الله عنه می گوید: منظور از «شدید» کسی است که با 
وجود کهولت سن نه تار موبش سپید شده و نه ریشش, به وی غربیب (در 
سیاهی مانند کلاغ) گویند.(2) 


نرود, دروغ نگو تا وقارت محفوظ بماند, 0 دوری کن که عبارتند 
ازدلخوری واندوه و تنبلی. اگردلخور گشته واندوه به خود راه دادی, در 
برابر حق شکیبائی 


ص: 274 


1- . خصال 2: 54 
2 . خصال 2: 54 


نخواهی داشت و اگر تنبلی کردی دنبال حق نخواهی رفت و به کارها 
اهمیت نخواهی ِ وآن رابه جاً نخواهی ۰ 


امام علیه السلام فرمودند: عیسی علیه السلام می فرمودند: هر کس 
آندوهش زیاد شد بدنش بیمار می گردد. هر کس بد اخلاق گردید خودش را 
گرفتار عذاب و سختی نموده است و هر کس زیاد حرف بزند, در سخنانش 
لغزش پیدا خواهد شد, هر کس زیاد دروغ بگوید آبرویش می رود, هر کس 
با مردان به درگیری و کشمکش برخیزد, جوانمردی وعزثش را ازدست 
میدهد او خواهد رفت. (1) 


9. خصال: علی علیه السلام فرمودند: راستگوئی امانت است و دروغ 
خیانت می باشد, ادب ریاست و سروری می آورد, احتیاط در کادها ززنی 
محسوب فی. گزدر. اسرافت. ادمین را به خای فن, فشاند: مبانه روی: در 
زندگی,سبب غنی وبینیازی انسان میشود و حرص سبب فقر ونیازمندی 


ارردیه 


دنائت ورفتارهای پست, سبب خواری وتحقیر شدن انسان میشود. سخاوت 
مخت مین سفق مردض کوو. زا به انسان نزدیی کنند, آدم خسیس هميشه 
تنها وغریب است , دقت وریز بینی در امور و کارها خضوع وفروتنی به 
فمراه ار فرست: ۲ مانی آذمی‌ را کوارمی وهای تفس امیان.را از 
راه بیرون می سازد وفاء به عهد ادمیان را نتیجه می دهد, خودیسندی 


0. امالی صدوق: امام صادق علیه السّلام فرمودند: کسانی که دارای این 
سه خصلت نباشند از انها امید خیر نیست. کسی که در نهان از خداوند 
نثر سد و مراعات افراد سالمند وپیر را نکند و از کارهای ناشایست شرم 
نداشته باشد.(3) 

1 خصال: امام صادق علیه السلام فرمودند: اگر کسی دارای سه خصلت 
بود باکی نیست که او را از اهل دوزخ بدانی و انها عبارتند از جفا وستم. 
ترس و بخل و 

ص: 275 


لب امالی ضد و9 324 


ضا 2 94 
3-. امالی صدوق: 247 


اردرمسصات وی ای رام ال کی شا ایرد 
و انها عبارتند از بد زبانی. بد خلقی, تکبر و نخوت و فجور و خیانت به 
شوهران.(1) 


12 خصال: امام صادق علیه السلام فر مود: شش خصلت در مومن نیست ,؛ 
سخت گیری, فریب کاری, لجاجت., دروغ, حسد و ظلم وتجاوز کاری.(2) 


3. خصال: امام صادق علیه السّلام روایت می کند که فرمودند: پنج چیز 
همان گونه هستند که من می گویم بخیل, آسایش ندارد, حسود زد کون 
لذت نمی برد, پادشاهان وفا ندارند. دروغگویان اهل مردانگی نیستند و 
سفیهان به ریاست و بزرگی نمی رسند.(3) 


ق سعاش تکار امسر آلمفمتن غلیه الام ار فررتوت تست سعال 
فرمود: 
ای ورد هل + فرمود: هر چه را که قلب نگهدارد. پرسیدند حزم 


بدست آفزدن آن: هست ساب له توح ی : پر سیدند ۹ کدام است 
گفت: تحمل زیان ها و بدست آوردن نیکی ها. 


سوال کرد: بخشندگی چیست گفت: کسی را که خواسته ای از تو دارد به 
خواستهاش برسانی, و آنچه را به دست میاوری ببخشی وبذل کنی, پرسید 
بخیل را تعریف کن. گفت: بخششهای اندک را زیادهروی دانستن و آنچه 
انفاق میکنی را بیهوده هدر رفتن واز بین رفتن؛ پرسید سرقت کدام است. 
گفت: دنبال کارهای آسان رفتن و از کارهای کوچک جلوگیری کردن. 


سوال کرد تکلف کدام است, گفت: چنگ زدن به آنچه برای انسان قابل 
اطمینان نیست. و چشمداشت. به چیزی که سودی ندارد. سوال کرد جهل 

چیست, گفت: با شتاب از فرصت استفاده کردن قبل از اینکه دریابد آیا به 
کا تا هه سس 
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1- . خصال 1: 76 
2 . خصال 1: 158 


3- . خصال 1: 130 


یا نه و یا پاسخی برای آن کارش دارد یا نه, چه نیکو می باشد سکوت در 
حاهانی سس کت ار ات ار که ای هد تن 


بعد از آن علی علیه السّلام متوجه فرزندش حسین علیه السْلام شد و 
گفت: ای فرزند بزرکی. و ریاست در چیست. گفت: نیکی کردن به 
خویشاوندان(1) و تحمل نمودن سختیها, پر سید ند. توانگری کدام است. 
گفت: آرزوهای کم و بسنده کردن به آن چه در دست هست., , فرمودند: فقر 
چیست. گفت طمع و ناامیدی شدید. 


پر سید ند دنائت و پستی چیست گفت: خود را از دیحر ان دور نگهداشتن و 
سودی به مردم نرسانیدن. سوال کردند: بی عقل و کودنی چیست گفت: 
دشمنی با امیر خود کردن و عنادورزیدن با کسی که می تواند به تو سود و 
یا زیان برساند, در این هنگام علی علیه السلام متوجه حارث اعور شدند و 
فرمودند: این حکمت ها را به فرزندان یاد دهید که به آنها عقل, 
دوراندیشی و تفکر را یاد می دهد.(2) 


5. خصال: امام صادق علیه السّلام فرمودند: هفت نفرند که کارهای آنها 
تباه می شود مرد حکیم و دانشمندی که علم زیاد دارد ولی معروف نیست 
و کسی او را نمی شناسد و حکیم و دانشمندی که اعمال هر دروغگو و 
فاسدی را توجیه می کند. مردی که خود را از اهل مکر و خیانت در اسایش 
ی ند و خو درا از فکر آنان آیفن هی داید: 


رهبری که رحم ندارد و همه را ازار می دهد و ظلم و ستم می کند, مادری 
که به فرزندش توجچه ندارد و دی بز 2 او با شوهرش به معاشقه و مغازله 
می پردازد و يا با او هم بستر می گردد(3), کسی که از حادثه ای ناراحت 
فی. کرده و زود برآدرآن جود | 


ود 7 27 


1-. گفته می شود: آحش فلانا: او را برای جمع آوری علف یاری نمود. عن 
حاجته: برای تامین نیازش زود اقدام کرد,در منبع چاپی: «اصطناء 
العشیره» امده که به معنای نیکی کردن به ان ها می باشد. 
2 . معانی الاخبار: 401 

- . منظور از «سر» نزدیکی و معاشقه است. همانطور که خداوند می 
فرماید: «و لکن لائواعذُوهن سرّا». اینطور گفته شده است. 


و مجادله می کند.(1) 


6 قصص اانبیاء: امام صادق علیه السلام روایت می کند: نوح علیه 
السّلام بطرف الاغ آمد تا او را سوار کشتی کند, الاغ از سوار شدن امتناع 
کرد. شیطان هم خود را میان پای الاغ مخفی کرده بود. شیطان به او گفت 
برو او هم رفت و شیطان هم با او وارد کشتی شد. 


شیطان به او گفت: ای نوح می خواهم دو خصلت به شما تعلیم دهم, نوح 
گفت: نیازی به تعلیم تو ندارم, ابلیس گفت: از حرص دوری کن که حرص 
ادم را از بهشت بیرون کرد و از حسد هم دست بردار که مرا از بهشت 
بیرون نمود. خداوند متعال به نوح وحی کرد این دو را از وی قبول کن اگر 


7 قصص الانبیاء: از امام هادی علیه السلام روایت می کند که فرمودند 
۳ شما را حقی عظیم بر گردن من می باشد, 
پذیرفتن سختان او خودداری کرد, ولی خداوند به او وحی و 
او گوش فرادار و بنگر چه می گوید. نوح گفت: سخن بگو, شیطان گفت: 
هنگامی که مشاهده کنیم فرزند آدم بخیل یا حریص یا حسود یا ستمکار و یا 
عجول باشد زود او را مانند گوی می ربائیم. اگر اين اخلاق در یک انسان 
جمع شوند ما او را شیطان رانده شده می دانیم. 


نوج علیه السَلام گفت: آن احسانی که من یه شما کردم چه بود که می 
خواهی آن را با نصیحت جبران کنی, شیطان گفت: تو بر مردم دنیا نفرین 

کردی و در یک لحظه همه آنها را وارد جهنم نمودی و من آسوده شدم, اگر 
این وضع پیش تمی: آمد من باید. سالها , بآ نان ول می: تیدم: 

8 داب الاغمال؛ امام صادق علبه الشلام از ندران بز رگوارشان: روایت 

هی کند کم رتسول دا شام لاه علیه و ال قرو در ۳۹۹0 
وت زان 


ص: 278 


1- . خصال 2: 5 


پاداش می رساند و بدی و ستم زود گریبان آدمی را می گیرد, عیب بزرگ 
برای آدمی آن است که خود چیزی را انجام دهد که از دیگران انجام آن را 
عیب می داند و يا مردم را از کاری سرزنش کند که خود توانائی ترک آن 
را ندارد و يا هم نشین خود را با سخنان زشت ازار دهد.(1) 


9 محا شوت آسام‌صافق یمالسا از ریت ان خوا .خی اللت علیه و له 
روایت می کردند که آن جناب فرمودند: خداوند از نخست به شش چیز 
معصیت شده اند و انها عبارتند از حب دنیاء, حب ریاست. حب طعام, حب 


زنان. حب خواب و حب آسایش طلبی (راحت طلبی).(2) 


10 محاسن: امام صادق علیه السْلام روایت می کند مردی از قبیله خثعم 
نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله رت وگفت: منفورترین اعمال نزد 
خداوند کدام است؟ حضرت صلالله علیه واله فرمودند:شرک به خدا مرد 
پرسید پس از آن چه چیزی است؟ حضرت صلی الله علیه واله فرمودند: 
بریدن پیمان خویشاوندی وقطع رحم مرد پرسید پس از آن چیست؟حضرت 
صلیالله علیه واله فرمودند : دستور دادن به انجام منکرات ونهی از کارهای 
خوب ومعروف 


م2 تفسیر عیاشی: امیرالمومنین ن علیه السلام فرمود: تورات نوشته شده 
هر کرن ست کدی آحی. یا اندوهگین باشد با حکم خداوند مخالفت 
کرده و هر کس از مصیبتی که بر او فرود آمده شکایت کند مانند آن است 
که از خداوند شکایت کرده باشد. هر کس نزد توانگری برود و برای 
توانگریش او را احترام کند, خداوند یک سوم دین او را می برد و هر کس 
از مسلمانان و امت اسلامی که قرآن خوانده باشد و بعد وارد جهنم گردد, 
اين گونه آدم در حقیقت آیات خداوند را بازیچه گرفته است , هر کس در 
۹ مشورت نکند پشیمان می شود و فقر, مرگ بزرگتر می 
شد.(3 


ص: 279 
آت قات الاغمال :1 1 


۰.2 محاسن: 295 
3- . تفسیر عیاشی 1: 120, بقره / 131 


2 مین جفیه آعام رضا غلیه اتشلام از سانش کوارشان زوایتمی 
کند که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمودند: در سه مورد از امت خود 
نگران می باشم, گمراه شدن بعد از شناخت. فتنه های گمراه کننده و 
شهوت های شکم و دامن 1(۰) 


5 النیی سفیو: آنام صاوخ غلیه ا تسام روانت ی کید کم سول دا 
صلی الله علنهرم ال فرمموند: 


هنگامی که موسی بن عمران علیه السّلام نشسته بود ناگهان شیطان بر او 
ظاهر شد و کلاهی رنگارنگ بر سر داشت., هنگامی که به موسی ۳ 
شد کلاه را از سر برداشت و بطرف او رفت و سلام کرد, موسی علیه 
التفاای اف ارس سا کی صسن ان ی انم 


موسی علیه السّلام گفت: خداوند تو را به خانه ات نرساند برای چه این جا 
آمده ای, گفت آمده ام به شما سلام کنم زیرا شما در نزد خداوند مقرب 
هف ناو موسی به او گفت: این کلاه چیست که بر سر نهاده ای, گفت 
دلهاي فرزندان آدم را به این وسیله جلب می کنم, موسی گفت: به من 
مان کدام گام ات که اکن فررفان آدش مر کت نویه سر آها شرا 
پیدا می کنی. 


شیطان گفت: هر گاه از خود راضی شود و خودپسند باشد و اعمالش را 
زیاد بداند و گناهانش در نظرش کوچک جلوه نماید, بعد گفت: ای موسی 
من تو را به سه خصلت دعوت می کنم. نخست اینکه با زنی خلوت نکن 
هر گاه مردی با زنی خلوت کند من هم آن جا می باشم. 


دوم اینکه با خداوند عهد و پیمان برقرار مکن. هر گاه با خداوند عهد بستی 

من هم می آیم و تو را وسوسه می کنم که آن عهد را انجام ندهی, سوم 
اینکه هر گاه خواستی صدقه بدهی زود انجام بده و اگر تأخیر کنی من می 
آیم و نمی گذارم شما یت خود را به مرحله اجرا در آوری, بعد از آن 
شیطان رفت و گفت وای بر من این سخنان را به موسی گفتم و او هم آنها 
را به فرزندان آدم یاد می دهد.(2) 


ص: 290 


حالس مفیو* 7 


افیف 101 


24 مجالس مفید: امام صادق علیه السْلام فرمودند: اعمال مردم تو را 
فریب ندهد و بدان که تو در گرو عمل خود می باشی, روزهای خود را به 
کارهای بیهوده تلف نکن, و اوقات خود را ؛ به بطالت تباه نگردان و بدان 
کشانن هسند که کاتهاست. اسظ.می کنق. 


کارهای نیک را اگر چه کم باشند کم ندان که آنها روزی تو را خوشحال می 
کنند و کارهای بد را هم اندک تلقی نکن که روزی تو را بدحال می کنند, هر 
چه می توانی نیکی کن و من چیزی بهتر از نیکی ندیده ام و چه بسا یک کار 
نیک گناهان سابق را مورد رحمت قرار دهد. 


خداوند متعال در قرآن مجید فرموده است «انَ الحسَنات یذْهبن السّیثاتِ 
لک( کرخ: للذاکرین», (یعنی کارهای نیک کارهای بد را از بین می برند و 
اثرات آن را خنثی می کنند, ما این مطلب را برای کسانی که اهل تذکر و 
پند هستند یاداوری می کنیم. 1(1) 


25 اختصاص: : امام صادق علیه السّلام فرمودند: هر کس باکی نداشته 
باشد چه می گوید ویا در باره او چه می گویند باشیطان شریک شده است, 
هر کس با محبت حرام و شهوت زنا خو بگیرد و دلبستگی , به آن بیدا کند: 
شریک شیطان است. 


سپس فرمودند: ولد الزنا نشانههایی دارد یکی آنکه دشمن ما اهل بیت می 
باشد, دوم اينکه نق کنا هی وکار حرامی که خودش ان راه به وجود 
مخت کرش ها یه ار ی ات 
مردم و در برخورد با ایشان به بدی رفتار میکند,و کسی با برادران خویش 
به بدی رفتار نمیکند مگر اینکه زنازاده باشد ویا اینکه نطفهاش درزمانی 
بسته شده, که مادرش در حال حیض باشد.(2) 


0 ۱ ۳ خدا صلی له عاه و آلت کر مود اسان ِ 
کسی که امانت ندارد, 
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1- . مجالس مفید: 116, و مشابه آن در ص 50. 
2 . اختصاص: 219, حدیث مشابه آن در معانی الاخبار: 113 


دین ندارد کسی که عهد و پیمان نمی شناسد, و نماز ندارد کسی که رکوع 
و سجود نماز را نیکو ادا نکند.(1) 


ور هنن شخ فان فده مت وسول و | صلی آلله غلیه و له فررس ی 
سزاوار نیست که دوستان خداوند آنها که اهل آخرت هلستند و برای آن 
جهان سعی و کوشش می کنند دوستان شیطان باشند و با اهل دنیا که همه 
کوشش خود را برای مال و منال این جهان صرف می کنند دوستی نمایند. 
۳۹ 


بعد از آن فرمودند:بد گروهی هستند, آن قومی که امر به معروف ونهی از 
منکر نمیکنند, ۱ 7 
را از خود دور ساخته و به آنها اهانت میکنند, بد هشتند آنهائی که برای 
بسط عدالت قیام نمی کنند و چه بد قومی هستند کسانی که , دعوت 
کنندگان به عدالت میان مردم را می کشند.(3) 


وای بر کسانی که از امام خود در غیر از طاعت خدا پیروی میکنند , و بد 
هستند انهائی که دنیا را بر دین و اخرت مقدم می دارند و بد می باشند 
یم نا رد هیا 
گفته شد: یا رسول اللّه کدام یک از موّمنان زرنگ تر هستند, , فرمود: انهاتی 


که بیشت یاد مرگ می کنند و بهترین گنه وا برای ود وا آمادن مین 
نمایند. آن ها زیرکان به حساب می آیند.(4) 


27 الدرم الباهره: امام صادق علیه السلام فر مودند: خداوند شش گروه را 
به شش گناه هلاک می کند: امراء و حکام را به ظلم, عرب را به تعصب, 
مالکان را به به تکبر, بازرگانان را به به خیانت؛ روش ات را به به جهالت و فقهاء 


را به حسد. 


اما انق الخسی سوم‌عایه الس لام فرمو خشه تیک ها رانانود می کید 
شوخی دشمنی می آورد, خودخواهی ی را از طلب علم باز می دارد(9) 
و حق دیگران 


ص: 282 


[- ۰ نوادر راوندی: 5 " ٍ 
2- عبارت هایی که بین ۱ [ امده است, از منیع بر ان افزوده ایم. 


3- . در منیع آمده: بد قومی هستند آن ها که طلاق نزد آن ها مطمئن تر از 
پیمان خدای متعال است. 
0 نوادر راوندی: 29 

. غمط الناس: - بر وزن ضرب و علم - او را کوچک و خوار شمرد و 
ِِِ العافیه: شکر آن را به جا تمی اوزن و النعفهة: کفران نعمت 
کردن و کوچک شمردن آن؛ غمط الحق - بر وزن علم - حق را نپذیرفت؛ 
من. گویند: بدتریتن خیز ین که دشتت: ها ار آن. استقبال من کننده تخفیر کردن 
وخوار شمردن و بهبنرین چیزی که در میان همه پسندیده ومقبول است 
گشاده رویی است 


را ناچیز می شمارد و موجب نادانی می شود, بخل زشت ترین اخلاق 
بشمار می رود و طمع خوی بدی محسوب می گردد. 


8. نهج البلاغه: علی علیه السلام فرمودند: شگفت دارم از بخیل به خاطر 
فرار از فقر شتابان گرفتار فقر می گردد و از ثروتی که بطرف او می آید 
محروم می شود او در دنیا مانند فقراء زندگی می کند ولی در اخرت مانند 


در عجب هستم از کسی که تکبر می کند در حالی که دیروز نطفه بود و 
فردا بصورت مرداری خواهد آمد و در شگفت می باشم از یک نو 
شک می کند. در حالی که مخلوقات خدا را مشاهده می نماید و در عجب 
هستم از کسی که مرگ فراموش می کند در حالی که مردن مردم را می 
نگرد و تعجب دارم از کسی که برخاستن دوباره مردگان را انکار میکند در 
حالی که خلقت اولی آنها را(از هیچ) باور داردو در شگفت هستم از کسی 
که .دنبای فان را آناد فی کند ولی. اخرت.ر| وامی گذارد.(1) 


9 عده الداعی: حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله فرمودند: از پر 
خوری دوری کنید که به سبب زیادهها وپرخوری ان دل را مسموم می کند 
و اعضاء و جوارح ادمی را از عبادت سست می نماید و گوشها را از 
شنیدن مواعظ سودمند کر می گرداند و از زیادی نگاه کردن به جلوهها 
وزیباییهای دنیا, خودداری نمائید که ان بذر هوی را در دلها می افشاند و 
ایجاد غفلت می کند. 


از طمع خودداری تما نید آن را شعار خود قرار ندهید که طمع دل ها را 
حریص می گرداند و آنها را به گرایش های دنیائی مهر می کند و بدانید که 
مع کنر گام و ی میاه ما همم اخررسا انس و امه 
موجب می شود که همه کارهای نیک انسان اثر خود را از دست بدهد و 


آذمی وان مهرد و اجر قرار دهد.(2) 


ص: 2893 


1- . نهج البلاغه 2: 272, حکمت 126 
2 . عده الخاعی 236 


0 نهح البلاغه: علی علیه السلام در پاسخ مردی که از آن حضرت 
درخواست کردند او را موعظه کند فرمود: از کسانی مباش که بدون عمل 
انتظار بهره مندی از نعمتهای آخرت دارند و با آرزوی دراز, امیدوار توبه و 
بازگشت به سوی خدا می باشند در دنیا مانند زاهدان سخن می گویند ولی 
در عمل مثل طالبان دنیا کار می کنند اگر به مال دنیا برسند سیر نمی 
گردند و اگر آنها را منع کنند قناعت نمیورزد. 


از آن چه به آنها داده شده, نمی توانند سپاسگزاری کنند و همواره در فکر 
آن است که باز به او بدهند, مردم را (از روی آوردن به بدیها ودنیا)نهی می 
کنند ولی خودش ترک نمیکند, امر به کارهای نیک می نمایند ولی خود کار 
نیک به جای نمی اورند. افراد درستکارو صالح را دوست می دارد ولی 
کارهای آنها را انجام نمی دهد و از بدکاران وگناهکاران نفرت دارد در حالی 
که خودش یکی از ایشان است 


تخاطر کتاهان تیاه آن مرک .فی پرشد ول بان کارهانمخت کند کهجامار 
اقا از هر سا دار 


اگر بیمار گردد از کارها پشیمان می شود و هر گاه بهبودی یابد, باز به 
لهویات مشغول می گردد و هنگامی که حالش خوب است خودپسندی می 
کند و هر گاه گرفتار شود ناامید می شود. 


اگر به مصیبتی گرفتار شود مانند فرد مضطر وناچار دعا می کند کند و اگر 
و فراخی او را دریابد فریب می خورد و روی از حق بر می ِ 
ظن و گمان بر نفس او غلبه می کنند. ولی یقین نمی تواند او را مغلوب 
تسازد(براساننن. حقی. که:یدان بقین دارد عمل نمیکنده انها.ر | نادیده میکیرد) 
و یا بتواند به یقین خود عمل کند. 


اگر کسی گناه کوچکترین گناهی انجام دهد از او دوری میکند , و انتظار 
دارد در مقابل رفتارش بیشتر از آنچه سزاورا است بهرهمند گردد(هم از 
طرف خدا وهم احترام و..مردم) , اگر بی نیاز شود شربه پا میکند و فتنه 
انگیزی می نماید و اگر فقیر گردد مأیوس می شود و سستی می کند, , هر 
گاه بخواهد کاری کند آن را ناتمام می گذارد و هر گاه چیزی می خواهد 
اصرار می نماید, اکن شین یر استن تن آید تافر‌مانین می. گنه و زر وه 
تا موه سا ید 


ص: 284 


اگر غم و اندوهی او را فرا گیرد از جاده حق خارج می شود, مواضع عبرت 
را شرح می دهد ولی خود عبرت نمی گیرد, همواره مردم را موعظه می 
کند ولی فک 0 قبول نمی کند, در گفتار همیشه کارهایش را 
بزرگنمایی میکند ولی خود در عمل اند کار خی کنده فر بخ کنسنت: آفرذن 
ی ۱ 0 ۳ 
ان اهمیت نمی دهد.سودها را زیان می داند و زیان ها را سود تلقی می 
کند؛ 


ات از دستش برود, کار نیک نمی 

کت از دیگری گناه کند آن را بزرگ می شمارد. در حالی که خودش 
گناههان بزرگتری مرتکب میشود وان را کوچک ِِ کار نیک خود را 
بسیار زیاد وبزرگ می شمرد در حالی که همان کار نیک , اگر از دیگران سر 
بزند آن را ناچیز وکوچک می داند. او همواره تصرف ی یج گنه 
ولی از خود تمجید وانچه را در باطنش نیست به خود نسبت میدهد. 


مجالس لهو با توانگران نزد او محبوب تر از مجالس ذکرپرودگار با 9 
می باشد. حق خود را از دیگران مطالبه می کند ولی حق دیگران را نمی 
دهد مردم را ارشاد می کند ولی خود راه غلط می رود. مردم از ی 
کنند ولی خود وفا ندارد,از مردم میترسد ولی این ترس وفروتنیاش برای 
رضای خداوند نیست, و او درمیان مردم از خداوند ترس نداشته ودر مقابل 
وجود نداشت, این پندی شفا بخش و حکمتی عمیق بود که بصیرت بینا و 
عبرت اندیشمند را کفایت می کرد.(1) 

31 نوادر راوندی: موسی بن جعفر از پدران بزرگوارشان علیهم السلام 
علتی هه لام مات میم ند که رضول دا ضلی اه هو ال بر اه 
ما خطبه خواندند 


ص: 295 


کته در کت :0 15 


و در خطبه خود فرمودند: ای مردم مرگ با سرعت می رسد و کسی 
توانائی ندارد آن را از آفدت باز دارد, نعد از مرگ یا سعادت است و یا 
شقاوت(1)؛ 


مرگ با آن چه همراه دارد رسیده. مرگ مژده بشارت و آسایش برای اهل 
آخرت می باشد, کسانی که در دنیا برای آخرت که خانه زندگی و جاودانی 
می باشد کار کردند و برای ان جهان زاد و توشه تهیه نمودند. ولی برای 
آنهائی که در دنیا برای دنیا کار کردند و سعی و کوشش خود را برای 
زندگی در جهان فانی بکار بردند زیان کاری و خسران و وبال می آورد 9 
آن ها در روز قیامت سودی نخواهند داشت و گرفتار خسران و عذاب 
خواهند شد. 


بسیار بد است حال بنده ای که دارای دو رو باشد, از یک طرف به سخنان 
شما توجه کند و از طرفی دیگر , به شما پشت نماید. اگر به برادر 
مسلمانش خیر وخوبی برسد, بر او حسد می برد و اگر برایش ناراحتی 
پیش بیاید. یاربش نمیکند و خوارش میسازد چه ۳۳ ناخوشایند است.؛ 
بنده ای که اول آن نطفه و پایان او مرداری گندیده خواهد بود و بعد هم 
نمی داند بر سر او چه خواهد آمد. 


بد بنده ای است که برای عبادت خلق شده ولی دنیای فانی او را به خود 
مشغول کرده و از آخرت باز داشته(2) و در پایان او را , به شقاوت و 
بدبختی کشانیده 


ص: 296 


- . الموته: مرگ, اخص از موت است. الموته دوم برای تاکید بوده و نصب 
آن ها به تقدیر «اتقوا» و مانند آن است, در عبارت «<«الوحیه الوحیه» نیز 
به همین صورت؛ صفت برای مونه می باشد. موت وحی.: 0 سر بیع . 
عبارت «لارده» یعنی: پس از آن نه باز گشتی است تا شقی سعادت را 
دریابد. و نه سعادتمند بر سعادت خود بیفزاید, بلکه هنگامی که مرگ فرا 
برسد, یا سعادت در راه است و پا شقاوت. عبارت «مرگ با ان چه همراه 
دارد رسیده» تا آخر جمله, جزئیات شرح این سعادت است. عبارت «مرگ 
با آن چه همراه دارد رسیده: پیشامد بد و زیان ناخوشایند». اشاره به 
قيامت دارد, که باطلان زیان می کنند, همانطور که خدای متعال می 
فرماید: ««یلک اذا کته خاسره» نازعات / 12. 


2 جر میم ایت سارت اصافه.نفیه: امبت! فان مالرعته: العاخله بش 
خواسته های دنیوی را به دست اورد. 


است. چه بد بندگانی هستند که خود را بزرگ می دانند و تکبر می کنند و 


مرتکب می شوند و از خداوندی که از همگان برتر است فراموش می 
کنند. چه بد بند کاتی: هستند انهاتی. که هوای تفسشان, آنان را فریب داده و 
پیروی از نفس خوار وذلیلشان ساخته است و چه بد بندگانی می باشند آن 
کسانن. که طمع دارند و آن طمع آنها را به زشتی و بلیدی هی کشاند.(1) 


ضر :287 


. نوادر راوندی: 22 الطبع (با حرکت): آلودگی, عبارت «چه بسا طمعی 
به: آلود مب شاه می گویند: آلودگی شدید ولکه دارشدن و سنگدلی 
که باعث زشتی وآبرو ریز وننگ و. . میشود وهر گاه بر وزن «کتف», آید , 
وصف قرار میگیرد ؛ می گویند: «هوطیع طمع,», یعنی آب رو ریزی که 
تخص از بدی آن.شزفی ندار د. 


باب یکصد و ششم : بدترین مردم و ویژگی های منافقان و ریاکاران و تنبل ان و ظالمان و هر آنکه 
سزاوار لعن است 


([و در حقیقت., بسیاری از جثیان و آدمیان را برای دوزخ آفریده ایم. [چر| 
که ] دلهایی بش وت پا آن احقایق را ذریافت. نمی کنند, و چشمانی دارند 
مهارایا بات راهن اسا باشان فامل مان کات 

- ان ال لا یت کُلَ َوّان کفور(2) 

(خدا| هی خیانتکا ر ناسپاسی را دوست ندارد. 4 


- و وَیل ااقتر کیج ۳ الذین لا نون الرّکاح و هم بالاخه هم کافژون(3) 
([وای بر مشرکان ی که زکات نمی دهند و آنان که به آخرت 


ناباورند. ) 

- ول کل آقاک آز یم تَشتغ آیات ال گلی غله ل بح فشتکیرکن ‏ 
مها قبسرْة بعذاپ لیم * و |دا عَلم من آیاتنا شَیا ادها هَرُواً آولیک 
عذاث 

ص: 268 

1- . اعراف / 179 

2 . ححجح/ 38 


3- . سجده / 7 


مَهین 7 من ورایهم جهلْمٌ و لا یه بای عفر ما کشیها شا لاغعا ها مه 
0 تولياء و تمغ کنات عظی(د) 


[وای بر هر دروغزن گناه پيشه ! [که ] آیات خدا را که بر او خوانده می 
شود. می شنود و باز به حال تکبر -چنانکه گویی 1 
سماجت می ورزد. پس او را از عذابی پردرد خبر ده. و چون از نشانه های 
ما چیزی بداند, آن را به ریشخند می گیرد. آنان عذابی خشفت آور خواهند 


داشت. 1 

- و لا ثطغ کل حلاف مهین ۰* از مسّاء بتمیم * ماع لحیْر مُتد آنيم * غثل 
هد ذلک نیم * آَنْ کأن دا یل نی کف ان نا قال آساطی 
الأقلی(2) ۰ 


[[که ] عیبجوست و برای خبرچینی گام برمی دارد, مانع خیر, متجاوز, گناه 
پيشه, گستاخ [و ] گذشته از ار زنازاده است, به صرف اینکه مالدار و 
۳ است, چون آیات ما بر او خوانده شود, گوید: «افسانه های 


[و اما کسی که کارنامه اش به دست چیش داده شود. گوید: «ای کاش 
کتابم را دریافت نکرده بودم. و از حساب خود خبردار نشده بودم. ای کاش 
آن [مرگ ] کار را تمام می کرد. مال من؛ مرا سودی نبخشید. قدرت من از 
[کف ] من برفت. [گویند :] «بگیرید او را و در غل کشید. آنگاه میان آتشش 
آندازید. نس در زتجیری که ذرازی آن هفتاد کز اشت:وی,را درربتد کشید: 


2 کان لا ین باه لْعظیم. بو* لاتعص خلب جلم یکین + قلمن له 
لها ها وه ۳ و لا طَعامْ الا من غسلین * لاباکلَة الا لخاطوّن 


ص: 2990 


- . جاثیه / 7 - 10 


2 . قلم / 10 - 15 
3-. حاقه / 25 - 37 


کرد. پس امروز او را در اینجا حمایتگری نیست. و خوراکی جز چرکابه 


ندارد. 4 
- کلا (تها لظی تا اعَة للشوی تور نایم و تولی * و جت فافع * لّ 
تسا خلو خلواه اد یه اه جر * و اذا مس الْحَبرٌ مئوعا 


(نه چنین است. [آتش ] زبانه می کشد, پوستِ سر و اندام را برکننده 
است. هر که را پشت کرده و روی برتافته, و کرد آورده و انباشته [و 
حسابش را نگاه داشته ] فرا می خواند. بة راشتتن که انسان: سخت. از مند 
[و بی تاب ] خلق شده است. چون صدمه ای به او رسد عجز و لابه کند. و 
چون خیری به او رسد بخل ورزد.) 


. تتمپاعلون عن امین * ما سکم فی سَقرّ * فالوا لغ تک من 
لقجلین * ول تک تطیم المشکین * وکا تخوض مع الحانصین * و کتا 
تک یوم الّین * حلّی آناتا الیقین (2) ( در میان باغها. ۰ یکدیگر می 
پرسند, درباره فجرمان» اجه خیر شما را در اتش. اسر | دراوزد»» کوینزد؛ 
«از : تماز کر ار ان نبودیم» و بینوایان را غذا نمی دادیم, با هرزه درایان هرزه 
درایی می کردیم, و روز جزا را دروغ می شمردیم ) 

قلا سدق و لاصلی * و لکن دب و تولی* دهعت الی أَهله بتمطی * 
لی لک فاولی * تم اولی لک فاولی (3) 


پس [گویند] تصدیق نکرد و نماز برپا بدا باه ۳ کر٩‏ و روک 
گردانید, سیس خرامان به سوی اهل خویش رفت ! وای بر توا : یس وای [بر 
تو !] بازهم وای برتو! وای برتو!) 


»ما 


ِ 
۶ 


- أَ ریت الّذٍی یُکَدن بالشٍن * قزیک لذٍی یذ الیتی خْض قلی طعام 


0 


المشکیر * قول للمْصلینَ " الذین ۶ عن صلييم سافون * لین د 
ص: 290 


-. معارج / 15 - 21 
هد خر 27:40 


3- . قیامه / 31 - 35 


(آبا کسی را که [روز ] جزا را دروغ می خواند. دیدی؟ این همان کس 
است که یتیم را بسختی می راند. ی ی 
[دادن ] زکات [و وسایل و مایحتاج ی 


روایات: 


1 معاني الاخبار(1): امام صادق علیه السّلام روایت می کند که رسول خدا 
صلی اه علیه و له فر مودند هر کنین مین خواهد از کرامی, ترین: مردم 
باشد باید از خداوند بترسد و هر کس می خواهد از متقی ترین مردم باشد 
باید به خداوند توکل کند, و هر کس دوست می دارد از توانگرترین مردم 
باشد, باید به انچه نزد خداوند است يشتر ااز انچه در دست خودش است. 


اطمینان داشته باشد. 


بعد از آن رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمودند: آیا به شما بگویم که 
بدترین مردم کیست. گفتند بفرمائید یا رسول الله, فرمودند: کسی که 
مردم را دشمن می دارد و مردم هم از او گریزان هستند و سپس 
فرمودند: از بدتر از این برای شما بگویم, عرض کردند بفرمائید فرمودند: 
کسی که از لغزش های دیگران در نمی گذرد و معذرت قبول نمی کند و 
لغزش ها را نمی پذیرد. بعد از ان رسول اکرم صلی الله علیه و اله 
فرمودند: می خواهید بدتر از اين دو را برای شما بگویم. عرض کردند: 
بفرمائید پا رسول الله فرمودند: کسی که مردم از شر او در اسایش 
نیستند و از او انتظار خیر ندارند. 


عیسی بن مریم علیه السلام فرمودند: ای بدی اسرائیل حکمت را 
اه کاواس اد کار ات هم و که 
ان ار ی ای مارم ی و که تراد 


. ۵ 


ص: 291 


1- . معانی الاخبار: 196 


عیسی بن مریم علیه السْلام فرمودند: کارها از سه قسم بیرون نیست, پا 
ات ههار ات ۱ 
بر خلاف رضای خداوند می باشد آن را ترک نما و يا اینکه کار بر تو مشتبه 
می باشد ان را به خدا واگذار.(1) 


2 خصال: امام صادق علیه السّلام روایت می کند که رسول خدا صلی الله 
علیه و اله فرمود: شش نفر می باشند که در زبان خدا و رسولان مستجاب 
الدعوه(2) او نفرین شده اند و انها عبارتند از: کسی که در کتاب خداوند 
دست برد و چیزی بر آن بیفزاید. کسی که قضاء و قدر خدا را تکذیب کند. 
کسی که سنت های مرا ترک گوید. کسی که مال و جان عترت مرا حلال 
بداند و به آنها تعدی کند, کسی که با زورگویی بر مردم تسلط پیدا نماید, تا 
کسانی را که خداوند عزت بخشیده خوار گرداند وکسانی را که خداوند 
خوارشان کرده به عزت برساند. وکسی که غنائم و انفال مسلمانان را به 
خود اختصاص دهد و برای خود حلال بشمارد.(3) 


5 خصال ‏ آمای‌ضادی غلیم السلام روایت.می کید که رسول را ضلی ۸۱۱۱ 
علیه و اله فررمودند: هفت نفر مورد لعنت خداوند و من و هر پیامبری که 
قبل از من بودند 


و 7 2 209 


2 . در باب 9 ص 115 این حدیث نقل شده است, عبارت «هفت نفر آن 
ها را لعنت می کنند - هر پیامبر مستجاب الدعوه ای» به این معنی است 
که من و هر پیامبر مستجاب الدعوه ای که دعایش به اذن خدا در حق 
مردم اجابت می شود چه رسد به دعای من که برترین پیامبران و 
آبرومندترین آن ها در درگاه الهی هستم. آنچه که در اين حدیت و حدیت 
بعدی آمده, به این معنی است که این هفت گروه نزد خدا و پیامبرانِ پیش 
از من ملعون هستند, اما با ویژگی های هفت گانه بیان شده متناسب 
نیست: :جرا که از ویژگی های, شریعت و دی حضرت ضلی آلله علیه و ال 
است., به ویژه آنجا که می فرماید: «کسی که مال و جان عترت مرا حلال 
نداند و به آتها تعدق کند» و نیز .عبارت «کسی که غناتم .و اتفال مسلمانان 
را به خود اختصاص دهد و برای خود حلال بشمارد» و غنیمت ها تنها در این 
شریعت حلال ید اننعت, به ععیدم‌هزم غبیر غبارزت, ها از وی را وان به 
این دلیل نووه استت که تضوز .می کردند آنچه, بیان فی کنند صخنه است, 


3- . خصال 1: 164 


فرار می. گیرند. برسیدند؛: آن ها چه کساتی هفتند اي زشسول خدا؟ فرمود؛ 
کسی: که در کتاب: خدا دست. برد و بر آن بیفزاید, مقدرات خداوند را 
تکذیب کند, با سنت های من به مخالفت برخیزد. و آن کی که:عان و مال 
خاندان مرا که خداوند حرام کرده است حلال بداند, فردی که با زور بر 
مردم مسلط شود و کسانی را که عزت بخشیده . خوار گرداند وآنهایی را 
که خداوند خوارشان کرده به عزت برساند, آن کسی که اموال مسلمانان 
را برای خود حلال بداند و به حقوق آنان تجاوز نماید و ان کسی که انچه را 
خدا ال کرو اس رام وا( 


دز محاسن نیز حدیت مشابهی از عبد المومن انصاری نقل شده است.(2) 


4 خصال: در حدیث دیگری از زید بن علی و او از پدرانش علیهم السلام 
روایت می کند که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمودند: خداوند و 
پیامبران هفت نفر را لعنت کرده اند : کسی که در کتاب خدا دست برد و 
بر ان بیفزاید مقدرات خداوند را تکذیب کند, با سنت ها و روشن های من 
کرده است حلال بداند, فردی که با زور بر مردم مسلط شود و کسانی را 
که خدا عزیز شمرده خوار وآنانی که خوار شمرده ست را به عزت برساند 
, کسی که اموال مسلمانان را برای خود حلال بداند و به حقوق انان تجاوز 
نماید و هر چه را که خداوند حرام کرده است حلال بداند و از آنهایی که به 
بندگان خداوند تکبر کند.(3) 


اخالی ضته ی اما غلی من لسن لها الشام فرمتوت اف 
و به کارهای نیک دعوت می نماید 
ولی خود کار نیک انجام نمی دهد, هر گاه نماز بخواند به اطراف خود می 
نحرد.ه هسنکامی که بة رکوع مین ود آنرا ذرست انخام تفی و هد 


ص: 293 
1-. خصال 2: 6 
2 محاسن: 11 


3- . خصال 2: 6 


هر گاه به سجده رود فقط مانند کلاغ به زمین نوک می گذارد و بر می دارد 
و هنگامی که می خواهد بنشیند مانند سگ روی پاهای خود قرار می گیرد. 
شب که می شود همه فکر و هش خوردن است. در حالی که سیر وغذا 
خورده است. , صبح می کند باز هم می خواهد به خواب رود در حالی که 
شب هم بیداری نکشیده است. 


1 دروغ تحویلت میهد و اگر به کسی وعده دهد خلف 
ار و اب ی با ی 
کند.(1) 


6 قرب الاستاده از ایام ضاوی او از پتوش از ول خذا صلی:ااام عایه 
و اله روایت می کند که فرمود: 


ریاکار سه نشانه دارد هر گاه تنها باشد کسل می شود و هر گاه کسی در 
نزد او باشد به نشاط می اید و دوست می دارد, در تمام کارهايش ستایش 
شود 


ظالم هم سه علامت دارد با ما فوق نافرمانی می کند, با مادون ظلم می 
نماید و از ستمگران حمایت می کند, تنبل ها هم سه علامت دارند: کارها 
را ی اندازد و با تاخیر انداختت: کارها را ضایع وتباه می کند و با 
تضییع کار مرتکب گناه می شود, منافق هم سه علامت دارد: هر گاه سخن 
بگوید مرتکب دروغ می گردد. هر گاه وعده دهد خلاف می کند و هر گاه 
امانتی به او دهند خیانت می نماید.(2) 


7 خصال: امام صادق علیه السلام فرمودند: لقمان به پسرش گفت: ای 
قفوم نهر خیر علامتی دارد که.به آن شناخته. مین ضنو‌نده وین هم یه لاه 
دارد که هر کس دارای آن باشد موّمن بحساب صف. ار علم,؛ ایمان و عمل 
نب ان و ایمان هم سه نشانه دارد, ایمان به خدا و کتاب او و پیامبرانش. 


غالم هم سته تایه دارد علم. به خذاوند ن به. انحه. دواشت: صی. رد بویا 
مکروه می شمارد, عامل نیز سه علامت دارد: نماز, روزه و زکاه کتساتی 
که با تکلف می خواهند خود را , به جایی برسانند نیز سه علامت دارند: با ما 
فوق خود به منازعه بر 


ص: 294 


مرت لاش رها وی 


شون نوی آنحهر | کف دانتصوی وهی هه آنخه تحما نت و تسد وس 


ستمگر هم سه نشانه دارد: به ما فوق خود ظلم می کند و به ما دونش زور 
می گوید و از ظالمان یاری می کند, منافق هم سه نشانه دارد: قلب او با 
زبانش یکی نیست. کارش با دلش مخالف می باشد و باطنش با ظاهرش 
یکی نیست, گناهکار هم سه علامت دارد: خیانت خی .کته تزع می. کوبه.ه 
هر چه از زبانش بیرون شود خلاف آن را عمل می کن 


ریاکار هم سه علامت دارد: هنگام تنهائی سست و تنبل می شود هر گاه 
کسی در نزد او باشد نشاط پیدا می کند و به هر کاری دست می زند تا 
مردم از وی تعریف کنند, حسود هم سه علامت دارد: در نهان از افراد 
بدگوئی می نماید, ولی هنگام حضور از آنها تملق می گوید و در هنگام 
مصیبت شماتت می کند, اسرافکار هم سه علامت دارد: فی وت آنحه:هال 
او نیست. می پوشد انچه به او تعلق ندارد و می خورد چیزی را که مال او 


افراد کسل هم سه علامت دارند: سستی بخرج می دهند تا کارها بعقب 
بیفتد و هر گاه کارها به عقب افتادند ضایع می شوند و کسی که کارها را 
ضایع کند به گناه آلوده می شود, غافل هم سه نشانه دارد اشتباهکاری زیاد 


از او سر میز ند مشغولیتهای بيهودهاش بسیار است و فراموشی. 


حماد بن عیسی گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: برای هر یک از این 
علامت شعبه هائی هست که هر کس نها رافراگیرد اگاهی اش به حدی 
میرسد که از هزار باب وهزار باب وهزار باب علم بیشتر خواهد بود, ای 
حماد همواره طالب علم باش و شب و روز در فرا گرفتن دانش بکوش 
اگر می خواهی دیدگانت روشن گردد و به خیر دنیا و آخرت برسی, از مال 
دیگران چشم بپوش و خود را زمره مردگان به حساب بیاور. کوشش کن و 
به خود تلقین نکن که : نو از همه مردم برتر هستی و باید دیگران از تو 
8 ۳2۳ ۱۳ ز گفتار 


ص: 205 


محفوظ می داری.(1) 


نویسنده: حدیت مشابه آن در باب عقل بیان شد. 


9. مصباح الشریعه: امام صادق علیه السلام فرمودند: منافق به دوری از 
رحمت خداوند راضی شده است زیرا او کارهائتی می کند که با ظاهر 
شریعت ار ار ای ام اه اه ات میس 

کند و آنها را به مسخره گرفته است, منافق در کارهای خود بیهوده کار می 
کته دش به ان تسکی. ندارد و در بح اکن شهار فی رود 


نشانه نفاق عدم توجه و جدی نبودن در کارها می باشد, منافق دروغ می 
گوید. خیانت می کند و قبیح و پررو می باشد, ادعاهای پوچ و بی معنی 
دارد, هميیشه محزون است. سفیه و بی عقل می باشد, حیا ندارد, گناهان 


را کوچک می شمارد, بژرکان دین. را سبی: می کند:ء مصائب دینی را کوچک 


می داند. 


منافق تکبر می کند و فخر می فروشد, انتظار دارد مردم او را ستایش 
کنند. حسد می ورزد و آخرت را فدای دنیا می کند, کارهای بد را بر کارهای 
نیک ترجیح می دهد, در سخن چینی اصرار می ورزد. لهویات را دوست می 
دارد, به فاسقان و ظالمان کمک می کند, از کارهای نیک تخلف می نماید و 
نیکوکاران را تقبیح می کند. 


منافق همه کارهای زشت خود را زیبا جلوه می دهد و اگر دیگران کار نیکی 
بکنند آن ها را زشت نشان می دهد و مانند این اعمال که بسیار زیاد می 
باشد, خداوند متعال در قران مجید در موارد متعدد منافقان را وصف کرده 
است و گفته: 


«و من النّاس من : َعبْذ ال غلی خرف فان اصا: 


ن 
أَصابَه فثتد لقلبِ علی وجهه خسر الذئیا و الاخرع ذلک هو الحسرانْ 
الَْبین».( (2) در جای دیگر 
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1- . خصال 1: 60 2 


2- . حح/ 11 


بط ِِ ار 1 0 


(گروهی از مردم خداوند را بطور کجی ۰ می کنند, اگر 
نیکی به آنها برسد, اطمینان پیدا می کنند و اگر گرفتار فتنه و مشکلی 
دنق جهزه در قم هی کته | و آخرت زیان می 
نمایند و این یک زیان روشنی است) و و برخی از مردم می گویند: «ما 
به خدا| و روز بازیسین ایمان آورده ایم », ولی کروند کان آراستین ] نیستند. 
با خدا و موّمنان نیرنگ می بازند؛ ولی جز بر خویشتن نیرنگ نمی زنند, و 
نمی فهمند. در دلهایشان مرضی است ؛ و خدا بر مرضشان افزود ؛. 


- رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمودند: منافق هر گاه وعده دهد خلف 

وعده می کند و هر گاه کاری بکند آن زا فاش می سازد(2) و هر گاه لب 
به سخن گشاید دروغ می گوید و هر گاه به او امانتی بسپاری خیانت می 
کند, هر گاه روزی به او برسد طغیان می کند و هر گاه از روزی منع گردد 
دلش می گیرد. 


رون اکرم ضلی اللم‌غلیه و آله فرموحتده نش کش انش با طاهرش 
مخالفت کرد او منافق می باشد هر کس می خواهد باشد و هر جا باشد و 
در هر زمینی که بخواهد زندگی کند و در هر مقامی که می خواهد باشد. 
(3) 

9 آمام ضاوی که انتاام رفن زصول خدا.ضتی. الله یه و اه 
فرمود: من پیرمرد جاهل و توانگر ظالم و فقیر متکبر را دوست نمی دارم. 


0. نوادر راوندی: امام صادق و او از پدرانش علیهم السلام روایت می 
کند که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمودند: مبغوض ترین مردم در 
نزد خداوند کسی است که به گناه مقمن اقتداء کند و دنبال نیکی های او 


برود. 


ص: 297 


1- . بقره / 8 - 9 
2- . در منبع: آساء. 


3-. مصباح الشریعه: 25 


باب یکصد و هفتم : لعن و تکفیر ناروا 


روایات: 


1 قرب الاسناد: امام صادق علیه السّلام فرمود: لعنت هر گاه از دهان 
کسی خارج شند؛ ثیتر کردان می ماند, اگر کسی مستحق آن بویر به وی 
خواهد رسید و در غیر این صورت بار دیگر به صاحب خود بر می گردد که 
در این صورت لعن کننده خودش لایقتر بر لعن شدن میباشد, از لعن کردن 
بیدلیل مومنین بپرهيزید که لعن ونفرین به خود شما باز خواهد گشت(1) 


2 ثواب الاعمال: امام صادق علیه السّلام فرمود: لعنت هر گاه از دهان 
مکلم یرون گردد بين او و کسی که لعن در بره اش صادر شده مردد می 
ماند, اگر راهی در آن پیدا نکرد بار دیگر بطرف متکلم بر می گردد و او 
شاه ادن کلام اسر انی تسد مومس را آعم کین که شودتان 
بر می گردد.(2) 


3 واب الاعمال: امام باقر علیه السْلام فرمودند: اگر مردی درباره مردی 
دیگر به کفر شهادت داد, هر دو گرفتار می گردند, اگر شهادت در باره کافر 
با کی ماه ماس اس فاد کر یه ای ود 
اینک از خداوند بترسید و نسبت به مومنان طعن وارد نکنید. 


4 کنز الکراجی: امام صادق علیه السلام فرمود: ملعون است کسی که 
مومنی را متهم به کفر کند و هر کس موّمنی را متهم به کفر سازد مانند ان 
ات ای اند 

ص: 298 


1- ۰ قرب الاسناد: 8 
2 . ثواب الاعمال: 240 


5 در تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام آمده هر گاه دو نفر با هم 
نزاع کنند و یک دیگر را مورد لعن قرار دهد, لعنت ها بالا می روند و از 
خداوند اذن می خواهند که بر کدام یک. از آنها رود آیند: 0 ربه 
فرشتگان می گوید: اینک بنگرید اگر لاعن اهلیت برای لعن دارد و 
دیگری شایسته لعن نیست هر دو لعن را به لاعن بدهید. 


اما اگر او شایسته لعن می باشد و لاعن اهلیت لعن را ندارد هر دو را 
بطرف او حواله کنید و اگر هر دو شایسته هستند لعن هر یک را به دیگری 
بدهید و اگر هیچ یک از آن ها شایسته نبودند لعن را منوجه بهودیان و 
بایان کش کم فان موه علی را کار نس کنو و فضایل آما را 
قبول ندارند.(1) 


ص: 290 


1-. قواب الاغمال: 2842 


باب یکصد و هشتم : ویژگی هایی که در مومن نیست نویسنده: برخی از احادیث در باب لواط (هم 
جنس بازی) بیان خواهد شد. 


روایات: 


1 سرائر: امام صادق علیه السلام فرمودند: شش چیز در مومن نمی باشد 
اندوه, و افسوس.: خود را به مشقت انداختن؛ لجاجت؛ دروعغ, حسد و ظلم و 
تجاو زکاری. 


2 ای اس اه یه اه تساه فسات اراس یار 
چیز مبتلا نمی کند: ولد زنا نیستند. _سائل به کف نمی باشند(گدایی 


نمیکنند), وطی نمی شوند و در میان انها سبز چشم و کبود چشم وجود 
ندارد.(1) 


3. امام صادق علیه السلام فرمودند: چهار خصلت در موّمن بیست دیوانه 
نمی شود, از در خانه های مردم گدایی نمی کند, از زنا متولد نمی گردد و 


کسی او را وطی نمی کند.(2) 


4. خصال: سیزده (و به روایتی شانزده) گروه از افقّت جذم ما را دوست 
نمی دارند و مردم را به دوستی ما نمی خوانند, و ما را دشمن می دارند, و 
از ما پیروی نمی کنند و ما را خوار می سازند و مردم را به خوار کردن ما 
وامی دارند. به راستی که آنان دشمنان ما هستند و برای آنان است آتتتشن 
جهثم و آتش سوزان می گوید: گفتم: ای پسر پیامبر خدا (ص) آنها را برای 
من .برع ندهء که خداوند و را از تقن آنان عفظ 


ص: 300 


1- . خصال 1: 107 
2 . خصال 1: 109 


کند. فرمود: کسی که عضو زایدی در خلقت دارد. کسی از مردم را که 
عضو زایدی در خلقت دارد نمی بینی مگر اينکه دشمن ما هستند و او را 


دوست ما نمی یابی ۳۷ 


کسی را نمی بینی که ناقص الخلقه باشد مگر اينکه در دل او کینه ای برای 
ما می یابی. و کسی که چشم راستش به طور مادرزادی کور باشد, کسی 
از آفریده های خدا را نمی یابی که نابینای مادرزادی باشد مگر اينکه در 
حال جنگ با ما و صلح با دشمنان ماست. و پیرمرد سیاه مو, کسی از 
آفریده های خدا را تمی بینی که سیاه مه باشدد و او کسی است که عمر 
طولانی کرده ولی مویش سفید نشده و ریش او ۳ مانند زیر گلوی زاغ می 
بینی- مگر اینکه دشمن ما و دوست دشمن ماست. و مردان بسیار سیاه 
زنک که هیج کدام از آنان؛ را تمی:بینی. مکر اینکه به.ما دشتام. مین دهند و 
دشمنان ما را ستایش می کنند. و مردان کچل, سر کی تشون اد 
مگر اینکه او را نسبت به ما عیب جو و سخن چین می یابی. و مردان زاغ 
چشم, هیچ کدام از آنان را- که زیاد هم هستند- نمی بینی مگر اينکه وقتی 
با مابرخورد میکنند خوب و و در 


ص: 301 


1- . در ج 67 باب ابتلای مومن, روایت های زیادی وجود دارد که با این 
حدیث متفاوت است. و حاکی از ان است که مومن در بدن خود به جذام و 
پیسی مبتلا می شود. کلینی در کافی 2: 4 از ناجیه نقل می کند: از امام 
باقر علیه السلام پرسیدم: مغیره می گوید: مومن نه به جذام و پیسی مبتلا 
می شود, و نه به فلان و فلان بلا. حضرت علیه السلام فرمود: از صاحب 
یاسین غافل است که دستش بریده بود - سپس انگشتان دستش به او 
بازگردانده شد- سپس فر مود: گویا من می بینم که با دست فلجش نزد 
آنان افدم و آنشان را بتد و اندرز داده روز بعد تزد آن.ها باز کشت و او را 
به قتل رساندند, سپس فرمود: مومن به هر بلایی ار 
مرگی می میرد اما خودکشی نمی کند. نویسنده: کشی در «رجال» ص 
194 درباره مغیره بن سعید می گوید: وی احادیث را جعل می کرد. از 
هشام بن حکم نقل شده که از امام صادق علیه السلام فرمودند: هیچ 
حدیثی از ما نپذیرید مگر اینکه با قرآن و سنت منطبق باشد, و یا حدیث 
مشابهی از احادیت گذشته بر آن دلالت کند. مغیره بن سعید - که خدا او را 
لعنت کند - در کتاب های حدیث اصحاب پدرم دست برده و احادیث دروغی 
را به پدرم نسبت داده است. ممکن است این حدیث که مومن به آفت ها 


مبتلا نمی شود, موافق مذهب وی لعنه الله بوده و از احادیث جعلی است 
که ت یاران ما رضوان الله علیهم نسبت داده است, چون این حدیبت مفایر 
باه ایا ساسا تست رات سار 
وقبول نکنیم. 


غیاب ما چهره ای دیگر دارند و برای ما بدی ها را می خواهند. و مردان ولد 
انا (وبچههای سر راهی). که با هیچ یک از آنان ملاقات نمی کنی مگر 
اينکه او را دشمن ما و گمراه کننده اشکار می تابن و مردانی که مرض 
پیسی دارند که هیچ کدام از آنها را نمی بینی مگر اینکه او را در خالی. .هم 
یابی که در کمین ما و دوستان ما نشسته اند تا به گمان خود ما را از راه 
راست گمراه سازند. و جذامی که آنان اهل جهنم هستنند و به آن وارد 
خواست شوه و کسانی که اه هد کم هم کدام ار آنانترا میتی 
اینکه هجو ما را می سرایند و با ما دشمنی دارند. 


و اهل شهری که سیستان نام دارد(1) آنان برای ما اهل عداوت و دشنام 
دادن هستند و بدترین مردمند, بر آنان عذابی چون عذاب فرعون و هامان 
و قارون باشد. و اهل شهری که ری نامیده می شود انان دشمنان خدا| و 
دشمنان پیامبر او و دشمنان اهل بیت او هستند, آنان جنگ با اهل بیت 
پیامبر خدا (ص) را جهاد می دانند و مال آنان را غنیمت می شمارند. برای 
آنان است عذاب خوارکننده در دنیا و آخرت و (برای آنان است عذاب 
پایدار ). و اهل شهری که موصل اه می شود, آنان بدترین مردم روزی 
زمین هستند. و اهل شهری که زوراء نامیده می شود و در اخر الرمان بنا 
جویند, در دشمنی با ما با یک دیگر دوست می شوند و جنگ با ما را واجب 


می دانند و دنز کشتن ما 
ص: 202 


. اهل سیستان و ری و موصل و بغداد اگر اهالی همان زوراء باشند, در 
زمان دشههن. اهل بنت علمم الشلام بوده انهزیرا آن ها ار اهل اجماع 
به شمار رفته و برخی ات انان خارجی و اسماعیلی بوده اند اما امروزه 
همه شیعه اهل رد بیت علیهم السلام هستند, علامه (رض) مولف کتاب, در ج 
0 ص: 206 پس از نقل این خبر می گوید: زوراء بر دجله بغداد و بر خود 
بغداد اطلاق می شود چرا که درهای داخلی آن به روی خارج باز شود 
۹ است با گذشت زمان این سرزمین ها تغییر کرده باشد, و 
آنچه در این ۰ شده است,: تنها ار زمان اختصاص داشته باشد. 
نویسنده: : با اين وجود بغداد و محله های ان باقی می ماند. کوخ بزز تین 
محله شیعه نشین بغداد است که بسیاری از بذرکان در آن پرورش بافته 
اند, سخن حضرت علیه السلام درباره زوراء» شهری است که در آخر 


الزمان بنا می شود و بغداد در زمان منصور عباسی تاسیس شده که هم 
زمان با دوره امامت امام صادق علیه السلام بوده است. 


را حتمی می شمارند, ای پسر از اين گروه ها حذر کن, باز حذر کن, دو نفر 
از این گروه ها با یکی از خاندان تو خلوت نمی کنند مگر اينکه قصد کشتن 
او را می کنند. 


الفا ظ اين حدبت از اول تا آخر از روایت نمیم است ۱11 (در این حدیبت 
پانزده گروه ذکر شده و لا بد یک گروه از یاد راوی رفته است. ضمنا توجه 
کنیم که اولا این روایت بهستب قرار گرفتن کر تن عبد اللخ.بن, خبیب :ور 
ند آن» صعف اسیت‌و نان در‌ضورت صعت باید آن را عملن پر عالب و 
آنهم در زمان صد ور حدیت دانست و نباید آن را ؛ به تمام زمان ها و مکان 


ها تعمیم داد. 
ص: 303 


لس خصال 2 924 و49 میم فرفند ماتل اشت: 


باب یکصد و نهم : بدعت گذارانی که شیطان بر آنان مسلط شده و دروغ های شیطانی که به خود 


تنسبت می دهند 
روایات: 


1 رجال کشی: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند سو گند شیطان در 
کنار دیوار مدینه و مسجد بر ابو الخطاب ظاهر شد و من اکنون می نگرم 
که به او می گوید نو الان پیروز می گردی.(1) 


2 رجال کشی: حفص بن عمرو خثعمی گوید: من در نزد امام صادق علیه 
السّلام نشسته بودم که مردی به آن حضرت عرض کرد: قربانت گردم ابو 
منصور بمن گفت که او را بطرف خداوند برده اند و خداوند دست بر سر 
او کشیده و به فارسی به او گفته است«بایست». 


پس امام علیه السلام فرمود: پدرم از جدش رسول خدا صلیااه لیم 
آله روایت می کند که فرمود: شیطان تختی در بین زمین و آسمان برای 
خود گذانتته و به اندازه فرشتگان برای خود کارمندان و خدمت کزازاتی 
دارد. 


شیطان هر گاه بخواهد مردی را بطرف خود فرا خواند نخست او را دعوت 
ففت. ور هنگامی که او شیطان را پاسخ گفت و دنبالش حرکت کرد و در 
راه او گام نهاد, شیطان خود را به او نشان می دهد و بطرف خود می برد 

دا صتصین هی راون ای ات مس اند او را اعت ده اسا. 
علیه السّلام این کفته را شه بار تکزار کرد ۱21 


ص: 204 


1-. رجال کشی: 256 
2 . رجال کشی: 256 


3 رجال کشی: امام صادق علیه السّلام فرمودند: بنان و سری و بزیع که 
خداوند انها را لعنت کند گرفتار دام شیطان شدند و او در صورت زیباترین 
اسان , بر او ظاهر شد, عرض کردم بنان اين ایه را تاوبل می کند که (و هو 
الذزی فی السماء الةٌ فیالأْض اله»(1)؛ ۰ و او در اسمانها و زمین ها خدا و 
معبود است. 


بنان می گوید: خدائی که در آسمان است غير از خدائی است که در زمین 
ممناشد و ال آسمانها بزری‌گر نز اله زمین استت. و اهل رس فضیات ال 
اسمان را می شناسند و او را مورد تعظیم و تکریم قرار می دهند. 


امام صادق علیه السلام فرمودند: به خداوند سو گند جز خداوند استمانن 


زمین خداوند دیگری نیست و در زمین و آسمان یک خدا بیشتر وجود 9 
بنان دروغ می گوید, خداوند او را لعنت کند, او عظمت خدا را تحقیر کرده 


4 رجال کشی: زراره گوید: امام صادق علیه السْلام فرمودند: بمن بگو 
حمزه گمان می کند که پدرم بر او ظاهر می گردد, گفتم آری او چنین 
عقیده ای دارد و می گوید: من پدر شما را مشاهده می کنم. ِِِ 
السّلام فرمود: او دروغ می گوید و پدرم بر او ظاهر نمی گردد. ابلیس یک 
شیطانی دارد که او را متکون می گویند او به هر صورتی ظاهر می شود 
گاهی در ور های کوچک و گاهی ی دیده می شود به خداوند 
سوگند او هرگز ونتیندار در چهره پدرم در آی و خود راب به کسی نشان 
دهد.(3 


ب 5 رجال کشی: برید بن معاویه عجلی گوید: حمزه بن عماره بربری می 
گفت: ابو جعفر علیه السّلام هر شب نزد من می آید و انسان هائی هم 
بودند که گمان می کردم حمزه آن حضرت را به آنها نشان داده است؛ 
گوید: من خدمت امام باقر علیه السّلام رسیدم و جریان را عرض کردم 
فرمودند: او دروغ می گوید خداوند او را لعنت کند. شیطان نمی تواند در 
صورت پیامبر و وصی پیامبر در اید.(4) 


ص: 305 


1-. زخرف / 84 
هر رخال کش 257 


3-. رجال کشی: 254 
4 . رجال کشی: 257 


6- علی بن عقبه از پدرش روایت می کند که خدمت امام صادق علیه 
السّلام رسیدم و بعد از سلام در حضورش نشستم, امام علیه السّلام به من 
فرمودند: در این مجلس ابو الخطاب با هفتاد نفر حضور داشتند که همه از 
او پیروی می کردند. دل من به حال انها سوخت و من به انها گفتم. ایا شما 
را از فضائل مسلمان اگاه نکنم, یکی از انها که از همه کوچک تر بود گفت: 
بفرمائید قربانت گردم, گفتم: از فضائل مسلمان ان است که گفته شود 
فلان کس کتاب خداوند را تلاوت می کند و یا کسی صاحب ورع می باشد و 
یا شخصی از اهل عبادت می باشد. 


دیال اشخاضن حرکت من کته مسلمانان فقط یک وهر-دارتد که‌ناید از 
او متابعت کنند, شما دنبال این مرد و يا آن مرد نروید که مردان مختلف با 
آراء کوا نون ها را کسر ام راهند کروده فان را سر شا خشتت که اد 
نمود و راه حق را پیدا نخواهید کرد. 


از پدرم شنیدم می فرمودند: شیطانی هست که او را مذهب می گویند او 
در هر چهره ای ظاهر می گردد و فقط در صورت پیامبر و یا وصی او نمی 
تواند درآید. من می نگرم که او در چهره رهبر شما در آمده است. شما از 
آن دوری کنید, به من خبر رسیده که او و یارانش را کشتند, خداوند آنها را 
لعنت کند و از درگاه خود براند و تنها افراد شایسته هلاکت در نزد خدا به 
دک مه 1 


7 رجال کشی: مردی از طیاره با امام رضا علیه السّلام در باره یونس بن 
ظبیان سخن می گفت, او اظهار داشت یونس می گفت: شبی در حال 
طواف بودم ناگهان از بالاای سرم تفای شنیدم که می گفت: ای یونس 
منت کدا هتم که جر مرن خواتی: نتم هرا غاوت کم ههار تاریر. ی 
دار ) من سرم را بلند کردم و متوجه سخن او شدم. 


در این هنگام امام رضز علیه السلام به خشم آفوته به اندازه ای که 
نتوانستند آرام بگیرند و گفتند: بیرون شوید خداوند تو را و کسی که این 
حدیث را برایت تعریف کرد لعنت کند و هزار بار هم یونس بن ظبیان را 


ص: 306 


1- . رجال کشی: 248 . 249 


من گواهی می دهم که اين سخن را شیطان در گوش او گفته باشد و 
اکتون اگاه‌ماتن که پوتسنزین ظبیان تا انه الخطاب در سحت: ترین داب ها 
گرفتار می باشند و یاران انها هم با ان شیطان در کنار فرعون و فرعونیان 
در غدات تن می اد مه ان تحت وا ی انم و اللم اه السلام 
شنیده ام . 


راوی گوید: این مرد از محضر امام علیه السلام بپرون شد و هنوز ده گام 
نگذشته بود که بی هوش شد و بر زمین افتاد و آنچه در شکم داشت از 
گلویش بر آمد و او را مرده از منزل بیرون کردند و به خارج انتقال دادند. 


امام رضا علیه الشلام فرمودند: فرشته ای آمد.و با عمودی بر سرش زد و 
او را بر زمین افکند و هر چه در شکم داشت بیرون ریخت و روحش را به 
را سس ی مر مس 
که آن سخن را به آه کفته بود در دوزخ به اه ز سید و انها هضدیحر را در آتجا 
ملاقات کردند.(1) 


دمانته می کند کم رتسول خدا ضلی الله اه آله فوم‌دند: هر کش حور 
را به بدعتی مشغول کند. شیطان او را : به عبادت مشغول می کند و به او 
حالت خشوع و گریه می دهد. 


- در حدیث دیگری از آن جناب وارد شده که فرمود: سل دا ضلین. اااه 
علیه و آله فرمودند: خداوند بدعت گزار را به توبه موفق نمی کند و هم 
چنین کسي که اخلاق بد دارد موفق به توبه نمی گردد عرض کردند: یا 
رسول اللّه چگونه می شود این افراد به توبه توفیق پیدا نمی کنند, 
فرمودند کسی که اهل بدعت می باشد محبت بدعت در دلش جای گرفته 
است و اما آن کس که اخلاق بد دارد او هر گاه از گناهی توبه می کند در 
گناهی بزرگتر از اول گرفتار می گردد.(2) 


ص: 07 


1-. رجال کشی: 309 


2- ۰ نوادر راوندی: 19 


باب یکصد و دهم : باب کیفر بدعت گذاران و کسانی که مردم را گمراه ساختند, و اینکه کسی بار 
گناه دیگری را به دوش نمی کشد 


آیانت 

۳ ط نآ 4 9 ض 3 
أَرلم تر الی الْذین آوئوا تصیباً من الکناب بَشتژون اللالة و بُریدُون أ 
تضلوا السْییلّ * و ال أََلَمْ ياعدائكُمْ و گفی بالله ول و گفی باللّه 
تصیرا(1) 


(آیا به کسانی که بهره ای از کتاب یافته اند ننگریستی؟ گمراهی را می 
خرنوع می ح اهند شما. نیز ] کمراه وید ف‌خدا به احال | دسمان تسا 
داناتر است؛ کافی است که خدا سرپرست آشما ] باشد, و کافی است که 
خدا یاور [شما] باشد. ) 

ی الی الدین آوئوا تصیباً من الکتاب بُوْمِنُونَ بالجیّت و للطاعُوتِ و 
تفولوت لین کَرُوا هوّلاء آقدی من الذین امئوا سییلاً * ولیک الذین لعَتقْم 
له و من جلَعن ال قلن تجد له تصیرَ(2) 


(آیا کسانی را که از کتاب [آسمانی] نصیبی یافته اند ندیده ای؟ که به 
«جبت» و «طاغوت» ایمان دارند. و در باره کسانی که کفر ورزیده اند می 
: «اینان از کسانی که ایمان آورده اند رام یافته ترند. » اینانند که خدا 
لعنتشان کرده, و هر که را خدا لعنت کند هرگز برای او یاوری نخواهی 
یافت. ) 


و لا تَدوا یگل صراط ُویون و تَضَدون عَنْ سبیل الله من امن به و 
۶ غود عوجا(3) 


ص: 308 
1- . نساء ‏ 44 - 45 


2 . نساء / 51 - 52 
3- . اعراف / 86 


و بر سر هر راهی منشینید که [مردم را] بترسانید و کسی را که ایمان به 

خدا| اورده از راه خدا| باز دارید و راه او را کح بخواهید 4 

و من أَظلم ممّن افتری عَلّی ال گذباً آولنک مَرضُون عَلي رَبهم و پَفولٌ 

لاس هوّلاء الذین وا علی ربهة آلا لعهُ الله عَلی الظالمين,* الّذین 
دون عَنّْ سییل ال و بْْوتها عوجا و هُمٌ بالاخره هُمْ کافژون * آولیک لَم 


کویوا ۶ فقچزین ی الازض و ما کان من ذون اللّه من لیا بصعت 
هم راب ما کائوا بَسْتَطیعَونَ السمع ما کائوا بُبصرُوت * اولیّک ۱ دین 
جوا أ لقْسَهم و صَل له ما کائوا تَفتژون * لا جرم هم فی الاخره هم 
الأحُسَرّونَ(1) 


[و چه کسی ستمکارتر از آن کس است که بر خدا دروغ بندد؟ آنان بر 
پروردگارشان دروعغ عرضه می شوند, و گواهان خواهند گفت : «اینان بودند 
که بر پروردگارشان دروغ بستند. هان ! لعنت خدا بر ستمگران باد.» همانان 
که [مردم را] از راه خدا باز می دارند و آن را کچ می شمارند و خود , 
آخرت را باور ندارند. آنان در زمین درمانده کنندگان [خدا] نیستند, و جز 
خدا| دوستانی برای آنان نیست. عذاب برای آنان دو چندان می شود. آتان 
توان شنیدن احق را| نداشتند و احق را] نمی دیدند. اینانند که به خویشتن 
زیان زده و آنچه را به دروعغ برساخته بودند از دست داده اند. شک نیست 
که آنان در آخرت زیانکارترند. 


ع‌ِ 
1 


- و یَضْدون عَنّ سَبیل الله و یبْعَوتها عوّجا آولیک فی صلال بعید(2) 


(و مانع راه خدا می شوند ۱[ 
دور و درازی هستند. 4 


- و جعلوا لِلّه آئدادا لْصلُوا عَن سبیله فل تمتَغوا ال مَصیرَکُمْ ای التّار(3) 


و برای خدا مانندهایی قرار دادند تا [مردم را] از راه او گمراه کنند. بگو: 
«برخوردار شوید که قطعا بازگشت شما به سوی آتش است.» ) 


ص: 309 


2 


3-. ابراهیم / 30 


ِ 


۶ 


ِیخملُوا أَوَرارَم کاملة یوم الْقیامه و ین آقزار الّذِینَ یلوتم 2 بقیر عم 
لا ساء ما پزژون (1) 


] اس 


تا روز قیامت بار گناهان خود را تمام بردارند. و [نیز] بخشی از بار 
گناهان کسانی را که ندانسته انان را گمراه می کنند. اگاه باشید, چه بد 
باری را می کشند. 1 


(ور جهیم ببرای گمراهان نمودار می شود. 4 تا آنجا که می فرماید: ما 
آصلنا از العیرخون ۲۱2۱ و جر باهکاران مارا کمراه تکرفند) 


5 و جَلْناهم یمه یعون ای الثار و یوم القیاقه لا ینصرژون 5 بعْنا هم 
هذه الصا آ ند 5 یوم القیامّه هم من رم (3) 
(و آنان را پیشوایانی که به سوی آنش می خوانند گردانيديم, و روز 


روز قیامت [نیز ] ایشان از [جمله ] زشت رويانند. 4 


فا اه ی لین توا ا؟ یغوا سیبلنا و لتخم حَطاباك و مه 
یحاملین من حطایاهم من برشی ء مغ لکاذِبوت * و لیحملت تلهم دو انقا لا 


آْقالهم و لیْستلن یوم الفيامه عَّا کائوا بفْترونَ (4) 


[و قطعاً بارهای گران خودشان و بارهای گران [دیگر ] را با بارهای گران 
خود برخواهند گرفت, فحضاها روز فیافت: ان آنچهبه دروم برمی ند 
پز شیدم خواهند شد..و کشانی که کافر شده اند به کسانی که ایمان آوردح 
اند می گویند: «راه ما را پیروی کنید و گناهانتان _به گردن ما.» و[لی ] 
چیزی از گناهانشان را به گردن نخواهند گرفت؛ قطعا آنان دروغگویانند. ) 


و لو بری اذ الظالمُوت مَوفوفون عند ربهم برجم اه ای بَعض لِقَولَ 
یقول الذین اسَتَصُعفوا للذین ات وا لو ۷ ثم کت 5 منین * قال الذین 
اشتکیزوا للذین اسَطعفُو وا منکن ام عن الهدی باه 2 
0 ۳ لذ ۳ 


2 
و 
ور ۸ 
4 


نحل / 25 
شعرا / 91 - 99 


عنکیوت :7 13:12 


استضْعفُوا َِذین استکْتوا بل جَکرّ ال و التهار (؟ تأمژوتنا آن تفر باللِّ و 
تجعل لد آئدادا(1) 


[و کساني که کافر شدند گفتند: «نه به این قرآن و نه به آن [توراتی ] که 
پیش از آن است هرگز ایمان نخواهیم آورد. > و ای کاش بیدادگران را 
هنگامی که در پیشگاه پروردگارشان بازداشت شده اند می دیدی ِ 
چگونه ] برخی از آنان با برخی [دیگر جدل و گفتگو می کنند؛ کسانی که 

زیردست بودند به کسانی که [ریاست و] برتری داشتند. می گویند: «اگر 
شما تنودید فظعا خا موم بودي * سبانی: که. آزباش وا مر اند 
به کسانی که زیردست بودند. می گویند: «مگر ما بودیم که شما را از 
هدایت -پس از انکه به سوی شما امد- بازداشتیم؟ [نه, ] بلکه خودتان 
گناهکار بودید.» و کسانی که زیردست بودند به کسانی که [ریاست و 
برتری داشتند. می گویند: «[نه, ] بلکه نیرنگ شب و روز [شما بود] آنگاه 
که ما را وادار می کردید که به خدا کافر شویم و برای او همتایانی قرار 


دهیم.» 4 
و ی تک کش الوا گن لتمین + 
قالوا بل لم تکوئوا و * و ما کان نا نکم من سْلطان بل کم َو 


طاغین * قح علننا ول شا | آذایشون * قعْوبناکم اکتا غاوین (2) 


و بعضی روی به بعضی دیگر می آورند [و] از یکدیگر می پر سند. [و ]| می 
گویند: «شما [ظاهرا] از در راستی با ما درمی آمدید [و خود را حق به 
جانب می نمودید].», [متهمان ] می گویند: «[نه !] بلکه با ایمان نبودید. و ما 
را بر شما هیچ تسلطی نبود. بلکه خودتان سرکش بودید. پس فرمان 
پروردگارمان بر ما سزاوار امد؛ ما واقعا باید [عذاب را] بچشیم. و شم را 
گمراه کردیم, زیرا| خودمان گمراه بودیم.» 4 


- هذا قَوَجْ هتم مَعَكُم لا مر با پم هم الا الا ۶ وال نت شش 
جوحیا بکق ات وه لنا فیس اقا * فالوا رت مَن قذع لنا هذا قروة 
۱۳۳2 ضعفاً فی الا ر(3) 

ص: 311 

تا 91 3و 


2 . صافات / 27- 32 


3-. ص / 61-59 


ان کاتسا نع تحار ار ش اجوسی اترط ه الا 
زیرا آنان داخل آتش می شوند. [به رسای خود] می گویند: «بلکه بر خود 
شما خوش مباد ! اين [عذاب] را شما خود برای ما از پیش فراهم اوردید, و 
چه بد قرارگاهی است. دا می گویند: «پروردگارا, هر کس این [عذاب ] را از 
لگ یرای وا فراهم آورده, عذاب او را در آتش دو چندان کن.» 1 


- و لا یحاون فی التّار رٍ قتفُول الطْعَفاء لین اسَتکُبرُوا اکتا کم تبعاً هل 
تم مُعْنُوبَ تا تصیباً من التّار * قال الّذین اشتکبروا لا کر" کل فیها ان ال قذ 


حَکم بیه جن العباد(1) 


ژو آنگاه که در آتش شروع به آوردن حجّت می کنند, زیردستان به کسانی 
که گردنکش بودند, می گویند: «ما پیرو شما بودیم ‏ ۰ پس آیا می توانید پاره 
ای از اين آتش را از ما دفع کنید؟» کسانی که گردنکشی می کردند. می 
گویند: «[اکنون ] همه ما در آن هستیم. خداست که میان تند کان [خود ] 
داوری کرده است. 1 


۱ لا لو کر 

- آم لَ ۳ یما فی صَحّفِ موسی و یراهیع الذی وفی الا تَِرٌ وازره ور 
انآ لس 7 ن 7 فا شعی و آن صعیه نعواف بری. م. بخرام 
الک الَوفی (21) 


[یا بدانچه در صحیفه های موسی [آمده] خبر نیافته است؟ و [نیز در 
دیگری را بر نمی دارد. و اینکه برای انسان جز حاصل تلاش او نیست. و 
[نتیجه ] کوشش او به زودی دیده خواهد شد. سپس هر چه تمامتر وی را 
پاداش دهند. 4 


روایات: 


1. عیو اخبار الرضا علیه السلام: امام رضا علیه السّلام از رسول خدا 
صلی الله علیه و آله روایت می کند که فرمودند: خداوند هر گناهی را می 
آهز:د مکر اینکه 


ص: 12 


ین شا 2 32 
2 . علل الشرائع 2: 178 


کسی دینی پدید آورده باشد, پا حق کارگری را عصب کند و یا کسی که 
مرد ازادی را بفروشد.(1) 


2 علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمودند: مردی در گذشته دنبال 
مال حلال را گرفت ولی نتوانست به آن دست پیدا کند و بعد دنبال مال 
حرام رفت و به آن هم نرسید, در اين هنگام شیطان رسید و به او گفت: 
ای مرد تو دنیا را از طریق حلال خواستی بدست اوری به آن نرسیدی و 
بعد در نظر گرفتی از طریق حرام به آن برسی آن را هم نیافتی. 


اکنون تو را به چیزی راهنمائی می کنم اگر آن را انجام دهی مال زیاد 
بدست می آوری و پیروانت زیاد خواهند شد, گفت: آن چیست بگوئید تا به 


آن غفل کیم: شتهان. حفت: «ببا نید ذین. خوبدم. فرست. کنید. ۵ «مرقق را 


او هم دستور شیطان را بکار گرفت و دین جدیدی را پایه افکند و مردم را 
بطرف آن فرا خواند گروهی دعوت او را قبول کردند و مال زیادی بدست 
آورد, 23 از آن روزی با خودش فکر کرد و گفت: اين چه کاری بود که من 
کردم دینی ساختم و مردم را به آن دعوت کردم. 


کار بدی کردم فکر می کنم خداوند توبه مرا قبول نکند مگر اینکه من مردم 
را بار دیگر دعوت کنم و جریان را به آنها بگویم و از آن ها بخواهم دست از 
ان مراد ام مرب ها ار شوه مراحعه مب کردوت آران من ات 
دینی که من شما را بسوی آن دعوت کردم باطل است و من ان را پدید 
اورده ام. 


مریدان او گفتند: تو دروغ می گوئی آن دین حق می باشد تو در آن به شک 
و تردید گرفتارشده ای و از آن باز گشته ای او بعد از این زنجیری بدست 
آورد و آن را بر گردنش آویخت و سر دیگرش بر میخی بر زمین کویید و 
گفت: این زنجیر را از گردن بیرون نخواهم کرد تا خداوند مرا بیامرزد. 


در این هنگام خداوند به یکی از پیامبران وحی فرستاد و فرمود: نق ار .فیرق 
بگو سوگند به عزت و جلال خودم اگر مرا , نو آندازه ای بخوانی ۶ ین ننه 


ص: 313 


1- . ثواب الاعمال: 230 


شود تو را اجابت تخواهم کرد تا ان گام کساتی که بر این دین مرده اند از 
آز .نون برگردند با 


- در حدیتی از امام صادق علیه السلام علیه السلام روایت شده که 
فرمودند: «مردی در گذشته دنبال...» تا اخر حدیث که بیان شد. 


3. معانی الاخبار: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس سخنی جدید بیان 
کند یا سگی را نگه دارد از اسلام خارج شده است, گفته شد, اگر چنین 
باشد بسیاری از مردم هلاک می شوند. حضرت فرمود؛: آنگونه که شما 
تصور می کنید نیست. منظور من از سخن, آن بود که کسی دینی غیر از 
دین خدا روی کار آورد و مردم را به آن دعوت کند, و منظورم از نگهداری 
سیه کسی اشت که وشفن فا هل یت ت علیهمالسلام را غذا دهد وسیراب 
کند, , هر کس چنین کند از اسلام خارج شده است. (2) 


ماس الاضانه ان الوشه کون ار امام غانه الا سعص کمسسط 
چیزی که انسان را از ایمان خارج میکند چی چیست؟ حضرت فرمود: کسی که 


5. معانی الاخبار: حلبی از امام صادق علیه السّلام روایت می کند که از آن 
۳ 1 
به مبارزه بر می خیزد ()4) 


6. معانی الاخبار: برید عجلی گوید: به امام صادق علیه السْلام عرض کردم 
جدام 1 آدمی ر ای ی امام در آين هنگام چند ریگ از زمین 
ی 
کافر شده ولی نمی داند که کافر است.(<) 


ص: 14 
کی ال ال هرت بش 17 


2 . معانی الاخبار: 181 
3- . معانی الاخبار: 393 


4 . معانی الاخبار: 393 
5- . معانی الاخبار: 393 


7. احتجاج: امام حسن عسکری علیه السّلام از پدرانش از امام سجاد 
ایهم ال مایت می که که دایرف اما 
حیاه1(»6) فرمودند یعنی ای امت محمد برای شما در قصاص حیات اینتتت: 
اگر کسی بخواهد شخصی را بکشد و بداند که از او قصاص می کنند این 
کار را نخواهد کرد. پس قصاص در اینجا موجب می شود هم مقتول و هم 
قاتل زنده بمانند, بنا بر اين هر گاه بدانند قصاص هست جرآت به قتل 


ی ان ها را هم بکشند, (ای صاحبان عقل ها ؛ 
یعنی ای خردمندان (در این باره فکر کنید تا از خداوند بترسید. 1 


بعد از آن فر مود: ای بندگان خدا این قصاص برای کسی است که در دنیا 
کسی را کشته است و جان او را از وی گرفته, آیا شما را به بزرگتر از اين 
قتل آگاه نسازم و قصاصی را که خداوند از آرفت رن نم مر اف بزر کنر 
از آن قصاص می باشد. 


عرض کردند بفرمائید یا ابن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فرمودند: 
پزر کنو ار بل ان ارست که امرا از است‌فجمه» ولایت علی غلیهضا السلام 
دور کند و راهی غیر از راه خدا را به او نشان دهد و وی را به طریق 
فان علی اه الا مایت نموه مامت آسا وهای هابد. 


الکم این کی اتفت که کر حران نمی کرد ف ای بعد از ان این 
باشنده آنماش. که علی غلیه الا مر با اد سفام خفن دقع کردید و جفیوی ۱ 
باتمال کروندره فضاش را کر س ده امن صلی: است. که مصتول: .را ور 
جهنم مخلد می سازد و وقصاصش مانند خود این قتل خلود قاتل در دوزخ 
می باشد.(2) 

۵ خضال »خسن بن خالووز یی خدیت از حضرت رشول صلی لاخ غلنه و 
اله روایت می کند فرمودند: ملعون است کیزیه:: که دیده بصیرت ندارد, 


ملعون است کسی که بنده درهم و دینار باشد و ملعون می باشد کسی که 


در معانی الاخبار حدیت مشابهی از محمد بن ابراهیم نوفلی ذکر شده 


است. 


ص: 215 


1-. بقره / 179 
2 1. احتجاج: 174 
3- 2. خصال 1: 64 


شیخ صدوق می گوید: «دیده بصیرت ندارد» یعنی کسی که شخص 
سر گردان در دین را به سوی کفر راهنمایی کند, و کفر در جانش پایدار 
شود تا به آن اعتقاد پیدا کند: عبارت <«کسی که بنده درهم و دینار بانشد» 
یعنی ز کات مالش را نیردازد و از دستگیری برادران دینی اش خودداری 
کند. پس بندگی دینار و درهم را با بندگی خدا ترجیح می دهد.(1) 


مولف: روایت های زیادی در این خصوص در باب بدعت و معیارهای آن 
بیان شند. 


9. محاسن: زراره از امام باقر علیه السلام روایت می کند که فرمود: هر 
کس بر خداوند جرات معصیت پیدا کند و مرتکب کباثر شود کافر می باشد 
و هر کس دینی غیر از دین خدا, ایجاد نماید مشرک است.(2) 


10 تفسیر عپاشي: ابو حمزم ۱ در تفتتنیر یه 
تشریقه «لماها قارف کاهلة بوم المیامف ۱3 فرمود ند ینعی بووز 
قیاهت با کفر کامل حضور پید | را افتار الذین 
یلوتم بقیّرِ علم» فرمود: یعنی کسانی که بوسیله انها کافر شده اند نیز 
نش کردن انا فت باشته هه کاه سنگینی سنگینی را حمل می کنند .(4) 


ص: 216 


1- 1. معانی الاخبار: 402 
2-. محاسن: 2009 

3- . نحل / 25 

4 . تفسیر عیاشی 2: 257 


ااش که حساخ وی غاب این ی از سای وم من تم آطا ام با سای ای کات 


بقره «ا مرو الاتن بالت ۶ تشون افشکر و اهر لوق الکتات. | ۶ 
تعقلون»(1) 


را ینمی ی و را کرا تس کی 
شما کتاب [خدا] را می خوانید؟ آیا [هیچ] نمی اندیشید؟ ). 


تفسیر «ا تَأْمرُونَ لاس بالْی» امام علیه السلام در تفسیر اين آیه می 
فرماید: یعنی با صدقه و ادای امانت. «و تنسون اک نی خود آن: ۱ 
ترک می کنید, 9 انم تلون الکتات» بعتی کناب:تورات که شمارا ند ختر 
امر کرده و از بدی باز می دارد, ها قلا تععاون» کیفر ی که در بی آیزم فمل 
در انتظارتان است. یعنی در امر به کا ر نیکی که خود انجام نمی دهید و در 
انیم آنه وربا ره علمای ینود ی ان ظقیان. کنرم. که افوال ققیران: را 
تصاحب می کنند تا ثروتمندان آن را بخورند. همان کسانی که به نیکی 
فرمان می دهند اما خود ان را ترک می کنند, و از شر نهی می کنند اما 
خود مرتکب آن می شوند.(2) 


نویسنده: در فرهنگ لغت «احتجن المال» به معنای گردآوردن و مالک بودن 


است. 


ص: 17 


1- . بقره / 44 
تمد آخامه 115 


علی‌,ینن آبرافیم می کهید این آبه نو شان خطیان.خ عاستان سرایانتازل 
تزع اسنت. که جر خدا غرصولص صلی الله عایه ون الم دنر کناب المی 
دروغ می بندد.(1) 


در مجمع, , به نقل از آنس حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت 
شده است: لا 
آنشین بریده. من شنده. بر سیدم: اي چبرتیل, این. ها چه. کسانی. هستند؟ 
فرمود: این ها سخنورانی از اهل دنیا هستند که مردم را به نیکی فرمان 
داده و خود را فراموش می کنند.(2) 


در مصباح الشریعه از امام صادق علیه السلام روایت شده است: کسی که 
از خیالات درونی جدا نشده و از آفتهای نفس خود و شهوا ت آن آزاد نگشته 
و شیطان را شکست نداده و در حفظ الهی و امان سپر خداوند داخل 
نگشته. صلاحیت امر به معروف و نهی از منکر ندارد ؛ زیرا اگر دارای این 
ویژگیها نبود, هرچه به مردم بگوید دلیلی علیه خود او خواهد بود و مردم از 
او بهره نخواهند برد. خداوند تعالی می فرماید: آیا مردم را به نیکی امر 
می کنید و خود را فراموش می نمایید. و نم ای خظاب. مین شود که اج 
خائن ! آیا از مردم چیزی رامیخواهی ودستور میدهی که خودت به آن خیانت 
کردهای و لجام خود را از آن گسیختی.(3) 


روایات: 


1 کافی: امام صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود: به درستی در 
را به دیگران توصیه کرده است ولی خودش کاری غیر از ان را انجام داده. 
2 


شرجح: «من وصف عدلا», یعنی هر کسی امر حق را (که موافق قانون 
ار وا و هه ۱ 
تفریط تمایل ندارد) 

ص: 219 


2 . مجمع البیان 1: 98 


4 . کافی 2: 299 


برای دیگران بیان و توصیه کرده است ولی خودش بدان عمل نکرده است 
و يا از دين حقی سخن بگوید اما به مقتضای آن عمل نکند, مثل اینکه 
ارات ات ولمم لاسرا اه ان ما ور سم سل 
ایشان پیروی نکند. و در تایید احتمال اول(که وصف عدلا به معنای بیان 
وتوصیه مردم به حق وعدم عمل کردن خود به آن) شواهدزیاو‌ی وجود دارد 
از جمله اين کلام حضرت علیه السلام که می فرمایند: « ا تَأمُرُونَ التّاسَ 
بای و تلسون 7 برکع» 


و نیز خدای متعال می فرماید: «لِم تفُولونَ ما لا تَفعلْون». (چرا چیزی می 
گویید که انجام نمی دهید؟ )(1) 


اف سل خا ی ال هو الم رونت رات در ی سا 
گروهی را دیدم که لب هایشان با قیچی های آتشین بریده می شد, 
پرسیدم: شما که هستید؟ پاسخ دادند: ما به نیکی فرمان می دادیم و خود 
به آن عمل نمی کردیم. و از بدی نهی می کردیم اما خود مرتکب می 
شدیم. 


روایت ت های مشابه این حدیت زیاد است. 


2 کافی: امام صادق علیه السّلام فرمود: روز قیامت کسانی زیاد عذاب 
می شوند که از عدالت سخن گفته ولی , به آن عمل نکروه اند 12 


3 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: حسرت کسی در روز قیامت از 
همه بیشتر است که از عدل سخن گفته اما خلاف آن عمل کرده است.(3) 


: حسرت و افسوس چنین شخصی در مقایسه با کسی که نسبت به 
1 آگاهی نداشت, بیشتر است چون با علم و آگاهی نسبت به این موضوع 
به هلاکت افتاده است, و همچنین هنگامی که می بیند دیگران با سخنان او 
نجات یافته اند اما خود گرفتار شده است, برایش دردناکتر است 


نه به آن عمل کرده و نه دیگران را به این کار امر کرده , نه در مقایسه با 


ص: 19 


1-. صف / 2 
2 . کافی 2: 300 
3- . کافی 2: 300 


اما به علم خود عمل نکرده و دیگران را نیز به آن دعوت نکرده است. چرا 
که ار به هداشه و ان آحکام اافیه آممنم با تاه 0 
معروف و نهی از منکر همه از واجبات الهی بوده همانطور که عمل به 
نیز واجب است, پس ی ۱ 2 
اگر , به‌ یکی از آن.ها عقل ععنته یک امر واجب را فرو گذاشته است. 


اقاجان که اد شتتر ردایت ها النته ابا المی چرمی ایو تست کردن 
و امر به معروف و نهی از منکر به شرط این است که خود فرد بدان عمل 
کند, و هماهنگ کردن بین این دسته از آیات و احادیث با آپات و روایت ت های 
دیگر مبنی بر لزوم هدایت و تعلیم و نهی از کتمان علم دلالت دارد, در هر 
صورت؛ واضح است که این دسته از روایات وآیات(که عمل کردن را شرط 
بیان حق برای دیگران میشمرد) جایی را که مثلا مانعی برای انجام 


اعمال مستحبی وجود را شامل نمیشود و میتوان فضیلتها وچیزهایی شبیه 
ادا که منتوص به اعمال است برای مردم بیان نمود 


4 کافی: ابو بصیر از امام صادق علیه السْلام نقل کرد که حضرت در 
تفسیر آیه شریفه: «قکبْکیُوا فبها هُمْ و الغاوون» (پس آنها و همه گمراهان 
ذر آن ااتش] افکنده.می. شو‌نده ۱1 .فر فه‌دند؟ اق ابه تضیر آنها. کسانی 
می باشند که با زبان خود از عدالت صحبت کردند ولی در عمل , بر خلاف 
آن به کارهای دیگری روی آوردند ۱ 


شرح: ِ پیش از تفسیر, در سوره شعرا آمدو: س برزن الْحَحيمٌ 
للغاوین * قیل. لَمَم این ما کم تبون * هن دون الله هل عصر وک و 
ِلْنَصرّونَ» (و جهثم برای گمراهان نمودار می شود.دو به آنان گفته می 
شود: «آنچه جز خدا می پرستیدید کجایند؟ آپا یاریتان می کنند يا خود را 


پاری می دهند؟ 4 


مفسران «ما کم تقْبِدْون» را به خدایان آن ها تعبیر کرده و «قَکبِکبُوا فیها 
هم و الغاخون» بعنی خدایان و گمراهان ؛ کیکبه تکرار «کب» بوده و معنا را 
تکرار نموده است, گویا هر کس در آتش می افتد پشت سر هم در آتش 
افتاده و در آن می غلتد تا در قعر جهنم جای گیرد. 


ص: 220 


1- . شعراء / 94 ۲ 
هب کافی 00:2 ویرهاستخ: مشابه. آن در فعاشره: 120 


منظور از «هم قوم» در سخن حضرت علیه السلام ؛ . ضمیر بیان شده در آیه 
به قوم برمیگردد و يا «هم» ضمیری است که به مدلول «هم» شود آنه ند 
هی گردده به این معنا که: متظور از «معبودین» ذر این آبه» کساتی هستند 
که از باطل پیروی کردند, همانطور که:خدای: شعال. ی فرمانده « ان لا 
تعبذوا| السیّطانَ»(1). ار ها قومی هستند که از اسلام دم زدند اما به 
مفتضای. ان عمل نکردنده هانند حسانی که خلافت: را عصب نمودتهه با انکه 
ادعای اسلام داشتند اما در امر جانشینی ائمه علیهم السلام با خداوند و 
رتعو‌اشن صلی. الله. علیه و آله مخالفت نموده و گروهی از ایشان پیروی 
کردند و يا ادعای ایمان کرده و خود را اراسته به ویژگی های شخص با 
ایمان می دانستند اما با ائمه علیهم السلام مخالفت می کردند. و در عين 
حال که از ایمان به ایشان علیهم السلام دم می زدند, دین خدا را تغییر 

کب را تن 


ممکن است «هم» به «غاوون» برگردد. مرجع ضمیر «هم» در اين آیه بت 
۱ 6 ۱ ۲۲پ ار ۲۳۳ 


به نظر می رسد. علی بن ابراهیم پس از نقل این روایت. در حدیث دیگری 
از امام صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود: «هم» بنی آمیه 
هستند و «الغاوون» فرزندان فلانی یعنی بنی عباس هستند.(2) 


5. کافی: امام باقر علیه السلام فرمودند: به شیعیان ما برسانید که به 
مقامات عالیه در نزد خداوند نخواهید رسید مگر آنگاه که عمل کنید. و به 
شیعیان ما بگوئید کسانی روز قیامت بیشتر حسرت می خورند که از 
عدالت دم زنند. ولی در عمل برخلاف گفتههایشان کارهایی دیگری انجام 


دهند.(3) 


شرح: «ما عند الله» منظور پاداش ها و مقام ها و نزدیکی به خداوند 


است. 
ص: 321 
1- . یس / 0 


قسیر قضی* 3 47 
3-.. کافی 2: 300 


باب یکصد و دوازدهم: باب کوچک شمردن امر دین و سبک شمردن امر الهی 


ن ت [, [ ۳ ۳ نة ط 
ِ یجادِلَ الذین کفرّوا بالباطل لیذجصوا به الحَخ" و ایّجذوا آیاتی و ضا نذژوا 
هژوا(1) 


[کسانی که کافر شده اند, به باطل مجادله می کنند تا به وسبله آن, حق 
را پایمال گردانند. و نشانه های من و آنچه را [بدان] بیم داده شده به 
ریشخند گرفتند. ) 


- و له عهذنا (لی آدم من بل قتسی و لَم تجذ له عرُما(2) 


ات 


[و به یقین پیش از اين با آدم پیمان بستیم, و[لی آن را] فراموش کرد و 
برای او عزمی [استوار ] نيافتیم. 4 


۳ 31 3 ۳ 3 تن سم 1 
- م2 کان عاقته الذِین أساوْا السوای آش کََُوا پآیات ال و کائوا با 
بِستهروّن (3) 


(آنگاه فرجام کسانی که بدی کردند نت [چرا] که آیات خدا را 
ترتع کر کتدو انهارا به تدم «رفتد. 1 


- بل عَجبّت و بشخژون * و ادا ذکژوا لا یدرون * و ادا تاو 


ک 


بستسخژون * و قالوا اِنْ هذا لب سر غبیر#(2) 


۱ 
۱ 


[بلکه عجب می داری و [آنها] ریشخند می کنند. و چون پند داده شوند 
عبرت نمی گیرند.دو چون آیتی ببینند به ریشخند می پردازند. و می گویند: 
«اين جز سحری آشکار نیست.» ) 


ص: 222 


1- . کهف / 56 
2 . طه / 115 
3- . روم / 10 
4 . صافات / 12 - 15 


أم 


1 
اضف 


- و قالوا ما نا لا تری رجالاً کنّا تعحهم من الأشرار * الخذناهش سخر 


زاعت عَلْمْمْ الأبْصار(1) 


[و می گویند: «ما را چه شده است که مردانی را که ما آنان را از [زمره] 
اشرار می شمردیم نمی بینیم؟ آیا آنان را [در دنیا] به ریشخند می گرفتیم 


یا چشمها[ی ما] بر آنها نمی افتد؟» ) 
- قَلَمّا جاعَهْم بآیاتنا (ذا هم ملها بَصْحَکُونَ (2) 
(پس چون آیات ما را برای آنان آورد, ناگهان ایشان بر آنها خنده زدند. ) 
- و ٍذا عم من آباینا سین اخدها هژوا ولیک له داب مهین (3) 


و چون از نشانه های ما چیزی بداند, آن زا نه. تخت میب کوخ ] 
عذابی خقت آور خواهند داشت. 1 


- و بدا لَهَم سَیْتاثِ ما عَملوا و حاق بهش ما کائوا بع یَسنهزِژن تابانجا که می 
فرماید: ذلمْ نک خیم آیات ال وا و ع2 کم الحيام الیا قلعم لا 
رون مها و لاه بستقتون (4) 


و [حقيقتِ ] بدیهایی که کرده اند, بر آنان 0 شنود. و آنجه.را که 
بدان ریشخند می کردند, آنان را فزوفنی کيزد: ۲ 


2 ِ و و 3 
- أقَمن هدّا الحدیت تَعْجَبُون و تصحکُون و لا تبون و ثم سامدون.(5) 


این نخان تسب است: که. نها ابایت خدا را به ریشخند گرفتید ۵ ند کین 
دنیا فریبتان داد. یس ی از این [آتش ] بیرون آورده می شوند, و نه 
عذرشان پذیرفته می گردد. 1 


روایات: 


ص: 323 


1-. ص 62 - 63 
2 . زخرف / 47 
3- . جائیه / 9 


4 . جائیه / 33 - 35 
5 . نجم / 59 - 61 


1. خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: ولد الزنا علامت هائی دارد: 
یکی از آنها بغض ما اهل بیت می باشد, دوم اینکه او بطرف کار حرامی که 


خودش از آن بیدا شده گرایش پیدا کرده و بدان اصرار دارد , سوم اینکه 
به. اخکام دی علاقه نداد و آنها را تیک می شمارد. 


چهارم بد رفتاری در برخورد با برادران مومن و هی کس رفتارهای 
ناشایست و زنندهای در حضور مردم انجام نمیدهد مگر , در بستر حرام 
نطفه های آنها منعقد شده و يا در هنگام حیض مادرشان حامله شده است. 
11) 


2 عیون ابار الرضا علیه السلام: امام رضا از پدرانش علیهم السْلام روایت 
قف کنن کب وضترل. دا بصاین الا لیب الم رهم و ۱[ 
ترسم که دین را سبک بشمارید و در اجراء حکم رشوه بگیرید و قطع رحم 
نمائید و قرآن را در آلات لهو بخوانيد. کسی را بر خود حاکم بدارید که 
بهترین و با فضیلتترین شما در دین نباشد .(2) 


3 واب الاعمال: امام صادق علیه السْلام فرمودند: از غفلت دوری کنید, 
هر کس در کارها غفلت کند از خودش هم غافل می شود از کسالت در 
امور دینی و سستی و سهل انگاری در امر خداوند بترسید و بدانید هر کس 
امر خداوند را اهمیت ندهد خداوند روز قیامت به او توجه نخواهد کرد.(3) 


در محاسن نیز حدیت مشابهی از قداح بیان شده است.(4) 


4 محاسن: امام صادق و او از پدرانش علیهم السْلام روایت می کند که 
ول تا خی الله عایه واه رو اوه سامن یی که وی 
اهمیت نمی دهد مبغوض می دارد. 


ص: 224 


1- . خصال 1: 102 

2 . عیون الاخبار 2: 42 
3- . ثواب الاعمال: 184 
4- . محاسن: 96 


باب یکصد و سیزدهم : روی گرداندن از حق و تکذیب آن 


- و ان تولوا الما هم فی شفاق (1) 


- آل عمران ال 7 تر الی این آووا تصیباً ین الکتاب یعون الی کتاب ال 
کم بیتهم تم تولی قریو؛ وله و فغ مرضون (2] 


(آیا داستان کسانی را که بهره ای از کتاب [تورات ] یافته اند ندانسته ای 
که [چون ] به سوی کتاب خدا فراخوانده می شوند تا میانشان حکم کند, 
انگه گروهی از انان به حال اعراض, روی برمی تابند؟ 4 


- فان ولو قَانٌ ال اجب الکافرین (3) (زیس اگر رویگردان شدند, قطعاً 
خدآوند کافرآن را دوسست ندارد. 1 و فرمود: فان ولا قَانٌ ال علیم 
اشوین (4) (پس اگر رویگردان شدند. همانا خداوند به [حال ] مفسدان 


داناست. 


- قان ولا قفولوا اسْهَدُوا یأئّا مُسلمون (5) (یس اگر [از اين پیشنهاد] 
اعراض کردند, بگویید: «شاهد باشید که ما مسلمانیم [نه شما].» 4 


- رو ما تأتیهج من آیّه من, آیات رهم لا کائوا عته مَعْرضین * فقو کدیوا 
بالحق لا جاعقم قسَوّف بأتيهم آثباء ما کائوا به بَسْتَهزون(6) 


ص: 225 


1- . بقره / 137 

2 . آل عمران / 32 

3 ال عهزان 237 

4 . آل عمران / 63 و 64 
5-. آل عمران /63 و 64 
6-. انعام 4 و 5 


و هیچ نشانه ای از نشانه های پروردگارشان به سویشان نمی آمد مگر 
آنکه: از آن: رو بو .اف تافنند. آنان حقٌ را هنگامی که به سویشان آمد 
تکذیب کردند, پس به زودی, [حقیقت ] خبرهای آنچه را که به ریشخند می 
رت بای دی الْظر یف تصرف ایا تم هم 

دون | انگر چگوه آیات [خود] را آگوتا کون | بان می کشم: سپس 
آنان روی برمي تابند؟ ) وٍ فرمود: فعن اطلم مق َذّبَ بایات له و صذف 
عتها ستجْزی الذین یَصَدفون عَن آیاینا شوء الْعذاب یما کائوا بَصَدفون(2) 
[پس کیست ستمکارتر از آن کس که آیات خدا را دروغ پندارد و از آنها 
ی وت 
[همین ] اعراضشان, به قگذایی سخت مجازات خواهیم کرد. 1 


- و ان یلوا بُعضَهُم اللَه دابا آلیماً فی الذلیا و له و ما له فی الَرض 

من وَلِیٌ و لا تصیر(3) 

(و اگر روی برتابند, خدا آنان را در دنیا و آخرت عذابی دردناک فف. ند و 

در روی زمین یار و یاوری نخواهند داشت. ) 

- و ان تولَوّا قاّی آخاف عَلَیکُمْ عذاب تم گییر(4) [و اگر رویگردان شوید 
ف از داب روز زر 0 بر شما بیمناکم. 1 

- و آتبْناهم آیاتنا قکائوا عَلها مُفَرضَینَ (5) 

و اات میا بایان میم مالیا اد آها اغراض رفن ] 

- [گا قَذٌ آوچت نا أنْ الْعذابِ علی من کوب و تولی 


۱ 
نب رو ی ی کی و ست که تکذیب کند 
رف گردانف ] الی فوله ععالی ۳ لت ارتاه بات کلما فکت.2 آیی ۱6 


در قیقت/ 


ص: 226 


1- . انعام / 46 
2 . انعام / 157 
3- . براءه | 74 
4 . هود / 3 


5- . حجر/ 81 
6- . طه / 48 - 56 


[ما] همه آیات خود را به آفرعون | نشان دادیم, ولی [او آنها را دروغ 


پنداشت و تپذیرفت.) و فرمود: 6 من اغرض عَلة قالّه یخمل بَوَم القامه 
وژرا(1) (هر کس از [پیروی ] آن روی برتابد, روز قیامت بار گناهی بر 
دوش می گیرد. ) 


بکترم لایقلفون الق قَهُمْ مقرضُون (2) 


1 شوه ان کنزوا کر بک دون 
و بسشَهٌ من ذِکُمْ الا وعَدها 


ورزیده اند [اثر ] انکار را تشخیص می دهی: چیزی نمانده که بر کسانی که 
آیات ما را بر ایشان تلاوت می کنند حمله ور شوند. بگو: «آیا شما را به 
بدتر از این خبر دهم؟ [همان ] آتش است که خدا را ؛ مه مان که کنر 
ورزیده اند وعده داده, و چه بد سرانجامی است.» 1 


8 اش اباتی لیا فکیم علی. اعایه تون قس کترین ید 


سایرا تَهَجْرُونَ 


[در حقیقت, آیات من پر شما خوانده می شد و شما بودید که همواره به 

قهقرا می رفتید. ) تا آنجا که فرمود: بل أتْنامُمٌ بکرم هم عن ذکرهم 
مُعْرضُون (4) ([نه !] بلکه یادنامه شان را به آنان داده سم فلین: انا از 
[پیروی ] یادنامه خود رویگردانند. ) 


- ققَدٌ کَدَبَئمْ قسَوف یَکُونْ لزاما(5) 
ص: 297 


1- . طه / 100 

2 . انبیاء 24 

3- . حج / 72 

4 . مومنون / 66 - 71 
5- . فرقان | 77 


(در حقیقت شما به تکذیب پرداخته اید و به زودی [عذاب بر شما ] لا زم 
خواهد شد.» 4 


1 و 0 


هک عنه معرضين * قَقَدٌ کذبوا 


و هیج تذکر جدیدی از سوی [خدای] رحمان برایشان نیامد جز اینکه 
همواره از آن روی برمی تافتند. [آنان ] در حقیقت به تکذیب پرداختند, و به 
زودی خبر آنچه که بچان ریشخند می کردند. بدیشان خواهد رسید. )تا آنجا 
که می فرماید: قکذبوه قاهلکناه هم ان فی ذلک لايِةٌ و ما کان رهم 


مَوْمیِینَ (2) 


[پس تکذیبش کردند و هلاکشان کردیم. قطعاً در اين [ماجرا درس] عبرتی 
بود, و[لی ] بیشترشان ایمان اورنده نبودند. 4 


- «قکَدَبُوة قَأحَدَهْم عَذابٌ یوم الظلِ(3) 

[پس او را تکذیب کردند, و عذاب روز ابر [آتشبار] آنان را فرو گرفت ) 

- و جحذُوا بها و استیفتنها لَفسْهم ظلما و غْلةّا قالْظّر کیت کان عافبَه 
نتوین (2) 7و با آنکه دلهایشان؟ بدان یقین داشت. از تس ۳ 
آن را انکار کردند. پس ببین فرجام فساد گران چگونه بود. 4 


۳ ۳ پس اف ج ۷ - ِ نم .9 9 
- و ان تکَذْبوا قَقَدٌ کَدّب أَمَمٌ من لك و ما عَلّی الرسُول الا البلاغ الَْبِینْ 
5( 


([و اگر تکذیب کنید. قطعاً امتهای پیش از شما [هم ] تکذیب کردند. و بر 
پيامبز اخدا] جز ابلاغ آشکار [مطظیفه ای ] نیست, 1 


<< 


2 


و لذا ثثلی یه آیائنا وی مشتگیراً کأنْ لَم بَشمغها کانَ فی أدتبّه وقرا 


9 


یس بعذاب لیم (6) 
ص: 229 


۰۱ 


1-. شعراء/ 5 و 6 
2 . شعراء / 8 


. -3 
. -4 
. -5 
. -0 


شعراء / 89 1 
نمل / 14 


عنکبوت / 18 
لقمان | 7 


(و جون آپات ما بر او خوانده شود با نخوت رزوی برمی گرداند, چنانکه 
۳۳1 آن را نشنیده [یا ] گویی در گوشهایش سنگینی است؛ : پس او را از 


عذابی پردرد خبر ده. 1 


۱ ات [ا کل عثار کفور(2) (و تگنانه ها مارا حف خر خاقن 


وان تکگوک ققد کت الذین من قتلیز باعتهة شیم مالساتو بالر بر و 
پالکتاب القییر * ُ َحدت الذین کقژوا کت کان تکیر( 2( 


(ق آکر تو را تب کنتد. قطعا کسانی. که پسن از اما بووند. اراد 
تکذیب پرداختند. پیامبرانشان دلایل آشکار و نوشته ها و کتاب روشن برای 


آنان آوردند: آنگاه کسانی را که کافر شده بودند فرو گرفتم؛ پس چگونه 
بود کیفر من؟ ) 


- و أقسَمُوا باه جهد آبمانهم ین جاعفم تذیژ لیکو دی من ات الم 
ولا جاعَو 9 زادهم آلا مور ۱3 


و با سوگندهای سخت خود به خدا تشه حند یا کرفند. که اهر هز آینه 
هشداردهنده ای برای آنان بیاید. قطعا از هر یک از امتها [ی دیگر ] راه یافته 
تر شوند, و[لی ] چون هشداردهنده ای برای ایشان امد. جز بر نفرتشان 
نیفزود. 4 

- و ما تأتیهم من آیّه من آیات رهم الا کائوا نها مُغرضین (4) 

(و هی نشانه ای از نشانه های پروردگارشان بر آنان نیامد, جز اینکه از آن 
رویگردان شدند. 1 

- قل هو تبا یم * آئثق عله مفرطون (5) 

[بکه؛ «این خبرعم بزر ی اشت: | که | شفا از آان:روی بزفی تابید. 1 

ص: 299 


1-. لقمان / 32 
۰2 . فاطر 257 - 26 


3- . فاطر | 42 
4 . یس | 46 
5 . ص 671 - 68 


- کذلک بوک الذین کائوا بایات اه بجخدون (کسانی که نشانه های خدا 
را انکار هي کردند, این گونه [از خدا] رویگردان می شوند. ) تا آنجا کم می 
فرمايد, الم تر الي الذین یجادلون فی ایاتِ الله انی: یه فون * الدین 
کیوا با لکتات:قنها اشنا بم رها فسوی علفون (1) 


(آیا کسانی را که در [ابطال ] آیات خدا مجادله می کنند ندیده ای [که ] تا 
کجا [از حقیقت ] انحراف حاصل کرده اند؟ کسانی که کتاب [خدا] و انچه را 
که فرستادگان خود را بدان گسیل داشته ایم تکذیب کرده اند, به زودی 
خواهند دانست 1 


ول تخل آفای ام نشف * اباب الله کلی.عاع نم بص شترا کان م 
یَسمغها قَبَسّرَهُ یعذاب ألیم (2) 


ات هر ری اه ها اکتا ات خوایا که در است ان یی 
شود می شنود و باز به حال تکبر -چنانکه کویی آن را نشنیده است- 
سماجت می ورزد. ی ها از غذایی بردردشیر رضرا 


ان الذین ارتجُوا قلی بارهم من تغد ما تن لَم ای السَیْطانْ سَوّل 
َهْمْ و أملی لَهْم (3) 

[بی گمان, کسانی که پس از آنکه [راو] هدایت بر آنان روشن شد [به 
انداخت. 4 


- بل کَدَبُوا بالحو؟ لمّا جاعفم قَهَْمْ فی مر قریج (4) 


[[نه, ] بلکه حقیقت راء وقتی برایشان آمد, دروغ خواندند. و آنها در کاری 
سردر گم [مانده آاند. 4 


- قوَیّل یذ للْمَکذیین ز الَذین هم فی حَوض یلْعَبُون 9 
(پس وای بر تکذیب کنندگان در آن روز. آنان که به یاوه سرگرمند. ) 


ص: 330 


سفن 63 70۳ 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 


جانیه | 7 - 8 
قتال / 25 

ق / 5 

طهز .12:11 


- 
3 عم 


- فبای الا ء زبکما تکذبان(1) 
[پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را منکرید؟ ) 


: ۳ ۳ 5 سِ 
میب ۷ دگوّثِ قوّهمی لا ,5 تهاراً * قام زذا دهد هم دعایّی الا فرارا * و أنی 
15 با دَعَونْهَمْ, لنه ر لَهَم جع ۱ آصا, -و ه عم فی آذاه 5 ۱ ۵ 9 > ۱ ثيابهم 5 


7 


صَُوا و استکتژوا اشتکبارآ(2) 


[[نوح ] گفت: «پروردگارا, من قوم خود را شب و روز دعوت کردم. ۳ 
دعوت من جز بر گریزشان نیفزود. و من هر بار که آنان را دعوت کردم تا 
ایشان را بیامرزی, انگشتانشان را در گوشهایشان کردند و ردای خویشتن 
بر سر کشیدند و اصرار ورزیدند و هر چه بیشتر بر کبر خود افزودند. ) 


0 ۶ 0 ِ 2 
- و من بُعرض عَن ذکر ربه یَسْلْکحة غذابا ضعدا(3) 


تا در اين باره آنان را بیازماييم. و هر کس از یاد پروردگار خود دل 
نت وی را در قید عذابی «ِ دراورد. 4 
بآ نا * وت مر فشورم(4) 


[با هرزه درایان هرزه درایی می کردیم. و روز جزا را دروغ می شمردیم ) 
زبس چرا از این تذکار رو گردانند؟ به خران رمنده ای مانند: که از پیش 
شیری گریزان شده است. 1 


ِ و یوَمَیْذ لام کیت ای 
(آن روز وای بر تکذیب کنندگان 1۱ 


8 سا 1 ِ ۳۹۹ ۳ ۳ 
- أ[رایّت ان کَذّب و تولی* | لم له ات له تبی < کل آنن مت بنته لنسععا 
ل _ - ی سا چ- ۳ ۲ 

بالئاصیه * ناصیه کاذبه خاطتّه * فلیذع نادية سَتذع الژبانیه.(6) 

1- . در ایات مختلف. 


د-.جن 177 

4- . مدثر / 45 - ۵31 
5- . در ایات مختلف. 
6- . علق / 13 - 18 


[و باز] آیا چه پنداری (که] اگر او به تکذیب پردازد و روی برگرداتد [چه 
کیفری در پیش دارد]؟ مگر ندانسته که خدا می بیند؟ زنهار. اگر باز 
نایستد, موی پیشانی [او] را سخت بگیریم؛ [همان ] موی پیشانی دروغزن 
گام تم را ایکا نا کرمه خدرا وان وی انشانان با فرا خدایم. ۱ 


روایات: 
1 تفسیر قمی: امام باقر علیه السلام فونار ابة شربفه 


«خابِ کل جبّارٍ عَنیدٍ»(1) [و [سرانجام] هر زورگوی لجوجی نومید شد. 
ققمه ده ند کسی است کار حم دناد ۱ 


2 مجالس مفید: امام صادق علیه السْلام فرمودند: حق عالی است به آن 
عمل کنید و هر کس از طول عافیت و سلامتی و خوشی زیاد خوشحال می 
شود باید از خداوند بترسد.(3) 


3 نحف العقول: ابو محمد علیه السلام فرمودند: هر عزیزی که حق را 
ترک کند خوار می گردد و هر ذلیلی که به حق عمل کند. عزت یابد.(4) 
ص: 332 


2 . تفسیر قمی: 344 
3- . مجالس مفید: ؟ 
4 . تحف العقول: 489 در چ 


باب یکصد و چهاردهم: باب دروغ و نقل آن و گوش سپردن به آن 


- 5 من الذین هاذوا سَمّاغون الک رفن (از یهودیان: [آنان ] که آبه سخنان تو ] 
گوش ۰ می سپارند [تا بهانه ای] برای تکذیب [تو بیابند]) تا آنجا که می 
فرماید: خفن الک من بَعد تواضعه (کلمات را از جاهاي خود دگرگون 


ات ای لو 0 0 


آذر تخت به.ستای. آنکة,با خدا خلف وعدم کزدندم از آن زو که.دروغ 
می گفتند, در دلهایشان -تا روزی که او را دیدار می کنند- پیامدهای نفاق را 


باقی گذارد. ) 
- و صف تلهم الکَذِب آَنّ له الْخشْنی لا جَرم هم اللّار و آأَمْم 
مُفرّطون (3) 


ی را ار 
برای انان است و به سوی ان پیش فرستاده خواهند شد. ) 


- ان بفولون الا کَذب(4) 
ص: 333 

1- . مائده / 41 - 42 
2-. براءه / 77 


3- . نحل / 62 
4 . کهف / 5 


([آنان ] جز دروغ نمی گویند. ) 


- و اجتنبوا قوّل الزور(1) 
زار کفتار باظل اختتاب وروید ) 
- ین ار ون نته الَْنافمون 5 الخیخ فی فلوبهم مر ض و5 الَمْرَجفون فی المدیته 


آتغرینک هم 2 لا نجاوژونک فیها الا کلب (2] 

[اگر منافقان و کسانی که در دلهایشان مرضی هست و شایعه افکنان در 
مدینه, [از کارشان ] باز نایستند, تو را سخت بر انان مسلط می کنیم تا جز 
[مذتی ] اندک در همسایگی تو نپایند. ؟ 

- ال ال لا تهدی من هو کاذث کمّاز(3) 


(در حقیقت, خدا آن کسی را که دروغ پرداز ناسپاس است هدایت نمی 
کند. 4 


- مومن ان اللة لا دی من هو مشرف گذاب (4) 
اشدا کشن را که افراطکار دروغژن باشد هدایت: نمی کند. 1 
- وبْل لِکل آفاي آئیم(5) 


[وای بر هر دروغزن گناه پیشه !) 


روایات: 


1 کافی: امام باقر علیه السلام فرمودند: ای ابو نعمان بر ما دروغ نبند که 
شریعت از نو سلب خواهد شد. از جاه طلبی و ریاست خواهی و برتری 
جوتی دست بکش تا به گناه الوده نگردی, ما را ابزاری برای غارت کردن و 

چیاول مردم قرار نده(با استفاده از ماء مردم را چیاول نکن) که فقیر 
ات شد, تو حتما در پیشگاه 


ص: 34 


1- . حح/ 30 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 


زمر / 3 


مومن / 28 
جانبه | 7 


خداوند حضور پیدا می کنی و در برابر رفتارهایت مسئولی و باید جواب 
بدهی, اگر درستکردار باشی. تصدیق می کنیم و اگر دروغ گفتی و صالح 
نباشی, ما هم تکذیب می کنیم.(1) 


شرح: «کذبه» به معنای یک دروغ است, پس اگر بیش از یک دروغ بگوید 
چگونه خواهد بود؟ بنابر عقیده مشهور : الکذب, خبر دادن از چیزی به 
برخلاف آنچه که هست , خواه مطابق با اعتقاد شخص باشد و خواه نباشد, 
گفته شده: صدق آنچه مطابق با اعتقاد وکذب خلاف اعتقاد است و نیز 
گفته شده: «الصدق» مطابقت واقع واعتقاد با هم و کذب بر خلاف آن 
است. سخن در این باره به درازا می کشد. شکی نیست که دروغ از 
بزرگترین کناهان بوده و بدترین و نارواترین دروغ, دروغ بستن به خدا و 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و ائمه علیهم السلام است. 


در عبارت «فتسلب الحنیفیه: شریعت از تو سلب می شود», الحنفیه 
مفعول دوم سلب است, یعنی از امت محمدی که از گمراهی رویگردان و 
به راه راست هستند, و يا از شدت به اسانی خارج می شوی, به این 

که: از کمالهایی که در امت و دین وجود دارد, خارج می شوی چرا که بر 
بای قرانط ان کال گرد اوه ایا تست مها آ زین -امت 
بیرون رفته باشد. روایت های مشابه ان پیش از این بیان شده است. 
ممکن است خارج شدن از شریعت به اين معنا باشد که اگر از روی عمد 


دروغ بگوید, 9 دین بدعت به وجود آورده و يا به ائمه هدایت گر علیهم 


در کتاب نهایه, حنیف به معنای متمایل به اسلام بوده و حنیفیه نزد عرب به 
کتیآ مه رس و اس یه سم وهی امن استت: 
بعضا خی سل اف اسر ای اه ها تا وی آاست که 


فرمود: بر دين حنیف سهل و راحت برانگیخته شده ام. 


ص: 335 


1-. کافی 2: 338 


کذب بر دروغ عمدی و یا دروغ از روی خطا و اشتباه اطلاق می شود اما 
چنان که مشخص است کامل ترین معنای دروغ رد این جا, آن است که 
ناشی از عمد و آگاهانه باشد, و دروع بستن به معصومین علیهمالسلام, 
شامل افترا سره در عدفت: ابشان علیهمالشلاه بع میشود وبا احادیت را 
در غیر از انچه منظور ائمه علیهم السلام بوده است, معنا کرده و آن را به 
طور یقینی معنای بداند که خود معصوم اراده کرده , و یا عملی را به 

ایشان نسبت دهند که ائمه علیهم السلام به آن راضی نیستند, و يا مقام و 

منزلتی ربوبیت و یا آفرینش جهان و علم غیب به آن ها داده و یا ایشان را 
پر از وسول. خواضلی الله میهف اله بوا رها وهای اراین فبیل 
و یا فعل منافی عصمت و مانند ان به ایشان نسبت داده که نقص و عدم 
کال اشان )لها ی کید 


«لا تطلیَنَ أن تَکُونَ رآسا فتکون ذنبا», مبادا خواهیکه سر باشی (و جلو 
قرارگیری ) تا دم شوی (و ع-ق-ب ب-م-ان-ی). فاء در اینجا طلب است. و 
ممکن است چند وجه داشته باشد: 


اول: ممکن است «ذنب» کنایه از ذلت و خواری نزد خداوند و بندگان صالح 


دوم: ممکن است منظور از آن, تاخیر در آخرت باشنده: تسبت بة کسانن. که 
خواستار ریاست بر ان ها شده است ؛ برای روشن شدن موضوع مثال 
زیبایی بیان شده: دو سوارکا ر هنگامی که پشت سر هم در راهی می روند, 
هرگاه بخواهند از آن مسیر برگردند و یا مجبور به بازگشت شوند, به خاطر 
تنگ بودن مسیر به ناچار آنکه عقب بوده است, جلو شده و آنکه پیشاپیش 
وی حرکت می کرد اکنون در پشت سر او قرار گرفته است. همچنین؛ 
و ان مر ره ۱ ۱۳ 
ها برعکس می شود. 

سوم : ممکن است دنب به این معنا باشد که گناهکار و خوار و ذلیل شده و 
خواسته اش نیز در دنیا براورده نمی شود., چرا که هر کس طالب مقامی 
از مقام های 
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دنیوی باشد. معمولا از ان محروم می شود و به چیزی می رسد که از ان 
گریزان است. 


چهارم: ممکن است ذنب به این معنا باشد که در دنیا ریاست برای قشر 
متوسط مردم جز با توسل به مقام بالاتر امکان پذیر نیست. خواه آن مقام 
بالاتر حق باشد و يا باطل, اگر در دولت باطل باشد. امکان توسل به اهل 
حق در آن وجود ندارد. پس به ناچار به باطل متوسل می شود, در نتیجه 
ذنباله: رو و بیرو واز بازان آن.ها به شمار رفته و در آخرت پا آنان محشور 
می شود همانطور که خدای متعال می فرماید: «احشْروا الذین ظلموا و 

رواجَهْمٌ»(1) مگر اینکه از سوی امام حق به صورت خصوصی و یا 0 

به این کار مامور شده باشد و به نیابت از امام و به همان روشی که 
فرمان داده شده است. عمل کند. این مورد بسیار نادر بوده و ممکن است 
به ذهن هم خطور نکند, خداوند به حقیقت امور آگاه تر است. 


ممکن است به صورت «ذثبا» یعنی با همزه و بدون نون خوانده شود به 
این معنا که مردم و اموال انان را می خورد. اين مورد با نسخههای صحیح 
همخوانی ندارد 

بو لا تحتاکل. آلنان بنا بفتی در بی. ان تاش که.با ععل ,روایت: ها 
دروغین درناره ما وبا با شست دادن احکام به ماء اموال مردم را چپاول 
حتف «فتفتقر» منظور در دنیا و آخرت است. مورد آخر با آنچه در اینجا 
گفته شد, تناسب بیشتری دارد اما قبلا آن را بیان کردیم: «در مورد ما 
خبزی: زا بیان:مکن که‌ما خود آن را بو تبان تمی آه‌زيم. جرا که دز بیشکاه 
الهی بازخواست می شوی.» 


2 کافی: امام باقر علیه السْلام فرمودند: علی بن الحسین علیهما السلام 
به فرزندان خود می فرمودند: از دروغ دوری 0 بزرگ و کوچک از 
ی ی ۳ پم توا 7 ,هر گاه مردی 

کارهای کوچک دروغ بگوید, جرات پیدا می کند در کارهای بزرگ هم 
#4 درفغ. بنشوده هکر نمی. .دانید رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمودند: بنده با صداقت رفتار می کند تا آن جا که 
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خداوند او را از صدیقان به حساب می آورد پا همواره دروغ می گوید تا 
جایی که خداوند او را در مرن درمکوبا رن به ساب میت آور دی( 


بت : در مصباح آمده: جد فی الأمر یجد جدا بر وزن ضرب و قتل, , یعنی در 

کار کی سار تفوی, ام ان الصا کسرن ات ها من کرد 
11 معسن جدا, یعنی بسیار نیکوکار است, نهایت نیکی و به صورت 
مبالفه بیان کرده است. 


خن فی الکلام خدا بر ون ضرت: و هزرل و اشم آن نیز الخد:با کستره اسنت: 
منظور از عبارت اول, مقابله است. هزل در این حدیت. هزل بر وزن 
خر ما و ار اس ال 
مبالفه ان می باشد. 


به نظر می رسد جد و هزل کوچک و بزرگ را شامل می شود و اختصاص 
دادن اولی , به کوچک و دومی به بزرگ, بعید است. 


خنین بر فی. اند که درو کفتن به. شوخین نب خرام. است: و حطلق, تهن 
دروغ را شامل می شود و تصریح اصحاب را در این مورد بیان نکردیم. 


از رسول خدا| صلی الله علیه و آله روایت شده است: وای بر کسی که 
سخن دروغ می گوید تا مردم را بخنداند, وای بر او و باز هم وای بر او. 


شوخی در حد متعادل و بدون دروغ و ازار. نه تنها اشکال نداشته بلکه از 
ویژگی های ایمان به شمار می رود. شکی نیست ترک دروغ در شوخی, تا 
زمانی که به صورت کنایه ای منظور گوینده را تناز ی کننه اولویت داشته 
و زیر کانه تر است, اما به حکم به تحریم شوخی و مزاح نمودن با استناد به 
اين روایات مشکل اتنست, به ویژه اگر مفسده ای نداشته باشد و حکم 
برخلاف آن(عدم تحزیض ) اشکاز کر است: 


منظور فقط شوخی است, بیشتر این روابت ها برای بیان مکارم اخلاق و 
جلوگیری از بدی ها خواه واجب بااشد و یا حرام و یا مکروه باشد. 
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منظور از کبیر, يا دروغ بستن به خدا و رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
اتمه علیهم السلام.. که دز ادامه:بياق خواهد شندد این ها از کناهان بزدک 
بوده و يا اعم از آن است و از اموری است که مفسده و ضرر آن بر 
مسلمانان پزر ک اشت. 


عبارت «اجتراً علی الکبیر» یعنی دروغ های بزرگ به یکی از دو معنی , و یا 
گناهان بزرگ اعم از دروغ و غیره است. زیرا دروغ بسیاری از مواقع به 
گناهان دیگر می انجامد, همانطور که راستی به نیکی و عمل صالح می 


وجه دیگری نیز به ذهن خطور می کند و آن اینکه: مراد از کبیر, پروردگار 
دانا و تواناست, به اين معنا که بر انجام گناه کوچک جسور نباش چرا که 
نافرمانی از خداوند است و معصیت بزر که بذری است ؛ ؛ آنچه که در ابتدا 
خواهد آمد متناسب تر است. 


راغب می گوید: صدیق کسی است که صدق و راستی اش زیاد باشد. می 
گویند به کسی اطلاق نمی شود که هرگز دروغ نگوید, بلکه به کسی اطلاق 
می شود که چون به راست گویی عادت کرده است, دروغ نمی گوید. 
صدیق کسی است که در سخن و اعتقاد راستگو بوده و راستگویی خود را 
و هل شا ناد هنشت 


ا لقن قومی ید که آن قظر فلت این کر ار اساة هستند: وف 
شده: شاید معنی«یکتب» را به معنای ظاهر کلمه تفسیر کردهاند, چرا که 
در لوح محفوظ و يا در دفتر اعمال و یا در جایی غیر از اين دو نوشته می 
ی ات | فلانی کذاب است, تا دیگران با اين دید به آن 
ها نگاه کنند, یا معنایش این است که بر اساس راستگویی یا دروغگویی بر 
افراد حکم میشود , بر فرد یکی از و يا استحقاق وصف به صفت صدیق 
موجب پاداش آن ها شده و یا اينکه بندهگان به سب این دو یر کرد 
ای قارف ند انیا ی راصد نی یب جدات توص ردو 
بر اساس آن ویژگیها از نعمتهای الهی بهرهمند یا دچار عذاب ومجازات 
۱ ۱۳ 
شود. 
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آمام.باقر غلیه الطلام ‌روانت من کنو کدافند سعال برای کارهای ید 
قفل هائی قرار داده و کلید ان شراب می باشد و دروغ از نوشیدن شراب 
هم بدتر است.(1) 


شرح: «شر» اول صفت مشبهه و در دوم افعل تفضیل است., منظور از 
شراب, همه مشروبات مسکر را شامل می شود. منظور از اقفال. همه 
اموری است که از ارتکاب بدی جلوگیری می کند از جمله عقل و آنچه 
همراه و مستلزم آن است مانند حیا از خداوند و خلق خدا و تفکر در زشتی 
این عمل و کیفری که به دنبال دارد و مفاسد دنیوی و اخروی. شراب عقل 
را از بین می برد و با از بین رفتن عقل, همه این موانع از میان می رود و 


همه قفل ها گشوده می شود. 


گویا منظور از دروغی که بدتر از شراب قلمداد می شود. دروغی است که 
به خدا و حجت های الهی علیهم السلام می بندند, چرا که کفر را به دنبال 
دارد, و حلال دانستن شراب های حرام نیز مره این نوع دروغ است. و 
همانا مخالفان با دروغ بستن به خداو جانشیانش در زمین. توانستند 
ما ما ابا سی: 


کفته شدهر وجه آینکه درهعغ را تفر از شراب به شهار امده: 


چون. کناهاتی که آدهی: در بی. توشیدن شراب: هرتکب: می. شود, نااخاهانه 
است ؛ بر خلاف گناهانی که در پی دروعغ گویی انسان مرتکب می شود. و 
گفته شده:«شر» در بخش دوم عبارت حدیث, نیز صفت مشبهه و «من» 
تعلیلی است. به این معنا که دروغ نیز شر و بدی است که از شراب ناشی 
می شود, تا این حدیبت با روایتی که در کتاب «نوشیدنی ها» خواهد امد و 


4. حسن صیقل گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم از امام پاقر 
علیه السْلام برای ما روایت شندم که آن ناب ذر تقسیر آیه شریفه : ۳ 


العیژ کم 
ص: 240 
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سار قون»(1) فرموده اند؛ به خداوند شوگند آنها دزدی تکردند و. یوسف 
هم دروعغ نگفته است. 


در بت شکنی حضرت ابراهیم علیه السّلام نیز که فرمود: «بل قَعلَه کبیرَهم 
هذا قستَلوهم ان کائوا نطفون»(2), یعنی بت بزرگ آنها بتهای کوچک را 
شکسته ان از ها سوال کنید, اگر سخن می گویند, در این جا هم فرموده 
اند: ابراهیم دروغ نگفت و بت ها هم کاری نکرده بودند. 


امام صادق علیه السْلام فرمودند: ای صیقل, شما در این باره چه می 
گوئید. گفت: ما در اين موارد تسلیم هستیم و سخنی نداریم. امام 
فرمودند: خداوند دو چیز را دوست می دارد و از دو چیز خوشش نمی 
آید, خط رکردن(شجاعت نشان دادن) به هنگام برافراشتن شمشی ها در 
جنگ خوشش می آید و دروغ گفتن 5 برای اصلاح بین دونفر را هم می 
پلسند د. 


از راه رفتن با تکبر و غرور بدش می آید و دروغ را در جایگاهی غیر از 
اصلاح و مصلحت دوست نمیدارد. 


ابراهیم علیه السّلام فرمود: «بل قَعلة کبیرَهم هذا» («[نه ] بلکه آن را این 
بزرگترشان کرده است 4 مقصود حضرت., اصلاح قومش بود و اینکه , به آنها 
بفهماند بت ها شعور ندارند و یوسف هم قصدش اصلاح بود. (3) 


شرح: در عبارت «فی قول یوسف علیه السلام» این سخن یوسف علیه 
السلام نبود, بلکه سخن منادی وجارچی او بود و به حضرت علیه السلام 
نسبت داده شده است چرا که این کار به فرمان یوسف علیه السلام انجام 
شد. <«العیر» با کسره: شتری را خویند که آذوفه حمل.من کند و سنیسن آین 
اصطلاح به کل قافله اطلاق شد. «وقال ابراهیم علیه السلام» با تقدیر 
اما وا ات ی ی ان 
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شده استت. می گویند:«و قال» در اینجا مصدر است. چرا که قال و قیل 
مصدر هستند, مانند «کالقول» که به «قول یوسف» عطف شده است. 


«بل فعله کبیرهم» منظور از کبیر در اینجا بزرگ در خلقت و يا بزرگ در 
مقام است. گفته شده: که هفتاد بت برگزیده داشتند. و «ثمه» بت بزرگی 
بود که از طلا ساخته شده بود و در مقابل درب قرار داشت, جواهراتی در 
چشمش وجود داشت که شب هنگام می درخشید. ممکن است ارجاع 
ضمیر مذکر عاقل به بت هاء از باب تحقیر بوده و يا به اين دلیل است که 
بت پرستان گمان می کنند معبودانشان عقل و خرد داشته و می فهمند و 
بندگانشان را اجابت می کنند. 


و اما ضمیر جمع در عبارت «والله ما فعلوا» به بت بزرگ بر می گردد,به 
این اعتبا رکه امام علیهالسلام جنس بتها را اراده کرده است(گرچه به فرض 
بتها را موجوداتی با ماهیت ویژه تصور کنیم ) که شامل همه بتها میشده 
است چون تعداد بتها در بتکده زیاد بود. یا ضمیر به اصنام بر می گردد تا 
خاطر نشان کند همه در عدم صلاحیت چنین کاری از او اتفاق نظر دارند. 


می گویند: ضمیر به این دلیل جمع آمده است که تا با آنچه دزدیده شده, 
مناسبت داشته باشد, و یا بر اين اساس است که کاری را که فردی از یک 
گروه انجام داده به همه آنها سبت میدهند. مانند این سخن خدای متعال 
که می فرماید: «فنادته الملائکه»(1) در صورتی که منادی فقط جبرئیل 
علیه السلام است, گفته می شود: ممکن است ارجاع ضمیر «فسئلوهم» 
نیز به همین صورت باشد, اگر منظور سخن گفتن هریک از بت ها در اینده 
باشد, اضافه کردن واوردن کلمه «کانوا» در عبارت مضارع بیهوده است. 
اگر منظور سخن گفتن بتها در زمان گذشته باشد, بنابراین (سخن حضرت 
ابراهیم علیه السلام), چون سخن گفتن بتها قبل از شکسته شدن سبب 
تقیتنوق که آنما پتوانند بعد از شکسته شدن هم سخن بگویند ,سوال کردن 
از بتها در این صورت صحیم نمیباشد. بنابراین, امکان سخن گفتن آن ها 
قبل از شکسته شدن, 
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دلیل بر امکان سخن گفتنشان پس از آن نیست. (فرض از حرف زدن چه 
و رها تسه با ایتوه باشد در هر صورتی سوال کردن بر آن مترتب 
نمیشود چراکه بتها در هیچ زمانی قادر به سخن گفتن نیستند که بخواهیم 
صخت ال کون اسان از ها فش با مان ها دای که 
امکان حرف زدن برایشان باشد) 


« آحب الخطر فی ما بین الصفین: برافراشتن شمشیر در جنگ را دوست 
دارد» در نهایه آمده است : شتر هنگامی خطرناک است که دمش را بالا 
رد9 وبه بدتش بکوبد, این کار را تنها زمانی انجام می دهد که سیر و 
سنگین شده باشد. نمونه این روایت, حدیت مرحب است که به میدان نبرد 
وارد شد, در حالی که خود بزرگ بین و مغرورانه شمشیر خود را در هوا 
می چرخاند, برای مبارزه پیش می رود. و يا او در راه رفتن خود یعنی می 
خرامد و متکبرانه راه می رود, و سیفه فی یده یعنی شمشیرش را نیز دور 


«|راده الاصلاح» ممکن است منظور اصلاح قومش باشد تا از عبادت بت ها 
دست بردارند؛ بر اين اساس که اگر عاقل تفکر کند و دریابد شکستن بت 
ها از آن ها بر نمی آید و اين کار را تنها موجود عاقل و باشعور می تواند 
انجام دهد, و بداند بت ها چنین ویژگی هایی ندارند, و دریابد که او حتی 
نمی تواند خواری و ذلت و ضرر را از خود دور کند, شایسته الوهیت و 
پرستش نیست. و این موجب شود تا از پرستش بت ها دست برداشته و از 
ان ها روی گردان شوند. 


علما در این باره اراء متفأوتی دارند: 


اه ان ارس ار کنایش نی ارس وی ای اسان که ار 
دشمن به پذیرفتن حجت و نکوهش او است. و قصد حضرت ابراهیم علیه 
اسلا اش بت که لا کار مد اسان رای سس قاس مت ترا 
رو فص سا این ات سا وا اه ۱ 
تمسخر و نکوهش بت پرستان را متنبه سازد. مثل اينکه هنگامی که شما 
منظور شما از اين پاسخ. این است که انجام این کار را(نوشته خوش خط 
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را) به همراه تمسخری که در کلام شما نهفته است. برای خود تثبیت نمایید 
, نه اينکه انجام اين عمل را از خود نفی کند, و آن را برای دوست بیسواد 
خود اتبات دای کنام کویی؛ در خیتهایی: است: که ات تفر عفلی‌سا تدای 
برای به دست مصلحت نفع و يا دفع ضرر و يا تمسخر در جای خود, 
مجایگاهیایی هانند آزا نت کار رفته اشت. 


دوم اینکه: حضرت ابراهیم علیه السلام هنگامی که دید بت های برگزیده را 
آرانبتته اند, به خشم آمد, به ویژه وقتی دید بت بزرگ را بیشتر مورد 
احترام قرار داده و ان را بسیار با عظمت میشمارند. پس شکستن بت ها 
را به آن بت نسبت داد, چرا که خود بت ها باعث خواری و شکستن خود 
سس او ها اور که یل ۱ به مباشر فعل (آن کسی که خودش کار را 
اتخام ضد هد ‏ ست دهد « مت . آن زا به ات فان شر سیگ 
مید هند. 


سوم اینکه: اين کار آنان را به عقاید پوچشان رو به رو می سازد. مثل این 
است که بکویدة اينکه این کار تونشط بت بزری انجام. شوم اتکگا. بغید 
نیست, زیرا آنکه پرستش می شود و به سوی او فرا خوانده می شود, حق 
دارد چنین کاری انجام دهد به ویژه اگر بزرگی باشد که پرستش این بت 
های کوچک را در کنار خود بر نمی تابد. 


چهارم: از کسایی نقل کرده اند که وی پس از عبارت «بل فعله» وقف 
کرده و سپس عبارت «كبيرَهم هذا» را به عنوان جمله جداگانه شروع کرده 
و بیان می کرد یعنی این عمل از بت بزرگ سر زده است. اين از باب 
توریه بوده, چون این عبارت ظاهر و باطنی دارد. باطن همان چیزی است 
که بیان شده است و ظاهر آن اسناد فعل به بت بزرگ است وفهمیدن آنها 
بخ آن خفاف ( تن با دار ده مراد عضرت غابه السام باطن آن است: 
(1) 

پنجم: از برخی از علما نقل شده است. که پس از عبارت «کبیرهم» وقف 
کردهاند و سین به حت فاسئلوهم آن کانوا ینطقون» 1 کرده و 
یا ات یی 
گویند: بدون وقف نیز مشخص 
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۰ 


است که این سخن اشاره به خود حضرت ابراهیم علیه السلام دارد و 


ششم: در این سخن تقدیم و تاخیر وجود دارد و تقدیریش این است: «بل 
فعله کبیرهم آن کانوا ینطقون فاسئلوهم». پس نسبت دادن فعل به بت 
بز 0 مشروط به این است آن ها سخن بگویند, پس اگربتها قادر به حرف 
زدن نباشند , توانایی انجام کاری را هم ندارند. هدف از آن سفیه شمردن 
قوم و سرزنش آن ها به خاطر پرستش بت هایی است که نه می شنوند و 
تست هی هد وه و اند از خوو ی ر هد 


آنچه در کتاب احتجاح نقل شده, تاییدی بر این گفته است.از امام صادق 
علیه السلام درباره ابه شریفه در مورد داستان ابراهیم علیهالسلام «قال 
بل فعله کبیرهم هذا فاسئلوهم ان کانوا ینطقون»پرسیدند, حضرت فرمود: 
رز جاين کی ر اتماص دا و که آپرایی دری هه هنارت ید 
فرمود؛ «فاسئلوهم آن کانوا بنطقون» اک بت بقر که سحن آمد من او 
چنین کاری انجام داده است, و اگر سخن نگویند پس بت بزرگ نیز دیگر 
بت ها را نشکسته است., نه ره 
(1) 


بیضاوی: نقل شده است سه دروغ را به ابراهیم علیه السلام نسبت داده 
اند, در صورتی که کنایه بوده و ان کنایم ها را دروغ دانسته اند, چرا که به 
دروغ شباهت داشته است. 


«یوسف علیه السلام اراده اصلاح», گوبا منظور اصلاح میان خود و 
برادرانش بوده ِِ که برادرش بنيامین را نزد خود نگه می دارد. و 
برادرانش را به اين کار ملزم نماید به گونه ای که جای هیچ بحث و نزاعی 
برای دو طرف باقی نماند. این کار جز با دو امر امکان پذیر نبود: اول : به 
انها نسبت سرقت ودزدی دهد و دوم: متوسل شدن به حکم ال یعقوب 
درباره دزدی؛ و ان حکم این بود که دزد را به مدت یک سال به 
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خدمت می گرفتند, در صورتی که حکم دزدی در مصر حد زدن دزد و پس 
گرفتن اشیاء دزدیده شده بود. به این ترتیب نمی توانست طبق قانون 
خودشان برادرش را نزد خود نگه دارد. بنابراین خدمتکاران خود را مامور 
کرد تا پیمانه را در اثاثیه برادرش قرار دهند و نسبت دزدی به او بزنند, و 
درباره در کم کزنه: «فقالوا جزاوه من وجد فی رحله فهو جزاوه». یعنی 
خود دزد را به عنوان کیفر دزدی به گرو و خدمت می گیرند و نه چیز دیگر. 


هنگامی که بارها را جستجو کردند, پیمانه را در توشه برادرش پیدا کردند, 
یقه او را گرفتند و حکم بندگی بر او نمودند. 


و نگه داشتن او جای هیچ بجعت و گفتگویی برای برادرانش باقی نگذاشت. 
جو آشکه از پوی تضرع و التماس گفتد: «افحذ آحدنا مکاته انا ریک من 
السین ۱ از مسا شا او کر کهما را آر فکماران مد 
1 داد: «معاذ الله آن نأخذ الا من وجدنا 3 
ابا دا ااظالففن» کفتهمی مود ار فق یکری وا به عای. اه نگیم دز 
اش دا مرت ام مه ی ی ی را ی ی که 
پیمانه در بار او نبوده. ظلم و ستم است؛ و یا منظور اين است که خداوند 
مرا فرمان داده و به من وحی کرده است که بنيامین را نزد خود نگه دارم 
و اگر دیگری را به جای او بگیرم, بر خلاف وحی عمل کرده ام. که علماء 
1 

اذل اینکه صدا زدن کاردایان‌با ان غارت: بت فرضان پوسف تایه 1 
نبوده بلکه آن ها خود به این صورت عمل کردند, زیرا آن ها هنگامی که 
شاه ادا کندند مساق آی‌تسود که اه شاه را میداشتت آید. 


دوم( خدمتکاران. نگکفتند شما پیماته را چزدیده اند ممکن است متظور ان 
ها این بوده است که شما یوسف علیه السلام را از پدرش دزدیده اید. شیخ 
صدوق در علل الشرائع به نقل از امام صادق علیه السلام در تفسیر این 
آیه می گوید: در حقیقت آن ها یوسف علیه السلام را از پدرش دزدیدند, 
مگر نه اینکه کاروانیان گفتند: چه چیز گم 
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کرده اید؟ پاسخ دادند: پیمانه پادشاه را جستجو می کنیم. و نکفتنده تما 
پیمانه پادشاه را دزدیده اید.(1) 


سوم : ممکن است منظور از « نکم لسارقون» استفهام و پرسش باشد, 
همانطور که خدای متعال می فرماید: «هذا] ربی»(2) (اين پروردگار من 
است؟ ! گرچه ظاهر آن خبری باشد و طبق مصحف ابن مسعود «ءانکم» با 
دو همزه نقل شده و تأییدی بر این نکته است. 


برخی از علماء معتقدند: نتیجه این که هر کدام از صدق و کذب دو معنا 
دارند. یکی معنای لغوی و دیگری معنای عرفی. معنای اول آن کلامی است 
که يا با واقعیت مطابق هست و با با واقعیت مطابق نیست. و معنای دوم 
چیزی که با حق موافق هست ويیا با حق موافق نیست., و منظور از حق 
رضای الهی است. همانطور که ممکن است صادق در لغت همان معنای 
صادق عرفی نباشد, خدای متعال می فرماید: «فاذ لم ینوا بالشهد|ء 
فاولتّک عند الله هم الکاذبون»(3) (یس چون گواهان [لازم ] را نیاورده اند, 
اینانند که نزد خدا دروغگویانند. », همچنین ممکن است کاذب لغوی همان 
کاذب عرفی نباشد. همانطور که امام صادق علیه السلام در این روایت 
بدان اشاره کرده است. 


5- عیسی بن حسان گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمودند: 
هر دروغی روزی صاحبش را مورد بازخواست قرار میدهند, مگر دروغ 
گفتن در سه چیز: یکی مردی که در جنگ حیله به کار میبرد پس این مورد 
جایی است که دروغ گفتن در آن جایز است. يا مردی که در میان دو نفر 
اصلاح می کند, و اين یکی را ملاقات می کند. به غیر آنچه آن دیگری را 
ملاقات می کند. ۱ 
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طریقه, در میان ایشان اصلاح کند. يا مردی که به اهل خویش چیزی را 
وعده می دهد, در حالی که آن شخص نمیخواهد آن کار را برایشان انجام 
دهد».(1) 


شرح: در «یوما» ابهام وجود دارد. ممکن است سوال در قبر و یا در قیامت 
و حتی در دنیا باشد, که مردم به خاطر آن دروغ سرزذش می شوند. « لا 
کذبا» که منظور از آن کذب لغوی بوده و از گردن او برداشته می شود, 
یعنی گناه دروغ از گردن او برداشته می شود و برایش نوشته نمی شود. 


«یلقی هذا بعیّرِ ما یلقّی به هدّا» به اين معنا که به هر یک از آن ها می 
گوید: تقصیر توست و دیگری تقصیری ندارد, و يا به هر یک از آن ها, از 
قول دیگری سخنی را غیر از آنچه از ناسزا و اظهار دشمنی که شنیده, 


ما در عبارت «ما بینهما» موصوله بوده و مفعول اصلاح به شمار می رود. 
«آو رجل وعد آهله», اشکال شده است که وعد از جملههای انشایی به 
شمار میاید و ضدق. وکذتب در جملههای. خبری. است وشاید این خکم به 
اعتبار زمانی است که شخص نتوانسته به وعده خود عمل کند از اینرو 
عذری که میاورد متضمن دروغ است (چون هر دلیلی بیاورد متضمن دروغ 
است چرا که از ابتدا قصد انجام ان کار را نداشته است). مانند اينکه 
بگوید: فراموش کردم و يا نتوانستم انجام دهم و از اين قبیل عبارات. این 


توجیه به حسب آن عقیدهای است که من در باب وعده آشکار است (وعده 
انشایی است) اما بیشتر علماء معتقدند وعده از قبیل جمله خبری است. 
بحث درباره ان در باب خلف وعده خواهد امد. 


راغب می گوید :اصل صدق و کذب در سخن است؛ خواه سخن مربوط به 
گذشته باشد و خواه مربوط به آینده, قول و وعده باشد و یا چیز دیگر, 
صدق وکذب بنابر قانون اضای: واولی تنها در در گفتار به کار میر ود و این 
دو فقط در گفتارهای خبری جریان دارند و در دیگر اقسام جمله جریان 
ندارد مانند استفهام و امر و دعا. از 
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اینرو پرودگار میفرماید: «ومن آصدق من الله قیلا» (1) (و چه کی در 
سخن, از خدا ,رانشوتز است م-جومن. آضدی هن الله حدیثا»(2) [و 
راستگوتر از خدا| در سخن کیست ؟ ], «واذکر فی الکتاب اسمعیل انه کان 
صادق الوعد» (3)و در این کتاب از اسماعیل باد کن؛ زیرا| که او درست 
وعده بود). گاهی صدق و کذب بالعرض در دیگر اقسام جمله مانند 
استفهام و امر و دعایی مورد به کار برده میشود مانند اینکه شخصی بگوید: 
«آیا زید در خانه است ؟» در ضمن پرسش خبر می دهد که از حال زید بی 
اطلاع است. همچنین اگر بگوید: «مراشریک خود گردان وکمکم کن» در 
ضمن آن نیاز خود به یاری را نشان می دهد و یا بگوید: «مرا ۳ نده؟, 
معنای آزار رساندن مخاطب در جمله نهفته است. (4)سپس 


بدان که خاصه وعامه برمضمون این حدیبت اتفاق نظر دارند. ترمدی از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کرده است که دروغ تنها در سه مورد 
جایز است: دروعغ مرد به همسرش تا او را راضی کند, ۹ 
دروغ برای آشتی بین دو نفر. ابن شهاب, یکی از راویان, در صحیح 

می گوید: نشنیده ام که جایی اجازه داده شده باشند که دروغی گفته شود 


مگر در سه مورد: در جنگ, در آشتی بین دو نفره و در سخن مرد به 
همسرش و سخن زن به شوهرش.عیاض می گوید: در مورد جایز بودن 
دروع در این سه مورد, اختلاف نظری نیست, تنها در شیوه بیان آن اختلاف 
وجود دارد. برخی دروغ صریح وآشکار را جایز دانسته اند و اينکه به گونهای 
سخذش را بگوید که در آن چیزی(محتوا ومعنایی) که دارای مه آاس ین باشد 
پا به واسطه آن از فسادی جلوگیری کند, وجود ندارد . می گویند: گاهی 
برای نجات جان مسلمان از کشته شدن؛ دروع واجب است. برخی 
معتقدند: در نجات مسلمان هم ,دروغ صریح و اشکار جایز نیست. و بلکه 
در حفظ جان مسلمان, تنها توریه یا کنایهگویی جایز است., در این صورت 
است که دروغ از 
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کراهت و حرام بودن خارج شده و برای اشتی میان مردم و يا دفع ضرر یا 
غیر ازاین موارد, جایز می شود و روایت مذکور را به اين معنا ی 
کردهاند و نمونههایی از ان را ذکر کردهاند, مثل اينکه مردی به همسرش 

قول دهد کاری را برایش انجام دهد و نیتش آن است که اگر خداوند یاری 
کند, آن را عملی سازد, پس سخن خود را به گونه ای بیان می کند تا دل 
همسرش را به دست آورد وهمچنین در آشتی بین مردم نیز از قول یکی به 
دیگری چیزی می گوید و کلامش را به معنای دیگری حمل میکند, و و یا به 
سیاه دشمن بگوید: فرماندم شما مرذه است. تا بدین وسیله در دلشان 
ترس بیاندازد. و منظور خواب بودن فزهانده باشده و یا به آن ها بکوید: 
قردا کفی: و بتتببانی مین رسد و کروهی از ارتشش را در قالب نبیروی 


پشتیبانی جلوه دهد و منظورش از پشتیبانی غذا باشد. حیله ها و کنایه 
هایی از این دست جایز است. 


بودن آن باشد, و احادیث مبنی بر کنایه وار بیان کردن دروغ تاییدی بر این 
دلایل (حرمت دروغ) است. چرا که هم عرب و هم به عجم در دروغ برای 
نجات مظلوم از دست ظالم اتفاق نظر دارند و نیز دروغی که باعث محبت 
بین زن و شوهر می شود, و دروغی که بین آن ها اشتی داده و محبت شان 
را پایدار می سازد. 


6 عبد الاعلی مولی آل سام گوید: حضرت صادق علیه السلام برای من 
حدیثی بیان فرمود. پس من باو عرض کردم: قربانت گردم, آیا هم اکنون 
برای من چنین و چنان نه پنداشتی؟ فرمود: نه, پس این حرف بر من گران 
آمد, عرضکردم: آری بخدا سوگند پنداشتی, فرمود: نه بخدا سوگند نه 
پنداشتم, گوید: باز بر من گران آمد عرض کردم: قربانت چرا بخدا سوگند 
آن:را کفتی؟ قرمود. اری ان را کفتم. محر ندانن که .هر بندارزی در. فران 
ای درا 


شرح: در فرهنگ لغت, زعم و پندار, مثلثی متشکل از گفتار ضد حق, باطل 
و دروغ میباشد و بیشتر در آاموری به کار می رود که در آن شک و تردید 


باشد. 


ص: 350 


1-. کافی 2: 342 


«الرعمی» دروغگو و راستگو را گویند. زممتنی کذا؛ ظننتنی؛ چنین گمان 
بردم و التزعم: یعنی دروغپردازی و«امر مزعم», بر وزن مقعد, یعنی؛ قابل 
اطمینان نیست. 


در کتاب نهایه ایوب علیه لسلام را نقل می کند که حضرت از کنار دو مرد 
گذشت, گمانهزنی ودروغیردازی می کردند. زمخشری می گوید: به این 
معناست که آن دو درباره زعم و پندارهای خود سخن می گفنند. به این 
گونه احادیث نمی توان اعتماد کرد. و نمونهای از اين معنا, , در حدیث بتّس 
مطیّه الرجل زعموا: به این معناست که شخص هنگامی که می خواهد 
مسیری را به سوی سرزمینی بپیماید و کوچ نماید. نیازمند مرکبی است تا 
به مقصد برسد, پس سخن گوینده را به این مرکب تشبیه کرده و برای 
بیان منظور خود به کار گرفته است: چنین ظن و چنان گمان. مرکبی بود 
که به وسیله آن به مقصد برسند. زعم در مورد سخنی به کار می رود که 
نه سندیت داشته و نه میتواند به عنوان دلیل قرار گیرد(ومحتوایش ناتوان 
از اثبات حکم برای موضوع است ) وتنها چیزی که دارد اين است که در 
زبانها جاری گشته وبه دیگری میرسد, و آن حدیثی که در همین اندازه باشد 
حدیث نایسند است. زعم با ضمه, معنای نزدیی , به ظن و گمان دارد. 


در مصباح آمده است: زعم زعما بر وزن قتل. سه لفت دارد: 


حجازی: فتحه زاء اسد: ضمه زاءء و کسره زاء در برخی از قیاس ها. زعم 
به طور مطلق به معنای سخن است, مثلا زعمت الحنیفیه , وزعم سیبویه 


خدای متعال می فرماید: «آو تسقط السماء کما زعمت»(1) یا چنانکه 


ادا هي نی آسمان را پاره پاره پر [سر] ما فرو اندازی ) بعنی همانطور 


که خبر داده شده است. بر ظن و گمان نیز اطلاق می شود: به گمان من؛ 
و به معنای اعتقاد نیز می باشد, خدای متعال می فرماید: «زعم الذین 


را آن لن ییعئوا»(ما (کسانی که کفر ورزیدند. پنداشتند که هرگز 


ص: 31 


1- . اسراء / 92 
2- . تغابن | 7 


ازهری معتقد است : ز عم » تین وی هم تکام فد کص وی ار 
شک و تردید وجود دارد و محقق نمی شود. برخی معتقدند: زعم کنایه از 
دروغ است. مرزوقی گوید: زعم بیشتر بر چیزی اطلاق می شود که باطل 
تودمه ذر آن‌زشی و تردید فخود دا شتته باشید: 


ابن قوطیه گوید: زعم زعما؛ خبری است که نمی داند حق است پا باطل. 
خطابی گوید: به همین دلیل است که می گویند: زعم و پندار مرکب دروغ 
است, ز عم با مزعم (سخن درست و یا دروغ و بیهوده) متفاوت است, 
گوینده آن صالح نبوده و چیزی را ازغامین کند که‌ار عهدم ان بز نت اند 


توینسنده: نخان که معنای «رزغم»-ر| داتستی: بر کو اشکار .می:شود که 
«الزعم» حقیقتی لغوی و يا عرفی و يا شرعی در دروغ است اهل یقین 
سخنی را که از روی ظن و وهم و بدون دانش و بصیرت باشد, به کسی 
نسبت نمی دهند که پیوسته از روی حقیقت و یقین سخن می گوید. 


پس اگر منظور حضرت علیه السلام مطلق سخن و پا سخن از روی علم و 
آگاهی باشد, هدف حضرت و قبز ائمه علیهم السلام و اولی الالباب: 
تربیت و تعلیم راوی و آموختن راه و روش سخن به او بوده است. . ولی 
حکم به کذب بودن و حرام بودن سخن ایشان مشکل است. 


اما سو گند خوردن حضرت علیه السلام مبنی بر نفی زعم و پندار از خود. 
صحیح است.؛ چرا که منظور حضرت علیه السلام حقیقت و يا مجاز رایج 
بوده است و از قبیل, , توریه را تادیب و یا 
آموختن جواز کاربرد چنین سخنانی, به خاطر مصلحتهایی که وجود دارد, 


وآن طور که اصحاب بیان کرده اند, آنچه معتبر است, قصد حقگرایانهای 
است که در میان متخاصمین و دو طرف درگیری وجود دارد. 


ص: 252 


گویا به همین دلیل است که مولف رحمه الله(1) اين روایت را در اين باب 
آورده است, , گرچه با نادیده گرفتن این مطلب. مناسبت ظریفی در 
مطرح کردن این روایت در این باب وجود دارد. این نکته جای تأمل دارد. 


سخن حضرت علیه السلام که فرمود: «هر پنداری در قران (بمعنای) دروغ 
است». یعنی برای اظهار دروغ چیزی است که از آن ۵9 است. و9 این 
با سخن خدای متعال درباره مشرکان منافات ندارد. هنگامی که می گویند: 
یا چنان که ادعا می کنی, آسمان را پاره پاره بر [سر] ما فرو اندازی, 
اشاره به این ایه شریفه دارد: (اگر بخواهیم , اسمان را پاره پاره بر [سر ] 
شان فرو اندازیم )(2) 


به درستی آنچه را با عبارت «زعمت» که به آن اشاره کردند. حق است 
اما ان را در مقام تکذیب به کار برده است. همچنین می توان ان را به 
عبارتی اختصاص داد که خدای متعال خود پیش از این فرموده بود بدون 


اينکه آن را از قول دیگری حکایت کند: «زعم الذین. کفزها ان ان نها 
(آن ها با شدند می پندارند ِِِ 9 شد ؛ و نیز «بل 


مور زار هم دا ۱ 


و نیز «آین شرکائی الذین کنتم تزعمون» (آن شریکان که می پنداشتید 
کجایند؟ 4(1) 


و نیز «قل ادعوا الذین زعمتم من دونه» (بگو: «کسانی را که به جای او 
[معبود خود] پنداشتید, بخوانید 4.(<) 


7 امیرالمو‌منین علیه السلام می فرمود: بپرهیزید از دروغ زیرا هر شخص 
امیدواری خواستار چیزی است. و هر بیمناکی گریزان. (8) 


شرح: در این روایت يا ارسال صورت گرفته و یا ضمیری وجود دارد. و 
ضمیر «قال» يا به امام صادق علیهمالسلام يا امام رضاعلیهالسلام برمی 
گردد, منظور 

ود 3 


1- ۰ کلفتین در کافی, باب دروغ. 
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حضرت از «ایاکم والکذب» این است که در ادعای خود در امیداواری و 
ترس از خدا دروغ نگویید. زیرا هر فرد امیدواری. در پی رسیدن به 
خواستهاش, در تامین اسبابش تلاش میکند در حالی که شما اینگونه نیستید 
و هر بیمناکی در حال فرار و از آنچه اور به منشا ترسش نزدیک میکند 
۸ 


این حدیت شبیه کلامی است که از حضرت علیه السلام در نهح البلاغه نقل 
شده است.؛ حضرت پس از سخنی طولانی درباره دروغگویی که به خداوند 
امیدوار است. می فرماید: اما سو گند به خداوند تزر ی که دروعغ می گویند, 
اگر راست می گویند پس ] چرا این امیدواری در عملشان به چشم نمی 
خورد؟ در حالی که هر کس امیدی داشته باشد , می توان ان را در عماش 
مشاهده نمود. 


هر امیدی جز امید بخدا نابجا و هر ترس مسلمی جز ترس از خدا نادرست 
است. [ گروهی ] در مسائل مهم بخدا امید دارند و در مسائل کوچک به 
بندگان خدا. ولی امیدشان به بندگان بیش از امیدشان بخدا است. اما چرا 
توجهشان بخدا کمتر است از توجهشان به بندگان ؟ آیا می ترسید اظهار 


گروه ]اگر از یکی از بندگان بیمنای باشند 


به اندازه ای احترامش می کنند که به خدا چنین رفتار نمی نمایند. ترس از 
بندگان را نقد می شمرند و خوف از خدا را وعده ای دور از عمل. 


برخی از مفسران می گویند: بپرهیز از اينکه با ادعای دین و ترک عمل. بر 
خدا و رسول خدا دروغ ببندی؛ در پی راستی باش چرا که دروغ با 
منافات دارد, و دروغگو در یی واب نیلست؛ و .هر آنکه طالب واب نباشد به 
حکم اولیه مذکور, امیدوار نبوده و از کیفر گریزی ندارد؛ و هر کس را که از 
کیفر گریزی نباشد, بنابر حکم دوم, بیمناک از خداوند نبوده و هر کس خوف 
و رجاء از وی رخت بر بندد. نزد اهل ایمان مومن محسوب نمی شود. و به 
دلیل پیروی اندک از دین, خود را به هر رنج و مشقتی می اندازد. منظور 
همان چیزی است که بیان شد. 


ص: 24 


8 کافی, امام صادق علیه السلام فرمود: دروغ نابود کننده ایمان است.(1) 


شرح: دروغ در این روایت به صورت مبالفه بیان شده است (خود دروغ 
خرابی ایمان شمرده شده), به این معنا که سبب نابودی ایمان به شمار 
می رود و در اینجا«خراب» با تشدید «راء» و صیفغه مبالفه خوانده میشود. 


6 کافی* خضرت. باقر علیم اللام قرموده املیم کست. که درم کی را 
خود او هم میداند که دروغکو است.(2) 


شرح: : لفظ «ثم» يا برای ترتیب براساس رتبه است و همچنین احتمال دارد 
ترتیب زمانی باشد, چون علم پرودگار بر اراده و خواست بنده نو است. 
سیس همانگونه که از روایات آشکار است. فرشتگان مقرب , با الهام 
خداوند يا به هنگامی که بنده قصد چنین عملی را مینماید. بوی بدی از آن 
به مشام می رسد که فرشتگان زشتی و دروغ بودنش را در می یابند, و 
۲۳0۳ 2 
اخوال او‌باش جرا که پنانه طظاهر پیشتر روایت ها این فرشنکان هر رور 
عوض نمی شوند, اما تاخید آگاهی خود شخص به این دلیل است که تا پایان 
سخن خود, به یقین نمی داند دروغ گفته است. 


0 عمر بن یزید گوید: شنیدم حضرت صادق علیه السلام میفر مود 
دروغگو با برهانهای روشن هلاک گردد, و پیروانش بوسیله شبهات. 


شرح: منظور از کذاب در این روایت؛ پا مدعی ریاست ناحق است و 
(3)دلیل هلاک شدن او با برهان های روشن, حکم کردن وفتوا دادن (دروع 
ااس ‏ ا ا ح را 
است. دلیل هلاک شدن پیروانش با شبهات. عالم دانستن وی و یقین 
نداشتن به جهل وی است, پس در کار او شک و شبهه دارند. 


ص: 355 
1-. کافی 2: 339 


2 . کافی 2: 339 
3- . کافی 2: 339 و سند ضمیمه سند قبلی است. 


و یا کذاب به کسی اطلاق می شود که جعل حدیث کرده و در دین بدعت 
به وجود می اورد. پس خود را با چیزی به هلاکت می رساند که از دروغ 
بودن ان اگاه است, و پیروانش با شبهه و جهالت هلاک می شون 9 
به وی حسن ظن داشته و احتمال میدادند که در ادعای خود راستگوست 

هر دو وجه بیان شده به هم نزدیک است.(هردو هم از غیر علم ویقین ناشی 
شده وبه هلاکت منجر میشود) 


1. کافی: معاویه بن وهب گوید: شنیدم از حضرت صادق علیه السلام که 
می فرمود: نشانه دروغگو اینست که از اسمان و زمین و مشرق و مغرب 
خبر میدهد, ولی انگاه که از حرام و حلال خدا از او بپیرسی چیزی نزد او 
نیست که پاسخ دهد.(1) 


شرح: «بأن یخبرک», باء در اين عبارت یا زائد است و يا تقدیر «تعلم بأن 
یخبرک» می باشد. این نشانه به دروغگو اختصاص دارد, زیرا| اگر نسبت به 
وحی ورآلهام اکاهی داشت شانسته نی بوو که حال »و حرام آلهینزا -تداند: 
چرا که خدای حکیم و آگاه, حقیقت و احکامی را که موجودات به آن نیازمند 
هستند, به آنان می بخشد. 


واگر (اين گزارش دادن از آسمان وزمین) را از پیامبران و اوصیاء علیهم 
السلام به ارث برده باشد و با از طریق کشف به دست آمده باشد, بنابر 
اينکه بگويیم چنین چیزی برای غیر از حجتهای الهی نیز امکانپذیر است, در 
این صورت هم علم و آگاهی پید | کردن به حقائثق اشیاء (همانگونه که 
هستند) شا با قوا و باکسازی درون از آلهدکهای اخلافی دنت مایخ و 
خدای متعال می فرماید: «و اتقوا الله و یعلمکم الله»(2) (و از خدا پروا 
کنید , و خدا آتدین کفنة آبه.ختما آهفرشن قی ده ) و تقوا جز از طریق 
انجام حلال و دوری از حرام محقق نمی شود. و مستلزم اين کار, آگاهی از 
خلال. و خرامالهی استت, بسن اکر کسی. ادغای. آکاهی از حقیفت. اشیاء 
نمود اما به حلال و حرام كِ آگاهی نداشت. بی شک دروغگو بوده و 
چیزی را ادعا می کند که حقیقت ندارد. 


ص: 356 


1- . کافی 2: 340 
2 . بقره / 282 


12 کافی: ابو بصیر گوید: شنیدم حضرت صادق علیه السلام می فرمود: 
یک دروعغ روزه» روزه دار را بکشاند: عرض کردم: کدامیک از ما است که 
چنین کاری از او سر نزند؟ (یک دروغ در روز نگوید)؟ فرمود: آن دروغ که 
تو خیال کردی (منظور) نیست, همانا آن دروغ بستن بخدا و رسولش و 
امه علیهم السلام است.(1) 


شرح: حدیث بر این دلالت دارد که دروغ بستن بر خدا و ائمه علیهم السلام 
روزه را باطل می کند. برخی از مفسران در این خصوص اختلاف نظر 
داشته و معتقدند: 7 و کفاره روزه بر او واجب است. و نیز می گویند: 
تنها قضای روزه واجب است و مشهور این است که روزه را باطل نمی 
کند, بلکه از پاداش و فضیلت ان کاسته و بر عذاب و کیفر او می افزاید. 


3 کافی: در حدیثی روایت شده که نزد حضرت صادق علیه السلام گفته 
شد: که بافنده ملعونست؟ حضرت فرمود: این آن بافنده ایست که بر خدا 
و بر رسولش دروغ ببافد.(2) 


شیر « آنه ملعون# با اففحه. همزم. بتل. اشتمال «حانک» بودهء و ممکن 
ار ۱۱ بیان نشده و از روی تقیه گفته شده باشد؛ 
و تفسیری مطابق با واقعیت برای آن بیان کرده اند. مشابه چنین مواردی 
در روایت ها زیاد نقل شده است. کسانی که از اسرار روایت های ایشان 
آحاه:باشتم به این اضور نی هی بر تن آسععارم از «خیاکه» براق فتخنن. کفتن 
قیان غرت وع‌ضان است. 


4 کافی: حضرت امیر المومنین علیه السلام فرمود: هیچ بنده مزه ایمان 
را نچشد مگر اينکه دروغ را ترک کند, چه شوخی باشد و چه جدی.(3) 


شرح: «مزه ایمان را چشیدن» کنایه از کمال ایمان است و ثمره های 
پرباری که در پی دارد و اين امر تنها از طریق رسیدن به درجه یقین امکان 
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یقینی که پاداش ها و کیفرهای اخروی را مشاهده می کند, مرتکب هی 
گناهی نمی شود, به ویژه دروغ که از کناهان: کیت ه بم شماز مت اید 


کردم: کذاب ان کس است که در چیزی دروغ گوید؟ فرمود: نه, (زیرا) 
کسی نیست جز اینکه این عمل از او سر زند. ولی مقصود ان کس است 
که بدروغ عادت کرده است. 


شرح: «المطبوع علی الکذب» یعنی به چیزی خو گرفته است, به گونه ای 
که عادت وی شده و نه از ان پرهیز می کند و نه به آن توجه کرده و نه از 
آن پشیمان است. هر کس این وب کین ها را نداشته باشد, اصطلاح 
«کذاب» به وی اطلاق نمی شود, چرا که کذاب صیعه مبالغفه است. 


و یا کذاب کسی است که خداوند وی را کذاب می نامد, پیش از این شرح 
آن گذشت., ویا به کسی اطلاق می شود که باید از دوستی با او پرهیز کرد, 
شرح آن در ادامه خواهد آمد. حدیث به این نکته اشاره ِ" 
دروغ از گناهان کبیره به شمار نمی رود. در فرهنگ لفت «طبع علی 
الشیء» با ضمه,«جبل», بعنی بر آن چیز خوگرفت 


فرمود: هر که دروغش زیاد شد, ابرویش برود.(1) 
شرح: «دهب بهاعه» بعنی نیکی و زیبایی و وقارش نزد خدای سبحان 


ومردم از بین می رود, و مردم هرچند دین دار نباشند, از دروغ بیزار بوده و 
آن را ناپسند می دانند و از دروغگویان متنفر هستند. 


7 ای ار ای یه السام موه رای موه اما زر اراد 
و شایسته است که از رفاقت دروغگو بپرهیزد, زیرا که او دروغ گوید, تا تا 
بدان جا که اگر راست هم بگوید باور نشود ۳۲ 
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شرح: «حتی یجیء بالصدق فلایصدق» به نظر می رسد در جایگاه مفعول 
از تفعیل قرار دارد. یعنی بخاطر دروغ های زیاد. نمی توانی سخن راست 
وی را نیز باور کنی, پس از دوستی و برادری با او سودی نمی بری, با انکه 
جذابیت داشته و هم نشین خود را با خود همراه می سازد. 


ممکن است این گونه به ذهن خطور کند: کسی که با وی دوستی نموده 
است, به دلیل اعتمادی که به دروغگو کرده. سخنانی را از قول او نقل می 
کند. پس از چندی دروغ بودن این گفتار مره شده و مردم دیگر حتی 
سخن راست او را نیز باور نمی کنند, در روایت اند انس: «برای دروقگو 
بودن آدمی, همین بس که هرآنچه می شنود, نقل می کند» و نیز روایت 
هایی که در دیگر باب ها بیان خواهد شد, تأییدی بر معنای اول است. 
ممکن است «یصدق» به صورت مجرد خوانده شود, به به این معنا که هرگاه 
سخن راستی برای وی بیان شود ان را تغییر داده و چیزی به آن می 
افزاید که سخن دروغ می شود. 


19 عبید بن زراره گوید: شنیدم حضرت صادق علیه السلام می فرمود: از 
خداوند بوسیله آن بنذره‌غکهیان کمک کرده است., فراموشی 
ست.(1 


شرح: «ن مما آعان الله علی الکذابین» یعنی چیزی که بیشتر به ضرر آن 
ها بوده و انان را رسوا می کند. چه بسیار سخن دروغی را بر زبان می 
آورند و سپس سخنان خود را فراموش کرده و چیز دیگری را نقل می کنند 
که با گفتار اولیه شان در تناقض است., و بدین تربیب بین خاص و عام 
رسوا می شوند. 


جوهری می گوید: در دعا امه است : بارالهاء؛ مرا مورد عنایت خویش قرار 
ده, و نه مورد ازار. 


19 کافی: از یر ۲۳ صادق علیه السلام حدیت شده است که فرمود: 
سخن بر سه گونه است: راست.؛ و دروع,؛ و اصلاح نار مردم», (راوی) 
گوید: بان خترت. گر حن نید قربانت اصلاح میان مردم چیست ؟(2) 


ص: 359 


1- . کافی 2: 341 


2 . کافی 2: 341 


فرمود: از کسی سخنی در باره دیگری میشنوی که اگر آن سخن باو برسد 
بد دل می شود, پس تو او را دیدار کنی و باو بگوئی: از فلانی شنیدم که در 
باره خوبی تو چنین و چنان می گفت, بر خلاف آنچه شنیده ای. 


شرح: «تسمع من الرجل کلاما». «من» در این عبارت به معنای «فی» 
است. همانطور که خدای متعال می فرماید: «چون برای نماز جمعه ندا در 
داده شد» (1) یعنی در روز جمعه. ونیزن آنجا که می فرمایة: «آرونی ماذا 
خلقوا من الأرض» (2) [به من نشان دهید که چه چیزی از زمین را آفریده 
اند؟ ], یعنی در زمین» . ممکن است منظور این باشد که از شخصی می 
شنوی که دیگری را نکوهش می کند و این خبر به گوش شخص دوم می 
رسد, و نسبت به او دل چرکین می شود, یعنی رفتارش با وی تغییر کرده و 
از وی بیزار می گردد. در اين هنگام شخص دوم را می بینی و می گویی 
فلانی در مورد تو فلان و فلان حرف خوب را زد, بر خلاف چیزی که از وی 
شنیده ای بر زبان می آوری. 


پیچیدگی و تکلفی در این نرجمه این روایت وجود دارد, چرا که ضمیر به 
شخص دوم بر می گردد که در عبارت ذکر نشده. اما به قرینه مشخص 


ست . 


چنین سخنی گرچه از نظر لغت وعرف دروغ است ولی چون به قصد اصلاح 
اس مسا اوه ای ما او دا رس 
این سخن نه توریه است و نه کنایه و بعید است که بگوییم در اینجا قصدش 
توریه بوده است که پیش خود نیت کرده. حق او این است که در موردش 
چنین سخنانی گفته شود, و اگر با او دوستی کند, به همین صورت درباره او 
صحبت می کرد اما چنین چیزی بعید است. 


پنهان شده است؛ و یا بخواهد امانت مومنی را غعصب کندن؛ واجب است 
هر کس از اين امور 
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آگاهی دارد, آن را مخفی کند. اگر سخن او را باور نکرده و بخواهد سو گند 
بخورد, بر وی واجب است که سوگند نیز بخورد. 


اما گفته اند اک بتواند با توربه (و حقیقت پوشی بطوری که دروغ هم 
نگوید) منظور خود را بیان کند, توریه بر او واجب است. مثلا منظورش این 
باشد که من مالی ندارم تا ملزم شوم آن را به تو بدهم, و یا من اطلاعی 
ندارم که بخواهم ان را در اختیار تو بگذارم و از اين قبیل. 


و نیز گفته اند: اگر نتواند با توریه سخن بگوید, سوگند خوردن و دروغ گفتن 
بر وی واجب بوده گرچه عمل ناپسندی است. اما از بین رفتن حق یک 
انسان در مقایسه با زشتی سو گند و سخن دروغ که حق الهی است.؛ 
نایسندتر می باشد. پس لا زم است کاری را انجام دهد که ضرر کمتری 
دارد, زیرا شرعا سوگند دروغ در مواقع اضرار جایز است. همانطور که 
دروغ مصلحتی نیز برای حفظ مال شخصی [ از دست الم ] جایز می 
باشد, زیرا در صورتی که امکان حفظ ان مال وجود دارد. نباید ان را از 
دست داد. 


دروعغ به خودی خود نایسند نیست. بلکه پا واجب بوده و پا مباح وجایز 
شمرده شده است. حدبت بر این نکته دلالت می کند که دروع در اصطلاح 
شرعی به آن سخنی اطلاق می شود که زشت و نایسند است., اما آنچه که 
نایسند شمرده نمی شود سومین نوع سخن بوده که اصلاح نامیده میشود, 
حد وسط بین راست و دروغ است. 


0 کافی: بحضرت صادق علیهالسلام فرمودند: حضرت محمدصلیالله علیه 
واله فرمود: جایی که قصد اصلاح وخود دارد: دروغ وجود ندارد: سیس آبه 
(که فرمود): (ای کاروان هر آینه شما دزد هستید )(1) را تلاوت کرده 
وفرمود: بخدا سوگند دزدی نکردند و یوسف هم دروغ نگفت, و (هم چنین 
در باره آنچه) ابراهیم فرمود: (بلکه بزرگ آن بتان کرده است پس بیرسید 
1 
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حضرت علیه السلام فرموده است: بخدا سوگند آنان دزدی نکرده بودند و 
ابراهیم نیز دروغ نگفت.(1) 


نیست, بلکه به خطر ضرری که به مخاطب يا غیر او می رساند. حرام می 
باشد. کمترین درجه دروغ این است که چیزی خلاف آنچیزی را بدان اعتقاد 
دارد بیان می کند, ویس در این موضوع نااگاه و جاهل شمرده میشودر و 
ممکن است ضرر آن دامن دیگری را نیز بگیرد, و چه بسا جهلی که در آن 
خیر و منفعت باشد. پس دروغ, برای دست آوردن این جهل است., و در 
چنین مواردی جایز بوده و چه بسا هنگامی که راست گویی جان کسی را به 
ناحق می گیرد, دروغ واجب می شود. 


هی رنه سخن مرکبی برای رسیدن به مقصد است. پس هر هدف نیکی 
که هم از طریق راست می توان به آن رسید و هم از طریق دروغ, رسیدن 

به آن از طریق دروغ حرام است و اگر از هیچ راهی جز دروغ نمی توان به 
آن رسید, دروغ در چنین مواردی جایز است. 


اگر رسیدن به آن هدف مباح باشد, دروغ گفتن ؛ به خاطر آن نیز مباح است 
و اگر آن هدف واجب باشد, دروعغ گفتن خاطر آن نیز واجب است, مانند 
کر از هدر رفتن خون مسلمان. 


مادام که راست گویی باعث ریختن خون مسلمانی می شود که از ترس 
ظالم پنهان شده , در چنین مواردی دروغ برای حفظ جان او واجب است. و 
یا در جنگ و آشتی میان دو نفر و يا حفظ جان شخص جز از طریق دروغ 
امکان پذیر نیست؛ دروغ گفتن جایز است, اما می بایست ۳ جایی که 
امکان دارد از آن دوری کند, زیرا اگر در دروغ را به روی خود بگشاید. بیم 
آن است که بدان خو گرفته و رها نکند, و تا اندازه 
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. کافی 2: 343, عبارت «ثم تلا» سخن راوی است. و ضمیر به امام 
4 ین 
یر وضو خدا صلی ال هاش و له می باشده کول ادل مقهوزش آنست. 
حدبت مشابه ان در شماره 4 0 رسول خدا صلی 
الله غلیه و آله بان فده ارتت: 


ای لازم است که ضرورت ایجاب می کند. پس دروغ حرام است, جز در 
هنگام ضرورت. 


مواردی که دروغ گفتن قزر ان استثنا شده بنابر حدیثی است که از ام کلئوم 
روایت شده و بر اين امر دلالت دارد. ام کلثوم که می گوید: نشنیدم که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله, دروغ را جز در سه مورد جایز بداند: 
شخصی که قصد اصلاح دارد, دروغ در جنگ و دروغ مرد به زن و زن به 


و نیز روایت می کند: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: کسی که 
قصد اصلاح و آشتی بین دو نفر را دارد, دروغگو نیست. پس در این موارد 
در وفع کفتن خوتب, است: با آنان وتانحی خوبی به دتبال ,دارد. 


آسماء بنت یزید می گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر 
دروغ بنی ادم نوشته می شود جز دروغ شخصی که قصد اصلاح بین دو نفر 
را دارد. 


از ابن کاهل روایت شده است: بین دو نفر از اصحاب رسول خدا صلی 
الله علیه و آله اختلافی پیش آمد تا آنجا که با یکدیگر برخورد و نزاع کردند, 
با یکی از آنان دیدار کرده و گفتم: چرا با فلانی خوب نیستی؟ شنیدم با 
چنین و چنان سخنان خوبی از تو یاد می کرد. برای دیگری نیز همان سخنان 
را بازگو کردم تا با یکدیگر آشتی کردند. با خود گفتم: خود را به هلاکت 
افکنده اما بین دو نفر را آشتی دادم. 


آتحف زاریش آمده بود برای حول خدا صلی اللم علیه و ال تفل. کرد 
حضرت فرمود: ای ابا کاهل, بین مردم آشتی بده گرچه با دروغ باشند. 


عطاء بن یسار می گوید: مردی خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله عرض 
کرد: به خانواده ام می توانم دروغ بگويي ؟ فرمود: خیری در دروغ نیست, 
گفت: به خانواده ام وعده دروع می دهم *؟ فرمود: بر تو باکی نیست. 


نواس بن سمعان کلابی روایت ت میکند, پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 
شما را چه شده است که می بینم مانند پروانه خود را در آتش می 
اندازید؟ هر دروغی قطعا در نامه اعمال نوشته می شود, مگر دروغ در 
جنگ, چرا که جنگ نیرنگ است. و یا 
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اگر بین دو نفر کینه باشد و شخصی آن ها را آشتی دهد, یا مرد به زنش 
سخن دروغی بگوید تا او را خشنود سازد. 


علی علیه السلام فرمود: هرگاه راجع به رسول خدا با شما سخن می گویم 
> از اسان بصن متوط کم و ری و رن آنشت که. بر 
ایشان دروغ ببندم ؛ و هرگاه با شما سخن بگویم < چنگ نیرنگ است (یعنی 
دروعغ در جنگ مجاز است) . 


این سه مورد از دروعغ به روشنی (در روایات ( آنینتتنا شده است و لیز 
مواردی جز اینها که انسان با هدف صحیحی برای خودش يا دیگری 


اما در مورد مال و ثروتش وقتی می تواند دروغ بگوید که ظالمی او 2 
دستگیر کند و راجع به مالش سو ال کند يا اگر سلطان او را بکیرد و از یک 

گناه زشت که میان او و خداست بیر سد, می تواند انکار کند و بگوید: 1 
نکرده ام بر شراب نخورده ام بت به دروع بگوید). پیامبر خدا| صلی الله 
علیه و آله فرمود: که متکب چنین آعمال پلیدی شود. باید آن را 
لازم ارت که خون ۳ ۲ که ۳ ظالمانه ۳ و نیز 
آبروی خود را با زبانش حفظ کند اگر چه دروغ بگوید. امّا آبروی دیگران 
مثل این که از او راز برادرش را بپرسند لازم است منکر شود و نیز میان 
دو نفر اشتی برقرار سازد و نیز میان زنان خود که هوو هستند اصلاح کند و 
به دروغ به هر کدام بگوید که تو عزیزترین همسر منی , و ار همسرش 
جز با وعده ای که توان وفای ان را ندارد از او اطاعت نمی کند. برای 
دلخوشی او می تواند وعده دروغ بدهد و نیز می تواند با سخن دروع از 
کسی پوزش بخواهد که جز با انکار گناه یا بسیار دوستی ورزیدن دلخوش 


ی / 
نمی سود 


ولی مرز این موارد مجاز دروغگویی اين است که دروغ ممنوع است ولی 
اگر راست بگوید مفسده ای از ان بدید .مت آید. .از این زو نسزاواز است 
که مفسده دروغ با مصلحت آن با تزازوی عدالت سنجیده شود, و چون 
دریابد که مفسده راستگویی از نظر دین بیش از دروعغ است, می تواند 
دروغ بگوید و اگر هدف از دروغگویی بی ارج تر از هدف راستگویی است 
واجب است راست بگوید, و گاه اين دو عامل در 
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برابر یکدیگر قرار می گيرند, بطوری که انسان در انتخاب یکی از ان دو 
مردد میماند ؛ در این صورت گرایش به راستگویی سزاوارتر است , زیرا 
دروغگویی در هنگام ضرورت يا نیاز مهم مباح می شود و در حالت شک به 
اصل تحریم دروغ رجوع می کنیم . چون درک درجات هدف ها پیچیده است, 


بر ادفی از است با انخا که امکان دارد. از دروم بپرهیزد. همچنین هرگاه 
نیاز به دروعغ داشته باشد, بر بر او مستحب است که از اهدافش بگذرد و 
دروغ را کنار بگذارد. 


اما در مورد اهداف دیگران, بی تفاوت به حق آنها و ضرر زدن جایز نیست 
هردم بیشترین دروغ را براق :منافع: شخضی خوذشان می گفیند آنگاه 
برای افزونی مال و مقام و از دست دادن چیزهایی که از دست رفتن آنها 
چندان اهمیت ندارد, تا انجا که اگر زن از شوهرش سخنانی دروغ نقل کند 
تا بر علیه هووهای خود مه آن ببالد, حرام است. 


اسماء گوید: شید تین از بباسیر صلن.ا یمه الم یو ال کرد کفت 
: من یک هوو دارم و من نم ِ و کارهایی را که انجام نداده بسیار نقل 


می کنم تا او را بیازارم . یا گنهکارم ؟ حضرت فرمود: کسی که کارهای 
انجام نشده را 9 بپوشد. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: : کسی که بگوید خورده ام و نخورده 
است, يا بگوید: دارم و نداشته باشد, يا بگوید بخشیده ام و نبخشیده باشد, 
در روز قیامت مانند کسی است که لباس ریا پوشیده باشد.. 


از این قبیل است فتو| دادن به چیزی که یقین ندارد, یا نقل حدیتی که 
برایش ثابت نشده است , زیرا هدف او اظهار دانش خویش می باشد؛ و 


اما در دروغ گفتن به کودکان در حکم دروغ گفتن به زنان است , زیرا 
هر که کود یا وفتم با مخ فتتوضا تست درو ما به مکتب رفتن 
نکند, این کارها مباح است دار و بات تغل رم که این کرو ها 
در نامه عمل ثبت 


ص: 365 


می شود و انسان نو ان بازخواست می شود, آنگاه اگر در مواخذه روشن 
شود که قصد صحیح داشته مورد عفو قرار می گیرد, زیرا دروغ فقط به 
قصد اصلاح مباح شده است, و فریب بسیار در آن راه می یابد چرا که گاه 
انکینم:وروخسنهرن ۵ غرضتی انست. که انشان: از آن تین بات اسنت:و برخت 
ظاهر اظهار اصلاح می کند, از این رو چنین دروغی در نامه عمل ثبت می 
شود ؛ 


و هر که دروغی بگوید در مقام اجتهاد قرار می گیرد که بداند آیا آنچه برای 
آن دروغ گفته است در دین از راستگویی مهم تر است يا نه ؛ و کسب این 
آحاهی جشوار اانتت: تابر این دور آندیسی در ترک دروغ است مگر به حد 
وجوب برسد, مثل این که به خونریزی پا ارتکاب گناه بینجامد. 


بعضی چنان پنداشته اند که جعل خبرهای دروغ در اینکه فضیلت کارهای 
خوب را بیشتر و عذاب و سخت گیری در گناهان را بزرگتر جلوه داد, جایز 
است و گمان کرده اند که چنین قصد صحیح است و این پندار اشتباه محض 
است زیرا پیامبر صلّی اللّه علیه و آله فرمود: هر کس به عمد بر من دروغ 
ببندد جایگاهش پر از آتش شود. راستگویی مگر برای ضرورت ترک 
نمیشود ودر بیان روایتها ضرورتی وجود نداد که دروغی گفته شود, چون 
زمینه راستگویی و بیان کلام راست در برابر کلام دروغ گستردگی بیشتری 
دارد و بیان آیات و روایت به همان مضموبی که وارد شده است, انسان را 


از نقل معانی دیگر (کم يا زیاد کردن) بی نیاز کرده است 


اک کشی که اس اش راز اه میا اد کشت رنه و 
سخن نو جاذبه دیگری دارد این سخن هوسی بیش نیست و جزء اهدافی 
نیست که بتواند در برابر مفسده دروغ بر پیامبر و خدا مقاومت کند و اگر 
این در گشوده شود به کارهایی می انجامد که موجب پراکندگی وتشویش 
در دین می شود [ و خیر آن (به پندار گوینده ) در برابر شر آن ناچیز است؛" 
از ان ری‌حری نستن جر پیامت صلی الله غلبه و اله از کناهان کیره اج 
است که هیچ چیز نمی تهاننبا ار معاوضه نی رن مقاومت کند. 
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سیس گفت: ](1) از علمای کده نقل شده که وجود کنایهگویی چاره ای 
برای فرار از دروغ است. از ابن عباس و دیگران روایت شده: در توریه ها 
وسعتی است که انسان را از دروغ بی نیاز می کند. 


مقصود بزرگان این است که هرگاه آدمی مجبور به دروغگویی شود باید از 
کنایه وی استفاده کند, اما در صورت بی نیاز بودن نه دروغ اشکار جایز 
است نه پنهان (توریه )» ۱ ۱ 
بروایتی است که نقل شد : مطرف بر زیاد وارد شد. زیاد گفت : چرا دیر 
آمدی ؟ وی بیماری خود 1 دلیل تأخیر قرار داد و گفت : از وقتی که از 
امير جدا شده ام از زمین برنخاستم جز اين که خدا مرا برخیزاند. ابراهیم 
گفت : هرگاه از طرف تو چیزی به کسی برسد و نخواهی دروغ بگویی بگو: 
خدا می داند «ما قلت من ذلک من شی» در آن مورد چیزی نگفته ام و در 
نظر شنونده که (ما) نافیه است همین معنی که گفته شد استفاده می 
شود در حالی که (ما) در نیت گوینده برای ابهام است یعنی آنچه در این 
و و ت شکر می 
خرم بلکه می : اگر برایت شکر بخرم دوست داری و بسا که خریدنی 
۱09 ۱ 1 
دیدن او را نداشت, به کنیز خود می گفت: بگو ابراهیم را در مسجد بچوی, 
و نمی گفت این جا نیست تا دروغگو نشود. نمی خواست با او ملاقات کند 
دایره ای مي کشید و به کنیز خود می گت انگشت را در اين دایره بگذار 


در موردی که نیاز نیست نباید توریه کند, زیرا توریه اگر چه در لفظ دروغ 
به شمار نمی رود ولی به طور کلی امر مکروه وناپسند است چنان که از 
عبدالله بن عتبه روایت 


ص: 27 


1- . آنچه بین علامت کروشه آمده, از شرح کافی 2 329 نقل شده است. 


شده که گوید: همراه ابوعلی بر عمر بن عبدالعزیز وارد شدم و ات ان جاأ 
بیرون می امدم در حالی که جامه ای بر تن داشتم. 


مردم می گفتند: این جامه را ی کب ی چا 
گفتم : خدا| به امیرالمومنین پاداش خيیر دهد یدرم به من گفت : پس رکم 
خود را از دروغ نگاه دار و از دروغ و آنچه به دروغ شبیه است بپرهیز. علت 
منع پدرش این بود که گمان مردم را در مورد جامه با گفتار خود تایید می 
کرد و هدفش مباهات بود که هدفی باطل و بی فایده بوده است. 


آری. کنایهگویی برای اهدافي مانند خوشدل ساختن دیگران با شوخی مباح 
است مانند فرموده تیاشیر اضلیت الله علیم و الد کف پیرزن وارد بهشت نمی 
شود, يا در چشم شوهرت سفیدی است., و تو را بر بچه شتر سوار می کنم 


اما دروغ آشکار چنان که عادت مردم است مانند حرفی که با افرادی که از 
نظر عقلی کم بود دارند شوخی کنند و فرییشان دهند که زنی به ازدواج با 
تو مایل است و ار در این دروغ ضرری باشد که به ازردن دلی بینجامد, 
حرام است؛ و اگر فقط به قصد شوخی باشد موجب فسق طرف نشده 
ولی از درجه ایمان او می کاهد. 


نا میر بخدا ضلی. اللم علبه.ه له فرمودت ایمان:شتخض کامل نمی شود زا 
برای برادرش دوست بدارد آنچه را برای خود دوست می دارد و در شوخی 
خود از دروغ بیرهیزد. اما مقصود پیامبر صلی الله علیه و اله از این سخن: 
مرد برای خنداندن مردم سخنی می گوید و به سبب آن بیش از فاصله 
زمین با ثریا سقوط می کند. منظور این است که اگر کسی در شوخی خود 
غیبت مسلمانی کند يا دلی را بیازارد چنین است نه شوخی تنها. از جمله 
دروغ هایی که موجب فسق نمی شود دروغی است که در مبالفه رایج 
است ؛ ؛ مانند این سخن که صد بار به تو چنین گفتم و صد بار به سراغت 
آمدم, چرا که در این نوع محاوره قصد صد بار را ندارد بلکه می خواهد 
مبالغه کند. بنابراین اگر تنها یک بار به سراغ او رفته باشد دروغگوست و 
اگر چند بار به سراغش رفته و این تعداد به 
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۱ ۱ ۱ و 
در میان آن درجاتی هست : انسانی که زباتن از اد بوده» با مبالغه در آن در 


معرض خطر دروغ گفتن قرار می گیرد. 


از جمله مواردی که نزو کونین در ان معمول است و در مورد ان 
و ی ی ی غذا بخورید و 
طرف. ابکوید میل. ندارم. واکر. نو آن هدف, درزستی وجود نداشتته: با شند تب 
این کلام نهی شده, و حرام است. مجاهد گوید: اسماء بنت عمیس گفت : 
هش اس وه رش کارا آیاه کرو یه طتراه من ار 
به حانة پامترصلی الا لت وله ديع وا جر اه رون دا کر 
یک جام شیر نبود. تیامیر نونسنید شتشن. آن.:۱ به عايشه داد و او از کنیزان 


شرم کرد. من گفتم : دست رسول خدا را رد نکن , بگیر ! 


عايشه می گوید: با حالت شرم شیر را از پیامبر گرفتم و نوشیدم, آنگاه 
فرمود: به همراههانت بده آنها گفتند میل نداریم . پیامبر فرمود: گرسنگی 
با دروغ جمع نکنید. اسماء گوید: به پیامبر عرض کردم : ای رسول خدا اگر 
یکی از ما به چیزی که بدان میل و اشتها دارد ولی بگوییم اشتها نداریم آیا 
دروغ به حساب می اید؟ فرمود: دروغ (در نامه عمل ) نوشته می شود 
حتی دروغ کوچک, دروغ کوچک نوشته می شود. دینداران از چنین دروغ 
هایی نیز پرهیز می کنند. لیث بن سعد گوید: چشمان سعید بن مسیب 
چرک می داد به حدی که چرک به بیرون چشمانش می رسید. به او می 
گفتند: این چرک را پاک کن؛ می گفت : پزشک به من گفته است : دست 
به چشمانت نزن و اگر دست به چشمانم بزنم چگونه بگویم دست نزده ام 
(دروغ بگویم أ این نمونه ای از مواظبت دینداران نز ز سکوب است. و 
هر کس مواظبت نکند, اختیار زبانش را از دست میدهد. پس دروغ میگوید 
در حالی که خودش به آن آگاهی ندارد 


از خوّات تیمی روایت شده که گوید: خواهر ربیع بن خیثم عائده نزد پس رکم 
آمد و خود را بر روی او انداخت و گفت: پسرکم حالت چطور است ؟ پس 
ربیع نشست و گفت : خواهرمگر او را شیر داده ای؟ گفت : نه . ربیع گفت 


: چه می شد اگز 
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انسان بگوید: (خدا می داند), در جایی که خود نمی داند. عیسی علیه 
السْلام گوید: از بزرگترین گناهان در پیشگاه خداست که بنده بگوید: خدا 
می داند در حالی که خود نمی داند. 


و بسا که در نقل کردن خواب دروغ بگوید که گناهش بزرگ است. زیرا 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:همانا از بزرگترین افترا و دروغها 
آناست, که شخصی خودش را به غیر از پدرش نسبت دهد يا ادعا کند چیزی 
را درخواب دیده است. در حالی که خودش آن را در خواب ندیده یا سخنی 
را که من نگفته ام به من نسبت دهد. تیامبر .ضلی الله. علیه. و ال فرمود: 
هر که در نقل خواب خود دروغ بگوید روز قیامت مجبور می شود که میان 
دو دانه جو گره بزند. 


1 ممالی صدوق: امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و 
آلة تقل فر مود تاجه اتمرذترین فزدص در وعکوشت:(۲۱ 

من می گویم: برخی از روایت ها در باب «جوامع المکارم» و برخی در باب 
«عدالت» بیان شد. 

و شوخی ۳ ۰ ِِ 


می دهد, خنده زیاد ایمان را نابود می سازد, دروغ زیاد شکوه و ابهت را 
تباه می کند.(2) 


3 مالی صدوق: امیر المومنین علیه السام فرمود: هیچ زشتی بدتر از 
دروغ نیست.(3) 


4 ممالی صدوق: علی علیه السلام فرمود: دروغ شایسته نیست چه جدی 
باشد و يا شوخی ونیز شایسته نیست کسی به کودکی وعدهای بدهد و 
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امالی دوه 1۸ 


در آمالن دق 195 


انسان پیو سته دروع میگوید ۳ جایی که دزوغگو وگناهکار میکر و و هر 
کسی پیوسته دروغ گوید سرانجام به جایی میرسد که در قلبش جایی برای 
صداقت و رات وین باقی نمیماند سیس نزد خدواند درغگو نامیده ميشود. 
(1) 


25. امالی صدوق: امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و 
اله نقل فرمود: بدترین سخن. سخن دروغ است.(2) 


ارزش و ار ممشیر ده وروع تگو که تور 0 ۳ می رود, و ۳۳ دو 
خصلت پرهیز کن: از انده و دلخوری(خودخوری کردن) و تنبلی وسستی, 
اگرهمواره دلخور و اندوهناک باشی و بی تأبی رکف نمی توانی در راه حق 
شکیبا باشی, و اگر تنبلی وسستی ورزی, حقی را نمی توانی اداء کنی. 


و در ادامه فرمودند.مسیح علیه السلام همواره می فرمود: کسی که 
اندوهش زیاد شود. تنش بیمار می شود , کسی که بد اخلاق باشد, خود را 
آزرده می سازد و هميشه گرفتار خودخوری است , کسی که بسیار سخن 
گوید خطایش زیاد می شود, کسی که دروغش زیاد شد؛ ابهت دازون 
برود, و هر کس با مردم ستیزد مردانگی خود را نابود می کند. (3) 


7 علل الشرانئع: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: آگاه باشید و به شما 
هشدار می دهم راست ی که خدا با راستگویان است و از دروعغ 
ی رو مها ار 
کرامت است و دروغعگو در خواری. ذلت و هلاکت می باشد.(4) 


ص: 31 


1-. امالی صدوق: 252 

2 . امالی صدوق: 292 

3- . امالی صدوق: 324, الملاحاه: مشاجره. 
4 . علل الشرائع 1: 235 


8. امام صادق علیه السلام فرمود: در میان کسانی که خود را به این امر 
(امامت و ولایت) نسبت می دهند, افرادی هستند که چنان دروغهایی می 
گویند که شیطان به دروغ آنها نیازمند می شود ! (1) 


9 علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمود: فردی آنقدر مرتکب 
دروغگویی میشود که به سبب آن از نماز شب محروم میشود, و هر گاه از 
نماز شب محروم شد بسبب آن از روزی هم محروم می شود. (2) 


0 معانی الاخبار: امام باقر (ع) فرمود: که پیغمبر (ص) فرموده است: 
شیطان دارای سه وسیله است: سر مه؛ عسل. و داروی بینی. سرمه اش 
چرت (خوابالودگی), عسلاش دروغ, داروی بینی يا انفیه اش تکبر است.(3) 


1. خصال: امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله 
نقل فرمود: ای علی, تو را از سه خصلت بزرگ باز می دارم: حسد و 
حرص و دروغ.(2) 


از رصن خط ی ال له ناه عرمو من شا اضرا هر 
حومه بهشت و خانه ای را در مرکز بهشت و خانه ای را در بالای بهشت 
ضمانت می کنم, برای کسی که بحث و مجادله را رها کند. هر چند حق با 
او باشد و برای کسی که دروغ را, هر چند به شوخی ترک گوید و برای 
کسی که اخلاقش را نیکو گرداند. (5) 


3 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: دروغگو مروت ندارد, 
سلاطین, برادری ندارند, حسود آسایش ندارد, بد اخلاق آقائی و سیادت 
ندارد. (6) 


4. خصال: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: چهار خصلت است که 
در هر که باشند منافق است و اگر یکی از آنها در او باشد یک خصلت نفاق 
در او وجود دارد تا اینکه آن را رها کند : کسی که هرگاه حرفی بزند. دروغ 
گوید و هرگاه وعده 


ص: 22 


1 امالی ظوسین 29:2 
2 . علل الشرایئع 2: 29 


. معانی الاخبار: 138 

. خصال 1: 62 

. خصال: 70 ۱ 

. خصال 1: 80, و لا اخ للمملوک. 


دهد خلفٍ وعده کند و هرگاه پیمان وعهدی ببندد. پیمان شکنی کند و هرگاه 
ستیزه کند از حق تجاوز نماید. (1) 


ِ امام صادق علیه السلام فرمود: دروغگو مروت و جوانمردی 
ندارد. (2) 


30. خصال: امیرالمومنین علیه السلام فر مود: عادت به درو وی فقر به 
بار می اورد. (3) 


7. خصال: امیر المومنین علیه السلام: راستگویی امانت, و دروغ خیانت 
است. (4) 


8. ثواب الاعمال: خدای متعال قفل هایی برای شر و بدیها قرار داده 
و و ان تسام اس رات ۱ 


39. محاسن: امام صادق علیه السلام فر مود: ابو بصیر گوید: از امام صادق 
(ع) شنیدم که می فرمود: همانا بنده خدا پیوسته دروغ گوید, تا آن جا که از 
دروغگویان به شمار آید, وقتی که دروغ گفت خدای عرٌ و جل می فرماید: 
دروغ گفت و نافرمانی کرده و گناهکار شد.(6) 


0 محاسن: امام رضا علیه السلام فرمود: از رسول اکرم صلی اللّه علیه 
و آله سوّال شد موّمن ترسو هست؟ فرمود: آری . گفته شد؛ بخیل هست؟ 
فرمود: آری. گفته شد؛: دروغ گو هست؟ فرمود؛: خیر.(7) 


1 محاسن: علی علیه السلام فرمود: بنده مزه حقیقی ایمان را نمی 
چشد ,مگر اينکه دروغ را چه شوخی و چه جدی ترک کند.(8) 


ص: 373 


1- . خصال 1: 121 

2 . خصال 1: 8 

3- . خصال 2: 94 

4 . خصال 2: 94 

گت قوات: الاغمال: 218 
60- . محاسن: 119 

7-. محاسن: 118 


8- . محاسن: 118 


و 
همراهند. سپس خود شخص نیز می داند که دروغگوست.(1) 


3 فقه الرضا علیه السلام: شخصی به محضر رسولالله صلیالله علیه وآله 
رسید, و گفت: ای رسول خداء اخلاقی به فن. آمووتشن بده: که خبر دتا 
وآخرت را با هم برای من ارمغان اور حضرت صلیالله علیهو آله فرمودند: 
هرگز دروغ نگو, پس آن مرد گفت :۰(پیش از) من همواره در حالتی بودم 
(مرتکب کاری میشدم) که پرودگار از آن ناخشنود بود ولی یس از آلکة 
خدمت حضرت رسیدم, آن کار را ترک کردم؛ از ترس اینکه مبادا کسی از 
من بپرسد که چنین وچنان می کنی (اگر راستش را بگویم) آبرویم میرود و 
مها ار و یا وا ات اه 
مرا بدان امر کرده مخالفت ورزیدهام. 


4. تفسیر عیاشی: امام رضا علیه السْلام در باره مردی در وغگو سچن می 
۱ ند شریفه را تلاوت کردند تما بتری الکَِت الذین لا 


یوّمنون؛ کسانی نسبت های ناروا می دهند و و می گویند که ایمان 
ندارند. 21 


5 اختصباص: رسول خدا صلی الله و آله فرمود: پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله : دروقگو, دروغ نمی گوید. مگر بر اثر حقارتی که در وجود 


اوست و اصل تمسخر(مسخرهترین چیز وحفیر ترین حالت), اعتماد کردن 
به دروغگویان است. (3) 


6 الدره الباهره: امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: همه بدی ها در 
خانه ای گرد آمده و کلید آن را دروغ قرار داده شده است. 


7 دغوات واوتویء رشول خدا صلی الله علیم و آله فرموده رشعل آکرم 
صلی الله علیه و آله فر مودند شکنندهترین و نابود کنندهترین جیز» دروعغ 


است., مردی به 


ص: 274 


اجان 11 
هب سر عیاش 2712 هل 1057 


ود اخفضاض * 232 


حضور آن بزرگوار عرض کرد: موّمن زنا می کند, فرمود: : گاهی امکان دارد, 
پرسید. موّمن دزدی می کند. فرمودند گاهی امکان آن هست. پرسید یا 
رسول اللّه آیا موفن دروغ هی کوید فزمودند: خی (انما بفتری الکذب 
الفین لایومتون ).11 


8 جامع الاخبار: حصر ۳ علیه السلام فرمود: «از دروعغ بیر هیزبد, همأنا 


دروعغ فرد به فجور وگناه میکشاند وفجور وگناه انسان را ؛ به. انش جهنم 
میکشاند» 


رسول خدا| صلی الله علیه و آله فر مود: هرگاه مومن بدون عدر ودلیل 
موجه دروغی بگوید, هفتاد هزار فرشته او را لعنت می کنند و بوی گندی از 
قلبش خارج می شود که تا به عرش می رسد, و خداوند به سبب این 
دروع, گناه هفتاد زنا برایش مینویسد, که گناه کم ترین انها, مانند گناه 
کسی است که با مادر خودش زنا کرده است. 


- امام صادق علیه السلام فرمود: دروغ نکوهیده است مگر در دو مورد: 
دفع شر ظالم و اشتی بین دو نفر. 


- موسی علیه السلام فرمود: بارالها, بهترین بندگان تو در, عمل چه کسانی 
هستند؟ فر مود: آنکه زبانش دروغگو نباشد, قلبش از حق رویبرگردان و 
گناهکار نباشد, و و فرجش مرتکب زنا نمی شود. 


- امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: همه زشتی ها وپلیدیها در یک 
خانه 1 امده و کلید ان دروعغ است.(2) 


ص: 275 


1- . نحل / 105 
2 . جامع الاخبار: 173 


باب یکصد و پانزده: شنیدن سخن لغو و دروغ و باطل و قصه 
- و من الذین هادُوا سَتّاغون للکذب (1) 


([آنان ] که [به سخنان تو] گوش می سپارند [تا بهانه ای] برای تکذیب [تو 
بیابند]) 


- لا یسمَعون ن فیها لَفواً لا سَلام(2) 

(در آنجا سخن بیهوده ای نمی شنوند, جز درود 1 

- مومنون و الذِیَ هُم عَن اللَعْو مُعرضُوت (3) 

[و آنان که از بیهوده رویگردانند ! 

- و الْذِینَ لا هدوت ارو و |ٍذا مَرّوا یاللعُو مَُوا کرام(2) 


[و کسانی اند که گواهی دروعغ نمی دهند؛ و چون بر لغو بگذرند با 
بزرگواری می گیذرند. ) 

- و ذا سَمغُوا اللْعْوَ آَغرضوا عَلة و قالوا نا آغمالْنا و لَکُمْ أَغمالْکمْ سَلامٌ 
عَلِکم لا تنتفی الجاهلین ( [2 

(و چون لغوی بشنوند از آن روی برمی تابند و می گویند: «کردارهای ما از 
آن ما و کردارهای شما از آن شماست. سلام بر شما, جویای [مصاحبت ] 
تاد انان: نستیم ‏ 


ص: 276 


1- . مائده / 41 
2 . مریم / 62 
3- . مومنون / 3 
4 . فرقان | 72 
5-. قصص / 55 


- و من الایس من بَشتری هو الحدیت لبِْل عَنْ سییل اللّه یر علْم و 
یتخدّها هروا آولنک لَهْمْ عذاث مَهین (1) 


([و برخی از مردم کسانی اند که سخن بیهوده را خریدارند تا [مردم را] 
بی[هیج] دانشی از رام ج گمراه کنند, و [راه خدا] را به ریشخند گیرند؛ 


- و کنّا تخوض مع الْخایضین (2) 
[با هرزه درایان هرزه درایی می کردیم ) 
بِسَمَعون فیها لَفْواً و لا کذابا(3) 
و تم وهای تون وق ار کص را انیب | ند 


روایات: 


1 عقائد: در محضر امام صادق علیه السلام از داستان سرایان و قصه 
گویان و افسانه پردازان سخن به میان آمد, امام علیه السْلام فرمود: 
خداوند انها را لعنت. کند که.سخنان تارواتی بر علیه بخش کرده وشایعه 
ترا ند 


از امام صادق علیه السلام سوال شد آپا جایز است ما به سخنان قصه 
گویان گوش فرا دهیم, فرمودند خیر, حق ندارید و بعد فرمودند هر کس به 
حرفهای سخن گویی فرا دهد او را عبادت کرده است, اگر ناطق از خداوند 
سخن بگوید خدا را پرستیده و اگر از شیطان سخن بگوید. او را عبادت 
کرده است. 


از ز امام صادق علیه السلام پرسیدند تفسیر آیه شریفه و السُعَراء ببْعم 
العاوت (4 و شاعران را گمراهان پیروی می کنند !چیست؟ فرمود: آن 
ها قصه گویان وداستان سرایان می باشند. 


رسول اکرم ِ اللّه علیه و آله فرمودند: هر کس از بدعت گذاری 


ص: 277 


۳ 
2 
.3 


لقمان / 6 
نبا / 35 
شعراء | 224 


رسنول خدا ضلی الله علیه و اله فرمود: هر کس نزد بذعتگزاری برود و 
او را احترام کند در راه نابودی اسلام قدم برداشته است.(1) 


نویسنده. از روایتی که شیحخ صدوق در کتاب عقاید به آن اشاره کرده 
است, چنین به نظر می رسد روایت اخیر شامل حکایت حال قصه گویان 
نیز می شود اما در این روایت به این نکته اشاره ندارد, لازم است این 
نکته را مورد توجه قرار دهید. 

4 از قصه گویان سخن به میان آمد تا آنجا که حضرت علیه السلام فرمود: 
آن ها همان قصه گویان هستند. 

3 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: امیرالمومنین علیه السلام قصه 
گویی را در مسجد دید(در حال داستان گفتن), او را با تازیانه زده و از 


مسجد بیرون انداخت.(2) 


است4. 


ص: 279 


1- . عقائد: 115, و حدیت دیگری در فقیه 3: 375 نقل شده است. 
2 . کافی 7: 263 


باب یکصد و شانزدهم : ریا 

آیات: 

- کالّذٍی بفِقّْ مالغ رٍناء اللّاس (1) 

و که شا رای ایس وم اسان ی ند ۱ 

- و الذِین بنففُونَ أَمُوالَهُم رٍئاء النّاس(2) 

کساتی که امفالشان را برای نهان اوه مروم انتاق مین کند) 

- ُراوّن لاس (3) [با مردم ریا می کنند ) 

آنفال و لا تکُوئُوا کالذین حَرَجُوا من دبارِمم بَطراً و ناء لاس و یَضَدُون عن 
سبیل الله و اللة یما بعمَلون مَجیط(4) 


و مانند کسانی مباشید که از خانه هایشان با حالت سرمستی و به صرف 
نمایش به مردم خارج شدند و [مردم را] از راه خدا باز می داشتند, و خدا 


به انچه می کنند احاطه دارد 1 

»اک را اه تون انها ی 2 ۱31 

(آنان که ریا می کنند, و از [دادن] زکات [و وسایل و مایحتاج خانه ] 
خودداری می ورزند) 


ص: 279 


1- . بقره / 264 
2 . نساء / 38 
3- . نساء / 142 
4 . انفال | 47 
5- . ماعون 0 - 7 


روایات: 


1 کافی: امام صادق علیه السلام به عباد بن کثیر بصری در مسجد فرمود: 
وای بر تو ای عباد, برتو باد پرهیز و دوری کردن از ریاکاری, به درستی که 
ریا عبارت است از عمل کردن وانجام دادن کارها برای غیر خدا, (هر کس 
برای غیر خدا کار کند.) خداوند کارش را به آن کسی که کار را برایش 
انجام داده واگذار می کند.(1) 


شرح: «وکله الله الی من عمل له» همانطور که در ادامه ذکر خواهد شد 
منظور در آخرت است, و پا اعم از آن, در آخرت و در دنیا است. خف: 
شود آن عل را راگدای منکند اضاا از اممصرنه خی ون 


از رسول خدا صلی الله علیه و اله نقل شده است: آن موضوعی که بیشتر 
از همه یت جریا ان بران شا هی ترسم ری کوجی استه: کنند را 
رسول اللّه شرک کوچک کدام است؟ فرمودند: آن ریا می باشد, روز 
قيامت که خداوند در مقابل اعمال شان به بندگان پاداش می دهد. می 
گوید: بروید پیش همان کسانی که در دنیا کارهایتان را برای نشان دادن به 
آنها (ریاکردن در مقابل انها)انجام فيدادين. که ابا پاداش, اعمالتان را نزد 
ایشان پیدا میکنید؟ 


برخی از محققان می گویند: ریا از «رویه» . و سمعه از «سماع» مشتق 
شده و به درستی ریا به معنای طلب مقام و منزلت در بین مردم با نشان 
دادن کارهای نیک رن هاست, مگر اينکه جاهوعزب وبه دست آوردن 
جایگاه والا در قلب است که بااعمالی غیر از عبادتها به دست میاأید در 
حالی که ریا کار با عبادتها به دنبال به دست آوردن آن است, ونام واسم ریا 
به طور معمول, به شخصی گویند که میخواهد با عبادتها ونشان دادن 
واشکار کردن آنها نزد دیگران, جایگاه مورد نظرش را به دست آورد. حد 
ومرز ریاء این است که قرد. باطاعات وعبادات در بی به دنست آوردن 
منزلت وعزت است . «المرائی: ریاکار» عابد,. و«المرائی»؛ مردمی که 
فقصود ریا کار هنشتد و .ریا کار عبادنشن را بة ان ها عشان دادم تا تا بذین 
وسیله در دلشان به مقام و 
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منزلتی بر سد, و«المرائیبه», ویژگیها واعمالی را گویند که ریاکار میخواهد 
آنها را به آشکار. 99 مردم نشان دهد «ریا», قصد آشکار کردن و نشان 


دادن اعمال به دیگران راگویند. 


«المرائّی به »> زیاد بوده و شامل پنج قسم از ویژگی ها و صفت هایی می 
شود که بنده به وسیله آن خود را برای مردم نیکو جلوه می دهد, و شامل: 
بدن و هیثت و ترکیب ظاهری, گفتار, کردار, پیروان و هرچیزی که خارج از 
وجود شخص باشد. 


طالب دنیا معمولاً به وسیله این چند جیز ربا می کنند ولی ریا و جاه طلبی 
به وسیله اعمالی که عبادت شمرده نمی شوند اسان تر و ساده تر از ریا 
بت واه عبا رات ای ز عم رارصا کت مو که تام 
شود. ] 


قسم اول ریا در دین بوسیله بدن است. که توسط لاغرق: و زنگ: زردی 
انجام می شود .هدف از اين کار این است که دیگران با دیدن این حالت 
خیال کنند انسان در راه دین شدیدا کوشا و در امر دین بسی محزون است 
و خوف آخرت بر وجودش غلبه نموده وبا لاغری بر خوراک کم و با 
رنگپریدگی و زردی بر رخستاره بر شب زندهداری 


و ارق فی الدین دلالت کند و با آزشتفتکن ظاهری وموهای پریشان وژولیده 
بر غرق شدن در دین و غصهدار بودن در امر وبی اعتنایی به دنیا را نشان 
دهد و با کم صحبتکردن و گود شدن حدقه چشم و خشکی لب به خاطر 
اظهار روزه داری از همین باب است. 


چهره ای نیکو و بدنی پاکیزه و جسمی قدرتمند شناخته می شوند. 


قسم دوم ریا به وسیله هیئت و قیافه شکل ظاهری است مثل درهم کردن 
موی سر تراشیدن سبیل, پائین انداختن سر در موقع راه رفتن؛ م. آهیشنته 
حرکت کردن. باقی گذاردن اثر سجده در پیشانی و پوشیدن لباسهای 
خشن؛ , کوتاه و وصله دار برای اينکه اظهار کند تابع سنت است و به در 
رفتارهایش به روش بندگان صالح خداوند است. 


در صورتی که لباس های فاخر و مرکب های نیکو و انواع تجمل و فراخی 
روزی را می توان در اهل دنیا دید 


ص: 31 


قسم سوم ریا در گفتار است مثل موعظهکردن, تذکردادن به دیگران, 
گفتن سخنان حکیمانه, حفظ احادیث و آثار علمی بزرگان تا از آنها 
گفتگوهای علمی استفاده کند و برتری عیاش ی کر بعاط فا 
علمای صالح گذشته را نشان دهد, جنباندن لب وگفتن ذکر در حضور مردم, 
امر به معروف و : نهی از منکر در ملاً عام و امثال آن, نشان دادن خشم 
بخاطر منکرات و ۳ تاستف از گناهان دیگران. آهسته کردن صدا به 
هنگام صحبت کردن. 


حال آنکه اهل دنیا ضرب المثل و اشعار را حفظ کرده و طولانی صحبت 
می کنند, و برای ارائه فضل نزد عالمان و نشان دادن دوستی نسبت به 
مردم برای کسب محبوبیت, به طرز غریبی سخن می گویند. 


کارا کرو راهان اوه فان یر ای ساسا دار یز 
طولانی کردن قیام, رکوع. سجده و پائین انداختن سر, اظهار بی توجهی و 
حفظ سکوت. و تعادل بین حرکات دست و پا , و نیز حجچ و روزه و صدفه و 
اطعام نمودن و تواضع و فروتنی هنگام ملاقات, مانند نگاه کردن به زمین و 
پایین انداختن سر و وقار در سخن گفت. تا آنجا که شخص ریاکار ممکن 
است در حالت عادی با سرعت در پی کار خود برود اما چون با دین داری 
روبه رو شود, از بیم اینکه وی را به عجول بودن و عدم وقار نسبت ندهند, 
از سرعت خود کاسته و سر را به زیر می اندازد. و چون آن شخص عبور 
کند بار دیگر بر سرعت خود می افزاید و اگر باز با کسی رو به رو شود. 
باز همان روند را در پیش می گیرد. 


برخی اد بیج انکه راه رفتنشان در برابر مردم با راه رفتنشان در خلوت 
متفاوت نباشد, خود را به زحمت و مشقت انداخته و در خلوت 39 را 
وادار می سازند به اتکی گام برداند تا هنگام مواجه شدن با دیگری, 
تغیبری در آن به چشم نخورد. ریاکا ر.کمان.می کتدبااین نان دیکر سا تمی 
کند و حال آنکه بر شدت ریای خود افزوده است, زیرا در خلوت خود نیز ربا 
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اما نشانه اهل دنیا این است که متکبرانه و با غرور راه می روند, دست 
های خورٍ را حرکت می دهند, گام های بلند بر می دارند. دنباله لباس را 
کرفتم و آن:را نکان ی تا بدین وشیله عفام و متز لت خود را به ز خدیحران 
بکشند. 


قسم پنجم ریا به وسیله یاران و دوستان؛ ملاقات کنندگان و همنشینان 
است مثل این که با کسانی از قبیل علماء عباد,. زهاد و فقرا و مساکین 
رفت و آمد کند و پا کاری کند که مردم, زیاد به او مراجعه کنند تا بدین 
وسیله نشان دهد که رتبه دینی اش بالا است. 


ویا کسی از شیوخ و بزرگان زیاد نام برده و به آن می بالد, تراخی تبجر ور 
بی آن انست که در دیکر شهرها شهرت و آوازه اي بیدا کرده تا زیاد به او 
مراجعه کنند, برخی می خواهند نزد حاکمان مقام و منزلتی یافته تا 
شفاعت شان پذیرفته شود, و برخی می خواهند از اين طریق به مال و 
منال دست پابند, هرچند از اموال وقف و اموال بتیمان و غیره باشد. 


با اين اوصاف حکم ریا چیست: حرام و يا مکروه و يا مباح بوده و يا بسته 
به جزئیات و شرایط فرق می کند؟ 


من می گویم: بسته به جزئیات متفاوت است, چرا که ریا طلب جاه و مقام 
می باشد.ریا ممکن است در عبادات و يا در غیر از عبادات باشد. ار ریا 
کر ارآ ام اه مس ما راد سس سا ور 
کسب منزلت در قلب بندگان است. اما ممکن است با نیرنگ و فریب و یا 
راه های ممنوع باشد, جاه و مقام نیز به همین صورت است. کسب مال 
کم, که انسان به آن نیازمند می باشد و مقامی که او را از آفات حفظ کند, 
پسندیده است.؛ اين ِ ای ی در پی آن 
7 2[ 
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اما اگر انسان همه هم و غم خود را برای برای کسب مقام صرف کند, مبدا 
شر و بدی خواهد بود. مانند جمع اوری مال و ثروت زیاد و طالب مال و 
جاه قادر به ترک گناهان قلب و زبان و غیره نخواهد بود. 


و اما افزودن بر جاه و مقام نباید از روی حرص برای کسب آن باشد و به 
زوال آن بوده توجه نکند, در این صورت اگر از بین رفت ضرر و زیانی 
نخواهد داشت. هیچ مقام و منزلتی به پایه مقام و منزلت رسول خدا صلی 
الله علیه و اله نمی رسد و پس از ان مقام علمای دین قرار دارد. اما 
صرف تمام هم و غم خود برای کسب مقام. موجب نقصان دین شده ولی 


اما برخی از ریاکاری که در غیر از عبادات باشد, ممکن است مباح وگاهی 
ِ به 0 آید ۳ نایسند ونگکوهیده است. بسته به قصد و نیت 


اما ریاکار در عبادت هایی مانند صدقه و نماز و جنگ و حج دو حالت دارد: 
تکوم انکه قصد وی فقط ریا و خودنمایی محجض بوده و در پی ثواب نیست, 
در چنین حالتی عبادتش باطل است, چرا که اعمال فقط به نیت بوده و وی 
قصد عبادت نداشته است؛ و تنها به نابودی عبادت ختم نشده تا انجا که می 
گویند: نه تنها عمل او به کلی از بین رفته است. بلکه طبق روایت ها و 


در اینگونه (ریای محض) دومعنی نهفته است که یکی, به عبادت مربوط 
۵ پوشاندن و مکر و فریب است, زیرا به دیگران چنین القا 
می کند که وی با اخلاص و مطیع اوامر الهی بوده و از اهل دین است در 
حالی که اینگونه نیست. 


فریب.: پوشاندن وتلبیس در امور دنیا هم حرام است, حنلی اگر دین 
وبدهکاری عدهای را پرداخت نمایند و به مردم القا کند که فردی سخاوتمند 
است , چنین کاری نیز گناه است به خاطر اینکه حق را پوشانده و قلب 
مردم را با فریب و حیله به دست اورده است. 


شا ها تعای اضعا مان کشسا مار سا ا تام ات 


خداوند مردم وخلقالله را قصد کرده باشد در واقع این استهزاء پرودگار 
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بزرگترین موجبات هلاکت به شمار می رود. از همین روی, رسول خدا 
صلی الله علیه و اله از ان به شرک اصغر تعبیر فرموده است. 


در نکوهش ریا همین بس که برای غیر خدا رکوع و سجده می کند, هنگامی 
که شخص به قصد قرب الهی عمل نکند. قصد الهی را از دست می دهد. 
سوگند به جان خودم, اگر غیر خدا را در سجدهاش قصد کند , کافر گشته و 
این کفری اشکار است مگر اینکه ریا کردن, کفر خفی وپوشیده است. 


بدانید برخی از نمونههای ریا از بعض دیگر شدید تر وبدتر هستند و به 
نست شدت و ضعف ارکان و درجههای ان, متفاوت است.و ریا از سه رکن 
تسا هه که ات اسان الانا ری نی که وکا 
است از المراتاله ا موم یی قصووا: 


رکن اول: خود قصد ریا:, اینکه فقط قصد ریا وخودنمایی محض داشته 
ات و دوه نوات اد کر نم اش با آاشکه اوه نم فصو را 
تواتپ را ت‌ اراده ِِ باشد که در این صورت, قصد کردن ِِ پا بیشتر 
با فد مات اند ان آنتوت کی 0 


اول: آولین و شدیدترین درجه ریاست: که: آنسان از انجام عبادت اصلا قصضد 
ثواب نداشته باشد مثل کسی که بین مردم نماز واجب يا مستحب می 
خواندهلین ان فا ماش ان را بر میتی ات الاو وه تاعاس 


۱ 


درجه دوم. آن است که بیشتر قصدش ربا و خودنمائی باشد ولی قصد 
بهرهمندی از ثواب و پاداش الهی را نیز دارد به گونهای که اگرتنها باشد آن 
قصد ثواب او را وادار نمیکند تا عمل را انجام دهد ؛ و اگر یاداشی در میان 
نباشد, برای ریا و خودنمایی ان عمل را انجام می دهد.این مورد. مشابهه 
مورد قبلی است. 


درجه سوم این است که انتظار ثواب به همان اندازه در او ایجاد انگیزه می 
کند که قصد خودنمائی دخالت دارد. به عبارت دیگر, قصد ربا و نیت ثواب 
به طور مساوی وجود داشته باشد به طوری که اگر یکی از آنها نباشد 
شخص به عبادت 
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قصد پاداش سازنده می باشد. امید است یکدیگر را خنثی کنند, نه به نفع 
او باشد و نه به ضرر او, و یا شخص به همان میزان که کیفر می شود, 
پاداش نیز می برد, از ظاهر احادیث چنین نز افت. آید که چنین شخصی 
تسلیم اراده خداوند نیست. 


درجه چهارم: آخرین و ضعیف ترین درجات قصد ریا آن است که نیت 
خودنمائی نشاط بیشتری در او ایجاد می کند و قصد توابش را تقویت می 
کند به طوری که اگر نبود باز هم عبادتش را انجام می داد.حتی اگر قصد 
ها ایا ی ها و 
بهتر می داند- چنین ریایی اصل ثواب را از بین نمی برد, اما از میزان ان 
کاسته و به قدر ریا و وابی که انجام داده است, مجازات شده و یا پاداش 


اما معنای حدیث قدسی شریف: «من بی نیازترین بی نیازها از شریکم» بر 
جایی حمل و تفسیر کردهاند که, قصد ریا وثواب مساوی باشد یا قصد ریا 
بیشتر وارجح بوده باشد. 


دومین رکن:(المرائابه), و آن عبارت است از طاعتها و دستورات الهی 
است, و ریا در ان تقسیم میشود به ریای در اصول واساس عبادتها و ربا در 
اوصاف وویژگیهای عبادات 


قسم اول: ریا کردن در اصول واساس عبادات شدیدترین نوع ریا است 
وخو دارای سه درجه است 


درجه اول: ریا در اصل ایمان که شدیدترین نوع ریا است و چنین ریاکاری 
مخلد وبرای ابد درجهنم خواهد ماند و او کسی است که شهادتین را بر 
زبان میاورد ولی باطنش پر از تکذیب و دروغ است. اما تظاهر به اسلام 
می کند. ایشان منافقانی هستند که خداوند در موارد بسیاری از جایگاهها 
انان را نکوهش کرده است, و خداوند می فرماید: با مردم ریا فی. کنند و 
خدا را جز اندکی یاد نمی نمایند )(1) 
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در صدر اسلام بنا به دلائلی در ظاهر اسلام را می پذیرفتند. گرچه در عصر 
حاضر به ندرت چنین اتفاقی می افتد, اما نفاق کسانی که از دین جدا شده 
و بهشت و دوزخ و معاد را انکار می کنند, رو به افزایش است. از این رو 
که هک هوات کافران گزاس اه وبا مزلل گرایس اناد کر 
معتقدند بساط شرع و احکام باید برچیده شود, و به کفر و بدعت عقیده 
دارند. و این برخلاف منافقان ریاکاری است که در آئنشن دوزخ جاودان 
هستند. چه بسا چنین شخصی از کفار بدتر باشد. زیرا کفر باطنی و نفاق 
ظاهری را در خود جمع کرده اند. 


درجه دوم: ریا در اصل عبادات با قبول واقعی اصول دین است. واین نوع 
ریا نیز نزد خدا گناه بزرگی است. اما از مرتبه اول بسیار ضعیف تر می 
باشد. مانند کسی که صالی در دشست دیحری دارد واه دا ام فی. کند: تا 
زکات ان را بپردازد, در حالی که خداوندآگاه است.؛ اگر در اختیار خودش 
بود, زکات ان را نمی داد. و یا وقت نماز بر سد و او در میان جمع نماز 
بخواند اما در خلوت ترک کند, و دیگر عبادت ها نیز به همین صورت. 


چنین شخصی ریاکار بوده و به یگانگی خداوند معتقد است و اگر مجبور 
شود غیر خدا را پرستش کند و یا برای غير خدا سجده نماید, چنین کاری 
انجام نمی دهد, اما در به جای اوردن عبادت ها سستی میورزد و در برابر 
مردم نشاط می یابد, و او جایگاهش در نزد مردم را مهمتر از مقام و 
منزلتش در پیشگاه میداند و ترسش از سرزنش شدن توسط مردم, بیشتر 
از سرزنش شدن ومجازات الهی است , تعریف و تمجید مردم برایش 
باارزش تر از پاداش خداوند است. و این نهایت جهل و نادانی بوده, و 
نفرت و بیزاری نسبت به چنین ریاکاری شایسته تر است, هر چند از جنبه 
اعتقادی به اصل ایمان پایبند باشد. 


درجه سوم: ریا نه در ایمان و فرائض, بلکه در نوافل و مستحباتی که اگر 
انها را ترک کند مرتکب گناهی نشده ولی اگر در خلوت باشد در انجام آنها 
تنبلی و سستی می ورزد, چرا که میلی به پاداش ندارد, و لذت سستی و 
تبنلی را بر انچه امید است از پاداش بهرهمند گردد, ترجیح میدهد ,ولی 
ریاکاری وخودنمایی او را به انجام 
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کارها انگیزه میدهد مانند: شرکت در نماز جماعت و عیادت از مریض, 
رب 


ریاکار همه اين کارها را بخاطر ترس از سرزنش ویا طلب حمد و ستایش 
انجام دهد و خدای متعال آگاه است که وی در خلوت خود چیزی بر فرایض 
نمی افزاید, این نیز گناه تکوم است. اما شدت آن. کفتر بوذه: مثل این 
است که به اندازه نصف اولی قرار دارد و مجازاتش نیز به اندازه نصف 


قسم دوم:ریا به اوصاف ووبز کین عبادات نه ریای به اصول واساس آن نیز 


دارای سه مر تنبه است: 


اول: ریا در کارهایی که ترک انها سبب نقص در عبادت می شود مثل کسی 
که قصد میکند, رکوع و سجودش را کمتر و قرائت نمازش را سریع انجام 
دهد پس هنگامی که مردم او را میبینند رکوع و.. نیکو به جا میآورد و از 
توحه کردن به.اطزاف خودداری میکنهو‌نشسین شن دوسخده:را کامل,به 
جای میاورد 


ابن مسعود می گوید: هر کس چنین کند. به پروردگارش اهانت کرده است 


. این نوع ریا نیز ممنوع بوده اما از ریا در امور غیر واجب کمتر است. اگر 
ریاکار این گونه توجیه کند: اين کار را برای محفوظ بودن از غیبت انان 
انجام داده ام , زیرا اگر آن ها رکوع و سجود سربع مرا ببینند» زبان به 
نکوهش و غیبت می گشایند. در پاسخ وی می گویند: اين فریب و حیله 
شیطان است که حق را بر تو پوشیده است؛ و واقعیت این گونه نیست, 
بیشتر برای خود دل می سوزانی. 


آری, ریاکار دو حالت دارد: یا این کار می خواهد نزد مردم مقام و منزلت 
پید | کند و لحسین آن ها را باتک دز که این قطعا حرام است. دوم اینکه 
بکوزد: در به جای آوردن رکوع و سجود کامل, اخلاص ندارم. و اگر آن را 
سریع برجای آورم, نمازم ناقص است و از سرزنش و غیبت مردم آزرده 
می شوم, با نیکو کردن ظاهر نمازگزاردن, زبان آن ها را کوتاه می سازم و 
شا ام امه با اش دام اه 
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کل ی ات ان ات شاه بای اسان ها ها وا امن ها 
نیاورده و در نتیجه سرزنش شوم. 


این پیست رین توجیه است, درست است که نیکو به جای آوترفن نماز و 
خلوت بر این امر مداومت نماید, و نباید با ریاکاری در اطاعت از پروردگار, 
خود را از سرژزنش آنان حفظ کند, زیرا این عمل استهزا , به شمار می رود. 


و ریا دی کان‌هاییه ها ری ها ناوت تافص مه و در ول تون کم 
ادامه و تکمیل عبادت هستند., مثل طولانی تر کردن رکوع و سجود از حد 
معمول, طولانی تر کردن قیام. مرتب ایستادن. و دقت در بالا بردن دست 
هاء و طول دادن قرائت و تأنی در قرائت و اذکار نماز, و همه اموری که 
اگر در خلوت باشد, ان ها را انجام نمی دهد. 


سوم : ریا به وسیله اضافاتی که از اصل عبادت خارجند, مثل حاضر شدن 
در جماعت قبل از دیگران, ایستادن در صف اول و قرار گرفتن سمت 
زاست اه اضال ان ماه راما اس تسش اه است. که اک 
تنها باشتد : هبح توجه ندارد.به اینکه کجا بایستد و چه موقع.تهاز بف.پایان 
رساند, همه این امور درجه های مختلف ریا نسبت به مرائیبه(خصال وآنچه 
بدانها ریا میشود) است. که برخی شدیدتر از برخی دیگر است ولی همه 
انها نایسند ونکوهیده هستند 


رکن سوم: (المرایا لاجله), بدون شک, فردریاکار برای انجام کار خود 
اک را ی ای یال سا 
هدفی برسد., اهدافی که انسان برای رسیدن به انها ریاء می کند در سه 
مرتبه قرار دارند: 


اولین و شدیدترین مرتبه آن است که فرد ریا میکند تا زمینه و فرصتی 
برای معضیت.: پروردگار بدست آوردء مثل کسی که میخواهد با ریاق در 
عبادتهایش بع عنوان فردی امین ودرستکار شناخته شود تا جایگاهی چون 
قضاوت و سرپرستی اوقاف؛ وصایا و اموال ایتام به او داده شود ۳ به 
ناحق حکم کند و در اموال تصرف نماید, مثال هایی از این دست زیاد 


است. 
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دوم اینکه: منظورش از ریاء رسیدن به امری مباح از امور دنیوی باشد مثل 
دست یافتن به مالی یا ازدواج با زنی زیبا و شریف. این نوع ریا نیز ممنوع 
است, چرا که با تظاهر به عبادت پروردگار در یی کسب متاع دنیوی می 
باشد. این نوع ریا, از ریای نوع اول در درجه پایین تری قرار دارد. 


سوم اینکه: هدفش رسیدن به بهره ویا بدست آوردن مال يا شبیه این 
موارد نیست.اما از ترس اینکه مبادا مردم به دیده نقص اف را تنرتنیا اه 
را از خواص و زهدان به شمار نیاوردند, عبادتش را آشکار میسازد, مانند 
اينکه هرگاه زودتر و بیشتر از دیگران خندیدن یا شوخی از او صادر شد. 
میترسد سد که او را به دیده حقارت و کوچک پشمارند بنگرند, به دنبال شوخی 
ی ات رتم له ی ی ی چقدر 
انسان از خود غافل است ! و خداوند گواه است که چنین عملی در خلوت 
برای او سنگین نیست. 


این موارد درجات ریا و مرنبه های ریاکاراران میباشد و که همگی مورد 
خشم و غضب الهی است و از سخت ترین موجبات هلاکت انسان به شمار 
می رود. 


و اما پیرامون این مسئله که ریای خفی وپوشیده و ریای جلی و اشکار, که 

کدام عمل انسان را باطل می کند و کدامیک عمل را باطل نمی سازد: ما 
مین کوییض: هنگامی که بنده عزم عبادت خالص می کند, سپس دچار ریا می 
و با ید ارام ی کر نان لس را هیک قل اه تا 
و تمام شدن عبادت, اگر پس از انجام, با اشکار شدن عمل سرور و شادی 
به وی دست دهد, بدون نیت خودنمایی برای دیگران عمل باطل نمی شود. 
چون عمل با فلز کت اخلاص همراه بوده وخالی وسالم از ریا به اتمام 
رسیده است وریا بر عمل قرار نمیگیرد وامید است که اثرش متوجه عمل 
نگرددبه ویژه زمانی که فرد خودش هم اقدام به آشکار نمودن وخودنمایی 
تکرده:بانتتد و در مور کارتشن شفختی: نکوییده مه ارزهی این را نداشته که 
عبادتی که انجام داده است در موردش سخنی 4 اند نا آن:ز آشکار 


ساخته وخودنمایی کند ولی به طور اتفاقی آن عمل برملا شده وخداوند آن 


را آشکار کرده است و: تما چیزی که او در آن دخالت دارد سرور و 
خوشحالی است که در به سبب 
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آشکار شدن کارش در قلبش حاصل شده , (قبولی عمل ودرستی عبادت با 
وجود شادی در قلب است )این مطلبی است در اینده نیز خواهد امد 


روایت شده است: مردی به رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض کرد: 
ای رسول خدا, عملم را مخفی مي سازم و دوست ندارم کسی از آن 
باخبر شود, اما هنگامی که مردم اسان آگاه می شوند, خوشحال می شوم. 
رشول -خدا خی الله-علبه و اله قرف و باداش تاره باداش عماه 
اشکار و پاداش عمل پنهان. 


غزالی فت. کوبد: اگر عملی خالصانه و بدون ریا انجام شود اما پس از آن 
میل پیدا کند که غملش اشکار شود نس در مورد آن.سخن, بگوید وان زا 
آشکار سازد ,«چنین اوه وحشتناک است و در روایت ها و احادیث چنین 
عملی را باطل می دانند, و ممکن است بر اين امر حمل شود, که قلبیش 
ونینش هنگام عبادت خالی از ریا نبوده است. و سخن گفتن در مورد ن 
ار ای ی ای را ار ار 
داده پاداش می بیند, و به دلیل ریای پس از اطاعت خداوند نیز کیفر می 
شور بر خلافت جایی. که قبل از بایان سافت.عماش فتتن را به قصد کردن 
ریا تغییر میدهد, در این صورت عملش باطل است. 


همین محقق می گوید: اما چنانچه مثلا پیش از تمام شدن نماز دچار ریا 
شود گرچه در ابتدا از روی اخلاص نماز می خوانده است اما در بین نماز 
کت را ای اس ی ال هر ات ای 
سرور و شاد شدن در نفس عمل تاثیر ندارد, در این صورت عمل باطل 
نمیشود و یا اينکه ریا سبب و انگیزهای در انجام عمل است, پس به ریا 
ختم میگردد و عمل نیز با همین انگیزه وقصد به پایان میرسد . در چنین 
حالتی پاداش عملاش از بین می زر ود. 


شیه خانی که ریق از ایا تفت با سل اند یل 
غیر واجبی را انجام دهد و دیگران به او نگاه کنند. و يا یکی از ملوک و 
حاکمان در انجا حضور دارد و او دوست دارد که حاکم متوجه عمل او شود 
یا اینکه در حال نماز یادش میافتد که چیزی از اموالش را فراموش کرده 
است و او میخواهد ان را 
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بردارد و اگر مردم نبودند نمازش را قطع میکرد ولی به سبب اینکه 
میتر سد مردم او را سرزنش کنند, نمازش را به پایان میرساند,در چنین 
مواقعی عمل او باطل است, و اکر در فریضه ای مرتکب ریا شده باشد, 
ف حانتت توا ردان واه 0 


رسول خد صلی الله علیه و اله فرمود: عمل مانند ظرف است., اگر آخر آن 
پاکیزه باشد, اول ان نیز پاکیزه است. منظور این است که به پایان عمل 


بد. 


روایت شده است: اگر کسی لحظه ای در عملش ریا کند. عمل پیشین او 

نیز از بین می رود, این در مورد نماز است و شامل صدقه و قرائت نمی 
و اگر بخشی از آن جدا باشد, در آنچه که رخ داده است باطل میباشد 
نه عملهای گذشته را, 


و روزه و حج نیز مانند نمازهستند. 


اگر ریا زمانی در نیش قرار گیرد به گونهای که قصدش این است که 
عملش را به خاطر ثواب به اتمام برساند و با عملش منافاتی نداشته باشد 
, مثلا در حین نماز کروهن وارد شوند, و و او از حضور آنان خوشحال شود و 
بخواهد خودنمایی کند, و در برابر ان ها نماز خود را به خوبی بر جای اورد, 
و اگر آن ها هم نبودند, نماز را به پایان می برد, چنین ریایی در عمل تاثیر 
گذاشته و انگیزه حرکت و عمل شده است؛ اگر ریا بر قصد و نیت عبادت 
غالب شود, عبادت را می پوشاند. اين نیز اگر رکنی از ارکان آن با همین 
قصد صورت گیرد,دراین صورت نیز سزاور| است که بگوییم عبادت را از 
بین می برد زیرا زمانی که یکی از ارکان بنابر این وجه(خالصانه) انجام 
شودما همان نیتی سابق را که از زمان احرام بستن داشتهایم تا اخر عمل, 
ملاک عمل میدانیم, به شرط اینکه نیتی جدید (قصد ریا)/بر آن غالب نشده 
و آن را نپوشاند. 


ممکن است گفته شود : با توجه به حالت عقد و برجا بودن قصد ثواب, 
عبادت را از بين نمی برد؛ اگرچه با هجوم قصد(ریا) ضعیف میشود ولی آن 
7 میران ربا دو ععل اسان صنووبانه. عمل با آنکییه کیی: صورت 
گرفته , و تنها با مطلع شدن دیگران. سرور و شادی به آن اضافه شده 
بقل اما ی کش بارهس ۱ 
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از بین نبرده , و همان نیت انگیزه انجام عمل شده ست. و شخص را به 
اتمام عمل وا می دارد. 


در کافی از امام باقر علیه السلام حدیثی روایت شده است که این موضوع 
را تایید می کند, روایت هایی که درباره ریا نقل شده, بر این امر دلالت 
دارد که تنها خلق را در نظر گرفته است., و اما آنچه که درباره شراکت نقل 
شده, به این نکته توجه دارد که آیا قصد ریا برابر با قصد ثواب است و يا بر 
آن غلبه دارد؟ اگر قصد ریا ضعیف است. باداش صدقه و دیگر اعمال را از 
بین نمی برد, ونماز را هم باطل نمیسازد. 


هب بعید نیست که گفته شود: کسی که نماز بر او واجب است, باید 
نمازش خالص برای خدا| باشد, و آنچه که خالص برای خدا| باشد, با چیز 
دیگری یشنم نمی شود و با چنین آمفختکی که خداوند خود از آن آگاه 


است, حق واجب خود را ادا نکرده است. این حکم ریای ناگهانی بعد از 
وارد شدن به عبادت است خواه قبل از اتمام ان باشد و پا پس از ان. 


قسم سوم که وضعیت شخص را هنگام شروع عبادت بررسی می کند, این 
است که نماز را به قصد ریا آغاز کند. اگر تا پایان نماز بر همین نیت بود, 
در اینکه مرتکب گناه شده و به ی 
عقیده اند, ولی اگر در بین نماز از کرده خود پشیمان شد و استغفار کرد و 
پیش از پایان نماز از نیت خود بررگشت. در این صورت سه وجه دارد: 


کروهی: معتفدند: با فضد.زیاء تماز ندازد.ه باید ان را دوبازة بخواند: 


گروه دوم می گویند: باید اعمالی مانند رکوع و سجده را دوباره بر جای 
بیاورد و ریا سبب میشود تنهااعمال باطل گردند نه تحریم ونیت نماز , زیرا 
تحریم نماز عقد و بستن نیت در قلب میباشد ولی ریای که در قلب خطور 


کرده است سبب نمیشود تحریم از حالت(عقد بودن ) خود (نیت کردن و 
اراده تقرب در دل بستن ) خارج گردد 


کزواخی دیگر بر این اعتقادند که: نیازی بیست نمازش را دوباره بخواند, 
بلکه قلبا استغفار کرده و عبادت خود را با اخلاص به پایان ببرد. ان ها 


معتقد ند باید به 
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تابان بادتتنگام کته ما نورد که اکن مار وا اطلاض آغارز کردن بارشیة 
و اگر با ریا به پایان ببرد, عمل خود را تباه کرده است. 


چنین حالتی را به لباس سفیدی تشبیه می کنند که به نجاست آلوده شده 
است و چون تا تج ژا از ان بزداشنه بای وربا کتزومی گردد؛ بر این 
اساس می گویند: نماز و رکوع و سجود تنها برای خداست., و اگر برای غیر 
خدا| سجده کند, کافر شده است ؛ اما اگر دچار ربا شود و سپس آن را با 
آب پشیمانی و توبه بشوید, و تحسین و توبیخ مردم برایش اهمیت نداشته 
باشد, نمازش صحیح است. 


عقیده دو گروه آخر از اصول احکام فقه بسیار به دور است.؛ به ویژه آنجا 
که می گوید «رکوع و سجده را بدون انجام اعمال قبلی دوباره بر جای 
آورد», زیرا اگر رکوع و سجده در نماز صحیح نباشند. اعمال زائدی 
محسوب شده و نماز را باطل می کنند, و نیز این عقیده که «اگر نماز خود 
را با اخلاص به پایان ببرد, نمازش صحیح است». اين > عفیده ۳ 
۳ احکام نیت. شروع عمل است. 


آنچه با اصول فقه ساز گار است. این است که اگر انگیزه او در شروع 
رت تنها ریا باشد و قصد پاداش و برجای آوردن فرمان الهی نداشته 
باشتده غمل راشرهع نکزد است: انچه بس. از آن.به خای هی آورخ ضحیح 
نمی باشد ؛ چنین شخصی در خلوت خود نماز نمی خواند اما در برابر چشم 
مردم به عبادت می ایستد, به حدی که اکر لباسش نجس هم باشد, به 
خاطر مردم نمازش را رجا سیم آوود: این نماز بدون هیچ نیتی خوانده 
۱ وب ۱ ی بت ۳ 
انگیزه عبادتی وجود دارد و نه اجابتی صورت گرفته است. 


اما اگر , به گونه ای باشد که بدون حضور مردم هم نمازش را بر جای می 
آورد, اما دوست دارد مردم از او تعریف و تمجید کنند, سر ۳ نیز دو 
انگیزه با هم جمع شده است, این ممکن است در صدقه و يا قرائّت و یا در 
چیزی صورت بگیرد که تحریم و تحلیلی در آن وجود ندارد, ویا در نماز و حج 
باه ایر روص ف اش ناکرا را اعات کر اشت » کاهکار 
شمرده میشود وهم چنین انگیزه 
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پاداش را اجابت کرده است. «فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل 
مثقال ذره شرا یره»(1) (پس هر که هموزن ذژه ای نیکی کند آنتیجه ] ان 
را خواهد دید و هر که هموزن ذژه ای بدی کند [نتیجه ] ان را خواهد دید. ! و 
به اندازه نیت صحیحش پاداش می بیند, و به اندازه نیت فاسدش کیفر می 
شود, و هیچیک دیگری را از بین نمی برد. 


و اگر قائل شویم که با خلل وارد شدن به نیت , نماز باطل ميشود, 
صورتهای گوناگونی متصور است. يا اینکه نماز واجب است پا مستحب اگر 
در نماز مستحبی باشد, حکمش همان حکم صدقه است ؛ ؛ پس اگر دو نیت 
همزمان با هم باشد, از یک طرف نافرمانی کرده است و از سوی دیگر 
اطاعت. 


اگر در نماز واجب باشد وهر دو نیت با هم جمع شود و هیچ یک از آن ها 
مستقل نباشد ونیت با هر دو انگیزه با هم صورت گرفته باشد, در این 
صورت حق واجب را ادا نکرده ونماز از گردن او ساقط نمیشود چون 
وجوب خود نماز(حکم ودستور ِِِ به تنهایی سبب و انگیزه انجام نماز 
نبوده و حکم خدا به طور مستقل در ادای نماز موثر نبوده است., و اکر 
بگوییم هر کدام (تیت خالص وشرع وریا), به طور مستقل در انجام نماز 
دخالت داشته, به گونهای که انگیزه ریا منجر به نماز خواندن نشده است و 
از طرفی انگیزه دینی در ایجاد واقامه نبوده و فرد به فرمانبری از انگیزه 
ریاکاری اقامه نماز کرده است, این فرضیه محل اشکال و بجت است وبه 
طور جدی چنین چیزی محتمل است. 


ممکن است گفته شود: آنچه که بر او واجب است, نمازی است که خالص 
برای خدا باشد, و او واجب را نقطاور حااشی نیاورده است؛ و ممکن است 
گفته شود: آنچه که واجب ۳ اطاعت امر واجب به وسیله یک واجب 
مستقلی است که وجود دارده وهمراه شدن امر دیکری با آن. واجب بودن 
آن را از بین نمی برد, همانطور که اگر شخص در خانه غصبی نماز بخواند, 
گرچه با نماز گزاردن در خانه غصبی نافرمانی کرده و , اما اصل نماز را به 
جای آورده است, و حق واجب را از گردن خود 
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برداشته, اين تعارض احتمالات به خاطر تعارض در انگیزه نماز است. اما 
ا روا خر انابه تن با هد و تفش اصا مارد مانند‌ مار اول وخ برای 
حضور در جماعت, و هرچند نه در آخر بلکه در میانه وقت آن را : به جای 
9۵ و آکر واجب نبود برای ریا آن را اقامه نمی کرد 2 این صورت 
با ۳ 
ات خر | که یر دا را قضد کرنمه بلکه اد نظر تین عفت. شعرد خوخه 
است. و این از اخلال در نیت به دور می باشد. 


این در ریایی است که شخص را به عمل وا می دارد, اما اگر خوشحالی از 
آکاهن مر دص کر عهل تشصضی تابر دار ند آنست کم‌ هار وا باطل کند, 
نظری اعلام نکرده اند و کسانی که به آن پرداخته اند به قوانین فقه توجه 
نداشته اند. فتوای علما در مورد درستی و نادرستی نماز بیان شد, اما 
حرص و تمایل آن ها برای پاک نمودن دل ها و اخلاص, باعث شده است 
عبادت ها با بی ارزش ترین افکار از بین برود. 


آنخه ذر آیتجا بیان شد. به متظور تزدیک تر است, و غلم نزو خداست: 


شهید اول در کتاب «قواعد» می گوید: قصد قربت در نیت نماز واجب 
است , و کتاب و سنت بر آن دلالت دارد, خدای متعال می فرماید: (و 
فرمان نیافته بودند جز اينکه خدا را بپرستندو در حالی که به توحید گراییده 
اند, دین [خود] را برای او خالص گردانند )(1) و اخلاص عمل خالص برای 
خداست. و اینجاهشت هدف وجود دارد: اول آن ریا بوده و تردیدی نیست 
که ریا اخلاص را از بین می برد, و ریاکردن به قصد ستایش کردن ببینده 
ویا بهرهمندی 


پس اگر اینطور است, نظر شما درباره عبادت همراه با تقیه چیست؟ پاسخ 
ِ اصل عبادت بر وجه اخلاص انجام شده است, و آنچه که از روی تقیه 
اتضام فی وهده ده اعتباز براعر ان وحمو دار با-نوجه به. اضل, عباوت که 
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واز به لحاظ آن حکمی که در اینجا پیش آمده یعنی وجوب جلوگیری کردن 
از ضرر, که رعایت آن برای دفع ضرر لازم است پس در اعتبار و درستی 
عمل اشکالی وارد نمیکند, 


انا ار فا اهاط مه سا اس ما وی وا ماه 
است, دوم اینکه: ی ی ای 
که کب راکو عل وا ما ار ار 
نعمت بیشتر صورت گرفته است. چهارم اینکه: عمل او از روی ۳ 
خداوند است. پنجم اینکه: عملاش از روی حب و دوستی خداست. ششم 
اینکه: عمل او برای تعظیم و بزرگداشت و فرمانبرداری و اجابت امر الهی 
هلشتم : عمل او از این رو است که خدا سزاوار و اهل عبادت می داند که 
این هدف, همه اهداف عبادت را در بر گرفته و کامل ترین مراتب ب اخلاص 
را شامل می شود, امیرالمومنین کر موضوع اشاره 
داشته و می فرماید: ایا سر .۱ نه از ترس آتنش جهتمت پرستش 
کردم و نه به طمع بهشتت, بلکه فقط تو را شایسته پرستش دیدم و تو را 
پرستش نمودم. 


و اما با هدف پاداش و کیفر, اصحاب بر این باورند که قصد نمودن این دو 
ار راو وتا مر اس 3 
باطل کننده عبادت باشد, به نظر می رسد دیگر قصدها نیز میتواند کافی 
ومجزی باشد, چرا که فیالجمله هدف همه آن ها خداوند است., واشکالی 
ندارد این اهداف مانند طمع دربهشت, رجا وامیدواری. شکر وحیا؛ انگیزه 
تجاوز از حدود, تنبیه و نکوهش و تهدید به کیفر, ونیز بر تشویق کننده ها 
مانند: مدح و ستایش در این دنیا و بهشت و نعمت های اخروی. 
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اس بر ای ۳ 2 بان ای امن ها سا روت 
خالص تحقق پیدا میکند بحث شده است. 


و اما حیا غرض وهدفی است که میتواند در نیت فصد شود. در روایتی از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: خدای عزیز را نند کی کرت 
چنان که کوین تو او را فی:نیتی: و هر گاه نتوانستی این حالت را دریابی: 
توا و ماس ار من و ات سرا ار ی فص وی ام 
خداوند را میبیند , از خداوند شرم و حیا داشته و خدا را تعظیم نموده و از 
او بیم دارد. 


حضرت امیر الموّمنین علیه السلام در جواب ذعلب یمانی (با ذال معجمه 
مکسوره. و عين مهمله ساکنه و لام مکسوره) که از آن بزرگوار پرسید آیا 
پروردگار خود را دیده ای ؟ فرمود آیا چیزی را که نبینم پرستش می نمایم ! 


عرض کرد: چگونه او را می بینی؟ 


فرمود: چشمها او را آشکار درک نمی کند, لیکن دل ها بوسیله حقیقت و 
نور ایمان او را درک می نماید, بهر جیز نزدیکست و احاطه دارد ولی 
چسبیده و جزء نیست. و از هر چیز دور است ولی جدا نیست (زیرا نزدیکی 
با چسبندگی و دوری با جدا بودن از لوازم جسم است) کویا است بدون 
تفکر و انديشه, اراده کننده است بدون تصمیم و آماده شدن؛ ایجاد کننده 
است بدون کمک عضوی از قبیل دست و پا لطیف است که (از جهت 
شدّت ظهور و آشکار بودنش) به پنهانی وصف نمی شود بزرگست از همه 
چیز که بستمگری بزیر دستان وصف نمی شود بینا است که بداشتن حسی 
اتسافن تایه مقس ند زرا کاس آز ات من است) 
مهربان است از روی فضل و احسان نه بدلسوزی, خلایق در برابر عظمت 
و بزرگی او خوار و فروتنند. و دل ها در برابر هیبت و عظمتش و از ترس 


این حدیث شریف شامل اصول صفات جلال و اکرامی است که علم کلام 
تن اند اشمی وه ان اک اشاین دای که دوش نی ناس 


دیدن است.؛ و معنای ریت و دیدن را تفسیر کرده. و ۷ این موضوع می 
پردازد که نیت تعظیم در 
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عبادت کردن نیکو است. گرچه همه هدف را شامل نمی شود. خوف از 
باری تعالی نیز به همین صورت است. 


هنگامی که اخلاص رکن اعظم نیت را تشکیل می دهد و افزودن آن امور 
چهار کانه چیزی از نیت نمی کاهد: بسن بهتر است موارد دیکری نیز به. آن 
افزود, این موارد بر چند قسم است: 


اخله انحه که اف اعلاضی الست اند افدمون یا گنه خاعار ان خارت 
باطل می شود, به اين معنا که استحقاق ثواب را از دست می دهد. بحعت 
در این است , این عبادتی که قصد ریا نیز در آن دخالت داشته مجزی است 
به این معنا که آیا این عمل , تکلیف واجبی را که به عهده فرد بوده ساقط 
میکند وسبب رهایی وی از مجازات میگردد؟صحیح 1 است که این 
عبادت را کافی وسبب ساقط شدن تعلیف ندانیم و این نظر مورد اتفاق 
همه علما است مگر از سوی سید مرتضی قدس الله , که در این مسئله 
حکم کرده است که عبادتی که در آن قصد ریا نیز دخالت داشته باشد 
مجزی است وتکیلف را ساقط میکند 


دومین مورد از چیزهایی که برنیت اخلاص افزوده مشود چیزهایی است که 
خودشان لازمه فعل میباشند , مانند اضافه شدن قصد خنک شدن و گرم 
شدن و يا نظافت به قصد قربت است , در اینجا دو وجه وجود دارد یکی 
ناظر بر عدم تحقق اخلاص است., که در این صورت عمل مجزی وساقط 
کننده تکلیف نمیباشد ودیگر اینکه,وجود چنین مواردی بدون شک حاصل 
است پس نیت کردن آنها مانند تحصیل حاصلی است که در قصد کردنش 
فایدهای ندارد , به نظر می رسد بیشتر مفسران این وجه را پذیرفته اند. 
مورد اول شبیه تر است, لا زم بیست برای "حصول آنها حتما قصد ونیت 
حصول آنها وجود داشته باشد ممکن است گفته شود: (اگر انگیزه اصلی 
همان قصد قربت باشد, قصدکردن, خنک شدن در ابتدای فعل ضرری نمی 
رساند).(1)و 


اگر انگیزه اصلی خنک شدن باشد. و سپس قصد قربت نماید. در این 
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وساقط کننده تکلیف نخواهد 291 همچنین همچنین اگر انگیزه عمل هر دو مورد 
باشد, چون اولویتی ندارند, یکدیگر را دفع کرده و از بین می روند در این 
صورت گویبا فرد نیت نکرده است,, از همین باب نیت الحمیه پرهیز کردن 
بیمار به قصد قرب روزه افزوده می شود, و قصد همراهی ملازم در 
طواف و سعی و توقف در مشعر نیز به همین صورت است. 


سوم : افزودن آنچه که نه لازم است و نه با آن منافات دارد, 


همانطور که اگر اراده ورود به بازار, به نیت تقرب در طهارت اضافه شود 
و یا بخواهد چیزی بخورد و از طریق ان نخواهد در اين امور طهارت داشته 
باشد, اگر بخواهد بر طهارت باشد مستحب موکد است, قطعاً منافاتی 
تا ری سس یات ها رای اوه 
نیست ولی همه آنها مشمول حکم کل استحباب طهارت میشوند(شرء 
طهارت داشتن در همه حالتها وکارها را مستحب میداند) در این نوع از 
ضمیمه دو وجه وجود دارد که بر قسم دوم مترتب میشود(لازم فعل), و 
اولیت به بطلان چنین ضمیمهای است, چون در چنین حکم و ضمیمه کردنی 
,سبب میشود که ما را در چیزهایی که بدانها نیاز داریم به چیزهایی مشغول 
کند که بدانها نیازی نسیت 


سیس شهیر اول میگوید :واجب است که از ریا کردن پرهیز نمود, چون 
عمل را به گناهان ملحق میکند, وریا بر دوقسم است جلی و خفی؛ ؛ ریای 
خی برای هم انگاو ووای خفی نها احل ععاشفه مکساین که جات 
خدابی دارندبر آن اطلاع پید | میکنند همانطور که از برحی از این افراد 
روایت شده است: که در جنگ مشتاق بود تا به میدان جنگ برود و خودش 
را آماده نبرد کرده بود, پس در این حالت خویش دقت کرد وآن را مورد 
بررسی قرار داد , پس دریافت که او دوست دارد تا چنین ستایش شود؛ که 
فلانی شهادت طلب واهل نبرد است. پس چون دید نفسش بدان حالت 
اشتیاق دارد, برگشت وبا آن حالت ریا به مبارزه پرداخت تا اينکه آن را از 
دورن خویش نابود کرد وپاک ساخت. و این افراد, همواره اینگونه بودند که 
هر حالتی یکی پس از دیگری که در قلب آنها کل هیکیرد را بررسی 
میکنند تا 


ص: 00 


قطمتن کردنذ که در آن امر اخلاص دارند, بعد از هر انگیزهای نفس 
خودشان را متهم میسازند وان حالتها را بررسی میکنند, چه بسا دوست 
داشته باشد که در مورد او بگویند: فلانی شهید شد تا مردم پس از 
هز کشا این را بشنوند وتحسینشان کنند. 


گاهی در ابتدای عمل نیت خالص است ولی وسط ریا بوجود میآید پس 
واجب است که به شدت از آن پرهیز کرد, چرا که ریا عمل را باطل میکند, 
اری هرگاه در اول عمل نیت خالصانه بود لازم نیست که خود را برای 
بررسی خطورات قلبی و آنچه در قلب میگذرد به سختی وتکلف انداخت, 
به درستی که اینگونه خطورات بخشیده شده است همانطور که در روایتی 
چنین آمده است:همانا خداوند درمورد امت من از خطورات وافکاری که در 
تفقسشان عبور میکند, دز گذشته وآنها را بخشیده است 


ای اراس ای یم لاه یشوه ای اس مات جوا سا 
خدا قرار دهید نه برای مردم, زیرا آنچه برای خداست. از آن خداست 
(عفی. که سرا ۱ص اه و اواا فارطا کی و 
آنچه ای مردم باشد بآسمان بالا نرود.(1) 


شرح: «اجعلوا مرکم هذا» منظور تشیع است. «لله» یعنی خالص برای او 
«لاتجعلوه للناس» نه با انفراد و نه با اشترای. «فانه ما کان لله» یعنی 
خالص برای خدا باشد. «فهو لله» یعنی به سوی خدا بالا رفته و آن زا مت 
پذیرد و پاداش ۰ را عطا می کند, «و ما کان ای 
اشتراک باشد, «فلا یصعد الی ی بعنن ملانکه آن. را بالا تبرده و ذر ناضه 
عمل نیکوکاران ثبت نمی کنند. همانطور که خدای متعال نیز می فرماید: 
«ٍن کتاب الابرار لفی علیین» (در حقیقت, کتاب نیکان در «علیون» 
است. 2(۲)«الصعود الیه» کنایه از قبول آن است. 


ص : 401 


1-. کافی 2: 293 
۰2 . مطففین / 18 


3 کافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که: «هر ریائی شرک است. 
به درستی که هر که از برای مردم عمل می کند, وابش بر عهده مردم 
خواهد بود, و هر که از برای خدا| کفل کند, توابش بر خدا باشد».(1) 


شرح: : «کل ریاء شرک» منظور شرک خفی است. زیرا کسی که در غیر از 
خدا را در پرستش قصد کند. به منزله کسی است که معبود دیگری مانند 
بت پرستش کرده است. «کان توابه قلی الناس» یعنی اگر پاداش عمل 
شخص بر عهده کسی باشد, پاداش دهنده کسانی هستند که به خاطر ان 
ها عمل انجام شده است, زیرا خداوند شرط اخلاص را برای عمل قرار 
داده است. پس [ اگر عمل برای غیر خدا باشد] پاداشی بر عهده خداوند 
نیست, و يا به این معناست که خداوند در روز قیامت او را به مردم وا می 


کذار نت 

4 کافی: امام صادق علیه السلام در تفسیر تفیشتر آیه شریفه «فمنْ کان یرجوا| 
لقاء ره قلیعمَل عملا صایحاً بشرک بای ره ادا 2 زهر کسن میم 
خواهد به لقاء پروردگار ۷ ر نیک انجام دهد و در عبادت برای 


خداوند شریک نیاورد ), فرمودند: 


کسی که کار خوبی انجام می دهد و رضای خداوند را در نظر نمی گیرد و 
مقصودش این است که مردم او را ادم خوبی بدانند و در باره او سخن 
بنمایند, همانا این شخصی است که در عبادت خداوند شرک ورزیده (وبرای 
او شریک قرار داده است) 


بعد از آن فرمودند: بنده ای که کارهای نیک انجام دهد و و آن را پنهان 
سازد.(3) 


ص : 402 
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2 . کهف / 110 
3-. کافی 2: 293 


شرح: : طبرسی رحمه الله, در شرح آیه شریفه «فمن کان پرجوا لقاء ربه» 
ای انا یعنی هر کس به دریافت پاداش الهی امید بسته و به آن امیدوار 
است و به معاد و ایستادن وبه قرارگرفتن در , پیشگاه الهی اقرار دارد. گفته 
می شود: بت ای مات کو هر کر ار کر الم مدا فف: کویتد: 
«الرجاء» بر هر دو معنای «خوف و الامل» اطلاق می شود. 


«ولا یشرک بعباده ربه احدا» یعنی غیر از خدا مانند ملک و بشر و سنگ و 


درخت و غیره. این جبیر می گوید: به این معناست که هرگز عبادت خود را 
به ریا الوده نسازد. 


مجاهد می گوید: مردی خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله آمده 


و عرض کرد: من صدقه داده و صله رحم برجای می اورم و اين کار را تنها 
برای رضای خدا انجام می دهم. پس از مدتی این عمل خیر من یاد شده و 
مرا تحسین می کنند, این کار مرا خوشحال کرده و خرسند می سازد. 
زبول:خدا صلی الله»علیه و اله سکوت کرد تا اينکه ان ایه نازل. شتد: 
عطاءاز بن عباس نقل میکند که پرودگار میفرماید: (به خداوند شرک 
نورزید. چون او اراده کرده با عملی که برای خدا انجام شده است شریک 
گردد و دوست دارد به خاطر آن مورد تمجید وستایش قرار گیرد, وگفت: 
از اين برای شخص مستحب است که صدقهاش را به دیگری بدهد تا آن 
شخص صدقهاش را تقسیم کند(خود صدقه دهنده این کار را نکند) مبادا 
کسی که این صدقه را از او دریافت میکند او را به سبب این کمی, تعظیم 
کند واحترام نماید) 


از حضرت رسول صلیالله علیه وله نقل شده است:((من بهترین شریک 
هستم کسی که در عمل خود شرک ورزد و دیگری را با من شریک نماید, از 
اوتیر و بوده وتصام آن عمل, زا بههان شربی وامیکدارض) 


این حدیت در صحیح مسلم نیز نقل شده است. 
ص: 4103 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس نمازی را به قصد ریا 


بخواند, به خداوند شرک ورزیده است و هر کس به قصد ریا روزه بگیرد, 
به خداوند شرک ورزیده است, سیس این ایه را تلاوت نمود. 


و روایت شده است: روزی امام رضا علیه السلام بر مامون وارد شد و دید 
مامون مشغفول وضو گرفتن است و غلامی هم آت بدست مامون میربزد. 
حضرت فرمود: مأمون در عبادت خدا دیگری را شریک نکن. مامون آن غلام 
را برگردانید و خود شخصا وضو را تمام کرد.(1) 


من می گویم: روایت ت آخیر بر این دلالت دارد که منظور از شرک در اینجا, 
یاری گرفتن از دیگری در عبادت است, بر خلاف دیگر روایت ها؛ و ممکن 
است اعم از آن باشد. اخلاص تام آن است که هیچ گونه شرکی نورزد, نه 
در نیت و نه در عمل. 


«ت ز کیه الناس» به معنای مدج و ستایش است. «آن یسمع به» بر وزن 
افعال, «ما من عبد آسر خیرا» یعنی عمل صالحی را از مردم پنهان کند تا 
به ریا آلوده نگردد, و يا نیت نیک خالصی را در قلب خود پنهان نماید؛ 
«فذهبت الایام ابدا», واژه «ابدا» متعلق به جمله نفی در «ما من عبد» 
است, در جمله «حتی یظهر الله له خیرا». «حتی» در این جمله استثنا بوده 
و به این معناست که خداوند ان عمل نیک پنهانی و يا ان نیت خوب را برای 
مردم فاش می سازد, و دل های آن ها را به سوی او جذب می کند تا وی 
را ستایش کرده و احترام نمایند, تا همراه با تحسین الهی, از تحسین مردم 
نیز برخوردار شود. 


با توجه به احتمال اول. حدیث بر این دلالت دارد که پنهان کردن نیکی بهتر 
از آشکار نمودن آن است, هر یک از این امور فایده ای دارد, فایده پنهان 
نمودن تفجین: , پرهیز از ریاء و فایده آشکار شدن از تشویق مردم به الگو 
پذیری از وی و انجام عمل نیک است, خداوند هر دو مورد را ستوده, و در 
ایه شریفه «آن تبدوا الصدقات فنعما هی وان تخفوها وتتوها الفقراء فهو 
خیر لکم»(2) (اگر صدقه ها را آشکار کنید, 


ص: 404 


1- . مجمع البیان 6: 498 
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اين. کار خهبی. است:.و اکر. آن, را بتهان دارید و به مستهتدان بدهنید: این 
دای تسا پیت است] 


در برخی از روایت ها آمده: پنهان نمودن نافله , و آشکار نمودن فریضه 
بهتر است, و ممکن است اختلاف در این مورد با توجه به احوال مردم 
باشد, آنکه از ریا در امان است. آشکار نمودن عمل خیر برای او بهتر و 
آنکه در امان نیست, بهتر است عمل نیک خود را پنهان سازد. مورد اول 
آشکارتر بوده چرا که در روایت ها تایید شده است. 


محقق اردبیلی رحمه الله می گوید: بین اصحاب چنین مشهور است که 
اشکار نمودن فریضه, به ویژه در مال اولویت داشته, و کسی که در معرض 
تهمت قرار دارد برای رفع تهمت و به دور از ریا عملش را اشکارا انجام 
دهد چرا که مردم در این مورد از او پیروی هی کنند: در دیگر موارد می 
ات فاص اه ات ۳ 
شده است که پنهان نمودن صدقه غیر واجب بهتر است., اما ریا در صدقه 
واجب وارد نمی شود و اگر با پنهان سازی به وی تهمت می زنند, آشکار 
نمودن ان بهنر است. 

آنچه که در مجمع البیان از علی بن ابراهیم از قول امام صادق علیه السلام 
نقل شده است: زکات واجب آشکار از مال جدا شده و آشکارا پرداخت 
می گردد, عیر از زکات واجب اگر به صورت پنهانی پرداخت شود برتر 
انیت نس اکر دزستی آن وبا درنستی اضال آن تابت شوه شامل این آیه 


شنم ۵ با تفضیل ان تا انم فد , در غیر این صورت بر طبق قانون کلی 
خواهد بود. وارد شدن ریا در زکات واجب همانند دیگر عبادت های واجب, 


مشخص است,از این رو شرط ریانکردن شرط شده است و ار تهمتی 
زده شود, این قانون شامل کسی است که به وی تهمت زده اند.(1) 


«و ما من عبد یسر شرا» یعنی عملی زشت و يا ریا در عمل صالحی را 
پنهان سازد. , اگر کار خود را ادامه دهد و توبه نکند, خداوند او را رسوا می 
سازد, و 


ص: 4105 


1- . زبده البیان: 192 ف چاپ جدید. 


همچنین ریایی که بر ان اصرار داشته باشد و پیوسته آن را پنهان سازد.پس 
خداوند در دوصورت کاری برخلاف مقصودش که مخفی سازی و پنهاکاری 
است انجام مید هد و او را رسوا میسازد 


5 کافی: محمد بن عرفه گوید: امام رضا علیه السْلام به من فرمود: وای 
بر تو ای آبن عرفه ! برای ریا و شهرت کار نکنید, هر کس برای غیر خدا کار 
کند, خداوند او را به همان شخص وا می گذارد. وای بر تو! | هیچ کس کاری 
نکند. مکر آنکه خداوند همان عمل را لباسی بر تن اوگرداند ؛ اگر عمل 
خوبی انجام دهدلباس خیر وخوبی برتنش نمایدو اگر عملش لباسی از بدی 
به او خواهد پوشاند.(1) 


شرح: در کتاب نهایه. «ویحج» کلمه ترحم و دردمندی و ناراحتی بوده و به 
کسی اطلاق می شود که در مهلکه ای گرفتار شده که شسذآوان ان نبوده 
است, و گفته می شود به معنای مدح و تعجب است., و بنا به اعتبار مصدر 
بودن,. منصوب شده, و حافی رفع داده میشود گاهی نیز اضافه 
میگرددوگاهی هم اضافه نمیشود 


«السمعه» با ضم,و گاهی نیز با فتحه خوانده میشود و یز دو وجه دارد: 
ات ی هی ات ای و 
همانطور که ربا به این معتانست که عصلی را انخام می دهد جا مردم ان را 
ببینند, چنین عملی نه تنها به ریا نزدیک بوده, بلکه نوعی از ریا می باشد. 


دوم اینکه: می خواهد مردم پس از انجام ما : ادن آگاه شوند» و مشهور 
ان انفتت که عصل را باطل نف کنه, باه ار میز ان تخاب ی کاهد وبا آن 


را از بین می برد همانطور که در ادامه بیان خواهد شد؛ گوبا منظور در 
اینجا مورد اول است. 


در قاموس: «و ما فعله ریاء و لا سمعه» با ضمه و به عملی اطلاق می 
شود که شخص نیت میکند که عملی انجام دهد, برای دیده شدن و شنیده 
شدن, انجام می شود.(2) 


ص: 06 
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«الی من عمل» یعنی برای کسی که کار را به خاطر او انجام داده است؛ 
دریرخی از نسخم‌ها دالی هن اععل 6 وید مان به این معنا که هیچ 
پاداشی جز پاداش اضل, عمل ندارد, و آنچه قضد انجام آن را داشته است, 
و جز خستگی چیزی برای او باقی نمی ماند. 


«الا رداه اللبه»: ردایی است که می پوشدر< آلییمة الردا* یعتن: خداوند 
وت ان وا اس هی ی تس ۵ سای ار ار 
ی اا رها ات وم چرا که بر روی دیگر لباس ها پوشیده 
می شود. و به وسیله لباس دیگری پنهان نشده است.(1) 


«أن خیرا فخیرا» یعنی اگر عمل خیر باشد, ردا نیز خیر است و اگر شر 
باشد, ردا نیز شر است, نتیجه اینکه: هر کس عمل شری انجام دهد, خواه 
در نفس خود باشد و یا آلوده به ریا, خداوند اثر آن عمل را بر او آشکار می 
سازد و وی را بین مردم اه را و 
دهد و برای خداوند خالص گرداند, پروردگار ردای اثر آن عمل نیک را : بر او 
می پوشاند, و نیکی وی را بر مردم آشکار می سازد. 


به خاطر احاطه و در بر گرفتن آن است. «ان کان خیرا فخیر» یعنی اگر 
عماش خیر باشد پاداشش نیز خیر است. عمل شر نیز به همین صورت می 


باشته. مهکن اتنعت 
ص: 407 


1- . ردا که در مقابل ازار به کار می رود جامه ای است که بر شانه می 
اندازند و «ردء» , یعنی کمر, وی ار 
است, لباس دیگری زیر آن نمی پوشیدند مگر اينکه پیراهن و یا زره و 
خذشتی. باشده. زیریراهن خر زیر آن ی .بفشیدندر اما آمرفزم»ردا به 
روپوش اطلاق نمی شود بلکه , و و 


بر روی دیگر لباس ها می پوشند همانطور که مولف کتاب: علامه قدس 
سره بیان کرده است. و معنای آن همانطور که بیان شد. اين است که هر 
کنتن عملی: انخام دهد یا فعلی را ینهان سازد خداوند آن زرا اشکار ساخته 
و اثر آن را بر دوشش می اندازد و همراه اوست. مانند لباس فاخری است 
که به مردم می پوشانند. اگر شر باشد. شر و اگر خیر باشد, خیر است. 


«رداه» با تخفیف و همزه باشد, که گفته می شود: رداه یعنی ردا و نیرو و 
سنوی برای او قرار داد .این دو روایت خالی از اشتباه و خطا نیلست؛ در 
ادامه بیان خواهد شد. 


6 کافی: عمر بن یزید گوید: با حضرت صادق علیه السّلام شام می خوردم 
ان‌خاب آين اه شریقه را تلاوف گرفد؛ تل الرساز غلی تعشه تضنره و لو 
آلقی مَعاذيرَخ.(1) 


امام فرمود: ای ابو حفص انسان آنچه که انسان برای نزدیکی به بزفرد نار 
انجام می دهد بر خلاف چیزری ات که خدا از آن آگاه می باشد(بر خلاف 
باطن), رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس یک کار پنهانی 
انجام ات خداوند ان را لباسی بر قامت او میپوشاندو او را پاداش می 
دهد, اگر نیک باشد لباسی از خیر وخوبی پاداش میدهد و اگر بد باشد,لباس 
از کیفر بدهای میپوشاند.(2) 


شرح: «التعشی» غذا| خوردن در آخر روز و با ابتدای شب است, ۳ فرهنگ 
لفت العشی و العشیه به معنای اخر روز؛ و «العشاء» مانند سماء غذای 
شب را گویند, «تعشی»: خوردن شام است. 


بیضاوی درباره آنه شریفه : «بل الانسان تقلون نفسه بصیره» می گوید: به 
این معناست که خود حجت اشکاری بر اعمال خویش است چرا که شاهد 
ان بوده, و توصیف به «بصیرت »> از باب مجاز می باشد, و پا اينکه خود 
چشمی که خود نگاه و بصیرت داشته است و نیاز به خبر دادن وگزارش 
دادن ندارد؛ «ولو آلفی معاذیره» یعنی دست به دامان هر توجیه و عذر 
خواهی می شود. معاذیر جمع معذار و همان عذر است, و با جمع «معذره» 
به صورت جمع خارج از قیاس می باشد, مانند: مناکیر جمع منکر. که قیاس 
آن «معاذر» است.(3) 


اولین توجیه از بصیرت, نقطه نظر بیشتر مفسران بوده و دومین مورد., از 
نیشابوری به نقل از اخفش بیان شد, چرا که انسان بصیر است. همانطور 


ص: 09 
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افتلال ال اه را ات ودهات است. 


از ابو عبیده نقل شده است: «تاء» برای مبالغه است., مانند: علامه, و 
خدای متعال «ولو الق مقادیزه یرای تاکیه بیان فر‌شووی ات یه 7 
معنا که حتی اگر به همه عذر و بهانه ها متوسل شود, باز هم کارگر نخواهد 
جوارحش گواه او هستند. 


واحدی و زمخشری: معاذیر اسم جمع معذره است. مانند مناکیر برای 
منکر؛ اگر جمع باشد می باییست به صورت معاذر و بدون «یاء» بیان می 


شند. 


ضحاک و سدی: معاذیر جمع معذار و به معنای ستر و پوشش است؛ بعنی 
هه رها وبا مرها ییا اما مدش حخفی سار 


زمخشری: اگر این وجه تسمیه درست باشد. پرده مانع از دیدن پرده نشین 
می گردد, همانطور که عذرخواهی گنهعار را از کیفر باز می دارد. 


«پا اباحفص» منظور راوی است, «ما بصنع الانسان» استفهام انکاری, و 
هدف از آن این است که وی را آگاه سازد چنین عملی نه در دتیا به کا 0 


فف: ایند ۵ نضردر آخرست: «آأن پتقرب الی ال بعنوه اجه که شحص انتام 
هی دهد تاابه: فرت آلهی بوسر کرخه پسوساه. ان امر دیحزق را قضد کید 


تایه ها پهام لها ی ان و یاه ی ها و ترا تاه 
خدا| انجام می دهد و حال انکه خداوند از باطن او باخبر بوده و می داند که 
تا ری ما یکسا ام ایشا کم ای حااض را 


ِ 1 1 چیزی ۳ آن را موجب 
تقرب می داند. 


«السریره»: آنچه که پنهان کنند, «رداه الله رداءها» گوبا «تردیه» را از 
معنای رداء مشتق شده و به معنای پو شش می باشد, « آلبسه الله» در 


ادامه بیان می شود. 


ص: 009 


هتانظور که گذشت, روا زا برای حالتی استعاره گرفته است که بر انسان 
عاض سنج ان اوباکف هیا آلود کی ام ذارد 


7 کافیخحضرت حصول له صلالله غلته وال فرموحته همان که قرشته را 
خوشخالن تفا عمل بجده را مالا عفن برد پس.جون حنات آوها بالا برد 
خرا غرم .شب کرفاند اما سا نز سس نامه ند کرام فرار ود 
ترا ام هایس فطل ارانه رت ات ۱۱ 


شرح: «الابتهاج»: سرور و شادی؛ حرف «باء» در آیه شریفه «بعمل» و 
«بحسناته»برای ملابسه (پوشش وچسبیدن) و ممکن است برای متعدی 
کردن باشد؛ عبارت «لیصعد» پعنی شروع به بالا بردن عمل می کند؛ و «آذا 
صعد»: چون بالا رود و به جایگاهی برسد که در آنجا اعمال به حضرت حق 
تعالی عرضه می شود عبارت «بحسناته» آشکار را در جایگاه پنهان قرار 

داده تا به این نکته اشاره داشته باشد که عمل از جنس حسنات و پا به 
گمان وی. جزئی از حسنات به شمار می اید, به این معناست که اعمالی 
که گمان می کنند حسنات و نیکی است. در نامه گناهکاران و فاجران قرار 
دهید که در سجین است. همانطور که خدای متعال می فرماید: «لن کتاب 
الفجار لفی سجین».(2) 


در فرهنگ لفت, سجین بر وزن سکین, چایگاهی است که نامه عمل 
فاجران در آن قرار دارد و نیز نام وادی در جهنم است - که خداوند ما را از 
آن حفظ فرماید- , و یا نام ی در آسفان هفتم من باشتد. 

بیضاوی می گوید: «|ن کتاب الفجار» اعمالی است که نوشته می شود و یا 
به نامه اعمال اطلاق می شود. «لفی سجین» کتابی جامع از اعمال 
فاجران جن و انس است, همانطور که خدای متعال می فرماید: «و ما 
ادراک ما سجین* کتاب مرقوم» و تو چه دانی که «سچین» چیست؟ 
کتابی است نوشته شده ) یعنی ثبت شده است. سپس 


ص: 410 
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و یا کجاست؟ «کتاب مرقوم» مضاف در ان حذف شده است.(1) 


«|جعلوها» خطاب به فرشتگانی است که بالا می روند, منظور از «ملک» 
اول, جنس بوده و یا فرشتگان رد و قبول است., و ضمیر منصوب به حساب 
نز فی کردهه لسن ایای. اراده کفنیم مصی جه خاطر حصر است, به این 
معنا که وی در انجام این عمل, تنها مرا مد نظر نداشته بلکه دیگری نیز با 
من شریک گردانیده است. 


8 کافی: امیرالمقمنین علیه السلام فرمود: ریاکار را سه نشانه است: 
نشاط و خژمی دارد. چون مردم را ببیند پا مردمان عمل او را ببینند؛ و 
کاهلی و تنبلی می کند, چون تنها باشد؛ و دوست می دارد که در همه 
کارهایش امورش ستایش شود. 


شرح:در فرهنگ لغت, نشط بر وزن سمع با فتحه: خود را برای عمل آماده 
ساخت, و غیره, و می گوید: «الکسل» با حرکت: انجام دادن کاری از سر 
بی میلی و تنبلی کردن در آن. کسل بر وزن فرح است. 


نشاط قبل از انجام عمل بوده و انگیزه شروع کار محسوب می شود, و یا 
پس از ان بوده و باعث به طول انجامیدن و خوب انجام دادن عمل می 
شود. «فی جمیع اموره» یعنی در همه عبادت ها و ترک نواهی, و یا اعم از 
این دو مورد بوده و امور دنیوی را نیز شامل می شود. 


9 کافی: امام جعفر صادق علیه السلام که می فرمود: خدای عز و جل 
فرموده که: من از همه شریکان بهترم. هر که درٍ عملی غیر مرا با من 
شریک گرداند , از او قبول نکنم و نپذیرم. مگر آن چه خالص برای من 
باشد.(2) 


شتر جرا ین بت که این ولیل. اسست. کم خضرات. خق از شمه بت نیا 
بوده و نیازی به شریک ندارد. و تنها کسی شراکت را می پذیرد که در ذات 
خود نیا زمند باشد, و خداوند به خاطر رفعت و بزرگی و بی نیازی اش: 


فملی را که دیکر .در ان 
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شریک باشد, نمی پذیرد؛ و يا منظور اين است که: من به شریکان نیکی 
کرده و آنچه که بین ما مشترک است. به آنان وا گذاشته و آن را نمی 
پذیرم. 


گفته می شود: این سخن از باب تشبیه و بوده و استئنا در عبارت «الا ما 


کان» منقطع می باشد. 


0. کافی: رسول خدا صلی اللّه علیه و اله فرمود: هر که از برای مردم 
ظاهر گرداند آن چه را که خدا دوست می دارد, و با خدا مبارزه و جنگجویی 
ار ارات وا وا کات اد 
خشمناک باشد, و به غایت او را زرشت دارد».(1) 


شرح: «بارز الله» گویا فتظور. اشکار کردن. کناهاتن. انست. که خداوند 
دوست ندارد, زیرا هر آنچه در خلوت خود انجام می دهد, خداوند از آن آگاه 
بوده و می داند, و از نظر لغوی به معنای مبارزه در جنگ است. زیرا هر 
کس خداوند را معضیت نماین, حال آنکه خداوند می بیند وهی شنود, مثل 
این است که به جنگ با خدا رفته باشد. در فرهنگ لغت: بارز القرآن: با 
قرآن مبارزه کرد. و«برازا» به معنای آشکار شدن بر او است. 


1. کافی: «هیچ یک از شما نمی تواند عمل خوبی را ظاهر سازد و عمل 
بدی را پنهان گرداند. آبا چنان نیست که به خود رجوع کند تا بداند که این 
دو شبیه هم نیست؟ خدای عز و جل می فرماید: «بل الاستان ۲ علن. تفتینه 
بَصیرَه» (بلکه انسان خود بر نفس خویشتن بیناست ). به درستی که چون 
نهان, صحیح و درست باشد, رفتار ظاهری انسان قوی باشد».(2) 


روایت ت مشابهی در کتاب کافی از امام صادق علیه السلام نقل شده است. 
(3) 
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ور سا بت وا با رها موی نون انعن 
معنای اول واضح تر است, «فیعلم ان ذلک لیس کذلک» بعنی می داند 
عملش به خاطر باطن نایسند و نیت نادرستش, مقبول نیست. 


«آن السریره اذا صحت» بعنی اگر نیت درست باشد, اعضا و جوارح را 
برای فرمانبرداری قدرتمند می سازد, همانطور که نقل شده است: با 
وجود نینی قدرتمند, ضعف بدن دیگر به حساب نمی آ نگ و نیز نقل شده 


است: در وجود بنی آدم پاره ای ات است که اگر اصلاح شود دیگر 
اعضای بدن نیز اصلاح می کر دض بدانید که ان قلب است. اما همانطور که 


ممکن است منظور از قدرت, قدرت معنوی بوده و درستی عمل و کمال 
آن مد نظر باشد. گفته می شود: منظور از «علانیه» ردایی است که در 
حدیبت قبلی بیان شد؛ یعنی اثر عمل. 


قدرت برای انجام کار تنها در حضور مردم. 


12 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: هیچ بنده ای نیست که امر 
خیری را پنهان دارد, زور کار تحدر 3 فحر. آنکة خدا| آن خیر را از برایش 
ظاهر گرداند. و هی بنده ای نیست که امر بدی را پنهان سازد, قزر کاو 
نگذرد, مگر اينکه خدا آن بدی را برایش ظاهر سازد.(1) 


13 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: امام صادق علیه السلام 
فرمودند: هر کس برای خداوند کا ر کند اگر چه کم باشد خداوند آن کار زا 
آشکار می کند و بیشتر از آنچه در نظر گرفته به او می دهد, ولی هر کس 
کار زیاد بکند, ولی برای مردم عمل نماید جز خستگی و بی خوابی سودی 
نخواهد برد, خداوند این گونه اعمال را در نظر مردم کم جلوه می دهد.(2) 


ص: 413 
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شرح: «اظهر الله له» و در برخی نسخه های دیگر « آظهره الله له» آمده, 
و مرجع ضمیر القلیل و یا للعمل است. «آکثر» صفت مفعول مطلق 
محذوف. «مماأ اراد» یعنی عملی که به وسیله آن خدا| را قصد نموده» و 
منظور اشکار نمودن ان برای مردم است. و «السهر» و بی خوابی مجاز از 
شب می باشد. مرجع ضمیر در «یقلله» الکثیر و يا للعمل است. ممکن 
است ضمیر را موصول بدانند.«تقلیل» کنایه از تحقیر است. 


و روایت شده مردی در بنی اسرائیل گفت: من خداوند را چنان عبادت کنم 
که همواره نام من باقی بماند, او مدتی به جدیت مشغول عبادت شد, از 
هر اجتماعی که می گذشت مردم به او می گفتند: این شخص ظاهرساز و 
ریاکار می باشد. 


روزی به خود آمد و گفت: تو خود را خسته کردی و عمرت را ضایع ساختی, 
اینک باید کاری کنی که بعد از این برای خداوند عمل نمائی, نیت او تغییر 
کرد و عملش خالص شد و برای خدا کار کرد, او بعد از اين به هر گروهی 
71 او متقی و پرهیزگار می باشد. 


کافیهانام‌صادی علبه شام از رسیل حها صاب له ,غلنه. و لت 
ی مها اه مات وف که سول ی اه 
علیه و اله فرمودند: 


زمانی برای امت من خواهد رسید که نیت های آنان پلید خواهد شد, آنها 
ظواهر خودشان را نیکو جلوه می دهند تا به مال و منال دنیا برسند. با 
اعمالشان به دتال به دست. آوردن. انخه نزد برودکار. است: نميباشتد: 
دینشان ریاکاری است که خوف وترسی در میان کارهایشان وجود ندارد , 
پس خدا برای مجازات کردنشان ایشانرا کور میگرداند(تا حق را نبینند ) 
پس (به هنگام گرفتاریهایشان) پرودگاررا همانند کسی که در حال غرق 
شدن است میخوانند(از روی اضطرار وخالصانه) ولی پرودگار دعاهایشان 
را اجابت نمیکند.(1) 


0 
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رخ سین دز سای برای خاکید است وا دلالت بر آینده تزدیک وارد؛ 
«تخبث» مانند تحسن؛ «سرائرهم» با گناهان و يا با نیت های پلید و 
ریاکارانه؛ «طمعا» مفعول تحسن . " «لایریدون به» مرجع ضمیر به قرینه 
مقام, به ظاهر نیکو ویا عمل مشخص بر می گردد؛ «یکون دینهم» یعنی 
عبادت های دینی و يا اصل اظهار دین؛ 


«ریاء» برای جا باز کردن و مقام یافتن در دل مردم؛ حرف باء در «بعقاب» 
برای متعدی کردن اس ؛ «دعاء الغریق» یعنیر دعای کسی که در شرف 
عرق شدن است. چرا که اخلاص و فروتنی در آن به دلیل قطع امید کردن 
از غیر خدا بیشتر است؛ ؛ و نمی گویند به این معناست که: کسی از اشک 


چشمش و شدت گریه غرق شده است., ترسی ندارد. 


ات انب کل کل یبد را ات ار 
عهدشکنی شان با خداوند است. خدای متعال می فرماید: «اوفوا بعهدی 
ا و و ای 
شرح آن آن شاء الله در کتاب دعا خواهد امد, بعید نیست که عقاب. به 
غیبت امام علیه السلام اشاره داشته باشد. 


5 کافی: با حضرت صادق علیه السّلام شام می خوردیم آن جناب ط ن آیه 
شریفه را تلاوت کردند: بل الانسان علی تنسه تضیرد و ار لقن دا 
۳ 


امام فرمود: ای ابو حفص انسان آنچه که انسان برای نزذیکن بف. تروزد کار 
انجام می دهد, بر خلاف چیزی است که خدا از ان اگاه می باشد(بر خلاف 
باطن), رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: هر کس یک کار پنهانی 
انجام دهد, خداوند رداء ولباس عملاش را بر تاش میپوشاندو او را پاداش 
می دهد, اگر نیک باشد پاداش خیر و اگر بد باشد, کیفر بد میدهد. 


شرح: متن و سند این حدیث پیش از اين بیان شد و تنها اختلاف شان در 
عبارت «آن بعتذر الی الناس» و «البسه الله» است؛ گوبا به خاطر اختلاف 
نسخه ها تکرار شده که بعید است و ممکن است سهوی باشد آنچه در 
اینجا بیان شده است 


ص: 415 


1- . بقره/ 40 
2 . قیامت / 14 - 15 


گویا در دو جا آشکار میشوداعتذار به معنای عذر خواهی و درخواست 


گفته می شود: شاید منظور تشویق بر برابر برا بر سازی و هماهنگ کردن 
عمل بتهان و اشکار است: به ام 
به عذرخواهی نشود؛ و کاملا مشخص است که عمل نیک نیازی به 
عذرخواهی ندارد. و عمل شر است که به آن نیازمند می باشد., و مانعی 
است برای اینکه عمل شر در خفا برخلاف اعمال آشکار انجام نشود, بر 
همین اساس, به برخی از آن ها گفته می شود: بر تو باد به عمل آشکار. 
گفتند؛ عمل آشکار چیست؟ پاسخ داد: عملی است که اگر مردم از آن 
باخبر شوند, شرمنده نشوید. 


این سخن برگرفته از فرمایش امیرالمومنین علیه السلام است که صاحب 
العده آن را نقل کرده است. و 2 الوا نی فرع هد بیرهیزید از 
عملی که بابت آن عذرخواهی می کنید. زیرا کسی از عمل خیر پوزش نمی 
خواهد. «بپرهیز از هر عملی که در نهان انجام داده می شود, ولی در 
آشکار از آن شرم دارید, بپرهیز از هر عملی که اگر برای کنندهاش بیان 
شود منکر(درستی وخوبی آن ) میشود.(1) 


6 کافی: از امام محمد باقر علیه السلام که فرمود: «باقی ماندن بر 
عمل, از خود عمل سخت تر است». راوی عرض کرد که: باقی ماندن بر 
عمل چیست؟ فرمود که: «شخصی در راه خدا کار خوبی انجام میدهد و , و 
به جهت رضای خدای تنها که او را شریکی نیست. انفاقی میکند وچیزی 
میبخشدپس از برايش ثواب نهان نوشته می شود. بعد از آن, آن را ذکر 
می کند, پس محو می شود و از برایش ثواب آشکار 


ص: 416 


1- . سید رضی - رضوان الله علیه - این حدیث را در بخش خطبه ها و 
نامه های نهج البلاغه شماره 33 نقل کرده است, حضرت علیه السلام به 
قثم بن عباس می فرماید: بپرهیز از عملی که تو را وادار به عذرخواهی 
کند» و در نامه 69 به حارث همدانی می فرماید: «بپرهیز از هر عملی که 
در نهان انجام داده می شود, ولی در آشکار موق سر هند کی می باشد, 
ببزهیز از هر عملی که اکر دربارهی ان سوال. شود ضاجحب: آن: نکر 
شود.» 


شرح: ««الابقاء علی العمل» یعنی حفظ و نگهداری و جلوگیری 2 تباه 
شدن آن؛ در کتاب نهایه آمده؛ ابقیت علیه ابقی ابقاء: ضداهی که بر او 


رحم کرده و بر او مهر و محبت کنم, آنتم ان <«الیقا »-آرشت: 


در ضعاخ ابقیت غلی فلان, هخامی است که مراعات حال او کرده: و بر او 
رحم نمایم. 


«یصل» در فرمایش رسول خدا صلی الله علیه و آله, , شرح و توضیحی 
درباره ترک «ابقاء» است. تا پایداری بر عمل معرفی گردد, زیرا هر چیز با 
ضد خود شناخته می شود, «فتکتب» فعل مجهول, ق یر قنور اد آن ن 
هر یک از صله و نفقه بر می گردد؛ هر یک از سرا و علانیه و ریا مفعول 
دوم تکتب و منصوب است. عبارت «فتمحی» در جایگاه مفعول بر وزن 
افعال. و یا ممکن است به صورت معلوم و بر وزن افتعال, با تبدیل تاء به 
میم, خوانده شود. 


«فتکتب له غلانیه»-یعتی باداش ان کمتر می شود «تکتب له ریاء» به این 
معناست که نه تنها پاداش عملش تباه می شود, بلکه کیفر نیز به دنبال 
دارد, و گفته می شود: همانطور که شحصن دی اند ی :۷ وسط کل دار 
ریا شود. پس از پایان عمل نیز رخ می دهد؛ پس انچه را که خالص برای 
خدا انجام داده است, در حکم عملی قرار می گیرد که برای غیر خدا انجام 
شده و از نظر علما, نه تنها مانند دو ریای ذکر شده, عمل را باطل می کند. 
بلکه به اتفاق نظر همه علما, مستوجب کیفر نیز می شود. 


فغزالین هی کویدة خنین ربانی, عمل وا باظل نی کنو تیرا آنچه اتفاق 
افتاده صحیح می باشد و از صحت و درستی به تباهی نمی رسد. آری, ربا 
پس از آن حرام بوده و مستوجب کیفر است. شرح این حدیث گذشت. 


ص: 417 


1-. کافی 2: 296 


کافیه ماخ خر صازق یه السانم از امرالخضیفی له الساام نحل 
فرمود: از خدا بترسید. چنان ترسیدنی که کوتاهی در 31 نباشد. و عمل 
کنید از برای خدا در غیر ریا و سمعه؛ زیرا که هر کس از برای غیر خدا 
عمل کند. خدا او را به عملش وا گذارد».(1) 


شرح: من می گویم: در شرح عبارت «خشیه لیس بتعذیر» چند وجه وجود 
دارد: 


اول: محدت استرآبادی می گوید: اگر کسی از روی ترس عملی را انجام 
دهد و به آن خشنود نباشد, ترس او از روی کراهت است و شکایت است 
۵ اکز : به آن خشنود باشد, ترس او از روی میل و رضایت بوده و ترس از 
0 ۹ 


دوم: «التعذیر» به معنای کوتاهی بوده و مضاف آن حذف شده است؛ 
یعنی«ذات التعذیر» عذر داشتند. به این معنا که در ترس و بیم از خدا 
کوتاهی نکردند, باء به معنای «مع» و برای ملابسه است و به معنای «مع» 
وهمراهی است. 


9 سب آسنده ۱ ست . : «التعذیر» کوتاهی است؛ , در نقل از بلدی اسرائیل بیان 
: هنگامی که مرتکب گناه شدند, «نهوهم تعذیر» یعنی در نهی و 


اب ها کوتاهی کرده و اصرار ننمودند, مصدر در جایگاه اسم 
فاعلی به کار رفته و حال وبرای 7 حالت است. مانند: «جاء مشیا: آمد در 


حالی ک پیاده بود» ونمونه دیگر حدیث دعا و گرفتن چیزی می گویند: 
کفناهی, کردم ۵ اورا از عمل ار تداشتم ۶:۰( 293) 


سوم: تعذیرهم به معنای تقصیر و کوتاهی باشد, وهم معنای آن به این 
صورت است که ترس شما به خاطر کوتاهی های زیاد تان نیست, بلکه 
ترس همراه با تلاش و کوشش برای انجام عمل است.؛ همانطور که درباره 
ویر حون های مومن امرخ است که پیوسته اعمالش به همراه خشوع وترس 


است. 
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1-. کافی 2: 297 


ترسی که ؛ به هگام #ذرخواهی از مردم اظهار میکنید ی ۱ #9 به هگم ۷ 
السلام می ۳ «آن انسانی که در نظر مردم خویشتن را برخلاف 
چیزی نشان می دهد که خدا از او می داند و می شناسد» الی آخر. 
جوهری می گوید: «المعذر» با تشدید, کسی را گویند که عذر و بهانه های 
پوج می اورد(یاتظاهر به عذر خواهی میکند).(1) 


پنجم . : آنچه که برخی از علما بیان کرده اند, معنای «اخشوا الله خشیه» از 
خدا| به گونهای بترسید که با وجود اين ترس, در قیامت نیازی به عذرتراشی 
وجود نداشته باشد(چون خشوع حقیقی عمل را اصلاح میکند). گوبا سومین 
مورد» از همه ان ها واضح تر و مناسب تر است. 


«وکله الله الی عمله» یعنی عملش را به او باز می گرداند. مثل این است 
که او را ما وا اه ما مضان در ادف شده است:؛ یعلی 
عقل و با اش وا رش و همانطور که بیان شد., به این معناست که چیزی 


19 کافی: از امام محمد باقر علیه السلام روا یت کرده است که گفت: آن 
حضرت را سوال کردم از مردی که عمل خیری انجام می دهد و فردی او 
را می بیند, و همان او را شاد می گرداند. فرمود که: «باکی نیست؛ زیرا 
کسی نیست., مگر آنکه دوست می دارد خوبی اش در میان مردم ظاهر 
شود,به شرط اینکه کارش را برای آن انجام نداده باشد(2)». 


شرح: «ما من آحد» یعنلی هر انسانی بر این خلق و خو سر شته شده و 
نمی تواند رن را از خود دور کند, و واگر به دور کردن آ از خود مکلف 
شویم تکلیف بمالایطاق است(کاری که از عهده انسان بر نمیأید ودر 


محدوده قدرت انسان نیست), 


ص: 419 


1- . به نقل از ابن عباس؛ ر. ک ص 297 
2 . کافی 2: 297 


«اذا لم یکن صنع ذلک لذلک» یعنی انگیزه او از انجام اين عمل و یا هدف 
ای ار و 


حدیبت مشابه آن در «طریق العامه» از ابوذر نقل شده است که از رسول 
کدا.ضلی الله یه ج آله رود نظر ها درباره کسی: که کم خرن 
انجام داده و مردم او را ستایش می کنند, چیست؟ حضرت صلی الله علیه 
و آله فر مود: این بشارت زودهنگام برای مومن است. به این معنا که این 
بشارت زود هنگام در دنیا نصیب او شده و بشارت دیگر فرمایش خدای 
سبحان است «بشریکم الیوم جنات تجری من تحتها الانهار»(1) [«امروز 
شما را مژده باد به باغهایی که از زیر [درختان ] ان نهرها روان است 1 


گفته می شود: اين مطلب با این روایاتی که از طریق ما نقل شده منافات 
دارد که: هیچ بنده ای از بندگان خدا به حقیقت اخلاص نمی رسد مگر ايینکه 
دوست نداشته باشد که به خاطر کاری- که برای خدا- انجام می دهد او را 
ستایش و نمجید کنند. 


صاحب کتاب «العده» - ره - این دو روایت را به این صورت با یکدیگر جمع 
کرده است که: اگر خوشحالی او به این خاطر باشد که خدای متعال کار 
نیک وق. زا آشکار تنناخوه؛ و يا آشکار شدن کار نیک او در دنیا به این 
معناست که خداوند کا ر نیکش را در اخرت و در برابر مردم نیز اشکار می 
سازد؛ و يا باعث شود دیگران با مشاهده عمل نیک او به اطاعت از خداوند 
این موارد خوشحالی وی ریا و خودنمایی وسمعه محسوب نمی شود؛ و اگر 
خوشحالی او برای بالارفتن مقام و يا انتظار احترام و باز کردن جا در 
مجلس برای وی به عنوان یک عابد زاهد پيشه و يا کتمان عیب و دیگر 
وسوسه های شیطانی باشد, ریا محسوب شده و نیکی ها را به بدی ها 
من می گویم: ممکن است با توجه به درجه و مراتب مردم وظیفه انان 
متفاوت است., زیرا با در نظر گرفتن عموم مردم, چنین تکلیفی از تحمل 
ان ها خارج بوده و 


ص: 420 


1- . حدید / 12 


شکی ند نیست که متفاوت بودن گروه های مختلف مردم, تفاوت 7 نکلیف و 
یه را یا سا ان ها سامت ارت 


9. مالی صدوق: امام صادق علیه السلام از پدر بزرگوارش علیه السْلام 
و ایشان از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله نقل فرمود که از ایشان 
پرسیده شد: فردای قیامت نجات در چیست؟ فرمود: مسلما نجات در این 
است که خدا را نفریبی تا او نیز تو را نفریبد. چون هر کس که در صدد 
مکر و فریب خدا بر آید, خداوند به او مکری رساند, و رشته ایمان را از او 


به آن حضرت عرض شد: چگونه خداوند او را فریب می دهد؟ فرمود: به 
چیزی که خدا بدان فرمان داده عمل میکند سپس در کارش غیر خدا را 
اراده میکند .یس از خدابترسید واز ریا دوری کنید همانا ریا شرک به خدای 


همانا روز قیامت شخص ریاکار (خودنما) به چهار نام خوانده می شود: ای 
کافر: آقاخر گاهای. ای یت اش وانکار ۱ کروارت باطل, و .هدر 
رفت و مزدت فاسد و ناچیز شد, امروز نصیبی از خر برایت نیست. پس 
از همان کس که عملت را برای خوش امدش انجام داده ای مزدت را 
بخواه !() 

در معانی الاخبار نیز حدیت مشابهی از ابن ولید از صفار از هارون نقل 


شده است.(2) 


کر کات الاعمال کنر نت ای احضیری ای سارفت فقل نی است: 
1 


در تفسیر عیاشی نیز حدیث مشابهی از ابن زیاد نقل شده است.(4) 


(20. قرب الاسناد: امام صلدق و ایشان از پدرش علیهما السلام روایت می 
کند که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمودند: هنگامی که در وقت نماز 
کز آزدر: یکین 


ص: 421 


۰-2 . معانی الاخبار: 340 
3- . واب الاعمال: 228 
4 . تفسیر عیاشی 1: 282, نساء / 142 


ون شما ریاکاری می کنید, باید نماز خود را طولانی کند 
اما تا هنگامی که وقت واجب فوت نگردد. 


اما اگر در کار دیگری از امور آخرت مشغول می باشد هر چه می خواهد 
آن را ادامه دهد اما اگر به یکی از کارهای دنیائی مشغول است باید به 
سرعت از آن خارج گردد, هر گاه شما را به عروسی ها دعوت کردند 
شتاب نداشته باشید زیرا آن مجالس شما را بیاد دنیا می اندازند و هر گاه 
به تشییع جنازه دعوت شدید شتاب کنید که ان اخرت را به یاد شما می 
اورد.(1) 


1 غال زالشرآنم< علیبن عفر از موآذرش موی و اهاز سرا نش منم 
السلام روایت می کند که رسول خدا| صلی الله علیه و اله فرمودند: 
مردانی را بطرف جهنم می برند» خداوند به مالک دوزخ می فرماید: به 
انش امن کی عا باق اما ا قص انوا مار مساجد فی ود 


به آتش بگو چهره آنها را هم نسوزاند زیرا آنها وضوی کامل می گرفتند و 
دیس آنها را هم تجور اه زیرا آنان دست خود را برای دعا بالا می بردند و 
زبان آنها را هم نسوزاند زیرا آنان زیاد قزان می خواندند. در این هنگام 
خازن آتش می گوید پس ای اشقیاء چرا شما را اینجا آوردند؟ می گویند: 
ما کارمان ریائی و تظاهر بود و به ما گفتند برای کسانی که کار می کردید 
از ان ها پاداش بخواهید.(2) 


نقل شده است.(3) 


2 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: لقمان به فرزندش گفت: 
ریاکار سه نشانه دارد. هنگامی که تنها باشد تنبل است و هنگامی که مردم 
را بنگرد نشاط پیدا می کند و هر کاری که مورد پسند مردم باشد انجام 


ص: 422 
1- . قرب الاسناد: 42 و در ط ص 57 


2-. علل الشرابع 2: 151 
3-. ثواب الاعمال: 201 


4-. خصال 1: 60 


3 علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمودند: شما می خواهید در 
بالای کوهی زندگی کنید تا مرگ شما برسد, می خواهید ریاکاری نمایید, هر 
کس برای مردم کا ۱ ۳ 0 
خداوند کار کند از او پاداش خواهد گرفت و بدانید هر کار ریائی شرک 
تختصاب.می: ای ۱1 


24 تفسیر عیاشی: رامام صادق علیه السّلام در تفسیر آیه شریفه _قَمَن 
کان یرْجُوا يقاء رب قلیِعْملَ عملا صالحاً و لا بشرک بعباده ربه آحداً (2) 
[پس هر کس به لقای پروردگار خود امید دارد باید به کار شایسته بپردازد, 
و هیچ کس را در پرستش پروردگارش شریک نسازد) فرمودند: مقصود از 
این شرک؛ شرک ریائی می باشد. 


5 مام باقر علیه السْلام فرمود: از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
سوال شد تفسیر آیه شریفه قَمَنْ کان یَرْجُوا لقاء زبه یس هر کس به 
لقای پروردگار خود امید دارد !چیست؟ فرمودند: هر کس از روی ریا نماز 
بگذارد ,مشرک بحساب می. اید و هر کمن زکاه مالنش را برای ریا بذهد 
مشرک است. 


کسی که برای مردم روزه می گیرد و تظاهر می کند مشرک می باشد., هر 
کس برای اينکه نامش را مشهور کند و خوشنام گردد به حج برود 9 
محسوب می گردد و بطور کلی هر کس اوامر خداوند را از روی ریا و 
تظاهر انسام دهد مر استه قداهنو اعضال اما قنول نی کنر 


6 معانی الاخبار. امالی شیخ صدوق: از امیر المومنین علیه السلام سوال 
شد :کدام یک از کارها آدمی را نجات می دهد. فرمودند: خواستن آنچه نزد 
خداوند برود و از او بخواهد .)4 


7 معانی الاخبار, امالی صدوق: امام صادق علیه السُلام فرمود: مشهور 
ِِ_ رخآ زیت از موارد ریا می باشد.(ظ) 


ص : 423 
1-. علل الشرایئع 2: 247 
2 . کهف / 110 


ده تخیر کم 2 207 


4 آوالن وود زور 
5- . امالی صدوق: 14 


298 واب الاعمال: اما م باقر علیه السلام فرمود: اک بنده ای کاری انجام 
دهد ۱ خداوند را در نظر بگیرد و طالب آخرت باشد., 
ی 


- امام صادق علیه السْلام فرمودند: هر کس برای مردم کار کند پاداش خود 
را یاید از مردم بکیرد و هر ریاتی تشتزرک : ن تا بصع آ رگ 


- و نیز فرمودند: خداوند می فرماید: هر کس برای من و دیگری کار کند, 


در محاسن نیز حدیث مشابهی از محمد بن علی, از علی بن مفضل بن 
صالح نقل شده است.(2) 


9 ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام به نقل از رسول خدا صلی اللّه 
علیه و اله فرمودند: زمانی برای امت من خواهد رسید که نیت 
های(درونهایشان) اآنان پلید خواهد شد, انها ظواهر خودشان را نیکو جلوه 
می دهند تا به مال و منال دنیا برسند. 


آنها (با اعمالشان) آنچه را نزد خداوند است نمیخواهند, آنها هر کاری که 
می کنند از روی ریا می باشد و هرگز ترس از خدا ندارند, خدابرای 
مجازات کردتشان آنها کور میگرداند(تا. حق را نبینند) و (به هنگام 
گرفتاریهایشان) مانند غریق(اضطرار واخلاص کامل) هر چه دعا می کنند 
مستجاب نمی گردد.(3) 


0. نواب الاعمال: امام صادق علیه السلام روایت می کند که پدرش 
فرمودند: خداوند متعال یکی از کتابهای خورٍ را برای یکی از پیامبرانش 
فرستاد, در آن کتاب آمده بود: کروهی از بندعان هن نیا را به.وسیله ذین 
بدست می آورند و از این طریق کاسه لیسی می کنند 
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2 اون ٩‏ 122 
3-. ثواب الاعمال: 228 


آنها لباس میش ها را در بر می نمایند ولی دل آنان مانند دل گرگ ها می 
باشد: کلحی آما بسیار کشنده:و تا کوار است: ربانشانن از عسل شین بر 
ولی باظتهان ان فردار هم بویوتر است آما مرا من خواهه قریب «هه و 
یا با من نیرنگ کنند و يا به من جر آت پیدا کرده اند. 


به عزت و جلال خودم سوگند آنها را به فتنه هائی گرفتار خواهم کرد که 
مهار آنها را بگیرد و در اطراف زمین حرکت دهد, به اندازه ای که حکیمان 
قم خی آن باره متحیر گردند و صاحب نظران سر گردان شوند از آن اننتر. 
در نیاورند. 


فتنه ای که حکمت حکیمان و دانش دانشمندان در آن بمانند و حقیقت آن 
را در نيابند. من آنها را از هم پراکنده مي سازم و گروهی را بر گروهی 
دیگر مسلط خواهم ساخت تا یک دیگر را آزار دهند من از دشمنان خود به 
وسیله دشمنی دیگر انتقام خواهم گرفت و باکی ندارم تا همه را عذاب 
نمایم و انها را تعقیب نمایم. (1) 


1 تحف العقول: امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند: شرک در 
میان مردم از حرکت مورچه روی سطح سیاه در شب ظلمانی. مخفی تر 
است.(2) 


2 محاسن: امام صادق علیه السلام: خداوند عالم فرمودند: من بهترین 
شریک می باشم, هر کس برای من کار کند و دیگری را هم با من در نظر 
بگیرد, مثل این است که برای دیگری کار کرده باشد.(3) 

دد. محاسن: امام باقر علیه السْلام فرمودند: بین حق و باطل فقط بی 
فعلن فخوم دارم ونیا ات رصان اه این هم وی قو مهد 
بنده ای کاری انجام می دهد و خداوند هم از او راضی می باشد ولی او 
غیر از خدا را در نظر می گیرد, اگر او در اين کار فقط خداوند را در نظر 
می گرفت به سرعت به مقصود خود می رسید.(4) 


ص : 425 
زاب الامال» 22 


2 . تحف العقول: 517 
3- . محاسن: 252 


در مخاینن :254 


4 مخاسن؟ اما ضادقر علیه السلام از پدرش روایت می. کنه که غلی 
علیه السّلام فرمودند: از خداوند بترسید ولی نه 7 او شما را 
به خاطر گناه تعذیر می کند و برای خداوند کار ۹ کنید ولی بدون ریا و یا 
تظاهر, و بدانید هر کس برای غیر خداوند کار کند. خدا او را به همان 
شخص واگذار می کند.(1) 


د3. محاسن: امام صادق علیه السلام فرمودند: هر کس برای خداوند کار 
کند اگر چه کم باشند خداوتد آن: کار را اشکار من کند و بیشتر از آنچه در 
نظر گرفته به او می دهد, ولی هر کس کار زیاد بکند. ولی برای مردم 
عمل نماید جز خستگی و بی خوابی سودی نخواهد برد. خداوند اين گونه 
اعمال را در نظر مردم کم جلوه می دهد.(2) 


کارهای خود 1 قائل کرد بت ِِ فا دم کر مگ اکن آن از 
روی اخلاص باشد. 


- روایت شده از امام علیه السلام که فرمودند: من بهترین شریک می 
باشم و هر کس در کارش برای من شریکی بیاورد او را رها خواهم کرد. 


- امام علیم السّلام در تفسیر آیه شریفه «قَمَنْ کان بوَجوا لقاء ربه قَلیَعمَل 
عملا صالحا و لا پشرک بعباده ربه احدا»(3) فرمودند: هر کس کار نیکی 
انجام دهد و قصدش خدا نباشد و فقط برای خوش آمدن مردم آن کار را 
بکند این عمل شرک در عبادت بحساب می اید و داخل در اعمال ریائی می 
باشد و خداوند این طضلن را شرک نامیده است. 


- روایت شده که هر کس برای خداوند کار کند پاداش او هم با خداوند 
است و هر کس برای مردم کار کند باید اجر خود را هم از مردم بگیرد و 
هر ریائی شرک بحساب می آید. 


ص: 426 
شا ۳۸ 


2- . محاسن: 255 
3- . کهف 1107 


ب‌ روایت شده هر بنده ای که در نهان کار نیکی انجام دهد خداوند بعد از 
مخفی بدارد خداوند ان را هم فاش می سازد. 


37. مصباح الشریعه: امام صادق علیه السلام فر مودند: کارهایت رابرای 
کسی که نه تو را میمراند نه زندگی بخشد و میتواند تو را در چیزی بینیاز 
گرداند انجام نده , ریا درختی است که میوه اش شرک خفی می باشد و 
ريشه آن نفاق بشمار می رود. 


به ریاکار در هنگام حسابرسی اعمال گفته می شود اینک پاداش خود را از 
کسی که برای او کار کردی و او را با من شریک کردی بکیر, بدان و توجه 
کن که نمیتوانی آنچه را در دل وباطن داری از او پنهان سازی(که اگر چنین 
چیزی در نظر داشته باشی)خودت را فریب دادهاي اینکم گرفتار 
شده ای که خداوند در قرآن می فرماید :!«یخادغون اللة و الذین أَمَئُوا و ما 
یحْدَعُون الا آ؟ َفسَهْمْ و ما یسْعْرُونَ.» ۱۳۳۱ 
وقه بو وشن بر عی: نم وی کنه. 11 


بیشترین موارد ریا در نگاه کردن و سخن گفتن: خوردن؛ راه رفتن؛ 
عبادات اشکار | می باشد و در این موارد انسان گرفتار ریاء و تظاهر و 


اما کسی که باطنش را برای خداوند خالص کند و دلش خاشع گردد و خود 
را مقصر و ذلیل بداند وییوسته کوشش کند و همواره شکر گزار باشد. این 
چنین اشخاصی امید خلاصی دارند و ممکن است از ریاء و نفاق دور 
بمانند.اگردر همه احوال بر هر چیزی که گفته شد استقامت وپایداری 
بورزند 


ط ا صلی سلیه انم وال خد ی عیرست 
فرمودند: : کسی که دنیا را برای رسیدن به دنیا ترک می کند, این دنیا را از 
دست می دهد و در آخرت هم سودی نمی برد و زیان می نماید, مردی که 
| 


ص: 427 


1- . بقره / 10 


این شخص با این کارها از همه لذات و خوشیهای دنیا محروم می گردد و 
فقط سختی ها و ناراحتیها برای او باقی می ماند, اگر او از روی خلوص آن 
کارها را کرده بود از خداوند پاداش می گرفت, او خیال می کند هنگامی 
که وارد آخرت شود میزان اعمالش سنگین می شود ولی او در آن جاأ 
چیزی مشاهده تمی کند پس. همه را غبار‌هایی, میبیند که در اسمان پراکنده 


شده است 


9 سرائر: عبید گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: مردی نماز 
می گذارد و نمازش را نیکو ادا می کند و دوست می دارد مردم را بطرف 
خود متوجه سازد, فر مودند این عمل ریا بحساب نمی آید. 


0. تفسیر عیاشی: ال 0۱۱ اه مق نز 
تفسیر آیه شریفه «قَمَن کات جوا لقاء ربه قلبَفَمَل عَملا صالحاً و لا ب تخر ک 
یعبادو رب آحدا» (1) فرمودند: به این معنا است که هر کس ار 
با زوزه بکیرد وبا بردن ای آزاد کند و یا خجی. بجای آوزد. و مقصودش آن 
باشد که مردم از وی خوششان بیاید واو را ستایش کنند مشری بحساب 
میا وی فایل که میا 


1 تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام دود فنسنیر یه شریفه «فمنْ 
کان برّجوا لقاء نه ۳ آحدا» فرمودند: کسی که کار نیکی می کند و 
رضایت خداوند را در نظر نمی گیرد و می خواهد به اين وسیله آبروئی در 
میان مردم پیدا کندو هدفش این است که آن مردم کار خوب او را بشنوند: 
این مرد در عبادت خدا مشرک می شود.(3) 


و تسیر خاش آنام اوق غایه الفلام از فول اند ظرتو فد من 
بهترین شریک می باشم, هر کس در کارهای خود برای من شریکی قرار 
اد زا تام مر کت یآ مایا اه یر فت. کف کار 
باشد. 


ص: 428 
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۰-2 . نفسیر عیاشی 2: 352 و جراح همان طور که بیان شد و در ادامه نیز 
تنات.می جر وه مدائنی است. 


3- . نفسیر عیاشی 2: 352 و جراح همان طور که بیان شد و در ادامه نیز 
بیان می گردد, مدائنی است. 


- در روایت دیگری از حضرت علیه السلام روایت شده است: خدای متعال 
می فرماید: من بهترین شریک هستم, هر کس دیگری را با من در عملی 
شتریک شسازده عمل را به آن-شریک ها می کذارم ۱121 


3. تفسیر عیاشی: امام باقر و صادق علیهما السّلام فرمودند: اگر بنده ای 
عملی انجام دهد و مقصودش خدا و اخرت باشد ولی بعد از ان رضایت 
وخشنودی فردی از مردم را اراده کند, این شخص مشرک به حساب می 
اید.(2) 


4 نوادر: امام صادق علیه السّلام فرمودند: بنده ای را روز قیامت می 
آورند. که نماز گزارده است, گوید: بار خدایا من برای رضای تو نماز 
گزارده ام, به اک ای کی ارو 
ای. نماز می خواندی در اين هنگام امر می شود او را بطرف دوزخ هدایت 
کنید. 


0 و ی و۳ 
۳ باد گرفتی 9 او خوش صدا می باشد, 0 
رسد او را هم به طرف دوزخ ببرید. 


بار دیگر بنده ای دیگر می آورند که جهاد کردم است. او می گوید: بار خدایا 
من برای رضای تو به جهاد رفته ام به او می گویند: خیر تو به جهاد رفتی تا 
بگویند فلان کس شجاع می باشد در این جا امر می آید او را هم بطرف 


سپس بنده ای دیگر را حاضر می کنند که مال خود را در راه خداوند متعال 
انفاق کرده است, او می گوید: بار خدایا من اموال خود را در راه تو انفاق 
کردم. به او هم می گویند خیر تو در انفاق خود نظر داشتی که مردم بگویند 
او چه اندازه سخاوت دارد, فرضان می اند او زا هم وازد آتش کنید. 


ص: 429 


45. نوادر: امام صادق علیه السلام فرمودند: هر کس برای خداوند کار کند 
پاداش او با خداوند خواهد بود و هر کس برای مردم عمل نماید پاداش خود 
را باید از مردم بگیرد و هر ریائی شری است. 


6. نوادر: امام باقر علیه السلام فرمود: در بنی اسرائیل عابدی بود که 
داود علیه السلام از او خوشش می آمد واعمال او داود ر به تعجب 
واداشته بود. خداوند به داود وحی کردند تو از کارهای او در شگفت مباش 
او ریا کار می کند. 


گویند: آن-عاید: در مذقتت: برد داود. علیه. السلام آمدند و گفتند فلان کس 
درگذشت, فرمود: بروید او را دفن کنید بنی اسرائیل از این عمل داود 
هک 


هنگامی که عابد را غسل دادند پنجاه نفر برخاستند و شهادت دادند که از 
ان جز خیر مشاهده نکرده اند. بعد از اينکه بر جنازه او نماز گزاردند پنجاه 
نفر دیگر هم شهادت دادند که جز خیر از وی مشاهده نکرده اند. 


در این هنگام خداوند برای داود وحی فرستاد که چرا در جنازه او حاضر 
نشدی, گفت: بار خدایا تخهرا از او دام ساختن: خدآوند فرمود: آری چنین 
بود ولی چون گروهی از علماء و راهبان به خوبی او گواهی دادند من هم او 
را رحمت کردم با اینکه از حال او اگاه بودم. 


7 نوادر: امام صادق علیه السلام دز خفسنین اب شریفه «و لا بُشرک 
بعباده رزبه آحدا» فرمود: کسی که کار خوبی انجام می دهد و رضای 
خداوند را در نظر نمی گیرد و مقصودش این است مردم او را آدم خوبی 
بدانند و در باره او سخن بگویند و کارهای او را تعریف و تمجید کنند و در 
محافل و مجالس ذکر او را بنمایند. این مرد در عبادت خود مشرک می 


باشد. 


بعد از آن فرمودند: بنده ای که کارهای نیک انجام دهد و آن را پنهان بدارد 
هکره خداوند بعد از هدتن آن یر .را یرای نردم آشکار می کند و هر بنده 
ای که بخواهد شری را پنهان نماید خداوند پس از مدتی آن را فاش می 
سازد. 
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4 نوادر: موسی بن جعفر علیه السلام از پدرانیش روایت ففت. نت که 
علی علیه ااسلام فرمود فا آن‌رشول خدا صلی الله علیه و الم پرشیویم: 
یا رسول الا هه رف از ما روزه می گیرد و نماز می گذارد ولی شیطان در 
او القاء می کند و می گوید شما ریاکار هستید. 


رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمودند: هنگامی که شیطان این گونه به 
شما القاء کرد. شما هم در اینجا بگوئید خداوندا به شما پناه می برم از 


اینکه با علم و اراده برای تو شریکی بیاورم و اگر از روی جهالت کاری 
کرده ام استغفار می نمایم. 


9 نبهج البلاغه: امیر المومنین علیه السلام فر مود: بدون 
ریاو(خودنمایی)عمل کنید و تظاهری نداشته باشید و بدانید هر کس برای 
غیر خدا کار کند خداوند کارش را : به کسی که کار را برایش انجام داده 
واکتارضی کند ( 


0 منیه المرید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: آنخه بیشتر از 
شما می ترسم شرک کوچک است گفتند یا رسول اللّه شرک کوچک کدام 
است فرمودند: آن.زیا هی باشد: ی بندگان را پاداش 
مق هد هی کوند: بروید از کسانی که برای آنها کار می کردید پاداش خود 
را طلب کنید و ببینید آیا آن ها می توانند پاداش شما را بدهند. 


- رسول اکرم صلی اللّه علیم و آله فرمودند: از ز چاه رسوائی به خداوند پناه 
ببرید, گفته شد: یا رسول اللّه چاه رسوائی کدام است., فرمودند: نام یک 
دره ای در جهنم است که ریاکاران در آنجا خواهند بود. 


- رسول اکیت صلی‌ااه کل ند اد فررمودند: روز قیامت به ریاکار می 
گویند, ای بدکار. ای مکار, ای فریب کار, هر چه کار کردی از دست رفت و 
مزدت پایمال شد, اینک بروید و مزد خود را از همان کسی که برای او کار 
می کردید بگیرید. 


- جراح مدائنی از امام صادق علیه السّلام روایت می کند که آن حضرت در 


تقتتتیر اجه شریفه «قَمَن کان برجوا لقاء رزبه» فر مودند آنها کسانی هستند 
که کاری که 
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وه البلاغ خطب دار 


ثواب دارد را انجام میدهند درحالی که آن کار را برای خدا انجام نمیدهند و 
همانا آن کار را اتجام میدهتد تا مردم بشتنوند ونود آنها آبزوی بندا 
کرده(مردم آنها را انسانهای خوبی بدانند) واین همان کسی است که در 
عبادت پرودگارش شریک قرار داده است. 


رل ها ای اه شیم واه روت ره آعس شتا رنه 
قمل ک شم که همه آش نی .هی بات نطری الا عی بو دلی خداو ند 
می فرماید اين کارهای نیک را در دوزخ بگذارید او برای من کار نکرده 
است.(1) 


علی علیه السلام فرمودند: ریاکار سه نشانه دارد :وقتی مردم را و 
(در انجام کارهایش)نشاط پید | کرده وخوشحال میشود. هنگامی که تنها 
باشد کسل وتنبل ميشود, دوست دارد مردم در همه کارهایش از او تعریف 


دو شوه اتداغیه سین خدا صلی االه لین الم فری وه شا فد تفا [, 


می فرماید: من بهترین شریک هستم. هر کس برای من در کارها شریکی 
قائل شود آن عمل برای من نخواهد بود, زیرا من فقط اعمال خالص را 


قبول می کنم. 
- در حدیث دیگری آمده که من بی نیازترین شریکان می باشم, هر کس 
کاری انجام دهد و دیگری را در نظر بگیرد فن. از او سر ان میات و آن 


- رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمودند: هر حقی, , حقیقتی دارد و هیچ 
ک ‏ ت خاا ی ی اهر زر انا سره 
خداوند انجام داده است دوست نداشته باشد مردم او را بستایند . 

- رسول اشمصای ان کاس ان فرمودند: ای ابو ذر مردی به حد فقاهت 
نخواهد رسید(به عمق بینش و فقه کامل دست پیدا نمیکند) تا آنگاه که 
مردم را مانند شتران تصور کند, او باید به انها توجه نکند و وجود آنها 
نتوانند در او اثر بگذارند 
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. مجلسی, محمد باقر بن محمد محمد تقی, بحار النوار الجامعه لدرر 
ِ اه ار وت تا کل نای اضا ارات ای 
بیروت, چاپ دوم. 1403 ق. 


همان گونه که یک شتر نمی تواند در او اثر بگذارد و بعد متوجه خود شود و 
خود را از همگان حقیر بداند. 


اک( 
ذرهای در آن ریا باشد مورد قبول قرار نمی دهد. 


سا اش ی لاله یی الق شا وا وی وت 
فرمودند: بنده ای در عبادات و طاعات خداوند دیگری را در نظر نداشته 
باشد. 


رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله قرمودند: چپزی که بیشتر از شما می 
ترسم شرک اصغر می باشد گفتند؛ یا رسول ال شرک اضفن کوام افدت 
فرمودند: ریاء خداوند متعال می فرماید هنگامی که بندگان را پاداش عمل 
می دهند به آنها می گویند بروید از کسانی که برای انها کار می کردید 
بادات خود. را بکتریم ایا از خراء وتتواب نزو آنها چبری مییابند: 


رسول اکرم صلی ال علیه و آله فرمود: هر کس ستایش خدآوند رادر 
برابر ستایش و مدح مردم برگزیند و از آن صرف نظر کند پروردگار نیاز و 
موّنههایش را از مردم عهده دار خواهد شد 


روایت شده مردی در بنی اسرائیل گفت: من خداوند را چنان عبادت کنم 
که همواره نام من باقی بماند, او مدتی به 7 مشغول عبادت شد, او از 
ریاکار می باشد. 


روزی به خود آمد و گفت: تو خود را خسته کردی و عمرت را ضایع ساختی؛ 
اینک باید کاری کنی که بعد از این برای خداوند عمل نمائی, نیت او تغییر 
کرد و عملش خالص شد و برای خدا کار کرد, او بعد از اين به هر گروهی 
3 او متقی و پرهیزگار می باشد. 
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تسیل خدا سای اد خن له فصمضر کس اسر اخرت شود را 
اصاام رت ونم سای او را اه هی که کر رس و ما 
اصلاح نماید خداوند بین او و مردم را اصلاح می کند.(1) 


52 اسرار الصلوه اس ان صلی ای عنم و ات کرو متخ 
سخن گفت و اظهار داشت من حرام می باشم بر کسی که بخل ورزد و 
ریاکار باشد. 


تور نیوا خدا صلی اللّه علیه و آله فرمودند: آتش و اهل آن از ریاکاران 
فریاد و شیون می کنند, کفته. رزند: با ول اللت اما رنه نون مت 
تماشد فرموون ار اس شتورانی که اما خاطر نمی کشند. 


رشول. آخزم .ضلی الله غلیه ق آله فرمودند تن کسانی. که روز 
قیامت احضار می شوند. مردی که قران را جمع کرده(حفظ کرده وبه 
تلاوت آن مشغول بوده است). شخصی که در راه خدا کشته شده و مردی 
هار ای سا سای مدب اه را 
رسول فرستادم به تو تعلیم نکردم. گوید چرا تعلیم فرمودی. 


خداوند متعال می فرماید پس چرا آنچه تعلیم گرفتی عمل نکردی؟ او می 
گوید: بار خدایا من در شب و روز قرآن را مطالعه و تلاوت کردم, خداوند و 
فرشتگان می گویند دوع افف. کونی: مقصود شما آن بود که بگویند فلان 
شخص خوب قرآن می خواند و همین را هم می گفتند. 


بعد از آن مرد تروتمند را می آورند خداوند از او سوال می کند مگر 
زندگی تو را توسعه ندادم و تو را از دیگران بی نیاز نکردم او می گوید: 
اری ای خدای من مطلب چنین است, خداوند سوال می کند پس چرا به 


آنچه دادم عمل نکردی. 


می گوید: چرا من صله رحم بجای آوردم و در راه خداوند دادم خداوند می 
گوید دروغ گفتی و فرشتگان هم می گویند دروغ می گوید, خداوند می 
0 را می کردی تا بگویند فلان کس بخشنده است و این 
سخن را هم ؟ 
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1-. عده النداعت ۰ 156 


بعد از آن مردی که در راه خداوند کشته شده است حاضر می شود به او 
می گویند شما چه کردید, او می گوید: بار خدایا تو فرمان جهاد دادی و من 
هم جنگ کردم تا در راه تو کشته شدم, خداوند می گوید: دروغ می گوئی و 
فرشتگان هم او را تکذیب می کنند, خدا و فرشتگان می گویند تو می 
خواستی مردم بگویند فلان کس شجاع است و همین را هم می گفتند, بعد 
از اين رسول خدا| فررمودند: آنها گروهی هستند که آتش جهنم به واسطه 
آنها گداخته می شود. 


ص: 435 


باب یکصد و هفدهم : زیاد شمردن طاعت و عجب نسبت به اعمال 


کِ ۳ ن 7 ن سِ ۳1 
- الم تر ای الذین یُرَکون آْفُسَهُم بل اه یکی مَن یشاء و لایظْلَمُونَ 
قتی(1) 


(آپا به کسانی که خویشتن را پاک می شمارند ننگریسته ای؟ [چنین 


نیست. ] بلکه خداست که هر که را بخواهد پاک می گرداند, و به قدر نخ 
روی هسته خرمایی ستم نمی بینند. 4 


- هو أَعلَم یم له أسَاَكم من الأص و ل؛ نم أجته فی بصن أمَهایكُم قلا 
تکوا أْفُسَکَم هو أغلَم یمن انفی(2] 

(آنان که از گناهان بزرگ و زشتکاریها جر لغزشهای کوچک- خودداری می 
ورزند» پروردگارت [نسبت به آنها] فراخ آمر رشن است. وی از آن دم که 
شما ر از زمین پدید آورد و از همان گاه که در شکمهای مادرانتان [در 


شمارید. او به [حال ] کسی که پرهی ززگاری نموده داناتر است. 1 


روایات: 


1 کافی: امام صادق علیه السّلام فرمود: خداوند می داند که گناه از عجب 
و خودپسندی برای موّمن بهتر است و اگر اين نبود هیچ مومنی گرفتار گناه 


ص: 136 
1- . نساء | 49 


2 . نجم / 32 
3-. کافی 2: 313 


شرح: «العجب» بزرگ شمردن عمل و زیاد دانستن آن و خرسند و شادمان 
شدن و اعتماد نمودن به ان اعمال بوده و ايینکه نفس خود را از هر کوتاهی 
مبرا بداند. اما شاد شدن از عمل همراه با تواضع و فروتنی در برابر 
پروردگار و شکر بر توفیقات الهی, و درخواست فزونی آن: پسندیده و نیکو 


ست . 


شیخ بهایی قدس الله روحه می گوید: شکی نیست کسی که روزها روزه 
دار بوده و نب ها یه نماز می ایستد و اعمال ضالعی از این قبیل انجام 
می دهد, شادی و سرور برای وی حاصل می گردد. 


اگر شخص آن را لطف و رحمتی الهی دانسته و نعمتی از سوی پروردگار 
توفیقات او بیافزاید. در چنین صورتی, این شادی و خرسندی عجب 
محسوب نمی شود اما اگر اين اعمال را صفت خود دانسته که در آن 
پایزجا بوده و این صفت جزئی از ذات او شده است, و خود ر هر 
گذارد, ۱0 بو ۰ 


روایت بر این دلالت دارد که عجب از گناه بدتر است, به این معنا که گناه 
از جوارح و اعضا ناشی شده. اما عجب و خودیسندی گناهی قلبی است؛ 
گناه به وسیله توبه از بین رفته و به وسیله عبادت پوشیده می شود, اما 
عجب صفتی نفسانی است که از بین بردن آن مشکل است. طاعات را 
تباه کرده و از درجه قبول ساقط می کند. 


عجب آفت های زیادی دارد, و همانطور که می دانید به کبر و غرور می 
انجامد, با برخی از این افت ها اشنا شده آید. همچنین عجب به فراموشی 
گناهان و سهل انگاری در آن می انجامد, در نتیجه برخی از گناهان را به 
خاطر نمی آورد و در آن تفکر نمی نماید, زیرا گمانش بر این 0 
نیازی به بررسی ندارد و در نتیجه آن را فراموش می کند. گناهان را به 
خاطر نیاورده و آن ها را کوچک ای اراران ارام 
نمی دهد, و اما عبادت ها و اعمال خود را بزرگ شمرده و از آن خرسند 
است, و با انجام آن بر خداوند منت می گذارد, و نعمت الهی و توفیقات 
خداوند و بهرمندی از آن را فراموش می کند. 
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سپس اکز از آن خر ند شود, آفت های آن را نمی بیند, و کسی که آفت 
اعمال را بررسی نمی کند, 7 هایش بر باد می رود, زیرا چنانچه 
اعمال ظاهری » خالص و بدور از آلودگی باشد, بسیار کم سود می رساند, و 
تنها کسی در گنا ۳ ۳۹ ۳ 
عجب به دور باشد. 


شخص خودپسند به خود و پروردگارش مغرور می شود, و از مکر و عذاب 
الهی خود را در امان می داند, و گمان می کند مقام و منزلتی نزد خداوند 
دارد, و بر خدا منت می گذارد. و در اعمالی که نعمت و فضل الهی و 
بخشش خداوند بر اوست, خود را محق می شمارد, در نتیجه عجب و غرور 
وی نسبت به خود و عقیده و کردار و عقل خویش, وی را از استفاده و 
مشورت و سوال باز می دارد, بنابراین از پرسیدن از عالم تر از خود تکبر 
وا مه 
و بر آن اصرار می ورزد» آفت های عجب بیشتر از آن است که در شمار 
آید. 


2 کافی: از فحته ین یی ار اخعد ن محتد ار فعتد ن ستان از تصر 

بن قرواش از اٍسْخاق بن عَقّارٍ از امام صادق علیه السّلام فرمودند: 27 
نزد عابدی آمدند و به او گفتند: نمازت چگونه است؟ گفت از عبادت کسی 
مانند من می پرسی؟ من سالیان درازی می باشد که خداوند را عبادت می 


کنم و می دانم چگونه نماز بگذارم. 


عالم از او سوال کرد گریه ات چگونه است, گفت: من گریه می کتم تا 
خوشحال باشی(و به واسطه اعمالت جایگاهی نزد خدا برای خود قایل واز 
خدا طلبکار باشی) , و عمل از خود راضی هرئز بالا نمی رود.(1) 


ص: 439 


1-. کافی 2: 313 


شرح: «قراوش» با کسر, (مزاحم و يا دارای سر بزرگ را گویند, «المدل» 
در جایگاه فاعل بر وزن افعال است. «المنبسط» شخص خرسندی را 
گویند که از کوتاهی در عمل بیمی ندارد, در کاتب نهایه «فیه» به معنای 
راه رفتن در مسیر است.) (1) 


مدلا: شخص خرسندی که از چیزی بیم ندارد, و از ادلال گرفته شده و به 
معنای کسی است که نزدش مقام و منزلتی دارد. در فرهنگ لغت: دن 
المرآه و دلالها,ء ناز و عشوه زن برای شوهرش را گویند (گستاخی در 
طنازی و تظاهر به مخالفت با شوهر, و حال آنکه قصد مخالفت نداشته و 
عشوه گری می کند, «انبسط» مانند ناز و عشوه گری کردن. و مطمئن 
ش خی او دا رو افرج ارام آنچه که به وسیله آن بر 
محبوبت دلربایی می کنی)(2) 


«الضحک مع الخوف» خنده ظاهری و بیم قلبی است. همانطور که در 
صفات مومن امده است: شادیش در چهره و غمش در قلبش است؛ و 
هسته اصلی قلب بوده و انسان جز با اصلاح قلبش, اصلاح نمی پذیرد. و 
می بایست ریا و کبر و ریا را از قلب خارج کند, و با خوف و بیم و تفکر در 
اخرت و شرایط اعمال. نفسش را خوار و خفیف سازد و نعمت های 
فراوان الهی و امثال آن را بر او یادآوری کند. روایت بر این دلالت دارد که 
فالیر انم تباصا سین متا نمی سس نیع خن 


برخی از محققان می گویند: بدان که عجب تنها زمانی است که شخص 
خود را در حد کمال ببیند. و عالمی که علم و عمل و مال خود را در حد 
کمال می بیند, دو حالت دارد: یکی اینکه از نابود شدن ان بیمناک بوده و از 
زوال و نابودی آن واهمه دارد, چنین شخصی معجب و متکبر محسوب نمی 
شود. و دیگر اینکه از نابودی آن ترسنان نبوده, اماچون از نعمتی از نعمت 
های الهی برخوردار شده است. خرسند و خوشحال بوده, نه اینکه خود به 
آن دست بافته است. چنین شخصی نیز معجب و خودیسند شمرده نمی 
شود. 


ص: 139 


. آنچه در پرانتز آتده است, از شرح کافی 2 301 بر آن افزوده ایم. 
. آنچه در پرانتز آمده است, از شرح کافی 2 301 بر آن افزوده ایم. 


سومین حالت که عجب و خودیسندی به شمار می آید, این است که نه تنها 
از زوال نعمت بیم نداشته, بلکه از ان راضی و خوشنود بوده و به ان 
اطمینان دارد, و رضایت و خوشنودی او به این دلیل است که ان را کمال و 
نعمت و مقام و خیر و می داند, و نه نعمت و بخشش الهی و نعمتی از 
نعمت های خداوند. 


پس شادی او از این رو است که آن را صفت و ویژگی خود دانسته گویا 
بخشء از وجود ۱ وست, و نه اینکه ان را از جانب خدا بداند, و هرگاه قلبش 
گیرد, خودپسندی وی از بین می رود. 


خودپسندی بزرگ شمردن نعمت و اعتماد کردن به آن همراه با فراموشی 
فضل الهی است, پس اگر علاوه بر این, خود را نزد خداوند صاحب حق 
دانسته و حتی توقع کرامت در دنیا داشته باشد, و چنان بر خود غره گشته 
که رسیدن کوچک ترین امر مکروهی به خود را بعید بداند,به اندازهای که 
از عذابها وگرفتاریهایی که متوجه فاسقان است خود را مبرا دانسته که 
هرگز دچار آنها نخواهد شد, این حالت را «ادلال» در عمل گویند, مثل اينکه 
در برایر خداوند گستاخ می شود وبه واسطه اعمالش در برابر خدا دلیل 
دارد(که انتطار دارد به سبب اعمالش, هیچ گونه مکروهی به اونرسد وبه 
خاطر جایگاهی که نزد او دارد از نعمتهای ویژه ای برخوردار باشد) 


همچنین گاهی به کسی چیزی عطا میکندپس آنرا بزرگ میشمارد و بر او 
منت میگذارد و از این کارش عجب و خودپسندی سراسر وجودش را فرا 
میگیرد پس اگر او را به خدمت بگیرد يا پیشنهادی به او بدهد یا پا آن را 
دور بدارد به جایش خواستار این است که حق ودینی را که به گردنش 
وا تا و ی ای کات سا 
برای خود انتظار داردکه در ایتباره؛ ءآبه. تتبریفه. جاو لانمتن تستکتر»! (1) (و 
تا با وه سای 
0 
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در روایت است, که نماز مدل (کسی که بواسطه اعمالش عجب دارد وبر 
۱۳ میورزد) بیشتر از سرش بالا نمی رود. «لان تضحک وأنت 
وه رن بت ی 
وا ون گستاخی ورزی»: مغرور 0 1 
است, هیچ گستاخ و مغروری نیست مگر اینکه خودپسند باشد, و چه بسا 
خودیسندی که از عمل, خود راضی نبنوده و به آن تمی بالد: زیرا عجب با 
پاداشی داشته باشد. 


اما ؟ گستاخی با انتظار پاداش تحفق پید | میکند, پس اگر انتظار داشته باشد 
دعایش اجابت شود و در باطن رد شدن ان را انکار نماید, به عمل خود 
راضی و خشنود بوده است مذل در عمل , تما ایو کین ری ار 
رد شدن دعای فاسقان شگفت زده نمی شود. اما از رد شدن دعای خود 
تعجب می کند. این عجب و راضی بودن از عمل خود بوده, و مقدمه کبر و 
زمینههای آن به شمار می رود. 


3 کاقی: امام ضادق. علیه الشلام. فرمووند: هر کسن: قووینن: وشودرستد 
شد هلاک خواهد گردید.(1) 


شرح: منظور از هلاکت. سزاوار کیفر و دور شدن از رحمت حق تعالی 
است, گفته شده:عجچب از طریق عبادت و ترک گناهان در انسان شکل 


شکل ظاهری و اصل و نسب, خویشاوندی و اعمال عادی مانند نیکی به 
دیگران و غیره. از بزرگترین مهلکه ها و پرده هایی است که بین دل و خدا 
حائل می شود, و شرک به حق تعالی را در پی داشته و نیکی و فضل و کرم 
و توفیق را از وی سلب می نماید. و شخص دم از استقلال زده و علاوه بر 
باطل کردن اعمال و حسنات. اجر و پاداش ان ها را نیز تباه می سازد؛ 
همانطور که خدای متعال می فرماید: «ولاتبطلوا صدقاتکم بالمن و 
الأُذی»(2) (صدقه های خود را با مثت و آزار, باطل 
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مکنید ), وکسی با بخشش وعطا کردن منت نمیگذارد و با اظهار برتری و 
تحقیر فرد نیازمند, وی را نمی ازارد. مگرفردی که از بخشش خود مغرور 
شده, و به این مطلب توجه نداشته باشد که اين نعمت و منتی از طرف 
پرودگار است 


4 کافی: علی بن سوید از امام ابو الحسن علیه السّلام روایت می کند که 
از ان جناب سوال کردم عجبی که عمل را باطل میکند چیست؟ فرمودند: 
عجب درجاتی دارد. یکی از آنها این است که اعمال زشت بنده در نظرش 
زیبا جلوه کند پس انها را نیکو پنداشته وبدانها مغرور میشود و چنین 
میپندارد. که بهترین کار را انجام داده است دوم اینکه بنده ای به خدا ایمان 
بیاورد و به سبب آن بر خداوند منت گذارد در حالی که پرودگار بر اومنت 
نهاده(وتوفیق ایمان آوردن را به او عطا کرده است) .(1) 


شرح: عبارت «العجب درجات منها آن یزین للعبد سوء عمله فیراه حسنا» 
به به این 1 شریفه اشاره دارد: «افمن زین له سو ۶ عمله فرآه حسنا»(2) 
"با ان کنتن که نی رارسا اه اراسه‌شده و آن.زا زا هید 
[مانند موّمن نیکوکار است]؟ ) پس به عمل خویش مغرور شده و گمان 
می کند عمل نیک انجام داده است,(2) که به 0 آیه اشاره دارد«قل هل 
ی یحسون 1 7 ۳ پس 
غفلا و نقلا اقمال نانسند انجام داده: ه بز آن. هذاوفت. هی کننده ۲ این 
اعمال" با وشوننته موی خانید و که علوم. دادن اعمل, توسظ .هم 
نشینهایشان, آن را از ویژگی های کمال دانسته و همه جا نقل می کنند و 
به آن می بالند, و از روی کبر و غرور و اظهار کمال می کویند: ما فلان کار 
وقلان کار انجام دادم انم 


«و منها آن یوّمن العبد بربه فیمن علی الله و لله علیه فیه المن» اشاره به 
انن: ایة شریفه دارد: «یمنون علیک آن اشلتها فل لاتمتوا علی اسلامکم بل 
الله یمن علیکم ان 
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هدیکم للایمان آن کنتم صادقین»(1) (از اینکه اسلام آورده اند بر نو مثت 
می نهند؛ بگو: «بر من از اسلام آوردنتان منت مگذارید, بلکه [این] 
خداست. که با هدایت کردن ها به ایمان: بر شما عنت.می, کدازده. اکر 
راستگو باشید. 1 


5 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: مردی گناه می کند و پشیمان 
می شود و بعد کار نیک انجام می دهد و خوشحال می گردد و از آن حالت 
اول در می اید اگر ان حال اول که خوف وندامت است در او باشد, بهتر از 
ان است که کار نیک بکند و برای او عجب حاصل گردد.(2) 


شرح: «فیندم علیه» پشیمانی او از روی عجز و اعتراف به کوتاهی خود 
بوده» که این مقام توبهکنندگان می باشد, اينکه فرد در آن حالت باشد, نزد 
خداوند محبوبتر است , زیرا خدای متعال می فرماید: «ان الله یحب 
التوابین»(3) و «یعمل العمل فیسره ذلک» منظور از شادی در اینجا, 
خرسند شدن به عمل و بزرگ شمردن آن و خود را از تقصیر مبرا دانستن 
است .۰همانطو رکه بحشش گذشت «فیتراخی عن حاله تلک» به این معناست 
که حال او هنگام خوشحالی و عجب, کم ارزش تر از حال وی در هنگام 
پشیمانی است, با انکه در ان حالت همراه با معصیت بوده است ؛ 


«تراخی» در فرهنگ لغت به معنای تقاعس و تاخیر کردن و «راخاه» به 
معنای دور کردن. و «تراخی السماء» یعنی کند شدن باران , و بر این 
دلالت دارد که عجب, فضیلتها وارزش اعمال باقی مانده گذشته را تباه می 
کند. 


در جمله «فلان یکون علی حاله تلک خیر مما دخل فیه». ضمیر مستتر در 
دخل به آن «رجل» باز می گردد, و مرجع ضمیر «فیه» موصول بوده, و 
تن است بر عکس باشد. حرف «فاء» در اینجا برای جدا ساختن و 
«خیر» خبر آن یکون می باشد. به این معنا که حالت پشیمانی و همراه با 


گناه برای او بهتر از عجبی است که همراه با 
ص: 443 
ات سرا 1۱7 


2 . کافی 2: 313 
3-. بقر 222/1 


خوشحالی از عمل باشد, و يا گناه همراه با پشیمانی برتر از عمل نیک 
همراه با عجب و خودیسندی است., و يا این دو حالت بهتر از ان دو حالت 
(عجب) است. 


6 کافی: یکی از اصحاب از امام صادق علیه السْلام روایت می کند که دو 
مرد وارد مسجدی شدند یکی از آنها عابد بود و دیگری فاسق و بعد از ان 
که از مسجد بیرون شدند عابد فاسق شد و فاسق از زمره صدیقان در آمد 
و جزء نیکوکاران گردید. 


علت آن بود که عابد در مسجد عبادت کرد و عجب و خودخواهی برای او 
حاصل شد و با اين فکر و انديشه از مسجد بیرون گردید ولی فاسق در 
مسجد از اعمال خود نادم گردید و استغفار کرد و از گناهان خود بازگشت. 
(1) 


شرح: «و الفاسق صدیق» یعنی مومن صادقی که بسیار راستگو و در گفتار 
و کردار درستکار باشد., راغب می گوید: صدیق به کسی اطلاق می شود 
که صدق او زیاد باشد . گفته می شود: البته به کسی اطلاق می شود که 
هرگز دروغ نمی گوید, و گفته می شود: صیق ی ات و دنا 
عادت به راستگویی, دروغ نمی گوید. و گفته می شود: به کسی اطلاق می 
شود که در اعتقاد و گفتار راستگو باشد و راستگویی خود را در عمل ثابت 
می کند.(2) 


7 کافی: عبد الرحمن بن حجاح گوید: به امام صادق علیه السْلام عرض 
کردم: مردی کاری می کند و در عين حال تراسا ن مش باشد: ولی:بعد از آن 
کاری دیگر انجام می دهد و حالتی شبیه خودیسندی و رضایتمندی از 
عملکردش در او به وجود مبأیدکدام یک از اين دو عمل خوب است. امام 
علیه السلام فرمودند: حالت اول که در او خوف و ترس وجود دارد, بهتر 
است از حالتی که برای او عجب و خوشحالی و مسرت دست می دهد.(3) 


شرح: : «یعمل العمل» یعنی معصیت و يا مکروهی و يا باطلی انجام دهد و 
و وتفسیر کردن آن به طاعت و عبادتی که بنده در آوردن شراتط آن 
کوتاهی ورزیده 
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باشد بعید است چرا که فایده خبر در این زمان اندک است. و «شبه 
ای اسان سس ات اه یس اه ان 
ی ار ی او 


8 کافی: امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل 
فرمود: هنگامی که موسی , بن عمران علیه الشْلام نشسته بود ناگهان 
شیطان رسید ور رنگارنگ به سر گذاشته بود کنار موسی 
علیه السُلام قرار گرفت. 


و ام 
ف ی ما رات سا ۱ 
سلام کنم چون در نزد خداوند شام داری. 


موسی علیه السّلام به او گفت: ان کلاه چیست بر سر نهاده ای گفت به 
این وسیله دل فرزندان آدم را بطرف خود جلب می کنم, موسی گفت: 
بمن بگو آن کدام گناه است که اگر فرزند آدم مرتکب شد بر او مسلط 
می کردی, گفت: هر گاه خودبین شود وعماش را بسیار ببیند. و گناهانش 
را کوچک بشمارد. 


رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمودند: خداوند متعال به داود فرمودند: 
ای داود گناهکاران را مژده بده و صدیقان را بترسان گفت: چگونه آين کار 
را انجام دهم, فرمود: ای داود به گناهکاران مژده بده که من گناهان آنها را 
عفو می کنم و توبه را می پذیرم و به صدیقان هم بگو که خودبین نباشند و 

به اعمال خود مغرور نگردند و بدانند بندگان در هنگام حساب هلاک می 
گردند.(1) 


شرح: «البرنس» با ضم, در «نهایه» هر لباسی است که کلاه , بالاپوش بلند 
و گشاد و یا جبه و یا بارانی به آن پیوسته باشد. 


جوهری می گوید: قلنسوه و يا شب کلاه بلندی که زاهدان در صدر اسلام 
می پوشیدند ؛ و از «البرس» با کسره باءء به معنای پنبه بوده و نون زائد 
است. گفته 
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می شود: این واژه عربی نیست ؛ «قال آنت» یعنی تو ابلیس, و گفته: موه 
شود؛ خبر 1 مبتدای محذوف, بعنی. : «المسلم آنت» و بر اساس دو تقدیر 
شام یی ارت 


«فلا قرب الله دارک» به این معناست که خداوند تو را به ما یا هیچ یک از 
بندگان نزدیک نگرداند, و گفته می شود: خانه تو آباد مان کنایه از خانه 
خراب شدن شیطان است. «انما جثّت لأسلم علیک» یعنی برای گمراه 
کردن تو نیامده ام تا مرا از خود دور سازی, چرا که من به گمراهی تو 
طمع نبسته ام, زیرا تو به خداوند نزدیک هستی, و يا سلام من به تو به 
خاطر جایگاهی است که نزد خداوند داری. 


«به آختطف»: خطفه بر وزن علم و ضرب است. اختطفه هنگامی است که 
به سرعت وی را بگیرد. ظاهرا رنگ های متفاوت موجود در کلاه, به شهوت 
های دنیوی و زینت های آن و ادیان مختلف و عقاید بدعت گذاری شده و یا 
اعم از آن باشد؛ «استحواذ الشیطان رم العبد» غلبه شیطان بر او و 
سوق دادن وی به سوی وسوسه های ابلیس است. 


«آن لایعجبوا», گفته می شود: آن ناصبه است و نه نافیه ؛ و یا آن مفسره 
بوده و به ناهیه «یعجبوا» بر وزن افعال و فعل مجهول و پا معلوم است, 
مانند اغد البعیر (شتر عغده درآورد)؛ من می گویم: مورد اول واضح نر 
است. 


اضبه»: (مانند اضرنه* نی اوترا تر با داشری بر وخ اففال یه معتاه 
خسته کردن. بعید است؛ «الا هلی» یعنی سزاوار عذاب و هلاکت 
میگردد.چون همه عبادتها هم نمیتواند 

صرف نظر از بررسی شرایط عبادات. بیشتر مردم (اگر تمام عباداتشان را 


هم به صورت کامل وپسندیده و با همه شرائثط به جای اورند) به در مقابل 
گناهانشان تقاص میشوند.(1)) 


9 و اگر چنین چیزی نبود, خداوند مومن را به کناه آزمانش نمی کرد. 1و۱ 
ص : 446 


1- . توضیح تکمیلی از شرح کافی 2: 302 بیان شده است و نسخه عمبانی 
بسیار ضعیف است. ۲ 
2 . همچنین, این ذمیمه حدیثی است که مشاب ان در کافی شماره 1 بیان 


شده است. 


0 امالی دق آمام صادق غابه اسلام فزموفند امن که تاتست 


آاقش از صراط عبور کند پس چرا عجب داشته باشد و یا خود را از دیگران 
بالاتر بداند. (1) 


1. امالی صدوق: در منهیات رسول خدا صلی اللّه علیه و آله وارد شده 
که فرمود: کارهای بد را کوچک نشمارید اکر چه کوچک باشد و کار نیک را 
زیاد نیندارید اگر چه در نظر شما زیاد جلوه کند. گناه بزرگ با استغفار از 
بین میرود و گناه کوچک با اصرار ورزیدن به آن دیگر از کناهان کوچک 
شمرده نمیشود.(2) 


2 امالی صدوق: امام صادق علیه السّلام از علی علیه السّلام روایت 


کرده اند که فرمودند: هر کس خودبین و خودیسند شد هلاک ی 
۴ 


13. خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: سه چیز آدمی را هلاک می 
کنده بخلی که اختیار ادم.را بخیرده قوای نفس که آدمی از آن. بیزهی کند.ه 
از خود راضی بودن شخص از خود(واعمالش).(4) 


و در روایت دیگری از رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: سه چیز 
ادمی را هلاک می کند و حدیث مشابه آن و نیز در وصیت رسول خدا صلی 
الله له المجه احام علوت علبه السلام فل شده است: 5 


4 خصال: امام باقر علیه السلام فرمودند: سه چیز کمر آدمی را می 
شکند: کسی که کارهای خود را زیاد بداند و گناهانش را فراموش کند و 
خودبین باشد.(6) 


در معانی الاخبار حدیث مشابهی از عبدالحمید نقل شده است.(7) 
ص: 447 


1- . اضالعه صدوق: 6 
امالن ص26 

4 . خصال 1: 41 

5- خصال 1: 42, در دو حدیت. 


6 . خصال: 55 
7-. معانی الاخبار: 343 


5 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: شیطان به لشکریانش گفته: 
هر گاه در فرزند آدم سه خصلت پید شد, من از اعمال او باکی ندارم و 


می دانم که مورد قبول قرار نخواهد گرفت, اه اعمالش را زیاد بداند 
و گناهانش را فراموش کند و عجب در او پدید آید.(1) 


10 حصال امام اوق له لام بوات من کت که امثر آلعاشن خایه 
السْلام در وصیت خود به فرزندش محمد حنفیه فرمودند: از َِِ و 
خودخواهی دوری کن و بدخو مباش و در کارها صبور باش و اگر به 

خصلت ها گرفتار شدی, رفیقی نمی توانی ی 
خواهند کرد.(2) 


7. خصال: علی علیه السّلام فرمودند: عجب آدم را به هلاکت می رساند, 
لین سر آدمی را نات که می دار و۱ 


8 امالی صدوق: علی علیه السلام در وصیت خود به امام حسن علیه 
السْلام فرمودند: تنهائی و وحشتی بالاتر از عجب و خودیسندی نمی باشد. 


9 علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمودند: جهلی بالاتر از عجب 


نمی باشد.(4) 
فرع کویم ترکی‌ از روایت ها در باب ومع اما ره» بان فد دا 


0 علل الشرائع: امام صادق علیه السْلام فرمود: خداوند می داند که گناه 
برای موّمن بهتر از عجب می باشد و اگر عجب نبود. پرودگار هرگز مومن 


به گناه گرفتار نمیکرد.(6) 
1علل الشرائع: امام صادق علیه السْلام روایت می کند که دو مرد وارد 


مسجدی شدند یکی از آنها عابد بود و دیگری فاسق و بعد از آن که از 
مسجد بیرون 


ص: 448 


1- خصال 1: 55 

2 . خصال 1: 72 

3-. خصال 2: 94 

4 . علل الشرائع: 246 


5-. رک ج 69: 414332 
6-. علل الشرائع 2: 266؛ بحارالانوار 65: سطر 18 صفحه 324 


شدند عابد فاسق شد و فاسق از زمره صدیقان در آمد و جزء نیکوکاران 
کرخی وان بدین خاطر بود که مومن وارد مسجد شد درحالی که نسبت به 
اعمالش عجب داشته و کوتاهی در خود نمیدید و پیوسته دران فکربود ولی 
فاسق در انديشه یپشیمانی از فسق وگناهانش بود پس از خداوند از 
گناهانش استغفار میکرد.(1) 


2 معانی الاخبار: امام صادق علیه السْلام فرمودند از منت نهادن دوری 
کنید, گفتم: قربانت گردم منت نهادن چگونه می بااشد فر مودند: تک از 
شما راه می رود (برای قضای حاجت برادران مومن پا دیگر کارهای نیک 
دیگر)و بعد به پشت می افتد و پاهایش را بلند می کند و بعد می گوید: بار 
خدایا من برای تو این کار را می کنم.(2) 

3 معانی الاخبار: امام صادق علیه السلام فرمودند: هر کس برای کسی 
فضل و دانشی نشناسد خودخواه شمرده می شود.(3) 

24 الدره الباهره: ابو الحسن سوم علیه السلام فر مودند: هر کس از خود 
راضی باشد ناراضی زیاد خواهد داشت(افراد زیادی را از خودمیرنجاند). 
5. نهح البلاغه: علی علیه السلام فرمودند: گناهی که تو را ناراحت کند 
بهتر است از کار نیکی که تو را خوشحال کند و به خودستائی وادارد.(4) 


علی علیه السْلام فرمودند: عجب و خودیسندی از همه چیز وحشت انگیزتر 
است.(د) 


و نیز فرمودند: خودیسندی مانئع می گردد که آدمی دنبال کمال برود.(8) 
و نیز فرمودند: خودخواهی انسان یکی از حاسدان عقلش می باشد.(۶) 
ص : 449 


1- . علل الشرائع 2: 43 

2 . معانی الاخبار: 140ف و عبارت «یمشی احدکم» به اين معناست که 
در پی برآورد حاجت برادران و دیگر اعمال خیر می رود. 

3- . معانی الاخبار: 244 

4 . نهج البلاغه. حکمت 46 

<- . نهج البلاغه, حکمت 38 


6- . نهج البلاغه, حکمت 184 
7 نو ها للاغه ی حکشت: 212 


6 صعانت الاخاواغای ین سفید از آماش ای السسن موتمی غلبم اللام 
داش می کف که از آن اب سوال, کرره کدام غخب است که عم را 
فاسد می کند؟ فرمودند: عجب درجاتی دارد یکی از آنها این است که بنده 
ای کار زشت خود را نیکو می داند. 


او خیال می کند کاری که انجام می دهد خوب می باشد فکر میکند کار 
خوبی انجام داده است و دیگر اينکه بنده موّمن به خداوند ایمان می آورد و 
به خداوند برای ایمان خود منت می گذارد. در صورتی که خداوند بر او 
منت دارد که او را به ایمان هدایت کرده است(1) 


7 تشواب للاعمال: امام باقر علیه السّلام روایت می کند که فرمودند 
خداوند معا کار را به یکی از فرشتگان واگذاشت و او هفت آسمان و 
ظفت زفین را با سایر اشیاء ایجاد کرده.هنگامین که موجه شتة نهمه اشیاء از 
او اطاعت می کنند گفت: کسی مانند من هست؟ 


در این هنگام خداوند متعال آتتشن کوچکی را فرستادند, گفتم آن آتش 
کوچک چه بود,؟ گفت آتشی بود مانند سر انگشت, آن آتش آمد و هر چه او 
خلق کرده بود همه را نابود کرد تا آنگاه که به آن فرشته وحی رسید و همه 


اینها به خاطر عجب او بود.(2) 


بر او عبور کرد موسی به او فرمود: بگو کدام گناه است که اکن نفن ادم 
مرتکب شود, بر او چیره می شوی؟ پاسخ داد: هرگاه مغرور و خودپسند 
شود. عملش را زیاد بداند, و گناهانش را کم شمارد. 


9 قصص للانبیاء علیهم السلام: عالمی نزد عابدی آمدند و به او گفتند؛ 
نمازت چگونه نت ؟ کفنت از عبادت کسی مانند من می پرسی؟ من 
سالیان درازی می باشد که خداوند را عبادت می کنم و می دانم چگونه 


ص: 450 


1- . معانی الاخبار: 243 
2 . واب الاعمال: 224, و نیز در محاسن: 123 


عالم از او سوال کرد (گربه ات چگونه است. گفت گفت : من گریه می کنم تا 
جائی که اشک های من جاری می گردد. عالم به او گفت:) اگر خنده کنی و 
از خداوند بترسی بهتر است از اينکه گریه کنی و خود را راضی و خوشحال 
بدانی, و عمل از خود راضی هرگز بالا نمی رود. 


اگر از بنی اسرائیل نقل کنید. حرجی بر شما نیست.(1) 


شد گفت: اکنون مانند مقابله با خصم خواهم نشست. خداوند متعال به 
وحی کردند: سخن بگو, او روی خاکسترها قرار گرفت و گفت ِ 
خودت می دانی هنگامی که دو حادثه برای من پیش می آید و تو از آن هر 
دو هم راضی بودی من سخت ترین آنها را انتخاب می کردم. 


در اين هنگام از ابر سفیدی ندائی بلند شد و با هزارها زبان اعلام گردید که 
بر که منت میگذاری؟, ایوب خاکسترها را بر سر گذاشت و به سجده افتاد 
و گفت: باز خندایا.مفقت از انشضا می باشد: خدافند آودرا عافت بخشید: 


ص: 451 


1- . این حدیث را عامه از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کرده اند, و 
به استناد این حدیثت دروغین اسرائیلیات در کتاب ها و افسانه های خود نقل 
کرده و چهره کتاب و سنت را خراب ب کردند, و برخی از شیعیان پیشین نیز 
زونش: آن .ها زاتوتال کرکه اند وان راز کناب شیعان تغل کرده انفر این 
مطلب در تفاسیر و مجموعه های جدید خود آورده اند. این حدیث و امثال 
ان کوچک نیست. همانطور که علامه (ره) مولف بحار, در حدیثی بافنده را 
لعنت می کند. حدیثی از امام صادق علیه السلام روایت شده است که 
نمی توان آن را انکار کرد. شیخ صدوق در معانی الاخبار ص 158 از عبد 
الاعلی بن اعین روایت می کند: به امام صادق علیه السلام فرمود: فدایتان 
شوم, مردم از رسول خدا ضلن. الله. غلیه. و آله. نقل می. کنند: «از بتی 
اسرائیل سخن بگویید و هیچ حرح و قبحی در این عمل نیست» . فرمود: 
آری. عرض کردم: پس هر چه از بنی اسرائیل شنیده ایم نقل کنیم و هیچ 
حرجی بر ما نیست؟ فرمود: شنیده ام که رسول خدا صلی الله علیه و اله 
فرمود: «برای دروغگویی انسان همین بس که هر چه را می شنود, نقل 
کند». عرض کردم: چطور چنین چیزی ممکن است؟ فرمود: در کتاب عنوان 


نشده است که این داستان ها در قوم بنی اسرائیل رخ داد. پس چنین 


1 هو لفات ان ل اکری ی الم یه و الم مات شون که 
خداوند متعال می فرماید: من می دانم که دین بندگانم چگونه اصلاح می 
گردد. گروهی از بندگانم در عبادت من کوشش می کنند, انها از خواب و از 
بستر نرم برمیخیزد و مرا عبادت می نمایند. 


بعضی از شب ها او را در خواب قرار می دهم و او در خواب می ماند و 
نمی تواند حرکت کند شاد یت موانمه‌هکام نم از حوان بلند می 
شود و خود را 1 در خواب مانده و از نماز شب 
محروم شده است. 


اگر او هر شب موفق شود بیدار گردد گرفتار خودبینی و عجب خواهد شد و 
کش ان ان آلوده خواهد گردید و سرانجام به هلاکت خواهد رسید. به هوش 
باشید که عاملان به خود به اعمال خویش اعتماد نکنند. 


اگر آنها همه عمر خود را در راه عبادت من بگذارنده برای به دست آوردن 

نهایی که نزد من است , باز هم در عبادت قاصر و به کنه عبادت من 
دست پیدا نخواهند کرد ولی آنها بای به»رحفت: .هن. آمتدواد باشتد و به 
فضل و عنایت من خوشحال گردند و با حسن ظن به من اطمینان پیدا کنند, 
در اين هنگام رحمت من آنان را فرا خواهد گرفت و من رحمان و رحیم می 
باشم و به همین صفت نام گذاری شده ام. 


روایت شده: عالمی نزد عابدی آهد و به او گفت: نمازت چگونه است ؟ 


گفت: از عبادت کسی مانند من می پرسی؟ من سالیان درازی می باشد 
که خداوند را عبادت می کنم و می دانم چگونه نماز بگذارم. 


عالم از او سوال کرد (گربه ات چگونه اففتر کفت گفت : من گریه می کنم تا 
جائی که اشک های من جاری می گردد. عالم به او گفت:) اگر خنده کنی و 
از خداوند بترسی بهتر است از اينکه گراية: کنین و خود را راضی و خوشحال 
بدانی, و عمل از خود راضی هرگز بالا نمی رود. 


ص : 452 


32 امالی شیخ طوسی: امام صادق علیه السْلام روایت می کند که رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله فرمودند: اگر گناه برای موّمن بهتر از عجب نبود, 
خداوند هرگز بنده موّمن خود را گرفتار گناه نمی کرد.(1) 


در عده الداعی حدیبت مشابهی نقل شده است.(2) 


3 مصباح الشریعه: امام صادق علیه السلام فرمود:مفرور و فریب 
خورده در دنیا مسکین و در آخرت ضرر کرده , زیرا او متاع افضل و بهتر را 
به کالایی ناچیز فروخته است , هرگز خودپسند مباش , به مالت و تندرستی 
بدنت می نازی و گول می خوری و خیال می کنی که آنها پیوسته خواهند 
هاند 6 کاهی. به. فر: تدانت و طول عمرت خفد زا فریت مین دهی. که. انا 
شما را نجات می دهند. 


ممکن است زمانی ِ آرزوهای دور و دراز خود را مشغول سازی و 
هنگامی که به آرزوی خود رسیدی و به هوای نفس نائل گشتی گمان می 
کنی به هر چه خواسته ای رسیده ای, زمانی به عبادت خود فریفته شدی و 
گمان کردی به وسیله عبادت می توانی برای خود مقامی پیدا کنی در حالی 
که خداوند از تو عبادت را خالصانه می خواهد. 


گاهی به علم و نسب افتخار می کنی در حالی که از اسرار و نهان که 
خداوند بر آنها آگاهی دارد غافل می باشی, گاهی خیال می کنی که از 
خداوند چیزی طلب می کنی و حال آنکه در خانه دیحران هن روق: وماتف 
گمان می کنی مردم را نصیحت می نمائی در حالی که قصد داری مردم 
بطرف شما توجه کنند. گاهی خود را مذمت می کنی در حالی که از خود 


بدان که تو هنوز از تاریکی های جهل و غرور و ارزوهای دور و دراز بیرون 


نشده ای, باید از روی صدق و نیت پاک به خداوند توجه پیدا کنی و به او 


روی آوری و عیب های خود را که با عقل و علم موافقت ندارد و دین و 
شریغعت آنها را انکار می. کند بدور آندازی وراه حفقیفت. را بیدا تماتی: 


ص: 453 


ار اخالن طومیت ۰2 184 
2 ده الذاعی: 173 


تو باید از شریعت تبعیت کنی و از سنت های نبوت پیروی نمائی و دنبال 
امامان هدایت بروی و اگر از آنچه در دست داری راضی باشی و از مقام و 
مر نبه ات خوشنود گردی در این صورت شقی تر از تو کسی بیست, نو 
عمر خود را ضایع ساخته ای و روز قیامت در حسرت و ندامت خواهی 
ماند.(1) 


4 مصباح الشریعه: عجب حقیقی و نهایت خودیسندی از آن کسی است 
که از اعمال خود راضی به نظر می رسد ولی نمی داند که پایان کارش چه 
خواهد شد. هر کس از خود راضی باشد و کارهای خود را به رخ مردم 
خواهد شند که شاه ان کشت 


کسی که طالب مقامی باشد که شایسته آن نیست دروغگو بشمار می رود 
اگر چه در ادعای خود آشکارا چیزی نگوید و مدتها هم بر این بگذرد, اولین 
چیزی که از خودپسند گرفته می شود همان چیزی است که موجب 
خودیسندی او شده است تا او بفهمد که عاجز و ناتوان است و خودش بر 
نفسش شاهد است تا و برهان گمراهیش بر او آشکارتر ومحکم تر شود, 
همان گونه که برای شیطان آشکار شد 


عجب و خودپسندی گیاهی است که دانه های آن کفر می باشد و زمین آن 
نفاق و آبش تجاوز و ستم, شاخه هایش نادانی, برگهایش گمراهی و میوه 
اش لعنت خدا و سقوط در آتش دوزخ برای هميشه است, هر کس گرفتار 
عجب شد بذر کفر و نفاق را پاشیده است و ناگزیر حاصل آن خواهد رسید 
و میوه خواهند داد.(2) 


5 اختصاص: امام صادق علیه السلام فرمودند: هر کس خودیسند شد 
هلاک می شود هر کس استبداد بخرج داد نابود می گردد, عیسی بن مریم 
علیه السّلام فرمود: من بیماران را به آذن خدا شفا دادم افراد کور و پیس 
را به باری خداوند سالم گردانیدم و مردگان را به اذن خدا زنده کردم. ولی 


ارت لاحم دام اه رو ی کار و رای عی 
باشد و به فکر و نیت خود عمل می کند و (به سخنان دیگران گوش نمی 


ص: 454 


1- . مصباح الشریه: 24 
2-. مصباح الشریعه: 27 


را فقط در خود واز آن خود میبیند وبرای کسی فضیلتی قائثل نیست, وهمه 
و ی و 


6 اسالی شخ طوسی؟ آصام ضادق قلیه: الشانم. ردایت .من کند: که 
فرمودند: ایوب پیغمبر فرمودند بار خدایا چگونه مرا به دردی مبتلا کردی 
که هیچ کس را به آن مبتلا نکردی, به عزتت سوگند همان گونه که می 
تانق اک ده حاده جرا من پیش می اند و مت استم که هو مور 
حضاته شا هد من. تحت تری آقا را انشایدعی کردم 


امام علیه السّلام فرمودند: در این هنگام خداوند به ایوب خطاب فرمودند 
ای ایوب ,چه کسی توفیق انجام آن کار را به تو داد؟ ؟ , در این جا ایوب علیه 
اللام مشفی‌خای بر سرش گذاشت. و کفت: بار حدایا این ها از جات که 
بود.(2) 


7 قوو الخاعی: رسول دا اضلی الله غلیم و آله فزمود نبه جیز موحب 
هلاکت و نابودی انسان است: بخلی که از آن اطاعت شود هوی و هوسی 
که پیروی گردد. و عجب و غرور انسان به خود که موجب نابودی عمل و 
باعث خشم خداوند سبحان است.(د3 


امیر الممنین علیه السّلام فرمودند: گناهی که تو را ناراحت کند بهتر از 
اما ینغ ام فص مرول ضوا ی عنم ح اب درو 
خداوند به داود علیه السلام وحی کردند: ای داود گناهکاران را مزده بده و 
صدیقان را بترسان, داود گفت: چگونه گناهکاران را مژده بدهم و صدیقان 
را بترسانم. 

خداوند فرمود: ای داود گناهکاران را بشارت بده که من گناهان آنها را می 
وا و ۱ ز کارهای 
خود 


ص: 455 


1- . اختصاص: 221 


مت آمالن طاوسی: 2752 
3-. عده الداعی: 172 


راضی به نظر نرسند و عجبی برای آنها حاصل نگردد. هر بنده ای که کار 
نیک بکند و عجب برایش حاصل گردد هلاک می شود. 


امام باقر علیه السّلام روایت می کند که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
فرمودند: خداوند می فرماید من داناتر هستم که بندگان خود را چگونه 
اصلاح کنم, بعضی از بندگان من اهل عبادت هستند و از خواب بر می 
میافکند. ولی گاهی به خاطر نظر وعنایتی که به ایشان دارم اورا در یک 
شب پا دوشب به خوابآلودگی دچار میکنم, تادر همان حال بمانندو تا صبح 
میخوابد, پس صبح بر نفس خویش خشمگین شده و نفسش را سرزنش 
میکند و اگر اجازه دهم که هرشب موفق شود عبادت مرا : به جای آورد زا 
اعمال خویش دچار عجب میشود و در نتیجه گرفتار عجب وخودپسندی 
اعمالش راضی خواهد شدتا جایی که مییندارد به درجه عابدین رسیده 
است و فکر میکند که در عبادتنش میتواند به اندازهای کوتاهی کند که سبب 
دوری از من خواهد شد در حالی که به گمان خودش به من نزدیک شده 


5 ۱ 


وصاحب جواهر اين روایت را با اضافه عباراتی دیگر در حدیت. از طریق 
دیگری نقل کرده است که بقیه آن عبارتها این است: به هوش باشید که 
عاملان‌نبه خفدسه اعمالین. که اتجام دادمانهه اعتماد نکتندار اما سخسته 
بکوشند و خویش را به رنج وسختی افکنند وتمام عمر خویش در راه 
عبادت. برای به دست اوردن نعمت هایی که دربهشت من وجود دارد 
وبرای رسیدن به درجههای والای در جوار من , باز هم در عبادت من قاصر 
وناتوانند ولی انها باید به رحمت من امیدوار باشند و به فضل و عنایت من 
خوشحال گردند و با حسن ظن به من اطمینان پیدا کنند, در این هنگام 
رحمت من آنان را فرا خواهد گرفت و من رحمان و رحیم می باشم و به 
همین صفت نام گذاری شده ام . 


ص: 41_56 


امام تج السّلام ۰ خداوند متعال می ۵ح«أ. بعضی از 


۳ تا را نگردند 11 


مسیح علیه السلام می فرمودند: ای حواریون چه بسا چراغهائی که باد آنها 
را خاموش می کند و چه بسا عبادت کنندگانی که عجب عبادت آنها را فاسد 


قف کزداند: 


امام صادق علیه السلام فرمودند: همواره کوشش داشته باش و دست از 
کار نکش و خود را همواره مقصر بدان که در عبادت و طاعت خداوند 
کوتاهی کرده ای و بدان که خداوند هی گاه آن طور که شایسته است 
عبادت نمی شود.(2) 


و اسرار الضلوه؛ آمام باقر غلیه السلام فسوی خر افید دار که شخ 
گفتن با برادرت؛ او را سود بخشیده و وی را به عمل تشویق می کند, 
حقیقت را به او بگو. پس اگر پرسید: آیا شب به نماز برخاستی؟ و یا روزه 
گرفته ای؟ اگر این کار | انجام دادم آخه وافقیت را به آهبگو و بانتش ده 
خداوند آن را روزی ام ساخته است و پاسخ منفی نده, زیرا در این صورت 
دروغ گفته ای. 


ص: 457 


1- . عده الداعی: 174 
2 . عده الداعی: 174 


باب یکصد و هجدهم: نکوهش شهرت و مغرور شدن به ستایش مردم 


روایات: 
من می گویم: معنای «سمعه». شهرت در باب ریا بیان شد.(1) 


1 امالی صدوق: امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلی ال علیه و 
آله نقل فرمودند: هر کس طالب شهرت و ستایش باشد خداوند او را 
به(همین ویژگی) در میان مردم رسوا می کند. 


2فلل الشرانته امام با رنه تام همکنو ین مسام فرمخوند مرجم 
تو را فریب ندهند(که بخواهی نزد مردم عزیز شوی)همانا تمام امور[اثار 
همه کارهایت به خود تو باز میگردد نه مردم.(2) 


3 معانی الاخبار: جمیلم گوید از امام صادق علیه السّلام سژال کردم 
مهار ۳ [حال | کسی که پرهیزگاری نموده داناتر اشت ‏ تست 
فرمودند مردی می گوید دیشب نماز گزاردم و يا دیروز روزه داشتم و 
مانند اين ها از کارهائتی که انجام می دهد و به رخ مردم می 1 


ص: 459 


1- . «السمعه» در حقیقت آوازه و نام نیکو است, فعلی است که در معنای 
مفعول به کار می رود, و در عرف محدئین و متشرعین, به عبادت هایی 
اطلاق می شود که برای خودنمایی و یاد کردن مردم از او به خیر و نیکی 
انجام می شود. و گفته می شود: شهرت با ریا متفاوت است, زیرا| ریا 
تظاهر به چیزی است که با باطن شخص مخالف است و شهرت, اظهار 
ی ای 

. امالی صدوق: 292؛ و عبارت «یسمع الله» از باب تفعیل بوده و گفته 
اي بو یب 
شایع نمود و او را رسوا ساخت. 


بعد از آن امام علیه السّلام فرمود: گروهی صبح از خواب بر می خیزند و 
می گویند: ما دیشب نماز گزاردیم و یا دیروز نماز گزاردیم ولی علی علیه 
السّلام فرمودند: من هم شب می خوابم و هم روز, و اگر بین اين دو هم 
وقتی پیدا شود, می خوابم.(1) 


تروانت فنده تعاندن در ی اسائیل ار خداوند ال کرد .با خد باعل 
دز نز د ما جوته.می با شد؟ آبا وضعم خوت می:باشد که بز تیکیها بیقر ایم 
و يا حالم خوب نیست که کار نیک انجام دهم قبل از اینکه جهان را ترک 
کنم. 


راوی گوید: یک نفر در خواب بر او ظاهر شد و گفت: تو اصلا در نزد 
خداوند خیری نداری, گفت بار خدایا پس عمل من چه شد فرمود: هنگامی 
که کار نیک می کردی به مردم اطلاع می دادی حالا چیزی نداری جز همان 
خوشنودی که از مردم برایت حاصل می شد. 


5 عده الداعی: مردی خدمت حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله آمد و 
گفت: من صدقه می دهم, و صله رحم بجا می اورم و اين کارها را برای 
خدا| انجام می دهم, ولی مردم از این عمل اطلاع پیدا می کنند و مرا به 
و هر ای یا 
رسول خدا سکوت کردند و چیزی نگفتند و بعد آیه شریفه قل اما انا تقد 
مثلکم ([بگو؛ «من هم مثل شما بشری هستم + فرود امد.(2) 


- امام صادق علیه السْلام فرمودند: هر کس کار نیکی در نهان انجام دهد, 
در نهان برای او نوشته می شود. ولی هر گاه آو را آشکار کرد محو می 
گردد و اشکارا نوشته می گردد و اگر بار دیگر اشکار نمود پاک می شود و 
ریاء به حساب می آید.(3) 


ص: 459 


1- . معانی الاخبار: 243 


2 . کهف / 110 
3-. عده الداعی: 162 


تاد تشه و فحرخفم ۲ تکوشین شکایت آز یاه پاشفتوجی ان فنمت الشی ع کات به عاظ. انس 


از د ست داده نت 


- و لا تلا ما قطَلّ اللّهْ به بَعصَکُم علی بَعض للرجال تصیب مقّا اکُسَبُوا 
و للتساء تصیب متا اککسین و شتلوا ال من فطله ان ال کان یکل شوه ۶ 
علیما(1) 


و زنهار, آنچه را خداوند به [سبب ] آن. بعضی از شما را بر بعضی [دیگر ] 
نزتری: دادم آرزه. مکنید: برای مردان از آنچه [به اختیار] کسب کرده اند 
بهره ای است, و برای زنان [نیز ] از آنچه [به اختیار ] کسب کرده اند بهره 
ای است. و از فضل خدا درخواست کنید, که خدا به هر چیزی داناست. 1 


- قال تما آَشکُوا نی و جژنی ای ال و عم من اللّه ما لا تلَمُون(2) 
[گفت: «من شکایت غم و اندوه خود را پیش خدا می برم, و از [عنایت ] 
خدا چیزی می دانم که شما نمی دانید. 4 

روایات: 

1 قرب الاسناد: امام صادق علیه السلام فرمودند: هر کس به برادر 


غیر برادر -دیتیانش. شعایت. برد مانتد ان است.: که از خداوند شحوه. کردم 
باشد.(3) 


ص: 1060 
1- . نساء / 32 


تاره 22 


2 معانی الاخبار: امام صادق از پدرانش علیهم السلام روایت صفت. کند. که 
رسول خذا صلی. االه علیه و آله فرمودند: محبوب ترین سخن در نزد 


ِِ سخن حدبت و مبغو ض ترین سخن هم در نزد خدا| تحریف می 


گفته شد: يا رسول له سخن حدیث چیست فرمود: مردی از مال دنیا و 
لهویات آن چیزهائی می شنود و غمگین می گردد ولی در همین حال یاد خدا 
را می کند و تحریف آن است که مردی می گوید من در سختی و پریشانی 
هستم و چیزی ندارم.(1) 


.سای الاخارن آنام صاوی علید الشاام فرسوتنه هر گس یدش 
شکایت برد مانند ان است که به خداوند شکایت برده باشد, ولی کسی که 
به غیر موّمن شکایت برد مانند این است از خداوند شکوه کرده باشد.(2) 


4 امالی شیخ طوسی: امام باقر علیه السّلام از رسول خدا صلی اللّه علیه 
و آله نقل فرمودند: هر کس آندوهش زیاد کرد بسن سفخار هی کرود: هر 

وا ار ار ی ار 
درافتد مردانگی و کرامت خود را از دست می دهد. فرمودند: جبرئیل مرا 
از درافتادن با مردم نهی می کرد, همان گونه که از شرب خمر و پرستیدن 


5 خصال: امیر المقّمنین علیه السّلام فرمود: هر گاه گرفتار تنگی شدید 
نباید از خداوند شکایت کنید و باید از خدائی که همه کلیدها در اختیار او 
می باشد گشایش کارهای خود را بخواهید.(4) 


ای ون ای توس ای ال له و نمی با 


که فرمودند: هر کس , به آنچه خداوند برایش مقدر کرده راضی نباشد و 
همواره شکایت 


ص : 461 


1- . معانی الاخبار: 258 
2 . معانی الاخبار: 407 
3-. امالی طوسی 2: 125 
4 . خصال 2: 162 


کند و صبر و استقامت نداشته باشد نیکی های او بالا نمی روند و در حالی 
که خداوند بر او غضب می کند وارد محشر می شود, مگر اینکه توبه کند. 
(1) 


7 امالی صدوق: ابو هاشم جعفری گوید: گرفتار مشکلی شدم و پریشان 
حال گردیدم. خدمت امام هادی علیه السّلام رسیدم. او اجازه ملاقات 
مرحمت فرمود و در محضرش قرار گرفتم, فرمود: ای ابو هاشم تو می 
دانی به کدام یک از نعمت های خداوند شکرگزاری کنی, ابو هاشم گوید: 
من نتوانستم پاسخ درستی بدهم و سکوت کردم.(2) 


آمام یه لام فرمو ده عوا هس ما انمان خطا کرو مت با بر ار 
حرام ساخت و به تو عافیت بخشید و به طاعت کمک کرد. خداوند قناعت 
ی ۱ ی ای ابو هاشم من این 
سخنان را از این جهت برای شما گفتم که تو می خواستی از اوضاع خود به 
من شکایت کنی و اکنون دستور دادم که صد دینار به تو بدهند.(3) 


. امالی صدوق: امام رضا علیه السلام فرمود: عیسی بن مریم علیه 
به حواریون گفت: هر چه از مال دنیا از دست دادید ناراحت نشوید 
در صورتی که دینتان محفوظ بماند. همان گونه که اهل دنیا با از رفتن 
دینشان ناراحت نمی شوند در صورتی که دنیای انها مصون بماند.(4) 


9.عیون اخبار الرضا علیه السلام: شخصی از امام علیه السْلام روایت می 
کند که فرمودند: دنیا در حال نقل و انتقال و تغییر و تبدیل می باشد, اگر 
مقدر باشد دنیا به تو برسد خواهد رسید اگر چه ناتوان باشی و از قرار 
باشد زیانی به تو برسد باز هم می رسد و تو نمی توانی آن را دفع کنی بعد 
از ان فرمودند: هر کس از انچه از دست 


ص : 462 


1- . امالی صدوق: 256 

2 . وجو الرجل وجما: از شدت غم و ترس ساکت شده و از سخن گفتن 
باز ماند. 

3- . امالی صدوق: 248 

4 . امالی صدوق: 297 


داده چشم بیوشد, بدنش آسوده می شود و هر کس هم قناعت کند 
دیدگانش روشن می گردد.(1) 


0 تمحیص: پونس بن عمار گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم 
فرمودند: هر مومنی که نیاز و ناراحتی خود را نزد کافر و يا مخالفان دین 
خود برد مانند ان است که شکایت خداوند را پیش یکی از دشمنان خدا 
برده است و هر مومنی که از اوضاع زندگی خود پیش موّمن شکایت کند 
مانند این است که نزد خدا شکایت کرده باشد. 


1. نهج البلاغه: امیر المومنین علیه السلام می فرماید: هر کس شعکایت 
پیش مومنی بکند مانند این است که به خداوند شکایت کرده باشد و هر 
کس به کافری شکایت برد مانند این است که از خداوند شکایت کرده 
است.(2) 


2 کاقیت امام باق علیه التلام رواسسی کته که وسولخنا صلی, )۱۱ 
علیه و آله فرمود: خداوند متعال می فرماید: بعضی از نند کان موّمن 
هستند که دین آنها فقط به مال و ثروت و تندرستی اصلاح می شود از این 
جهت بدانها مال و صحت بدن مید هیم تا امر دین انها به این وسیله درست 
شود. 


وهی دبیر ار ند کات موّمن کسانی می باشند که فقط از راه فقر و 
پریشانی و بیماری اصلاح می شوند از اين جهت انها را فقیر و پریشان می 
سازم و بدن های آنها را بیمار می گردانم, تا اصلاح شوند و من می دانم 
که دین بندگان مومن خود را چگونه اصلاح کنم, 


و بعضی از بندگان مومنم کسانی اند که در عبادتم کوشا هستند, از بستر 


خواب و بالش نرم بر می خیزند و برای من شب زنده داری می کنند و خود 
را در عبادتم به مشقت می اندازند, من او را یک شب يا دو شب به چرت 


عف انوا ره خاطظر اخافن که 
ص: 463 
ان رهاسشص اون ات نع اعا خوست سای ان در امالی. 1 


220 با سند دیگری بیان شده است. 
۵ تمه (لبلا عم حکست ۸27 


سپس بر می خیزد و خود را سرزنش و توبیخ می ک: 


در صورتی که اگر او را رها می کردم تا هر چه می خواهد مرا عبادت کند, 
این کار باعث خود بینی اش می شد. و این خود بینی او را نسبت به 
اعمالش می فریفت , و این امر باعث هلاک و نابودیش می شد, به خاطر 
بزرگ بینی اعمالش و از خود راضی بودنش بای کار نی خر 
بر همع عبادت کنندگان برتری دارد و در عبادنش از حذ تقصیر گذشته , در 
اين هنگام از من دور می شود, در حالی که گمان می کند به من نزدیک 


است . 


کسانی که عملی انجام می دهند به اعمالشان اعتماد نکنند و تصور نکنند 
که این اعال غوحب فی‌نتود که امتح آن سا توت باشید که من به 
آنها می دهم, زیرا هر چه تلاش کنند و خود را به زحمت بیندازند و عمر خود 
را در عبادت من بگذارند باز هم در عبادت من کوتاه امده اند و به کنه 
عیادت فن تفی «شتده‌ف‌ها ان عبادت اندی نقی اتید به آنخه هن :نها 
می دهم دست یابند. (مثلا آنها چند سالی عبادت کردند ولی می خواهند 
بائل شونت) آن باداش با این اعمال با هم سمخوانی تست و اکر فضل. و 
تاحمت: حق نبا شتدبا. ان اعمال تمهن توا به این نتایج عظیم رسید. 


نابراین ن نباید به اعمال اعتماد کرد بلکه باید به رحمت من اعتماد کنند و به 
اف الا خی دبس ای ات (به 
همین سبب می گویند که پاداش های الهی از باب تفضل است نه 
استحقاق.) 


همأنا رحمت من در این موقع به سراغشان مه ایشهات فص مود اشفت 
که به رضوان من می رسند و به خاطر مقام مغفرت من است که مشمول 
عفو من واقع می شوند. من خداوندی هستم که رحمت واسعه و رحمت 
خاصه دارم (ر حمت واسعه ی من تمام دوستان و درز شمنان را شامل می 
شود و رحمت خاصه ی من مخصوص 


ص: 464 


مقمنان است) و من خودم نام خود را رحمان و رحیم گذاشته ام (زیرا می 
خواهم به بندگانم رحمت کنم).(1) 


تا ی میا تا 
فتحه و کسره مصدر: «وسعه الشی ء» با کسره. یسعه سعه تاکیدی غنا و 
تروت بوده .یا خنظور. از ان ثروت زیاد است ؛ شرح «الاختبار» بارها بیان 
شده. پس متفاوت بودن احوال آن ها ناشی از آز مایتتن آن هاست, ینس 
برخی را با ثروت آزمایش می کند تا شکر و یا کفران وی مشخص شود و 
به خاطر [؟ خی تا مه و 1 
فقر آزمود تا شکرگزاری یا شکایت وی را بیازماید, و خداوند به مصلحت 
وی آگاه تر است. و به همین ترتیب, هر یک از آن ها را با همان چیزی که 
به مصلحت دین و دنیای ان ات۸ نی آز مان 


«الرقاد» با ضم, به معنای خواب بوده و يا منظور خواب شبانه است. 
«الوساد» با فتحه: بالش و «المخده» مانند بالش مثلثی است و اضافه 
شدن لذیذ به آن اضافه صفت به موصوف است ؛ «الاجتهاد» تلاش و 
کمن در عیادت! «اللیالی#: ظ رف متضوي,. <«فاضر به النعاس» گویا 
استعاره بوده, به این معنا که , بر او چیره می سازیم, مانند اين آیه شریفه: 
«فضربنا علی آذانهم» (پس در آن غار. بر گوشهایشان پرده زدیم 2(1) 


راغب می گوید: «الضرب» زدن چیزی بر چیز دیگری است: و به دلیل 
اختلاف در معنای ضرب, تفسیرهای ان نیز متفاوت است., مانند: زدن چیزی 
با دست و عصا.؛ و پا باران باریدن سکه و درهم زدن به اعتبار زدن با 
چکش, «الضرب فی الارض» رفتن در روی زمین و ضربه زدن با پاها, 
ضرب الخیمه: زدن میخ ها و می گویند: «ضرب علیهم الذله»(3) 


مانتد خیمه: پوشتشی از دلت بر آن ها کشید. اکر به آن هنال 


ص: 465 
1-. کافی 2: 60 
2 . کهف / 11 


3-. بقره 7 61 و ال غفران 7 112 


بزنند, و عبارت «ضربنا علی آذانهم» (بر گوش های آن ها پرده زدیم)؛ 
ضرب اللبن: یعنی آن را بر هم زد و مخلوط کرد.(1) 


در فرهنگ لغت: «نظر لهم» به ان ها کمک کرد و آن ها را یاری نمود. در 
کتاب نهایه, ارت علیه اقی ابقاء: هرگاه بر او رحم اوری و و بر او 
مهربانی نمایی, اسم آن: البقیا است. و می گویند: المقت: بغض و خشم 
زیاد را گویند. و «زرت علیه زرایه» هنگامی است که او را سرزنش کنی. 


«العجب» شادی و خوشحالی انسان از تصور کمال نفس خود است., و 

«اعجابه باعماله»: گمان بر کمال و خلوص اعمال؛ و این زشت ترین 
بیماری خی و بزرک ترین آفت برای اعمال نیک است؛ تا آنجا که از 
رسول خدا صلی الله علیه و اله نقل ۳ است: «اگر گناه نکنید, از بدتر 
از گناه بر شما می ترسم: خودیسندی ! و اين بیماری تنها به دلیل نادانی 
نسبت به آفت های نفسی و دردهای و و ناآگاهی از اعمال و 
شرائط آن, و عظمت معبود و جلال حق, و بی نیازی از اطاعت خلق است. 


«فیصیره العجب الی الفتنه باعماله» بعنی به این وسیله آزفایعتن شده و 
اعمالش را دوست داشته و آن را بی نقص و کامل می پندارد و از اعمال 
دیکر مرت ی شمارد, و يا به معنای گمراهی و گناه به خاطر اعمال است. 
معنای اول واضح تر می باشد. 


در فرهنگ لغت: «الفتنه» با کسر, خرسند شدن به چیزی. گمراهی, گناه, 
کفر و رسوایی, عذاب و سختی را گویند. 

«فلایتکل العاملون علی اعمالهم التی یعملونها لثوابی» زیرا اين عمال حتی 
اگر کامل هم باشد. در برابر عظمت خالق, ناقص است؛ و در کنار پاداشی 
که به آن امید دارندکمبود داشته و ناقص است, در عبارت نیز به این نکته 
اشاره شده است. 


علاوه بر این؛ می دانید که شرایط اعمال و آفت های آن بسیار زیاد بوده و 
بیشتر انها بر انسان پوشیده است., و دلالت بر جایز بودن عمل به قصد 
تواب دارد. شرح ان بیان شد. 


ص: 1066 


1- . مفردات: 205 


«فیما یطلبون» یعنی در جذب آنچه می خواهند, «عندی» یعنی کرامت آن 
ها در دنیا و آخرت و نزدیکی آن ها بشفن انتت: «فی جواری» مجاورت 
رحمت من و يا مجاورت اولیای من و يا در امان من, «ولکن فبرحمتی» و 
در مجالس شیخ:(1)«برحمتی فلیتقوا و فضلی فلیفرحوا» و در نسخه های 
دگیر: «و من فضلی فلیرجوا» و آنچه در این کتاب آمده با اين آیه شریفه: 
«قل بفضل الله و برحمته فبذلک فلیفر حوا» ( ۳7 موافق تر ست ؛ «باء» 
متلق , به فعلی است که آنچه پس از آن آمده را تفسیر می نماید, «فاء» به 
معنای شرط بوده, گویا منظور خدا این است که: اگر به چیزی پناه می 
برید, پس به رحمت من پناه ببرید. 


«و الی حسن الظن بی فلیطمئنوا» یعنی شایسته است اعمال خود را 
ناقص بدانند, و برای پذیرش آن به رحجمت گسترده و عفو الهی امیدوار 
باشند؛ «فان رحمتی عند ذلک تدارکهم» یعنی «تتلافاهم» (جبران کردن) 
یکی از دو «تاع». حذف شده و در مجالس و دیگر نسخه ها تدرکهم» امده 


است. 


جوهر ی می کوید: الادراک: رسیدن, و استدرکت: آنچه از بین رفته است.؛ 
و تدارکته نیز به همین معناست. و تدارک القوم: اآخر ان ها به اولشان 
رسید؛ و «منی» با فتح. یعنی نعمت من ؛ «یبلفهم رضوانی»: به رضوان و 
خشنودی من می رسند؛ در مجالس امده: «و بمنی ابلغهم رضوانی و 
البسهم عفوی» تنها به فضل و منت خود آنان را به رضا و خشنودی خود 
رسانده و عفو و بخشش خود را شامل خود را بر انان می پوشانم.(3) 


3 کافی: عمرو بن نهیک گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: خداوند 
باید از مقدرات من 


ص : 467 


1- . ر. ک امالی طوسی 1: 168 و 215 

2- . یونس / 38 ۱ 

3 مولف گرانقدر, مرحوم علامه (ره) یعبار ان را در 70 : 399 و بار 
دیگر در جح 71: 146 بیان کرده اند, به این بخش ها مراجعه کنید. 


راضی باشد و در گرفتاریها صبر کند و از نعمت ها سپاسگزاری نماید. ای 
محمد من او را از صدیقان بحساب خواهم اورد.(1) 


شرح: «بیان الهروی» یعنی فروشنده لباس معمول در هرات خراسان, 
«لاآصرفه فی شی» با تخقیف است. و گویا «فی» یه معنای «لی» می 
باشد, همانطور که خدای متعال می فرماید: «وِ اذ صرفنا الیک نفرا من 

الجن» [و چون تنی چند از جِنْ را به سوی تو روانه کردیم )(2) و یا بر وزن 


گفته می شود: صرفته فی الامر تصریفا فتصرف: او را دگرگون کردم و 
دگرگون شد؛ «الصدیق» کسی که در کردار و گفتار بسیار ۱ 
۱ ۱0 اد کر 0 ۱1۳ 
پیشین علیهم السلام را بسیار تصدیق می نماید و در اين امر بر دیگران 


14 کافی: امام صادق علیه السلام فر مود: خداوند متعال به موسی بن 
عمران علیه السلام وحی فرستاد: ای موسی من مخلوقی گرامی 7 تر از 


مومن خلق نکرده ام, ما را کر ره را ات 
و او باید شکیبائی داشته ۰ 


اگر او را عافیت می دهم باز خیر او می باشد و اگر او را از چیزهائی 
محروم می کنم خیر او در آن است و من می دانم بنده ام چگونه باید 
اصلاح گردد, او باید در گرفتاریها صبر کند و از نعمت ها سپاس گوید و به 
حکم من راضی گردد و هر گاه از من اطاعت کرد و راضی شد او را از 
صدیقان به حساب خواهم آورد.(3) 


شرح: : بلا و آزمایش در خیر و شر می باشد, آزمایش در خیر در اینجا واضح 
تر است.؛ در نهایه امده است: قتیبی می گوید: او را به خیر ازمودم: ابلیته 
ابلیه ابلاء و به شر او را امتحان نمودم . بلوته آبلوه بلاء؛ آنچه معروف 


ات اش است که ازمان هم در یر انشت. و هد دن شیر وف یفن ان 
دو نیست., خدای متعال 


ص: 69 


1- . کافی 2: 61 


2 . احقاف / 29 
3- . کافی 2: 61 


می فرماید: و نبلونکم بالشر و الخیر فتنه»(1) (و شما شما را از راه انفایتشن 
به بد و نیک خواهیم آزمود) و در دعا آمده است: «و ما زویت عنی مما 
آحتب کی از من عنم مود مان را حرتتی: 


1 کافی: امام صادق علیه السلام فر مود: از مرد مسلمان در شگفت 
هستم که خداوند هر چه برای او مقدر کند خیر می باشد, اگر بدن او را با 
قیچی از هم قطع کنند باز هم برایش بهتر خواهد بود و اگر بین مشرق و 


شرج.: «للمر ء المسلم» منظور از مسلمان در اینجا, معنای اخص آن؛ یعنی 
شود. و از تسلیم گرفته شده است؛ «و ان قرض» مجهول بوده و بر وزن 
ضرب است, و یا بر وزن تفعیل بوده و مبالغه مد نظر باشد. 


در مصباح قرضت الشیء قرضا بر وزن ضرب, یعنی آن را با قیچی ها 
بریدیم. مقراض با کسره میم بوده و جمع آن مقاریض است. و نمی توان 
مانند عامه گفت: اگر بین آن ها جمع شود, مقراض گفته می شود و در 
ضورت: جمعغ: شدن بین آن دوه تنها به این صورت بیان می شود: فرضته 
قرضا بر وزن ضرب, قطعته بالمقراضین: ان را با دو قیچی بریدم. و در 
صورتی که یک قیچی باشد گفته می شود: قطعته بالمقراض: با یک قیچی 
ان را بریدم. 

«و ان ملک» فعل مجرد معلوم بر وزن ضرب است. و یا در جایگاه مفعول 
از تفعیل می باشد, تعجب در اینجا از باب مجاز بوده و بیان شگفتی و 
عظمت امری را بیان می کند, زیرا در جایگاه تعجب قرار دارد. اما تعجب 
خفن .هنکامی است که اماب و یزار آن همان باشتدر اما اين. استناب جر 
حضرت علیه السلام پوشیده نیست. 


6. کافی: امام باقر علیه السْلام فرمود: شایسته ترین بندگان خدا کسانی 
می باشند که به مقدرات خداوند راضی شوند. هر کس این صفت را داشته 


باشد 
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خداوند را شناخته است. هر کس به حکم خدا راضی باشد حکم خدا می آید 
و او پاداش می گیرد و هر کس از پیش آمدها ناراضی باشد مقدرات می 


شرح: «آن یسلم» با فتحه همزه و تقدیر «باء» یعنی «بأن یسلم»: تسلیم 
شود, از باب تفعیل و يا افعال است. «بما قضی الله» منظور بلا و مصیبت 
و کم شدن رزق و روزی و مانند آن است که انسان اختیاری در آن ندارد, 
«عظم الله اجره» ضمیر در این عبارت به قضا ء بر می کرد به عقیده 
متکلمان منظور از اجر در اینجا عو ض عمل بوده و نه پاداش همیشگی. 
ممکن است مرجع ضمیر 


«من» باشد, که شامل اجر می شود به این معنا که پاداش رضایت بر 
قضای و قدر الهی شامل حال او می شود. و يا اعم از ان می باشد. چرا 
که صفت های کمال گرا اجر دیگر عبادت ها را نیز افزایش می دهد. 


همچبین عبارت « آحبط الله آجره» ممکن است چند وجه داشته باشد, 


ممکن است منظور از آن احباط پاداش رضا و احباط پاداش تقدیرات الهی 
ای عدصت ام ضاون عم الما اک ی مد ال است: سا 


که می فرماید: پاداش مومنی که فرزند خود را از دست دهد, بهشت 
است, خواه بر این مصیبت صبر کند و خواه صبر نکند. 

7 کافی افام ضادق,غایه الم بقل از امسر العغنشن: خلت اتشلام 
فرمودند: ایمان چهار رکن دارد, به حکم خداوند راضی بودن, بر خدا توکل 
کردن :ها کداشتن کارها به دز فحساتم در برایر آمرخدا 9 


شرح: «الایمان آربعه آرکان» یعنی پایه های آن را تشکیل می دهد و بر آن 
بنا شده و استقرار یافته است, گویی این ستون ها خود ایمان است. 


8. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: بالاترین طاعت خدا صبر (3)و 
راضی بودن از(تقدیرات ) خداوندبرای بندهاش چه در اموری که دوست 
دارد يا برایش 
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2 . کافی 2: 47 
3- . در برخی از نسخه ها: کل طاعه الله. 


ناپسند باشد هیچ بندهای در تقدیراتی که خداوند برایش رقم زده است چه 


در ان چیزهایی که دوست میدارد پا برایش نایسند است, راضی نمیشود 
مگر اينکه خیر ومصلحتش در همان تقدیری است که با دوستش دارد یا 


شرح: «رآس طاعه الله» یعنی برترین عبادت و يا آنچه که عبادت به وسیله 
آن پابرجا می ماند, طاعت را نم انسان خشبیه کرذه و زان آن سر فاتل 
شده است, در فرهنگ لغت رأس به معتای معروف و برترین هر چیز و 


سید و سرور قوم و در برخی از روایت ها به معنای «هر طاعت پروردکار» 
آمده است. 


«فیما آخت 6 بعلی سلامتی و گشایش روزی و امنیتی که بنده دوست دارد, 
«آو کره» مانند بیماری و سختی؛, , «الا کان» یعنی آنچه که خداوند بر انجام 
می دهد این به قرینه مقام بوده و خشنودی از خدا همان رضایت از قضای 
الهی است. و ارجاع آن به رضا بعید است. خشنود بودن به قضا و قدر الهی 
منافاتی با فرار از آن و دعا برای دفع آن ندارد. زیرا اين دو امر نیز به 
فرمان الهی و بنا بر قضا و قدر الهی صورت می گیرد. 


9. کافی: امام صادق علیه السّلام فرمودند: داناترین مردم به خداوند آن 


شرح: روایت بر این دلالت دارد که رضایت بر قضا و قدر الهی از علم و 

معرفت ناشی می شود, و شدت و ضعف دارد. و به این دلیل است که 

رضایت و خشنودی از این بات من کیرد که‌خدای سبحان قادر و غالب و 

عادل و حکیم و مهربان نسبت به مردم, اين امور را تنها از روی صلاح و 

مصلحت بندگان انجام می دهد, چرا که پروردگار جهان را ی 

نظام آفرینش در دست قدرت اوست؛ و هرگاه نسبت به این امور آگاه نر 
ند یووم قضاع المی کامل خر و ششتر است. 
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و نیز رضایت ثمره محبت است.؛ و محبت در یی مهف فت: میت اند و بعد از 


0 کافی: علی بن حسین علیه السلام فرمود: صبر و رضا از خداوند 
بالاترین طاعت از می روند, هر کس صبر کند و راضی شود از آنچه 
خداوند مقدر کرده چه خوشش بیاید و یا بدش خداوند هم در همه مقدرات 
برای او خیر می اورد. 


شرح: مضمون حدیث با روایت برخی از بزرگان(شیوخ) منطبق است, ِ 
حضرت علیه السلام که می فرماید: «و من صبر و رضی» تا آخر, به اين 

جات ی مرا ور حا و و ور ی را 
می دهد قطعا به صلاح شخص خواهد بود, نه اينکه اگر صبر پيشه نکند و 
خشنود نباشد. برای او خیر نخواهد بود و اگر به این صورت تعبیر شود, 
ممکن است رضا و خشنودی باعث افزایش خیر گردد. و اگر فقط پاداش 
صبر و رضایت به وی تعلق گیرد, اين برای بنده کفایت می کند, و حال انکه 
می داند شخصی که به قضای الهی راضی و خشنود است. به سرعت از 
شدت و سختی به اسایش می رسد. 


و گفته می شود: لازم به ذکر است بگوییم که مفهوم جمله اعتباری ندارد , 
و يا اينکه بگوییم کسی که چنین اعتقادی دارد«قضای الهی برای او شر 
| 


در آنديشه و به نظر این افراد(که رضاأ وصبر ندارند) قضا وتقدیرات ت الهی 
شر است., بر خلاف فرد صابر و راضی چرا که از نگاه این دو تمام تقدیرات 
الهی خیر هستند و در واقع هم اینچنین است 


اض کافید آفاه اه الخشن اول غلیه لام فر مهو 


سزاوار است کسانی که در مورد خداوند تعقل کرده واو را فهمیدهاند( که 
حکیم وعالم وغنی و... از ناخیر روزی خود ناراحت نشوند و خدا| را در 
برنامهریزی وتقدیراتی که برایش رقم زده, متهم نسازند.(1) 


۳ 
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2 کافی: امام سجاد علیه السلام فرمودند: زهد ده جزء دارد, بالاترین 
درجه زهد پائین درجه ورع می باشد, بالاترین درجه ورع, پائین ترین درجه 
یقین است. و بالاترین درجه یقین پائین ترین درجه رضا بشمار می رود.(1) 


شرح: حدیث بر این امر دلالت دارد که زهد در دنیا و ترک رغبت مراتبی 
دارد که بالاترین درجه ان, پایین تر از درجه ورع است. که همان ترک 
محرمات الهی و شبهات می باشد؛ و ورع نیز درجاتی دارد که بالاترین 
درجه آن, پایین ترین درجه رضا به قضای الهی می باشد, که بالاترین درجه 
قرب و کمال به شمار می رود. 


23. کافی: امام صادق علیه السلام فرمودند: امام حسن مجنبی علیه 


السلام به عبد الله بن جعفر فرمودند: موّمن چگونه مومن بحساب می اید 
در حالی که از بهره خود راضی نیست و مقامش را کوچک می شمارد. در 
کس در دل خود اندکی رضایت داشته باشد و دعا کند خداوند دعای او را 
مستجاب می کند.(2) 


شرح: : «کیف» برای انکار است.؛ «مومنا» یعنی به درجه کامل ایمان رسیده 
و لایق اين نام شده اند, «و هو» واو حالیه؛ «یسخط قسمه» قسم با کسره 
و در جایگاه نصب بوده, و يا با فتحه و مصدر بر وزن ضرب می باشد ؛ و یا 
با کسره قاف و فتح سین (قسَم) جمع قسمه با کسره نیز مصدر است؛ ۰ و9 
در مورد اول ضمیر بارز به مومن تزمی. کراود و در موارد دیگر یا با اضافه 
به مفعول به مومن بر می گردد. و يا مرجع ضمیر «الله» است. 


«و یحقر منزلته» مرجع ضمیر در اینجا نیز به مومن بر می گردد, یعنی 
منزلتی را که خداوند در بین مردم در مال وعزت و غیره داده است را 
کوچک میشمرد. گفته می شود: منزلت وی در نزد خدای متعال مد نظر 
است, زیرا خداوند آن را روزی وی کرده تا جایگاه او را بالا برد, «تحقیر 
القسم» به دلیل حقیر دانستن قسمت و بهره 
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است., آنچه که بیان کردیم واضح تر است و ممکن است با اضافه شدن به 
فاعل به «القسم» و يا به «الله» بر گردد. 


«الحاکم علیه الله» واو در این جمله حالیه است؛ و مرجع ضمیر در «علیه» 
به مومن و يا قسم است. 


گفته می شود: «الحاکم» به «منزلته» عطف شده و «الله» بدل از حاکم 
بوده, به این معنا که حاکم بر خود را کوچک می شمارد؛ حاکمی که همان 
خداوند است. چرا که تحقیر حکم. تحقیر حاکم است. و عبارت پس از آن 


در فرهنگ لفت: هجس الشیء فی صدره, «هجس» یعنی به ذهنش خطور 
کرد و يا به اين معناست که چیزی شبیه وسوسه در قلبش به وجود امد, و 
بر این دلالت دارد که راضی بودن به قضای الهی موجب استجابت دعا 


است. 


4 2. کافی: کی از راویان گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم از 
کجا معلوم می گردد که موّمن در حقیقت موّمن می باشد., فرمود: از 
تسلیم در برابر خدا و راضی بودن از آنچه بر او وارد می گردد چه او را 
خوشحال کند و يا بد حال نماید.(1) 


شرح: «بأنه مومن» یعنی به کمال ایمان موصوف باشد. «بالتسلیم» 
منظور در احکام و اوامر و نواهی الهی است, «فیما ورد علیه» قضا و قدر 
الهی مد تظر آسنت: 
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۲ 1 : لح ۵ او قاعداًٌ او قامماً وت کبترفنا 2۹ 
نج و -نة 7 سِ 7 ,وج و لا 
وخ مر کان لم بیَذْغْنا الی صر مَسَه کذلک ژین لِلمُسرفین ما کائوا 


(و چون انسان را وت رسد ما را -به پهلو خوابیده پا نشسته پا ایستادم- 
می خواند, و چون گرفتاریش را برطرف کنیم چنان می رود که گویی ما را 
انچه انجام می دادند زینت داده شده است. 


ه‌ 


391 1 7 1 5 1 ۳ 
- جح [۱ 55۹ بات ٩‏ - و -9 جنل اج تلوو ه :| اوه ی دض .شخ 
و اذا ااقتا الناس رَحمه من بعد صَراء مَستَهَم ادا لهَمْ مکرّ فی اباتنا قلِ 


- 


هر هه - ۶ 1[ مجوو م2 ۳ لا گر : ر لا ۱ لا 
له سرخ مکرا ان ژسنا کون ما تَمکُرُون * هو الذٍی یُسَیرکمْ فی ابر و 


(و چون مردم را یس از اسیبی که به ایشان رسیده است, رجمبتی 
بچشانیم, بناگاه آنان را در آیات ما نیرنگی است. بگو: «نیرنگ خدا سریع تر 
است.» در حقیقت, فرستادگان [-فرشتگان] ما آنچه نیرنگ می کنید می 


ص: 190 


در خشکی و.دریا می کردانده تا وقتی که در کشتیها باشید و آنها با بادی 
خوشن: آنان را ببرند و انشان بدان شاد شهو‌ند [بناکاه | بادی, سخت. بر آنها 
وَرّد و موج از هر طرف بر ایشان تازد و یقین کنند که در محاصره افتاده 
انده در ان حال خدا را پاکدلانه می خوانند که: «اگر ما را از اين [ورطه ] 
برهانی, قطعاً از سپاسگزاران خواهیم شد.» پس چون آنان را رهانید, 
ناگهان در زمین بناحق سرکشی می کنند. ای مردم, سرکشی شما فقط به 
زیان خود شماست. [شما] بهره زندگی دنیا را [می طلبید ]. سپس 
رت پس شما را از آنچه انجام می دادید 
باخبر خواهیم کرد.) 

و لین ادف ارنسان ما رخعة نم تزغناها جله 4 توس گفوز * و لین 
دقناة تعما 1 عَنی له لَفَرِخٌ قَحْود * 
الا الذِین ‏ | داد الصالحات اولک لَهْمْ مَغْفره و أجرْ کبین(1) 


[و اگر از جانب خود رحمتی به انسان بچشانیم. سپس آن را از وی سلب 
کنیم, قطعا نومید و ناسپاس خواهد بود. و اگر -پس از محنتی که به او 
رسیده- نعمتی به او بچشانیم حتما خواهد گفت: «گرفتا تاریها 0 

شد » بی گمان, او شادمان و فخرفروش است. مگر کسانی که شکیبایی 
ورزیده و کازهای. شاینسته کرده. اند. اکه | برای انان. آهرزش و .یاداشی 
بزرگ خواهد بود. ) 


- أَلَمْ تر [لی َذین بَدِلوا یغمت اللَّه کُفراً و حلوا قَوََهم دار الْتوار * جع 
َطلونها ‏ و یس القَرا(2) 


[آیا به کسانی که [شکر] نعمت خدا را به کفر تبدیل کردند و قوم خود را 
به سرای هلاکت درآوردند ننگریستی؟ [در آن سرای هلاکت که] جهنم 
است [و] در آن وارد می شوندیو چه بد قرارگاهی است. ها متعال 
می فرماید: و اِنْ توا یففت اللملا ۶ تحضوها ان الائسان اظاوه کذا ((3) (و 
9 


۵ 


4581 


ود 9 11 


هار ففت دا | ار کید تفن هانید. ان را نف مار در آوزید: قطفاً: 
سا ها اس 


۳۹ 


« و ما یم من نققه قمن اللّه نقر ٍدا مَسکُمْ الط یه تجتزون * نم |ذا 


کشّف الط عَتکمٌ دا فریق کم برتهم بشرکون لِیکفْروا بما آتيْناهم 


> _ للاو | قسَوفت ]و نِ 2 

([و چون آن آنتیت را از 1 شما برطرف کرد آنگاه گروهی از شما به 
فرمت رشان هی درکن ا کارت احضراته اسان عظا کروم ای 
ناسیاسی کنند. اکنون برخوردار شوید. وال | مدا که بدانید. 4 


و ال فطل تَقصَكُمْ علی بَقض فی لوق قما الذین فلا براذی رژقهم 
لماعت ماقم فَمْم فبه سواء | فدعمهالله تخحدوق 


[و خدا بعضی از شما را در روزی بر بعضی دیگر برتری داده است. والی ] 
کسانی که فزونی یافته اند, روزي خود را به بندگان خود نمی دهند تا در آن 
با هم مساوی باشند. آیا باز نعمت خدا را انکار می کنند؟ ) تا آنجا که می 
فرمایه | فطل ین وسفت امه و ۱ ره | 
کف ۳ ۳ 


مر فون نقمت اللّه ن بتکژوتها و أکتَرْمْ الکافژون (3) 


(نعمت خدا را می شناسند. اما باز هم تن ان می شوند و بیشترشان 


کافرند. 4 
- و رت ال وت ری کات آمته مه مطْمَیة انیا رها دا من کل مکان 
قکقرث بأنغُم اللّه قأذاقها له لباس الجُْوع و الحَوّفِ یما کائوا بَصتعُون (4) 
ص: 482 


1- . نحل / 53 - 55 
2- . نحل / 71 - 72 
3- . نحل / 112 
4 . نحل / 112 


[و خدا شهری را مثل زده است که امن و امان بود [و] روزیش از هر سو 
فرآوانتمی رسیم بسن [ساکناتش | تعمهای جدا را باسپاسی: کردند و خدا 
هم به سزای آنچه انجام می دادند. طعم گرسنگی و هراس را : به [مردم ] 
آن چشانید. ) 


و اذا مَسَکُمْ الطَرٌ فی الْبخْرٍ صَلّ_ من عون لا فلا تعَاکمْ لپ ابر 
رصم و کان اسان کفورا * | قامغ آنْ تخسف بكمٌ جایبِ ار آز 
سل علیْکَم حاصیا نم لا تجدُوا کم وکیلا * ام أمنتمْ أَنْ بميدكمْ فیه تاره 
1 من الرّیج بْفِقکُمُ یما رم تم لا تجذوا کم 


نی 


تِ 


[و چون در دریا به شما صدمه ای برسد. هر که را جز او می خوانید نایدید 
[و فراموش ] می گردد, و چون [خدا] شما را به سوی خشکی و وه 

رویگردان می شوید, و انسان همواره ناسیاس است. مگر ایمن شدید از 
اینکه شما را در کنار خشکی در زمین فرو برد یا بر شما طوفانی از 
سنگریزه ها بفرستد, سپس برای خود نگاهبانی نيابید. يا [مکر] ايمن شدید 
از اينکه بار دیگر شما را در آن [دریا] باز گرداند و تندبادی شکننده بر شما 
بفرستد و به [سزای ] انکه کفر ورزیدید غرقتان کند؛ آنگاه برای خود در 
برابر ما کسی را نيابید که آن را دنبال کند؟ 1 


رت ی اس 2 ح وم ح ی 3 
تقرا * و دخَل عتتَة و هو طالح تسه قال ما آظرٌ آن تبیة هذو أبُد* 5 ما 
1 یراع سس ات 1 بِ م2 لا مج 1 ه 1 1 1 
اظرٌ السَاعَه قایْمَة و لین ژدوث الی ربی لأجدن یا منها قلباً * قال له 
9۳ ۴۳ ۱ ِ + ۷۳0 ۳ ِ- _ 
ی ء تم سَوّاک 
1 و 0 امس ما ۳ ِ 
و لو ا ۱ حلت جک فلت ما شاء ال ا فقه لاله ان تن آنا آقلَ هلک 


0 


اشیک پیش امداه و2 حن له فله بنشیزونه من ون ال و ما کان 


ک 


* هنالک الْولایة له الحو" هو حَبَر تواباً و خی عُقباً 


[و برای آنان, آن دو مرد را متّل بزن که به یکی از آنها دو باغ انگور دادیم 
و پیرامون ان دو [باغ] را با درختان خرما پوشاندیم. و میان ان دو را 
کشتزاری قرار دادیم. هر یک از اين دو باغ محصول خود را [به موقع] می 
داد و از [صاحبش] چیزی دریغ نمی ورزید, و میان ان دو [باغ] نهری روان 
بودیم. و برای او میوه فراوان بود. پس به رفیقش -در حالی که با او 

گفت و گو می کرد- گفت: «مال من از تو بیشتر است و از حیث افراد از 
نو نیرومندترم.» 


و در حالی که او به خویشتن ستمکار بود, داخل باغ شد [و] گفت: «گمان 
نمی کنم این نعمت هرگز زوال پذیرد.» و گمان نمی کنم که رستاخیز بر پا 
9 0 ت و9 ی پروردگارم بازگردانده شوم قطعا بهتر از اين را در 


رفیقش - در حالی که با او ؟ گفت و گو مي کرد- به او گفت: «اآیا به آن 
کیک ته نا ار ایت سنن | 
مردی درآورد, کافر شدی؟» اما من [می گویم:] اوست خداء پروردگار من؛ 
و هیچ کس را با پروردگارم شریک نمی سازم. 


جح 
ار 


و چون داخل باغت شدی, چرا| نگفتی: ماشاء الله, نیرویی جز به [قدرت ] 
خدا نیست. اگر مرا از حیث مال و فرزند کمتر از خود می بینی؛ 


امید است که پروردگارم بهتر از باغ تو به من عطا فرماید, و بر آن [باغ تو] 
آفتی از آسمان بفرستد, تا به زمینی هموار و لغزنده تبدیل گردد ؛ یا آب آن 
آدر زمین ] قرو کش کند تا هرگز نتوانی آن را به.دشت آوری.» 


[تا به او رسید آنچه را باید برسد ] و [آفت آسمانی ] میوه هایش را فرو 
کت و رای زا کت اون در ان یاهرنه رده ید 
دستهایش را بر هم می زد در حالی که داربستهای آن فرو ريخته بود. و [به 
حسرت ] می گفت: «ای کاش هیچ کس را شریک پروردگارم نمی ساختم.» 
و چون داخل باغت شدی , چرا و ماشاء الله, , نیرویی جز به [قدرت ] 
خدا نیست. اکر مرا از حیث مال و فرزند کمتر از خود 


ص: 484 


می بینی, امید است که پروردگارم بهتر از باغ تو به من عطا فرماید, و بر 
ان [باغ تو] افتی از اسمان بفرستد, تا به زمینی هموار و لغزنده تبدیل 


کرد 


و او را در برابر خدا گروهی نبود, تا پاریش کنند, و توانی نداشت که خود را 
یاری کند. در آنجا [آشکار شد که ] یاری به خداي حق تعلق دارد. اوست 


بهترین پاداش و [اوست ] بهترین فرجام ) 
- و و الذٍی أخباک نم بتکم 2 بُْییکُم ان الرنسان لَکَفوژ 


ی ها ات اس اس ۱ 


- قاٍدا رَکبُوا فی امک دعَوا له مُحِصین لة الدین قَلمّا تجَاهْم ای الب اذا 
هم پشرکون* لتکفزوا یما اتساهم و لتمتغوا قسوف تعلخون 


(و هنگامی که بر کشتی سوار می شوند, خدا| را پا کدلانه می خوانند, 
1 و نجاتشان داد, بناگاه شرک می ورزند. 
بگذار تا به آنچه بدیشان داده ایم انکار آورند رو بگذار تا برخوردار شوند, 
زودا که بدانند. ) تا آنجا که می فرماید: | قبالباطل تن 5 حه. لاد 
نا ره 
ورزند؟ ) 


و5 آذا مس الّاسَ صر دعوا زر 1 بهم َهُمْ منبيین لو نم م اذا َذاقمّم ِِِ 2 
قریق مهم برَبهم بشر ن* لتکمژوا بما ناه تَمََموا قَسَوف تعلمون( 


[و چون مردم را زیانی رسد پروردگار خود راء در حالی که به درگاه او 

توبه می کنند. می خوانند, و انگاه که از جانب خود رحمتی به انان چشانيد, 

بناگاه دسته ای از ایشان به پروردگارشان شرک می آورند. بگذار تا به 

انچه بدانها عطا کرده ایم کفران بورزند [بگو: ] پرخوردار شوید, زودا ِ 

خواهید دانست ) و می فرماید: 0 ازسلنا ریحا قراوة مُضصَقا لظلوا من 

بَعدو یکَفْرُون (و اگر بادی اافت زا ]| بفرستيم و آکشت خود را] زردشده 
ببیند: قطعا بیس از آن. کفرآن هی کنتد..! 


ص: 4195 


1-. عنکبوت / 65 - 67 
روص 33 + 34 


3 و۳ ۳ 9 ب‌ ۳ 
- أْلَم تر الفلک تخری فی الَخر بیعمت الله لیم من آبانه ان فی ذلک 
سیم اس ‌-ِ ت س تست ۶ ه 1 
ی ام رن اه قیت مست و ما بخجه ابا کر 


برخی | | [قدرت 
نمایی, ] برای هر شکیبای اس ار هن هاست. 


و چون موجی کوه آسا آنان را فرا گیرد. خدا را بخوانند و اعتقاد [خود] را 
برای او خالص گردانند, و[لی ] چون نجاتشان داد و به خشکی رساند برخی 
از آنان میانة.ره هستتند: و تشانه های ما زا جد هر خاین ناسپاش‌زاری انکار 


3 
۳ 


و 7ب [به آنان گفتیم ۰ از روزی پروردگارتان بخورید و 0 را شکر کنید 
شهری است خوش و خدایی آمرزنده. پس روی گردانيدند, و بر آن سیل 
[سذ ] غرم را روانه کردیم, و دو باغستان آنها را به دو باغ که میوه های تلخ 
و شوره گز و نوعی از کنار تک داشت تبدیل کردیم. 


این [عقوبت ] را به [سزای ] آنکه کفران کردند بة: آنان جزا| دایم و ابا خز 
ناسپاس را به مجازات می رسانیم؟ و میان انان و میان ابادانیهایی که در 
انها برکت 
ص: 196 


1- لقمان / 31 - 32 
2 . سباً / 15 - 19 


نها ده بودیم هر ها مصضل به. هم فر اد داده نوذیمه غ کر ضیان. انما مسافت 
راء؛ به اندازه, مقرر داشته بودیم. در این [راه آهاء, شبان و روزان اسوده 


او 
تا گفتند: «پروردگارا, میان [منزلهای] سفرهایمان فاصله انداز.» و بر 
خویشتن ستم کردند. پس آتها را [برای آیندگان. موضوع] حکایتها 


گردانيدیم, و سخت و کردیم؛ قطعاً در این [ماجرا] برای هر 
شکیبای سپاسگزاری عبرتهاست. ) 


- ان ال لا یَمّدٍی 5 من هُو اب گفّار (در حقیقت, خدا آن کسی را که دروغ 
پرداز ناسپاس ات هدایت نمی کند. + و می فرماید: و [ذا مس النسانٍ 

صُر دعا ره ۵ منیباً اه تم اذا حَوَلَه نِعْمَه من تسی ما کان یَذْعُوا الّه من قبل 
و کتل له آلدادا بل ن سییله قل تعکع پکشرک قلیاً لک من أسَحاب 
النار(1) (و چون به انسان آسیبی رسد. پروردگارش را -در حالی که به 
سوی او بازگشت کننده است- می خواند؛ سپس چون او رل از جانب خود 
تغمتی.عطا کند: آن آمضیبتی | را که در زفع. آن یششتر به درگاه آو-دغا هی 
کرد, فراموش می نماید و برای خدا همتایانی قرار می دهد تا [خود و 
دیگران را] از راه او گمراه گرداند. بگو: «به کفرت اندکی برخوردار شو 
که تو از اهل اتشی.» 1 


ٍ ۱ ۹ مه فسه ال قوس قَبْوط * و لین 
9 فک 11 را ‌ِ 
قناة رَحْمه و ین بقد ضواء له تشولن هدا لی و عمط الا 
عفلها » اندنفرمم من ذاب تلیظ" و اذا أعمّنا علی الانسان آَعْرّضَ و تأی 
نبه و آذا عسة السشذ 5 


یجانیه و |ذا مَسَهٌ اسر قَدّو ذُعاء عریض (2) (انسان آز دعای خیر خسته 
نمی شود. و چون آسیبی به او رسد مایوس [و ] نومید می گردد. 


ع 
3 


و اگر از جانب خود رحمتی -پس از زیانی که به او رسیده است- بچشانيم, 
قطعا خواهد گفت: «من سزاوار آنم و گمان ندارم که رستاخیز برپا شود, و 
اگر هم به سوی پروردگارم بازگردانیده شوم. قطعا نزد او برایم خوبی 
خواهد بود. «پس بدون 


487 


. -2 


سجده / 49 - 51 


شک, کسانی را که کفران کرده اند, به به آنچه انجام داده اند آگاه خواهیم 
کنر فساها اد غنذانی. تخت یم انان شا یم چشانید. و چون انسان را 
نعمت بخشیم, , روی برتابد و خود را کنار کشد, و خفن آنعیتی: قدو زر نید 
دست به دعای فراوان بردارد. 1 


3 


تا ادا أفْتا الاْسان متا رَخمة قرح بها و ان تصِْهْمْ سَیلّهُ یما قَدّمَت 
يهِمْ فاِنٌ الاْسان کفوژ(1) [پس اگر روی برتابند ما تو را بر آنان نگهبان 
نفرستاده ایم. بر عهده تو چز رسانیدن [پیام ] نیست: و ما چون رحمتی از 
جانب خود به انسان بچشانیم, بدان شاد و سرمست گردد, و چون به 
[سزای ] دستاورد پیشین آنها, به آنان بدی رسد, 1 ناسپاسی می کند. ) 


9 
ایدٍٍ 


بهم 


2 


یناخ البئییل اقا شاکرا و اما گفورآ" [ غْتذّنا ِلکافرین سَلاسِلَ 5 
لا و همیرآل2) (م راه را بدو نمودیم؛ ی 1 خواهد بود و یا 
تفای ایحا رای کارا رها و ها ات ترفران اما کرده 
ایم. 
بم 


- یل الائسان ما کر * من ی شی ء حلَقَهٌ *من و ی 
الیل ی آماتة قَام 2 اذا شاء آلشرغ* کلا لقّا یم ما أمر 
(3) (کشته اقا اسان اس ها شم اس است؟ 
از نطفه ای خلقش کرد و اندازه مقژرش بخشید. سپس راه را بر او آسان 
گردانید. آنگاه به مرگش رسانید و در قبرش نهاد. شش ی ماد آت را 
برانگیزد. ولی نه ! هنوز آنچه را به او دستور داده, به جای نیاورده است. 1 


1 اسان یفن اسای سس بش رم ی سس 


ص: 198 
باب یکصد و بیستم : باب ناامیدی از لطف الهی و در امان دانستن خود از مکر خداوند 


- آقَمتوا مک ال قلا بأ من مَکْر اللّه الا القوَمْ الخایژون (5) 


(آیا از مکر خدا خود را ایمن دانستند؟ [با آنکه ] جز مردم زیانکار (کسی ] 
خود را از مکر خدا ایمن نمی داند. 4 


2 ۳ لیا 


- 


بر ی 
یا ناه نذا ته ول ذقت الاک علي | قرغ قوز * 
[ الذین 9 الصَالحات آولیّک لّم 2 مَغفره و جر (6) 


[و اگر از جانب خود رحمتی به انسان بچشانیم. سپس آن را از وی سلب 
کنیم, قطعا نومید و ناسپاس خواهد بود. و اگر -پس از محنتی که به او 
تا نعمتی به او بچشانیم حتما خواهد گفت: «گرفتاریها 0 

شد » بی گمان, او شادمان و فخرفروش است. مگر کسانی که شکیبایی 
ورزیده و کازهای. شاینسته کرده. اند. اکه | برای. انان. آهرزش و .یاداشی 
بزرگ خواهد بود. ) 


- پا بیس ادْهَبُوا قَتَحسَشوا ین موشت و آنیه ولا تاشوا من رف اللّه 43 ( 
تچاسن من رح اللّه | عم الکافژون (2) 
4 475 


1- . شوری / 48 

2 . دهر / 40 

3-. عبس 17/7 -23 

4 . عادیات / 6؛ احادیث این باب ذکر نشده است. 
5- . اعراف / 99 

6- . هود / 10 - 11 

7 . یوسف / 87 


(ای پسران من یآ 
نو مید مباشید, زیر ا جز گروه کافران کسی از رحمت خدا| نومید نمی 
ِ 


لد الصا لوت رو 


(گفتند؛ «ما تو را به حق بشارت دادیم. پس» , از نومیدان مباش.» گفت: 
«چه کسی -جز گمراهان- از رحمت پروردگارش نومید می شود؟» 1 


| آلعقنا ی الالسان آغرّض و تأی بجانبه و اذا مس السْدٌ کان 


و چون به انسان نعمت ارزانی داریم, روی می گرداند و پهلو تهی می 
که خفن اتف هن رس میگ من درو 1 


- ان هدا الا حْلََّ وی * و ما تخن بفعذیین (3) 

(اين جز شیوه پیشینیان نیست. و ما عذاب نخواهیم شد.» 1 

- آ یرون فی ما هاْنا آمنین (4) 

"بشما زا آنعه اش دارید آسوده رهام که 

- قأأسْفَط علینا کسَفاً من السّماء ان کت من الطادقین (5) 

(پس اگر از راستگویانی. پاره ای از آسمان بر [سر] ما بیفکن.» ) 
- و الّذی کقوّوا بآیا ال و لقائّه أولنک بیّشوا من رشعتی(6) 


[و کسانی که آیات خدا و لقای او وا نکر دنه آناند که اد رکفت من 
نومیدند 1 


1 


۶ 


و 0 نن ی 
انْ قالوا انتنا بعذاب الله ان کنت من 


بعکس 


- قما کان جَوابٍ قومه 
الصّادقین(7) 


ص: 476 


. -1 
.-2 
. -3 
. -4 
. -5 
. -0 
. -7 


حجر / 55 و 56 
اسر / 83 

شعرا / 138 - 139 
شعرا / 146 
شعرا/ 1867 
عنکبوت / 23 
عنکبوت / 29 


ژو[لی] پاسخ قومش جز این نبود که گفتند: «اگر راست می گویی عذاب 
خدا را برای ما بیاور.») 


- و [ذا تا الّاسَ رَحْمَه فرجُوا بها و ان نَصبهَ سَیهٌ بما قَدمث آ" 


هه هم تون ۱۱ 


و چون مردم را رحمنی بچشانیم, بدان شاد می گردند؛ « و چون بو [سزای ] 
آنچه دستاورد گتشه آنان است, صد مه ای نبه ایشان بر لسنند؛ بناگاه نو مید 


فده لفتوانی, 1 
وا کاتا شن فیل آن خر امن له ام لسن 21 


(و قطعاً پیش از انکه بر ایشان فروریزد, [آری, ] پیش ۳ سخت نومید 
بودند. 4 


- يا قَوّم لَکُمْ الفَلکُْ الوم ظاهرین فی الأرْضٍ (ای قوم من, امروز 
فرمانروایی از آن شماست [و] در این پسرزمین مسلطید ) تا آنچا که می 
فرماید: و قال آلذٍی آمن يا وم ای آخاف عَیْکم مثل یوم الأجزاب (و 
ور ایمان آورده بود, گفت: «ای قوم من من از ایور ال وور 
ی اه و می, ترسم. 4 یا قَوّم 
نی آخاف عَلَیکم یوم اناد * یوم تون مَدْبرِیَ ما لکَمُ من الله من عاصم 
[3) (و ای قوم من, من بر شما از روزی که مردم یکدیگر را [به پاری هم ] 
ند| و دهند, بیم دارم. روزی که 0۳ آبه عَّف ] بازمی گردید, 


- و ان مَسّة السّدٌ قیَوُسْ قنوطْ(4) 

ون آ یی باه ای رسد ما .او | نعند مین مرو 1 

- و ان یروا کشْفاً من السّماء ساقطا یِفُولوا سحابٌ مَرْکُومْ (5) 
ص: 477 


1-. روم / 36 


2- . روم / 
0 


4 . سجده / 49 
5-. طور | 44 


(و آکر باره سنکی را در خال. سقوط از آاسمان, ببیتند می گمیند: «ابزی 
متراکم است.» 1 


رخمه یعنی نتعمتی؛ تم ترَغناها مِنةٌ یعنی از او گرفتیم, نةَ لوسر شدید: 
یاس نا امیدی از بازگشت دوباره نعمتی است که از ر وی 


و قطع امید کردن از فضل و کرم گسترده الهی. 


کفود گس که تعنت.های. الم زا بسار کقران می مایده لبم ارفا 
تعماء بَعدَ صَرّاء مَسْنةُ» مانند سلامتی پس از بیماری و يا ثروت پس از 
ی ؛ «لیفَولن دَهبِ 

ناگ ۹ 
ساخته بود,« یه لقرخ» او دلشاد وبیپرواست«اشربطر مغتربها»» و بدترین 
ات مردم کفرنعمتکننده متکبر است فخور: تکبر میورزد, دلشاد و 
بییرو | ومتکبر است به واسطه نعمتهایی که خداوند به وی ارزانی داشته بر 
مردم فخر ورزیده و فرح ودلشادی و بیپرواییاش و نیز تکبرش او را از 
شکر پرود؟ کار و قیام برای ادای حق این نعمتها مشغول وبی تفاوت ساخته 


است 
روایات: 


1 معائی. الاغبار: امام ضادق علیه الشلام فر مودند: یکی از عکیمان: مین 
گفت: ناامیدی از رحجمت خداوند از زمهریر هم سردتر و ناراحت کننده تر 
می باشد.(1) 


2 امالی شیخ طوسی: رسول خدا صلی ال علیه و آله فرمودند: روزی 
مردی عرض کرد: به خداوند سوگند خداوند فلان شخص را نخواهد آمرزید, 
پروردگار فرمود: چه کسی می تواند حکم کند که فلان شخص را نخواهم 


آمرزید. من او را آمرزیدم و عمل آن شخصی که قاطعانه می گفت خداوند 
اا ی ۳ 
ص: 478 


1- . معانی الاخبار: 177 
2 . امالی طوسی 1: 57 


3 نوادر راوندی: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمودند: خداوند 
ناامیدکنندگان را روز قیامت محشور می کند در حالی که سیاهی چهره آنها 
بر سفیدی غلبه دارد, مردم هنگامی که آنها را مشاهده می کنند می گویند 
اینها مردم را از رحمت خداوند دور می کردند.(1) 


ناشر دیجیتالی : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 
ص: 479 


[- ۰ نوادر روندی. 19 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


